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( ۰۰ ۱ 


همی گوئبم دانائیم و گریز 
ندانبم از کجا بود دی مان 
نی بسنه (مید 
همی دالیم کیدر بر گزاریم 
چوما از رننکان گفنیم اخبار 
خنک آنکش بود فرجام نیکو 
بگيني حال ما گوبنه چونین 
بلفنم داسنانی چون بباری 
لا ای ذابل فرخنده اختر 


توئی کز بندکان پوزش پديري 


بکار خوه چنان حبران وعاجز 
و یا زیدر یا بای شدن مان 
نينديشيم ازای آرام جارید 
و لبکن دید را باور نداريم 
تخواهیم [ شناني با خداوند 
زما فردا خبر گویند نا چار 
ژفرمان بر دلض الجام نیکو 
که ما گفنیم حال ویس وررامدن 
دروهر بیت جون زیبا نگاری 
حسین پاک طبع پاک گوهر 
کزو شاديی نزایه دوسئان را 


9 گیری 


رواذم را بگفتنارم 


در خنم کتاب ۳4 


درود از ما فزون اژ ابر و باران 
یر ۱۰ص آفیات شاد کمي 
نسیم باه نوروزي بر مد 
به پیوست ابر تهولت بر خواليي 
خجمنه جشی و خرم ررزاری 
همیی از خز زربن حله دارد 
شگفنه ذو ببار ملک و فرمان 


آچان مصطقیی و چار یاران 
منور شه هوای نیک نامی 
ببار خرمی با او در آمد 
همی بارد سعادت بر موالي 
زسانه شاه و هرکس‌شاد خواری 
هوا. از ابر زرین کله دارد 


(» پجزی جو ماه و مپرتابان 


* تمام شد * 


/) ۳۹۹ 0 


در ] ذشگهجاورگشت وبذشست 
خدا آن روز دادش پادشائي 
اگرچه پیش ازان ار مبنری بود 
جمان فرمان او برد‌ی و او ناز 
چو آزاین جبان از دل برانداخت 
لی‌کان دل‌ز کار این‌جبان رست 
جو شاهذشه سه ال از غم پیاسود 
گس در ماتم دلبر نشمنی 
جهان پيري و فرتوئی که او بود 
به سه مال آن ثن‌نازک ‌چذان‌شد 
شجی ازداه گرپوزش‌همی خواست 
چو اندر ی توانائی نماند‌ست 


به یزدان با دل وجان پاک شسنه 


دل باکبزة .جا یزدان !۸ پیوست 
که خرسند‌ی گزید و پارمائی 
همپشه زرا چون کبثری بود 
ژیبز . کم 
تس ازرنی و دل‌از اندوه پرد اخمت 
چذان دآن کز باای‌جارد |ن‌رسصت 


دل فرمالن‌پر [ ژ‌ 


کی در ادد او خون گر ستی 
کچا رنگش چو رنک زعفران‌شد 
همهشبرخ کون دل بیاراست 
کهان‌شبگیر یزد آنبجنی خواددست 


1 دسا تشم دسا خسده 
ر‌ ن ۶ 


2 
مبریي شدن روزگا د شاذرا‌ین 


نبازی بود ان خورشبد شاهان 
تنش را صم بنزد ویس بردند 
زران هر. دوآن بر هم ده زین 
بمیخو دو 


از رواد ونادار 


بشد ویص و بشد راه‌بش ‌ازپس 
جبان برما کمب‌داره شب و ردژ 
همی گوئیم نازان در چراکاه 


پیامد با گروهی نیک خواهان 
دو شاهی نامور هم جح ت کرد‌زد 
پمینو جای یک دپگر نشسند 
عروسی بود و دامادي گر باز 
جندر‌خواهد شدن ژابدرهم»کصی 
و پذداری که ما مشیم زار یوژ 


زر حال (لچه از ما شد ده 31 


۱۳ 


هم انش ۹3 رام و م4 جلان بو 


چو زاتش‌گاه و زدخمه بپرداخت 


که رضوان را حسدپرهر دوانبود 
بسیي آن جبان بذگرکه چون‌ساخت 


نشاندن رامین خورشيد را برنضت 


موز او و 
پسر ر| خواند خورشید مان را 
پسر را پیش خود برگاه بذشاند 
به پیررزی نبادش تاج بر سر 
همایون باد ایس تاج کبانی 
جپانداری مرا دادمث بزدان 
ثرا مي" در هرها آزه‌ودم 


ددم کلاه 


شهر باری 
زبد گویان جهان پرداختم پاک 


ثو( 


کنون هشناه وسه‌سالاست تام 
کنو شاهی ترا زیبد که دانی 
هرالعه ایزد مس رسد بمعشر 
بنام نیک گینی را بیارای 
حو داد ورنگ زژر؛ 


۸ 
( :ور نورد 


فرود امد ز اخمت خسررانی 


جبان پیررز گون و اخت پیردژ 
همیدون شهر پاران جهپان را 


را اورا خسرو وشاه‌جهان خواند 


پدر گفت ای حخچرزه شاه‌کشور 


همیدرن لت گاه خسرراني 
مس این داده ثرا دادم توبهدان 
همیشه آزمودن شاه بودم 
که داري شهریاری نیک باری 
رین سانباش‌توبیبيمربي‌باک 
جبان برمر‌گذشتو بودنی بود. 
نشاط دوسیا نم ۰ را نج دشمی 
که هم نو دولفی و هم جوانی 
بران‌صورتکه مر راندم‌همي زان 
من از توباز برهم پبفن زر 
مک بدبرکس و کسص را مفرمای 
تو آن کن کت بود فرجام نیکو 
بربد ازناج و اتذمث شاهي (مید 


دد خهة شش حو مرو بوسدانی 


) ۳۹۷ ( 


جپان و پبری آن کردند با س 
بکبنی باز کردم ایکجب پشت 
اگرچه وب ازگینی ونا دید 
چذنان با گردش گيني زبون ند 
پص انگه ناگپان مرگ ازکمین 13 
دل رامین 


همی کفتای‌گزید»هجفت نامی 


بد رث آسد ز مرش 


ندیدم در جبان چورئو دنا دار 
نه پاسی چند باره ع,د کردی 
جرا از عبد خوده کرده بکشني 
وفا از جون تو پاری دانی آید 
شگفني نبست گر با تو جفا کرد 
مرا بس بود بردل درد پجبری 
جرا دردي دگر بر س نباه‌ی 

همی گفنا زبا 


رت سك خوش هریت 


کنون این گفچپا بر صی وبالست 
کون بی‌نو بدرم حام» در بر 


کی من 
سس انگه دخمه 


بر آرردش ز آتش اه برزین 
به پدکر ۹ 


چو توهي کرد "کم 


ی مر مرا کشت 
م ار از گردش گيني جفادید 
9 شه 


که هت اندامشر ازسسنی زبون 
پیامد در ربود آن کاسنه ماه 
همي مالید رخ برخوب‌چرش 
تنم را جان و جانم را گرامي 
چرا گثفي زس بکباره ببزار 
که هرگز ررزی ازمن برنگردی 

وفارا با حفا باهم سرتدی 
جفا از روزکار جافی یه 
زمانا در جپان با که ونا کرد 
بای" بر دلم بنه امیری 
کشادی 


در اندوه بر جاد 


۴ 
برمی بار را با خاک پایت 
جمانداری بریی جوذلوکش بود 
مرابی‌تو جهان دیدن *عالست 
بمرگ تو بریزم خاک پرسر 
که از پیران چنیی رعنائی آید 
جذان شاپسنه جغنی را سزاوار 
سر کاخ رسادیده ده پردبن 7 
ز ورت چون بپشني بود خرم 


۲ ۱ 


هزاران چشمه ر کریز بکشاد 
یکی ژان شهر‌ها (هواژ مماندست 
کنو گرچه اورا |هواز ِِ 
هي خوش‌زندگي برفسسا ورن 
۳۹ جون او دد بشاهي سر فرازی 
نگرتا جنگ نه نیکو نهاد است 
نشانست[نکه‌چنگ آنآفزین‌کرد 
» دردسصت وب سیمئر کرد 

در فرزند [مدش زان مادپیکر 
دوخسرو ناممش آن‌خورشید وجمشید 
مین خاورای داش بخورشید 
يکي را 


حدان درد مب رس داسنان دود 


سغد خوارزم و چنان د۵ 


بشادهی سالیان با هم بمازدزد 
و 

حوبا رامین یداو هشفاد و سه مال 

بازگونه 


بر ایشان شهر و ده بنباد بنباد 
ک‌شاه (نکاه شهر رام خوادده سصت 
بدنتر رامشبرش باز خوانلد 
کهخوددر لفظ ایشان‌خوش بود رام 
نه چوی او بد پشادی زره سازی 
تکو تركي نید ژان کوتمان مات 
که آثرا جنگ نام آرا جذیی کرد 
مراور| پاد‌شاه 


خویششسی کرد 
جومادر خوب و چوی بابا دلور 
جپان ذر ک هر دو بسنه امدد 
زمی باخنردادش به جمشید 
يکي را شام و مصرر فیرران دا۵ 
/ 


ولیک جایش آذربایان بود 


سرا مر به بدسصت آن همن ثن 
به نيکعي کام دل با هم پراددند 
که فرزندان فرزندان بدیدند 
زمانه مرو اورا کرد چون نال 


وثات کردن وبسص 


کر دشمری ذباشن در جمان کس 


چه نیکو گفث نوذروان عادل 


بط رل خود نبانبس 
جو پیری سرد را زه تیر بر دل 


۲ . ۳ ( 


مه ماه از خرمي يكك تی نیاسود 
جبانی شادمان |ژویهن و رامین 
اگرجه نج 
بکام خویش بر درگ شاهی 
بهر ره و رباطی کرد خواني 
جیار آسوده گشت از دزد دطرار 


ی کراذه دیدند 


عدل گردژی 


۶ بید‌اری شده دلبا فراموش 
نه جسنی گرگ بر میشان‌نزونی 


بر هفه مه را بپار دادي 


بدارر گه . نشاط ‏ داوران را 
پداورگاه ارو از شاه و چاکر 
به پیش او بد‌ی شاه جبان گیر 


به پیشش سرد با فرهنگ دانا 

مدان حاه و حشممتا ماک با سال 
زمیی از داه ار آباه گشنه 
پخرش گشنه مه چیز از جبان کم 
گمی‌جاذر| خورش دادی ز لانشن 


گپی , بغدا۵. و طبرسنان . آباد 


همه دمنی ندیم جام مسی بود 
که چوی‌خرم شدند از عشیدبرین 
بکام دل نگر تا جون رسیدنه 
نشسده وبص با رامین بشاهی 
دشانده بر کنارش ‏ راءپانی 
ز کرد و شول و ترک و مرد عیار 


او رامین 

تونگر گشت هر که بود در غعش 
نکردی میش گرگان را ز بوني 
دِ دیکی پدد شان پسبار دی 
ی و بن بد گوهران را 
یکی بودنه درربش و توانگر 
گرامي ود جون دو چم بینا 
اژان هشیاد و مه شاه حهان دود 
بماند آن نامور هشناد و سه سا 
یکی جور و درم مخل و چم غم 
کت ثن را جرا کردي برامش 
۳7 ۳ 
کی #چب رکردی در کسنان 


) ۳5-9 


ی 


ژز م ۵ سالما سک کشدوزن پی اژ مرگش باسانی رید زد 


بدان را بد بوو روژ سر الجام 
مکن بد در جبان و بذ میندیش 
چه نبکو گفت خسرو کپنران را 


دماند نام شان حاودد درد تام 
کچ گر دد کني یف ید ت پیش 


ژ درزخ "]فبرید ایزد بدان را 


ازان گوهر که شان ورد از اغاز بپایان هم بران گوهر برد باز 


عروسی کردن ویس با رامین 


خپانا ما ترا بسپار دیدیم 
چهبی ری + بی‌معفي‌جما نی 
ترا هر روز دبگر گوذه رنگست 
ز لو گاه [تشست و اه درد است 
ترا هر چند گردش دیش بینم 
اگر چند از تو افکريم و حیران 
زما هر ساعنی کری فزائی 
تر! چوی بنگرم هر ررژ کاز است 
چنان چون بود اردبس ورامین 
یدست آورد هرچه آورا هوا بود 
جودرشاهی به #خت پاک بنشست 
فرصناد انگبی کس نزد ویرو 
بخواند انگاه ۵انا 
بران زسمی که بود آئین ايشان 


لشکر 


مویدان را 


ژ‌ ان ۳ سیم‌داران 


بدو نیک ثرا صد بار دیدیم 
که بر یک حال یکساعت نمانی 
5 درهر رنگ دیگرسان‌درنگست 
همان گاهی زیان و کاه سون است 
ده یز کامء هرت رخویی۹ 2 
ثرا با این بلا داربم چون جان 
که زر چون بوالجب بازی‌نمانی 
۹1 زو در روز دبگر پاد کار امت 
گبي‌نایج ونرشگه خوب رشیرین 
که کی تا چنیی دولت کرا بود 
ره بددد بر کيني فرو دست 
بداوردند 
گزید« 


پسر بردنه شغل شکر یزدان 


با شهزاده " شهرو 


زیرکان ‏ و :خودان را 


نثاری کرد هریک خوب در خوز 


۱ ۲ ) 
<ِ گردون هغنه ژ؛ ری لته گذرکرد دل رامین هی عزم سشفر کرد 
پس انگه داه 0 دٍِ رهام جوانمرثه بکو بخت نو نام 


بایرار ‏ در نزاد او کياني 
همیدون داد شهرری 44 بپروژ 


بران‌گاهی که او با ویس بگر؛خمت 
بری بپروژ کردش مپرماني 
به نيکي 


بکری نیکی و در درب ادداژ 


۱« 
بدرکاهش سخجف بو 
۳۳ به شاه داد گر داد 


۳ افیراد یا لشکر سوی مرو 


( 


خرامان مر بسرآذپی به بسنند 
ههد راهی درا حون بومنان شد 
روانبا بو بروری آفرین خوان 
چو در مرو گزیس شد شاه رامین 
وی .*مچو ‏ فوررز درخشای 


بت ماه [ن حمله | اذٍی زر سدهصا نونف 


برین‌رامش‌نه خود مررگزبی بود 
چو از ببداد ار آزاده گشئند 


رذن بابد 


مر از دوخ برسدنه 


بزرگی در نزادش باستاني 
که بودش دوسندار و نیک موز 
بد|م شا موبده در یادخ 
بخانه داشت جلدیر‌گه نبانی 
کپ او خود پر ديکي مزا بود 
که روزی در کذارت [ورث باز 
که اوخول دوسمت بکدل بود دربن 
جوءسزونگ مرایخل . بود شمور 
بكوهر وبص بانو را برادر 
نگپياني بپر مرزی فرستاد 
کها دیدار او پن دیدن مرو 
پری‌روبان ۰ باذینها نهساخث 
همه دعئی برو گوهر نشان شه 
چو دلبا در هوای او گردکان 
بپشنی دید دروی بسنه آذین 
خوشی همچو ررز نيك بختنان 
وژیشان روز و شب گوهر فشاندنه 


چا یعس خرمار همچنییبز 


بداه شاه رامیی شاه گشتنه 


ید 


۸ ۳۹۳ ( 


مر هفنه زمي خوردن بیانود 
که روژ رفنه را ثبمار دارد 
پشیمان گرده" از کرده گذاهان 
پسوی نامدارا کس فرسناذ 
روان بس ؛خرد و |اخدر شناسان 
ز گرکان مرک د 1 ز سپاهان 
موی رامین شد‌دد ان ناسداران 
بفرسود آن زمان آزاده رامدن 
چنان حصني کجا روش تر ازماه 
زگردون ‏ اخنران نظاره . بودند 
زان . مپنران و ماهرویان 


ژنان مپغران و سرفرازان 


ممثبر ویس زا از شاه رمین 
«خول داد 


۳9 شا 2 ۱ ور 


که رای رردنش آن گونه فرسود 


:خواهد پوزش انا زیزدان 


بزران را ز کرش آگبی داد 
زوعرز مرت زر ۳ ۱ 
که رادری را بدنذ‌ی‌نیک خواهان 
سران لشکر و چابک سواران 
که تا مازند حصني را نو ئین 
بگردده 


۹ حصنش پرمه و (مذاره بودند 


همه زیبا رخان و مشک مویان 
دشمصلزه پیشی رامدی‌شاد و نازان 
شپش چوی روژ بود و ردز دوروژ 


دل شهرو و ویرو شده بران شاه 


کابین گردن رامیری و یسه را 


دل ویسه 


بد|۵ و راسئی آراست کیان 


دل هردو ژ #عران گشت بی غم 
رف کر یا وراه 


دگر باره وفا از" سر گرفتند 


ژ رامین شدیرا کردار خوشنود 
مبانش مر دسر پرشدد فرمان 
دیاده شه بریشسی هر دو مرظم 
سچپر از مپر و رای کر او شد 


د 1 
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کي گرد مرکفرق» زان ببانه 
سر [مد ررز جون ار پادشاهی 

هزاران د ار پیش دادار 
ثو دانی گونه گون درها کشادن 
ود ین 


براني هر کرا خواهي ز گیبان 


سمل و کرل 


پدبرفام ژ‌ نو ۱ زنده باشم 
مدا پندکاد تا دا جویم 
و ام در پادشاهی داد فرسای 


تو ام یاری ده اندر پادشائی 

ي ثو ام _ یر کار 
توئی مس 
آخني, پیش دادار 
همانگه پار را 


نو د پشد 


و 
فرمود بسن 
بر آمد بانگ کون و نالم انای 


در سپاه اناد جندان 


ررارد 
با دلغروژ 


شندده 


جپان انررژ راعجبن 
دشادی روژ رام و روز 


بزرگان.. پیش او 


سر اور پاک شاهنشاه خوا دد ند 
یکی هفیه 


باسل بود خرم 


۹ خونی ربخده شد در مداده 
رن زس هی رامین را گناهی 


توداني کام نا کامان نهادن 


براری هر کرا خواهي بکیوان 


5 خشخود بت ر| خود بفده پانشم 
هميشه رات پانشم رات گویم 
چود رخنو که ی ود زریشنی+خش امن 
5 باشد بندگان را جز توهم تو 
و ی معا اي س«ذی‌ها گت بسیار 
رران‌شد+چوجعون لشکرازجای 
که (ز باه صبا در اير نیسان 

همی مد ده2 ن شاه و پدروژ 
درو ]مد پلشکر کاه مورد 
بدیپییش بر اتفدند گوهر 
ز عدل وداد از خبره بماندند 
در شاهواري 


۳ 
هه ربد 


کیا 


۵ دم زد همی رطل دادم 


) 


هرا مردی که جور ئو بداند 


خداوند ثرا دانه ثرا ده 


کی توآن نيرزيی کت برانند 


اکلای یاس زاکیری 


جوا گامی برامین شد ز موبد 
اگرچه بود رامیی زر دلازار 
دلش از کردة خود شد پشیمان 
چرا با او خبادت کرد پیشه 
بدل گفت اي دل ناهوشپارم 
نه او با ررزکارت بود مبذر 


بجای ار چا آزار بودت 


ثو ذشنیدی همانا گفشت موبد 
به ۰ ۳-2 مب ۰ 

براو تنگی شه کینی ازین عم 

هعیه یمه 7 شاه ددشست 


4 «ِ 


دق مر 


ز دیده خون دل باربه بررخ 


ی خوزد و ن#جوکان زدلمید آن 


نوم بر 
مرا پشت و پذاه 


گبذی اي ش 


سرای لشکر اری 
کرد 


ر بار بودی 


حند یاست 


بکی مفده 


۰ ) 
ترا جز مقله ونادان تخواند 
ببر حاجت اژر جوید ثرا ذه 
و یا خود بر زبان ناست براننه 


5 اورا جون فرو برد (خثر به 
برر شه روز ررش چوی‌شبنار 
که پاسوبد جرا بشکست پیمان 
بوده بآزارش هميشه 
جرا گشنه تو سیر از شپر پارم 
ذه او بودت همین چا برادر 
نباني زین نشان بازار بودت 
۶ هرکس بدکند باز ]آبدش‌بد 
پمرگ شاه بذشست او بماتم 


چز 


زهر کسی ۵ ل خودل ر درولست 
دنند 13 و لب کرد خندآن 
همی گذت‌ای موه شاد عرخ 
مرا بودی ئو هم دپپجم و هم 11 
جیان را سر بسر ساار بودی 
گبی باآشتی 
که ار فرجام صوبد راچنان کرد 


ات کی تم ی ی ی ی ی ی ی ی ی 


ثرا گر جاودان 


۳۸۹ ( 


فریب روزکار ر کشت گردون 


خطا شد خشتآمدخوک جون‌بان 
به تندی زير خنگ (ندر بغرید 
پیفنادنده خنکت و شاه باهم 
هنوژ (نناده بد شاه جهپان‌گبر 
درید از دات ار تا زیر سبذه 
چرام طیروشد ر دونبجا یخن مدمه 
بسز ند روژگار شاه , شاهان 
حنان شاهمی «جندیی کمرانی 
چپانا سس زژتو ببرید خواهم 
چو مبرت با دگر کس آزسودم 
ثرا با جان ما کوني جه جنگست 
#جاي تونگوئی تاحه کردم 
نگر تا همست جوننو هیچ سغلة 
کذ 


مم ر همیی دو روز ژزمپمان 


ی 
نع ما گفنیم ما را مییمان کن 
حه خواهی‌بیگناه |ژسا چه خواهی 
درا گو هست گوهر ً" وشنانی 
جرا حون [ سیاب گرد گرد‌ی 
جو «خانم را چا (ندر نگذدی 
بوذم همبنی 


همین دربا و بیشه 


همین کوهی 


( 
برون آورد ‏ بازیبا دگ رگون 
بدعت رپای‌خنک وه درانغاه 
بزد نسک و زمارش را بدزید 
حو گشنه شمچو چزخ و مادباهم 
5 خوک اورا دزد نس روانگیر 
دریده کشت جاي مرو کبنه 
همیدون 7۲ تشس کینه فسرده 
سیه شد روزکار نیک خواهان 
نگر نا چوی ثبه شد رایکانی 
فریب ثئو دگر ذشنید خواهم 
ز دل زنگار مبرتو زدردم 
ترا از #خت‌ما گوئی؟ه ندگست 
نانت خوردیم 
یراد 


حز که ایدرو 
۹۹ خردک د|۵ بسدانی 
پهی انگه‌جان مر خواهیبناوان 
پص اذگهدل جچنبن بر ماگران‌کن 


ک۱ ربرزی خون ۳ بر بیگذاهی 


دداگنده ۳ و باه و ری 


مر ژآن <ه کهتوجذدیی , پلذد‌ی 
دم میس جر حوطمسی آب‌رژسینی 


همیب زشاست کارت حور پدشه 


) ۳۸۸ ( 


بزا کرله "همه ساله کمان زا 
هزان ثبری که از دمنش رها شد 
ژنی پیرست پنداري و رزی 
همی جونیم کلچشس را بصد رنج 


کان 


«چاهی بینی ر شاهی بسی 
چوروزي بگذرد برما زگیبان 
چو ار بگذشت روزی دیگر آید 
مراباری :چشمای بص شگفنسصت 
بدادم جدست این کشت زمازه 
جم‌انداري حو شاهنشاه موب 
بدی خواربش باشد روز فرجام 
کجا چون برد لشیرگه . بامل 
مپان را مر سر خلعت فرسناد 
همه‌شب بود از می مست‌وشادان 
با گردان لشکر 


ز لشکرگاه شاهنشه نار ی 
گرازی‌زان یکی گوذه برون جست 
گررمی نعره دنبالش نادند 
گراز آشغن»ه کشت از بانگ دفرباه 
شهنشه از سراپرده برآمد 
بدست اندو یکی خشت سبه بر 


بذاریفی همی (ندازد آن را 
نداند *+چکص جو شد کتجا شد 
که در چاه انگند هردم یکی‌شوی 
پس انگهی نه ما مانیم و نه گم 
پس انگه نه سپه بيني و نه شاه 
زرد هم رهئن ی فروا9 
زما با ار گررهی دیکر آید 
وزین (ندیشم ام سود! گرفنست 
وژر بر جان من چندی بمانة 
جبان را زر ی نبك ر بسی‌بد 
بمانه در دل در چشمش ههه کم 
همه شب خورد با آزادگان مل 
کانرا ساز جنگ و سیم و زر داد 
خمارش بیس ک*#جون بد بامداهآن 
برآمد ناگیان بانگي ز اشکر 
مر ی وی ار ترا 
ز تندی*+چو پیلی شرزة مست 
گررهی نیز در دامش نئنادنه 
بلشکرگاه شاهنشه دز افناد 
به پشت خنگ گرکانی بر آمد 
پسی به خواه را کرده سده پر 


سبه برخشت ۸عانر| درند اخت 


6) ۳۸۳ ( 


مرا مادز دریس بنباره انکنه 


مزد گر من _ به بدروژی نشیذم 
یکی 
جذان (دناه ندپیرش پفرجام 
غمان زرد را در دل گرننه 


همی 


هعفد مه ۳ رری) تذموث 


نالبده بر درد برادز 
همی‌ننگآمدش‌برگشس ازجنگ 
چو لشکر گه بزن بر دش [مل 


» گشت کعرا جون گلسنان 


۹1 بر رامبن دم ر کرد خرمنه 
که گفنار زذان را بر گزینم 


آدو صدره 5 پای اند‌یشه د پدمول 


که با رامین بکوشد کام و نا کام 
زده از دره ار در دلش قر 
زگرگان سهی آمل کرد آهنگ 
جهان از ساز اشکر گشت پر گل 
کپنادان از خوننی *+چوگاسنان 


کشته شدن »وید بر حم گراز 


جپان را گرچه به‌پار آزمايم 
فهاني نیست از بندش نیان ثر 
جان خوابست رمادز وی خبالیم 
حال اور 


فه کاه مر تیک از بد یداند 


ذباشد پایداری 


چه آن کز او نیوشد مهرباني 
گونه گوذه 


بکار پوللعجب مانه سرا مر 


زهر گونه «سبعی در وی آید 
وه ساذلی بآن مرف کمانور 


دپفده بنه رازش جون کشایم 
نه چيزي از تضای ار روان ثر 
چرا چندین دران ماندن مکالیم 
نه طبعش را همیشه ساز کاری 
نه مپرکسص ده سر بردن ئواند 
چه آن کز کور جوبد ديدباني 
درونش راست بیرون وازگوذه 
فرنگن دیگر و بیررنش دیگر 
همدشه كارواني را درا ره 
ولیک دبرکه دز وی نیاید 


که بانند پشت جانش خود کمانگر 


) ۳۸۷ ( 


چو کشمیرپل و چو ادن چووبرد 
شهان دیگران برجای کاهی 


جنان شد لشکر رامب ببک ماد 


مچدار بزرگش بو وبرد 


مام و کیلو 


فرسنادند رامین را 


ویر سرب دقیی 
اهی 


که تنگ [مد برایشان‌راه وبی‌راه 
کبلو 


رزبر صهوبا نش بود 


1 فد موب ازگشتن راءین زرد را 


جچو هی 
نپارست الچعص با ار بلفن 


به لشکر 4 درد ند 


سه روژ این راز را از ری ن,‌عننه 
چو اگه شد جبان بروی سر [سد 


د‌ 


گبی گفني ررم سوی خراسان 
کر گفن یکه ثر من -- 


گبی گفنی اگر بایی بکوشم 


را آگه 


بزرکانی شاه نکرد‌ند 
وژیی بثر شهان را فیست [هو 


همه کس رای دید اژ وی‌نبقذن 


تو گفنی ریز او در مد 

خرد بکباره از وی رزی بنبش؟ت 
پبخنی 

دب که ي بسنه یل رلاش په و 
بت بان و نع وین ونه‌گرگان 


بزنتفی در جیان آواز گردم 


ندانم حون هد ياري مریم 


عزیست کردن موبد جنک رامین 


جوملک س‌ههده با می بکین‌اند 


بشاهی جمله رامین را گزینند 


بدست ورد گنج مي «را سر منم مغلس کنون و او توانگر 


ده خوردم ابیی‌همه تعمت دادم ژ بر 


او همه بر هم دادم 


) ۳۸۵ ( 


پبك هغنه دوهفنه راه مبرازد 
چوشه که شد از کردار رامدن 
ز هزرین در زمیبن دیلمان شد 
زمین دیلمان حاندست معکم 
بذاری شب |زیشان ناوک انداژ 
گروههی ناوک اسطبر دارنه 
بیندازند زوبیس را گه تاب 
جو دیوادند 13 کوشش ایشان 
سپر دارند ایشا درگه جنگ 
زپپر آنکه سرد نام و ننگ اند 
از آدم تا کنون شاهان بی سر 
نه آ کشور به بیروژی گشادند 
هنوز آن مرز دونبزه بمانداست 
چو رامین شد درآن‌کشور بشاهی 
همانگه چرم کاری را بگسترد 
یکی زربده جامش بر سر انگند 
بپبر یک مرزبانی را فرهناد 
چوهم دل بود ویرا هم درم بود 
چو از گوهر همی باربد باران 
*« « بیش بود اور سیاهی 
جپان همواره گرد امد برو بر 


بزرکانی که پیر امونش بودند 


بدو هغنه بیابان باز پس مازه 


جپان انروژ رامدن بر بقزوبن 


درنش نام او بر آعمان شد 
برر در لشکري از کیل و دیلم 
زنند رز دور مردم را بآداز 
بزخمش جوشس و خغنان گذارند 
حصی ادد(ژن کمانور ثبر پرناب 
حبپان از دمسمت ایشان شل پریشان 
زسردی سال و مه باهمبجنگ اند 


نه با کشور بر آن صردم نهادند 
بدان یک شاه کام ول نراندامت 
زخت نیک دیده یک خواهی 
در پاجه بدره سیم و زر دران کرد 
بزرین جام سیمین زر بر انگند 
بدان دازو همه کردند دلشاه 
هو کرو هوا خواهشس ده کم بود 
شگفنه گشت بخنش را بهاران 
ز برکت زریگ و برر آب و ماهی 
نه بر رامین که بر دیذار و گوهر 


همه فره مانش ر طاعت زمو۵‌ند 


۴9 


2 


( ۳۸۳ ) 
گلش با خار و نازش بافمانست هوا با رنیم و مودش بازدانت 
چو رامین دیدریراکشنه برخاک همانا جامه‌را برسینه‌زه چا ک 
همی گفت آوخ ای فرخ برادر مرا با جان و با دیده برابر 
بو خاجر باه دست ار بریده بزربین باه ناب وی دریدة 
چراچوننو, برادر . را: بکشنم _که بشکسلم تدجبت خوبفز ۳۳۵ 
اگر پابم هزاران کنج ر گوهر کجا يابم دگر چوننو برادر 
جو رامین سویه برکشذهوهی‌کرد همانبٍی مود | ندوهش بسی خورد 
نه جاي موه بود وگرم خوردن که جای رزم بی و نام کردن 
جوزرد ازشوردخنی‌بی‌روانگت رمه درپیش‌گرگان‌بی شبان‌گشبت 
شبي بود آن‌شمیازذیها ی‌ناسی چجو مر ویضص رامدن را گرامی 
17 افروز رامیر بامدادان به :خت خوبش خرم بودوشادان 
ج روز آمد به بغت شاه رامین بدز بسنند از شاهیش تون 
گریخنی‌ویی ورامین وخزینة موبد با خود بردن 
فشله آشکارا با دلرام دلش خودرای؟شند!خت خود کام 
پص انگه گرد کرد از شیر یکسر بررژي هرچه اشنربود و اسثر 
مرا سر کات ای شاه گربز نباده بو یکباره دران دز 
عرامر گر‌های شاه برداشت. اژان بکدشنهدرگذجش نه بگذاشت 
پمرو اندر درنکش بود دو روژ براه اناد با یار دلفروژ 
نشانده ویص را در مبد ری چو مه پبرامن کیوان ر پرریس 
شثر درپیش و افتر ده هزاري بزر دیذار ر گوهر را سماري 


همی مد براه (ندر شنابان گرنفه روز و شب راه بیابان 


) ۳۳: ( 


بگفت این وبرامدی تاخت ناکاه 

حو رامین 9 درخش تدغ آودید 
هر در ردي زرد آهنگ *(و کرد 
شمشیر 
دبک رامین -پر آزرد در سر 
بر رامینه انيعي سر زرد 


بزه بر تارک رامیذه 


جو کشنه‌گشت آن زرد نگون:خمت 
شبی تبره دنو رامین زه | کاو 
جذاندانست کزپدشش رمدد ست 
برو بگذشت با تبنی چو الماس 
شی تاريك از جان بداندیش 
فرو ماندار یکی ماعت بران‌جای 
خروش و نعر؟ سردان گریز 
زدامد ماه چرخ از ابر بدرون 
ببر بامی فگزده کشله بود 
بسا کز بارا آن دز !جستند 
بسا کز کین دل بیکار کردند 

ژمانه بوه آن شب بردوآئین 
شبی رنش سبه هحون زمانه 


۱۵ ۰« 
جپال راهزچه‌بینی*هدیی ات 


گنه تبغ چوی عیر .دزن 
همان در کیذ» باری میغ اودید 
برآورد آن برنده نیغ را زره 
کء با رامبی نب رو باه او شیر 
یکی نیمه -پر بفگنه خلجر 
چنان زخم آمد|زدست چذان مرد 
زتخونفل نوخ گلی برگلپرگنه 
شد اندر دز نبره دیگران‌سخدت 
۱ بدسنش زرد ناکاه 
از رخ دی 
دهانی دیده تدره #مچو انفای 
ده از پص‌دید رامین وده ازپبش 
جبان پر بانگ کوس ونالنای 
همی شد ثا بایوان اندران دز 
ز بیم آنکه بر ریش چکدخون 
ببرکولی ز که 2 
ز بدم مگ و 
ز روبص هم "جانرا نفردنت 
شب بد خواه بود و روز رامدن 


پرامی داد دام حاود ۸ 


(زیر نوش‌وهمم رش زهروکی است 


) ۳۸۲ ۱( 


بشزرش رهايی و #ونی بر کشیدند 
چوشب‌تاریکندچون جانبیمبر 
هوا از فعر دریا ثیروثر شد 
بر آمد لشکر گردون زخاوز 
دلبران از کمدن بیرون دوبدند 
جو سوزان انش اندر دز فنادنه 
چو خفنه کش پلنک آید ببالیی 


سراي ریس پر دش بدپدند 
ئو گفنی دود قبر اندود برچهر 
داک چو فعر درا پرگیر شد 
چنان امه ز تاریکی سئندر 
جو بر گت مورد خنجر پرکشیدند 
همه شمشیر در مردم نیادنه 


پبالین برادر رت رامین 


کشتن رامین زرد را جنگ 


+چست |زخواب ژردودیغ برد اشت 
پرو زد بانگ جون شیر دمدده 
چوپیلی مست‌بارامن د رآربخت 
مر اورا گفت رامین تبیغ بفکس 
رامیي ترا کبنر برادر 


پیفس ثیغ دسنت بدد زا ده 


س_ 


سیپبد چون شنید اراژ راعبی 


برامیی ثاخت جون شیردژ | که 


همی دانسنم از توپیش آزبن من 
زدل مارا بدی دشم همیشه 
وس باید کنوشت ژینهاری 


بود ۵شخوار پر ثو کار شاهي 


کجاچون‌شیردرکونش هنرداشت 
ی 
بیامدهمرگ رباجانش درا بت 
که برجانت گزندي ناید از مس 
مذه جانرا ز بر کی برآذر 
که بند از مرگ و از کشنی‌ترابه 
بزشنی بردنام نیک رامین (؟) 
بزه همشیر بر تار کش ناه 
پدید آوردي آن‌کث بود گوهر 
۹1 توهسدی شی‌اشه را جودشمس 
تفر خوفاه هی درل تویوخ۳ 
که نداده پشهر و شهرباری 


نيابي در زسانه لچه خواهي 


) ۳۵۷ ( 


همانگه موی دریان کس, فرسناد 
که وبرو یادمت خنی درد ومخفی 
داتشه (سررژ 
خوش بغزایم[تش را ب/خهش 

«چرید زرد گفنش ه«+چنین کن 


(دروازه باتش کاب حمشمد 
چه مایه زر و گوهر را بر اذشاند 
ده سایه رک متا خون گومفندان 
رس 
ذبی کرد ند 
بماند آ ررژ در گيني نبفنه 


چلان چون دیص‌ورامین امد 


ز بیگانه ایوان 


زان بکسر زنزدیکان برفنند 


کسان دیص با رامیس بماندند 


چبل تا مرد گردای دلور 
بر چارد زدروازه برنننه 


گررهی پیش ایشان شمع داران 
همي راندند مردم را ز راهدش 
برین نبرنگ رامین را بدز برد 


چو در دز ند ره دروازه پسنند 


که«خنم درش درخواب [ گمی‌دا۵ 
کنون ]مدش حال تندرسني 
بکار نیک بودی آتش انروز 
بپاکی و به نيکي ر برامش 
همیشه نام نیک وکردبن کن 
زنان میثران و پیش‌کران 
که بود از کرد های شاه چمشید 
چه #ايهمييميم و زرز کف‌راند 
به بخشید آن‌همه بر مستمندان 
برندی رفث و رامیی را ببارزه 
ژ بو مشنري شد ماه و کیوان 
یامه باه در شاخ شکفته 
باسانی ب رآید جوی بود بشت 
درخت ناز و شادی را برآمد 
همان ببکانگان از دز بردتد 
همانگه جنگیان را بر نشاندنه 
کشیده چوی زنان در روي جادز 
ژ آتش که راد دز گرفنند 
گررهی خادمان و پیش‌کران 
نیغفنه ماند ازبس چاره گناهش 
یفن زیر ار رچلیو کرد 
به باره پاسبادانی بر نشدستند 


) ۳۸۶ ( 


رسول ریس را از ره گسی کرد 
که (درا آگبي از ما دبان ۵ 
مگو این راز جر با ویس ر دایه 
پکو این بار کار ما چنان شد 
نشاید دید آژین پص رری مسوبد 
و فرد! شب بدر در باش‌هشهار 
بگو جائی که سس پیش توآیم 
نییان دار اینسخری تامن رسیدن 
فرستاده بشد از پیش رامین 
پٍص انگه سبمبر ویص گل اندام 
های شاه گربز 
مپیید زرد نامی ‏ کوتواش 
کی و دسنور برادر 
نگیبان بود ویس دلسنان را 
فرسئاده چو باه آمد ژ گرگان 


همیدون گن 


شا 


پس آنکه چون ژنان پوشیده چادر 
کها خود ویسرا انس چنان بود 
زنان مپنران زي ار شدنه‌ي 
بربی نیرنگ زژیبا مرد جادری 
بگنش مر بسر 


۳ 
که داند گفت جو بد شادعی ربهی 


پیغام رامجی 


ز بپرریص اندر زش بمی کرد 
ک راز دزرست از دمن نپا ده 
که‌خول دایه امت مار| مود ومایة 
که ندز هر زبابي د|منان شد 
هر ب۵ه 


ز شب يك نیمه رنه گوش‌مدد ار 


دگر پم مزاوار ۵ 


به پیروژی نرا.راهي نمایم 
که پص پرده که ری خوهم۵ زلادن 
براه اندر شنابان ثرز شاهین 
بمرر اندر گیری روز د شب آرام 
دپادء بود همواره دران دز 
که بیش از مال موبد بودمسالش 
بگنیم و خوسنه فاردن . دیگر 
همیدرن داده فرمان جبان زا 
ز دروازه شد (ندر مرو پنپان 
به بیش بل بو مرو 
فص ررزتت دک( 4و۱ 
بشادي هت با ار بدنمي 
نیان اززرد شد تا پیش بانوی 
بسان در و شکر خوب و شیزبن 
ز مرد چاره گر آزادیی دبس 
و با مردة دگر باره رران یات 


) ۳۷۹ ( 


شکاری‌نیست‌چوی شاهی ونرمان 
مراد ر پیش‌شاهی جوی شکاربست 

مشورت کردن رامین 
ور 
چرا این دام را برهم ندرم 
کی ۳ ۶ و راز دام 
ولیکن چیزها را 
شکوفة گوهر آید ماد یسان 
مگر ررژ با 
گدشت از ۳ ماد‌پماه منني 
چورامدریگفت زیذسان چند گفنار 
ننش در راه بود ر دل بر ربص 
و جر باب 
#خارر بوده چشمش تاکی ید 
چودرد شب بر مد زآتض روز 
چوشه برپشت اشقر آفتایش 
ز لشکرگه براه افناد 
رمول ربص بش باچبلکس 
گبی تازان گبی پوبان چو کرگان 


جایکادستی 


اکنون مر مد 


رامین 


پس آنرا چون بگیرد مرد آسان 
جودلبر وب مه پدگر نکاریست 
با خود درعشق زییس 

چرا آبی بربی آتش نریزم 
درخت ننک را از بن ده برم 
نیاده دل برنم و درد ناکام 
همیدون رها را وقت ر کاهست 
بدی مه بر درخنان یادت ننوان 
برفت آن ررز و روز دیگ رآمد 
کنون" آمد ببار نیک بختي 
بدره دل همی ب+چبد چون مار 
شم اندر بمادد: پیکر ریس 
ز درد دل نشسته کرد برلب 
دهاه شب که راهش بر کشایه 
فکر بنوشت 


پدید مد نشان 


جیرد جدرش روز 
ماهنایش 
بر ی 3 
1 بودی هریکی با اشکری بس 
بیک هغنه بمرو آمد 3 گرکان 


آمدن رامین از گرگان برد 


جو راسبن از ببابان رفدت بدرون 


نماددش رنج ره بکروزه (ذززن 


) ۳۷۸ ( 


پبومدش . بدو یا فوت شکر 
جو بند ام بکشاد و درو خواند 
بر آمد درد بی صبری ز جانش 
۳ 
*خنهبای بلفت از جان پر تاب 
نیاهال 
ل( انکصی که گرم , زوا کام جوید 
از شمشیر بران 
ه از برف و دمه نز موج دربا 


حذد 


و اکی روا داری ِ 


دلاگر عاننقی‌چندین چه تره‌ي 
ز ثو فریاه و زاری که نیو شد 
پسر باز افگن این بار گران را 
اگر یک روز باشه شادخواري 
کنون یا پند برباید کشادن 
یام بیقر .از هستم بر 
نه مردم گر کنم ژین پص مدارا 
جمان‌جز مرگ پیش»ن چه آرد 
زدشه‌‌کی حذر جویدهنرجوی 
میارجا آذار کر تجقت نینک اضعا 
شراب و جام را کمست شمشیر 
ز شیران ب رگذر ر زجام خور می 
ای زدایده شاد کمی 


فزاوان " رن بیند دام داری 


نبادش بردو گلنار و دو عبریز 
ز دیده سیل بر؛جاده مي‌راند 
ببارید آب حسرت بررخانش 
که شایه گرنویمندش بزر [آب 
که از غم ماه بینی رز بلا سال 
نه با فرهنگ و با آرام جوید 
نه از پیل دمان و شیر غرآن 
نه از باران نه از گرما ذه سرما 
ز ه رکص‌چار؟ ز درمان‌چه‌پزمي 
چوتوخود را نکوشی پس‌کدکوده 
ز دل بیردن کن ایدل ان وآنرا 
یکی شالت بود تبمارداری 
ویا یکباره سر بر خط نپادن 
پرادره رتیه از شمشیر بدوز 
بما تا گرده ای راز شنک را 
بچز شمشیر بر جانم چه بارد 
زدربا کی به پرهیزد #برجوی 


تانن 


حه نوش در وهای جفت رش نگ 


جو راه خرمی .در بیشگ, شیر 
کدی مه را بو توزدل از اس 
راید نب ام 
بدشت و کوه تا گیره شکاری 


) ۳۷۳۶ ( 


کنون . اندز رناي ‏ تو ‏ فمانم 
اگر نه دروناي سس یقبنی 
بو قادریی سن»بینی"نچوهبفار 
پبا تا مر مس بینی بر آفزین 


ب ‌# ۰ 
بیا تا چشم می بینی چوج+عون 


پیا یا قدس برد خجدد 5 


ی 
ییا تا خت سس بیتی. چنان زار 
اگر نه ود نزه مس شنابی 
جوابس نامه بخوانی باز گرهی 
ژدادار آین همی < اهم‌شمب و روز 
اگر جانم بگیرد رنم و دردم 
دروف از می‌فزون از قطره باران 
دررك از سیی فزرن از آب دربا 
خداپا جان سس بگذار چندان 
که با این داغ اگر جانم . برآید 
چو ویس دابراز نامه بپرداخت 
که چون کرگس بکوهان برگز شنی 


نه شب خفت ونه روز آسوددر راه 


گو دارم ز خوندس دیدکاذم 
پیا تا این گوهانرا به بيني 
برای دینار کرده در شپوار 
شده میل دلم ز انداژه بدرون 
جهان ر| ازهرد و<+عو نم‌پ راز خون 
نشاط از سی می اژ مردم رمیده 
05 انم زاست بر صد ساله پیمار 
چو باز ای مرا زنده نیابی 
مه زرژه ره بررزی در نوردی 
که رودمث باز بینم ای دلفروز 
ز داغ عاشقی دیوانه گردم 
پران ما مس و شاه نمواران 
بر آی خورشید چپر سروباا 
که بیثم رری او اناه بسنان 
ز دود جان س گینی مر [ید 
نوند‌ی را همانگه موی ارذاخت 
بشه بر کوههٌ کوهی تکاوز 
پبابلرا چو نامه در نوثثی 


برامبی برد حوند زامبقٌ 1۳ 


رسیدن نامه وی براه‌جن 


۰ ۶ 
چو رامدن یامه سرو روان دده 


ثو گفنی مورت اخمت جوان دید 


۴۸ 


( ۳۷۵ ,) 
1 نصیعری 1 مر[ کرد‌زد در گدنین علامسستا 


است 


پر است اي که انده بارسبغ 
چرا مردم دل اندر مپر بندند 


پسا ررزا که خندیدم پر یشان 


و ۰ زره ۰ 


اگر دوتا شوه شاخ گرار‌بار 


۱ ۳ بدیی 2 بماند‌ی 


خیال رری ئو در دیدکانم 


مراگویند بیپوده چه نالی 
پر رنه انامه طاو رد 
فدست 


شب ات اکنون کهخورشیدمبر 
روا باشه که بنشینم بامیه 


بهار رننه باز آید ‏ بنوروز 
نکارا هرو ود[ ماه رویا 


ص‌ اندر ۷ بود.م که دای 
بکی موی نو برس آن جنانست 
ترا خوامم دراه ور 
مرا در مر بسیار ازمودی 


۷ 2 ث وس 
کنوري گشنم دیدن پشده‌ان 
کدون ایشا همی 


کل 


گربند در هم ن‌ 


رخسارکانم کر با شل 


حو 1 تر کشدد: خون دود 5 
برننی رخش : فرقت ر ِ براندی 
بجای سره درچش»م نش سذ ست 
همی گربد ژ راد دیده جاذم 


بدل 


جپان همواره ذاربکی 


ببارم نبز باز آیه يکي ررز 
سوارا. شهرگیرا ‏ نام جویا 
5 دادم جان و دل در مپربانی 


که صد باره گرامی ثر زجادست 
تجویم این جهانوا 


بهمپر درز مس خوشنود بودی 


ثرا جوم 


) ۳۷۵ 


نزاری . . دلفگاريپ بيقراري 
ذوشدم نام از حالی جندن ت# تن 
ثم یجان رچشمم زار و گریان 

تفم چون‌شمع سوزان اننک ریزان 
9 
فراق ۳۳1 همه راز نیانم 
8 مسکیام ۹1 گردم زار جندیی 


‌ 
ع بقی 


یکی چشم وهزر ابر گیر بار 


لجم پدرو 1 کشده 


زخان مر یک یآتش برافروخت 
تلم دگداخت از سس رنج دیدن 
جودریا کرد چشمم را زب آب 
چو جای خویش را پر آب بابم 
همی ۳ دور ماندسنم ز ریت 
۳ 


جرا پذبان‌کنی آن‌رژی‌جوی خور 


سم .۰ 
۱ مدان مت 


پشب انده‌گسارم اخنرانند 
خطا گفام ۸ 1 |دد وه دارم 
اگر رنج مرا کود آزماید 


ز هر حشمش روزد ه رود بتری 
سحت 

که چونمس ذیست اکنون یره 

دلم برپان 


چو ابر تیره از دل 


بر آتش تیمار 


دود خیزان 


بدربای چدائی ‏ در غریقم 
بخونابه نوشای بر رخاذم 
یکی سم بدل دیگر ببالین 


چپان برحال مس دلسوز گشنه 
یکی جان و هزاران گونه تیمار 
که صبرم رابدل اندرهمی 
نشاط و خرمی را در فوشفم 


دام بگرخت ازبص غم کشیدن 


سوخت 


کنون درآب چشهم غرفه‌شدخواب 
بآب اندر چگونه خواب پابم 
ز باربکی نمادم جز بهورمت 
1 جانم رادهدل‌مساددست ونه ری 
که چون جان و ررانم بود در خور 
سرشک از دیدکانم بر فشاندی 
5 چوی رخسارئوبانور وتاب‌است 
که چون بینم بدندان توماننه 
که پاش هرکسی (نده‌گسارم 


جاي آب ازو حز خون دیابن 


۳۷۶ :( 

بمرر اندر نه شاهست و ده‌لشکر 
حه مایه رنج یز هت ورین یم 
زپیش آنکه ار از تو خورد شام 
گر ایس تدبیر خواهی‌کردهنشین 
بلویش تا ز موبد باز گردد 
چوار آید یکی چاره بسازيم 
چویشنید آیر خن ریس‌سمنبوی 


جووبس دلبر از داپه حنان دید 


( 
توداری گام 
کنون تو باننی هموارد اي رتچ 
توبرری چاشت خورتاتوبری نام 
ز حال خویش نامه کن, رامین 
برننن باد,را همباز , , گردد 
که موبد را به بدروزی بنازیم 


شاهنشاه یکسر 


بر آمد لا خودروش از رری 
بدل گفتار اورا خوش پسندید 


نامه نوش ویس رامیري ر 


حریر رمشگ رعنب رخواسصت وخامه 
بعي نامه نوشت از سوی رامین 
مخ در نامه [زاری جنان: بود 
2۳۱ 


کف این‌نامه گر خواني‌توبرسنگ 
ژنالان عاشقی بیم‌ار و »جور 
ژ جان کپثری سوژان بر انش 
ز بیدل . خسن خسته ررانی 


نزندی درد مخف‌ی) مسنمذدهی 


زدرد دل برامبی کرد. نامه 
بدو در |شکارا رو کین 
5 خون از حرفهای اژچکان بود 
چنان کر نامه نزد پار دلبر 
بیار سنگدل ور ز مپر بیزار 
سپرده دل بشاهی چون»>وخور 
ز منگت آید بگوشت نالهٌ چنگ 
بکام دشمذان رز کام دل دوز 
جبانش‌نبره گشفه بخت‌مرکش 
رران از دیدگانش سیل خونین 
عقیقیی دید زربی رخاني 
شده بر تذش‌هر موئی جوبندی 


)/ ۳۷۳ ( 


ازبن گربة وزبی ناله چه آید 
همه سال+ چنین‌در رن و دردهی 
همالان تو در شاديی و نازاند 
خویفن باید 
باه شاد 


جپان از ببر جان 


درا دادست بزدان 


ی 
۳ هم ریشر رهم دارو بد‌سدست 
جو شپرو داری اندر خانه مادر 
پار و شایسته پیاری 
۲ گنده بگوهر 


بهانه 


جوزاسیی) 
همه گنچست 
بزرگي 8 
توموبه را بسی زئثنی نمودي 
پس اکنون‌چارة درسان خود جوي 
ژ پیش آنهه موید دسمت پار 

5 او را دل زماهر دو بکی است 
تو در دل کر‌که ار یک روز ناگاه 
نیابی تو همین ببتر ز رامیس 
تو 0 باش: تا او شاه باشه 
بعیارز کردی 


پاورت باید فراوان 


مدار( با خرد 
دخسنبی 
که شاهان پاک با سود بکی اند 
کون جاره درد ست آور بدانشی 


کون کن 4 ر ثوای کرد کاری 


جز آن کت قم بعم درمی‌نزاید 
و رارم را ببردی 
ي گردن فراز اند 
دارد ژ بر رش بایه 
زنیعو نامي " و فرمان‌روانی 


بعم خوردن 
یک م دل سید 


همه 


بر جزه 


سزای خسرری و شهر یاری 


چودیرر اور و فرخ 


همه بنشست با بسیار لشعر 
بزرگی جوي و کم‌کن این فسانه 
همیدون چند بارش آزمودی 

۰ م س 
کذهم تم است‌وهم | بست زهرجو 
بکد ماچون‌شیراند رکمیس است 
کاو 


ژ کدٍن 


چوره یابد بیاید از کمیی 
پم براده مراد را نا ژرین 
هم ار با تو جو خور با ماه باشد 
مبر دل بلا بسیار خوردی 
پص .۸۶ نامور بگزیده شاهان 
همه رامجن و دیرو را گزبنند 
که این اندره ها گردد برامش 


کزین 


بهذر تیا یبد رز 3 کاری 


) ۳۷۲۲ ( 


بدایه گشفت دابه جار؟ ساز 
ژ مبرای دابه بر جادم بدخشای 
5 من با ای بلا طانث ندارم 
ژ می بنیوش دایه د|سناذم 
بدادم دل بناداني ز دسنم 
چفین مست از شراب بار شم 
مکن زین بیدلی برمن ملاست 
یکی [تش زعشق اندر می انتاد 
3 پیش آب م رآ تش زبون گشت 
کنون‌روژ ست ووشت حانزگاهست 
مرا روز از رخان دوست باشد 
همی تا هج ررآن دل سوز بینم 
همی ریزد زير بر سیل باران 
شب مس دوش*+چونان که گفنم 
زدانم بر مرس‌چه نیشست(ست 
شوم در ۵ تا گردم جون شپادان 
فراوای بشت خود را آزمودم 
خول 


تباهی روژکار فزلیم 


شنیدی داسدان سس سراسر 


جواب دادن 


که رننه پار بد مپر آیدم باز 
مرااراهی؛بوصان قرفت: بتماي 
شعیب و صبر اپ فرقت ندرم 
ک* چون آب روان آن بر توخوانم 
کذوی از بيداي گوئی که مسنم 
چنین در مانده و ۶+خوا رگشنم 
که خوده بر خاست از جاذم سلامت 
مرا در دل ترا در دامن انناه 
مرا از آب ابنآتش فزون‌گشت 
-چشممچوی شب تا ری مپباهست 
که در مان از رخان دوسست باشد 
ده درمان يابم رنه روز بینم 
که دیه آتش نزابنده زباران 
مگر بر حوزن و بر خار خفتم 
کار کت یاس سخمت زشدست 
نگردم نیز گرد سپریانان 
نجز خسن و کین :تم 
چو چیز آزموده آزمايم 
کنون در مأن کارم چدست بنگر 


دای ویص ر 


جوابض داد دایه گفت هرگز نباید بودن اندر ار عاچز 


]) ۳۷ 


کچ روی و باشد نو بپاران 
چورامدی رمث یا منزل ازا زه 
ژ یس اددپشمپاکش بود در دل 
براه اندر همي نالید هموار 
باه در «خنهای همی گفت 
شبی جونان بدیدم در زمانه 
کنون ررزي همی بيذم چو |سررز 


کجا شه خرمی و ناز درشین 


ز رری درست بر رویم گلمنان 


شبی جونان بدیده دید کذم 
همان گر بیایه دهر کیال 


حو شاهنشه فرود آآمرد به مدزل 
هیزن گونه بررریشضس گو بزد 
نهرامش کرد پاشا اوذ4می خو| من 


رران پر درد درخ پر گرد بود‌تف 


بباران را بباید ابر و بازان 
نبود از ببدلی از راه | کاه 
گاه نا مد پمنزل 
نباشد بس کجب ناله ز بیمار 


دیول 


۹4 گوید آ رکه تسا مازن از حشات 
که بوسه تیر بود و دل نشانه 
45 آمو تسف جادم عشق دو پوز 


عفعیقی شکر؛ بسن و در لوشین 


شب تاربك ازر چون روز رخشان 
چلین ررژي بدبدن چون توانم 
روژکار عاششاسسی 


د پنمایه ازیی بت ررزصد سال 


بلای 


به پیش شاه شه رامبن پیدل 
که اورا صبر و هوش از تن جدابود 
ببانه کرد بیماری ر بر خاست 
دلش‌گفنی که باجانش بکدی‌بود 


همه ذن دل همه دل درد بودش 


زاری کردن ریس در ثراق رامین 


چوراء بر دورگشت |زربس دل بان 
همیشه ماه بود ناه شد خور 


نیاسود از حدیت و یاه رامدن 


دشاط و کام اژو ببریه پیوند 
چنوزرد ز-چدوبی خواب ربٍی خور 


نگربینی رخ ؛خون کرده نارین 


6) ۲۷۶۰ ( 


چرا نیمار پنهاني بدارم 
دلی خو کرده در نادي و درناز 
نیابم پار جون بار نخبتین 
مرابی دزست خامش بود ن‌آهوست 
«حس شد خون دیده حون زبادم 
ار باور نداريی دابه دردم 
زجای: جویش,نالمنه ز,دلیر 
بیک دل‌چونکشم ابی‌رنرو ذیمار 
دل بی صبر چون رام پاید 
چو رامین را بدید از گوشٌ بام 
میانی جوی کناغ پرنیانی 
غبار راه بر لش 
نگر خویشنن را کرده بدرود 


دل ویسه ژ دیدارش بر آشغت 


نش سره 


درود از مس نکار سعثری را 
درود از مس رفیق مر بان ر 
مرا پدرود نا . کرده برنني 
دو با لشکر برفدی ِ 
به بستم دل بصه زلجیر پوله 


اگر جاذ 


وای حا دم 


فرسنم میغا از دود جادم 


روت محر 
و پر اب و سبزی حاد گا هت 


جر بافولشا جیردت رويم ‏ نبارم 
ن» یک امعشوق چون معشوق پبشدن 
گرنشن برجداني" خت‌نیکوست 
همی ۹ بد همه کس را نهانم 
ببین ایس اشكث سرخ و رری زردم 
که باشد زو همه دلبا گرانبار 
که پا مبر ای بلا هم بر بنابه 
پراه (وناده . با موید پذا کام 
برو کمربزد 


بداغ درست رنگ از رخ کشوم 


بسده 


کبانی 
چو گمره در کوبر و غرقه در رود 
دران اشفنگی با دل همی گفت 
درود از سس سوار لشکری را 
درود از سس امبر دیکوان را 
همانا دل ز مهرم بر گرنني 
که مد لشکری از اندهانم 
همع بگسست وبا ثو در ره افناد 
بمانم در جدائي تا توآئي 
بررن اددازم 


دداران گرد بذشانم ز رات 


6) ۳۹۴۰. ( 


8 خود گفت و له آامی فرسناه 
گر ایدون کم بفرماید برننس 
چوار شد می بمرو اندر بای 
میت پوزشن: بو بای دیدرت را: 
مرا تچیر باشد رامش انزای 
گمان بردم که باشد شهربارم 
ازین رربم نداد ] کاهی از راد 
مرا گر راست یه این گمانی 
چو دایه ویس را زین آ اهی‌داد 
چوگردون کوه را اسنام زر داد 
خررش آمد ز دز ررثئینه خم را 
بجوشیدئد گردان و سوار ان 
همی آمد از مرر انبود لشعر 
به پیش شاه شد آزاده رامین 
شرنشه پیش گردان داور 
چرا بی ساز رنثن آمدسني 
برر بسدان ز گلچور انچه باید 
بشد.رامیی ز پیش شاه ناکم 
چورامین راه گرگان را کمر بست 
باه 


در 5 


۳ افناد رامین 


ی 
چو که گشت وی از رنثن رام 


عربوان با دل سوزان همي‌گذشت 


مگر او را فرامش گشنم از یاد 
بهانه _ انگبی گرنان 
بپانه سازم انگه دزد پایم 


شاید 


کنم شه راهمی از دردم که 
ولیکن راه نغوان کرد بی پای 
که سس خود دردمند و زار وارم 
پماندم اجرم بیگاه ر بی شاه 
بماندم در بپشت جاردانی 
توگفني مزد و شاهنشپبی داد 
زمین را نیز فرشی پ رگیر ۵(۵ 
درای رنای و کوس د کاردم زا 
جو از شاخ ذدرخنان نو بهاران 
چنان کز ژرف دربا موج منکر 
نفرده ساز ره بررسم و آئدن 
بدرگفت این جهنیرنگ متدیگر 
دگر باره مگر نان شدستی 
که مارا صید بی تو خوش نیاید 
جوماهی‌کش بود افناد: در دام 
توگفنیگرف ودههرا حگرخست 
چگرخسنه به تیرو دل بزربیٍن 
بردت از جان او یکبارد آرام 


نواي زار از نادیدن جفت 


۷ 


) ۳۹۸ [ 


بر کامي ۹1 رثیف رخشس رامبن 


چوگردم درر آزان 
نگیدارم رهش را چوی طلیه 
گبی از دی غریبان را دهم آب 


مگر پذیونند دعاتی 
بلا مارا ده و پانشد 


دار 
از شاه 
مگر يابم زدست ار رهائی 
کنون اي دابه رو تا پیش رامد 

بگو او را ۸5 ای جان وردل مس 
بدان ثا خود جه خواهد کردیاسس 
اگر فردا (خواهده رفت با شاه 
بگو با اینیمه داغ جدائي 
نگر تا رري را از مس تثابي 
ده 


(۳4۹ 


و ایدر باش خرم 


ثرا باید که باه نیک بخ 


مرو پا شاد 
کی 
دشد دایه هم (نگه پیش رام 
پیام ویس ۳ بت گفت 8 رام 
گرفت از غم دل راه‌ین 
ژصاد ی در جوابشی زار بگریست 


کت رج و گبي درد دگبي بد 
پص انگه گفت با دایه که موبد 


طوبدن 


شاه جوانان 


نید برجان ی شدرین 
دبدبانان 


مر دای 

مرا بيني ولو 
ز چم خود هن 
گبي باقوت و مروارید خونتاب 
ژ جان م 


سازم سمقا ده 


بگرد|نه 


‌ 
ن باتی 


کب رایسمت وید خویست وید خواه 
نیابم هر زمان درد جدانی 
بگو حالمک#چوندن | سمش رجوندن 
بکام دومنان با کم دشمی 
:خواهد رفت دل با ار به همراه 
کچا زنده بمانم تا تو [ئی 

کی 5 دی مرا ژدده نيابني 

بدست [ ور زگینی بک بان 
نو بي غم باش و اورا داردر عم 
مر ار را سال ومه‌کوری و*خني 
نمگکردازسخ بر ریش رامین 
توگفنی ناو کی بود آن نءپیغام 
ززییر اجه کار زازی هم زیضت 
ز بیم جان همیشه دل بدر ندم 
۳ نه نیک با می گفت وذهبد 


) ۲۷۷ ( 


«خوبي باغ *هچون داجران ند 
هوا نوروژ را خاعت بر انگند 
زشاط باده خوردان کرد نرگی 
گرننش جام زربدست سیمدن 

صبا بردی نسجم بازی بار 
هوا کرد‌ی نفار زر د گوهر 
جذأن رخشنده بد پیراسی مرو 
باراد خرمی چندان . بیفزرد 
+چونین خوش هوا و نغز هنم 
شش کر 8 دل رای تخچیر 
سبک لشکر شناسای را فرسئناه 
پلنان را در آوردن ز کپسار 
سبه‌گوشان و یوزان را کشادن 
چوگه گشت ویص ماه پیکر 
جو ] گ» گشت ویص از رفئر‌شاه 
بد(یه گفت ازین بثر حده دانی 
ملم آن زنده کزجان سیر گشنم 
بگرکان رت خواهد شاه مویه 
ب 0۵ ار جای 


دم پاجا :خواهد رفت ناکاه 


چوفردا راه گیرد مر سرا.وای 


بزیبائی: . درخنان. (خنرانی شد 
ز صد گونة گپر بر گل پراگند 
جوگیدی دید جوی شاهانهجلس 
۱ شیربس 
حنان <ون د متا خسرو د ست 
چو بگذشني بگلزار و سم زار 
چو بگذشنی نسیم گل برو بر 
که گفثی ری شد د(مس‌مرو 
که گفنی قطره باران خرمی‌بود 
که گینی نازه بود و روز بدرام 
که باشد در بهاران خانه‌دلگیر 
که و م» را ز لشکر [ گپی داد 
گرخشری حند گه گوران و گرکان 
گوزنان را ز بدشه کردن ادار 
ز آهو هر دوانرا خورده: دادن 
فتاه اندر دلش سوزنده آذر 
کچا زنده خواهم زندکانی 
بصه جا خسن شه‌شیر گشنم 
5 روزش لس باد و طالعش ید 
یابم رهاتی 


حدادست زند اي کشت کوثاه 


ازیی بدباره چون 


۸ رخشر پا کبرجنهمنودپای 


)۱ ۳۵۵ ( 


پدوگفت | ده کردیزبک کردي 

مرا دیدار تو باشه دلغروژ 
کنون باري زمسنانست ‏ سرماست 

ك روزکار . نوبهاران 
*ن آنم با تو تا گرکان به تخچیر 
کنون بر خیز و برکن جامهٌ 
چو رامین‌باز گشت از پیش اوشاد 


مگ صاد ۳ نیا دماند 1 زاده 


اندر 
راه 


زامن 
به پیررزی هوای دل همی راد 


صفت بهار و رفن 


چولذکر له زد خرم ۷ 
جبان از خرمي چون بوه‌نان شد 

جبان پیر ورنا شد دگر بار بنة 
چوگني خسروان شد ری دلبر 
برعنائی بان بکشاه بلبل 
بذفشة شاأن در زلف خرد پشکست 
عروس گل بیاسه از ساره 
ژ باران آب گيني کشت میگون 
بدشت آمه ز نیغ کود خچبر 


دمودي رای و شیر مردي 
از و سبری کیب لبم بکی ردز 
دبابد ررژوشب‌جزرودومی خوامت 
ثرا در ره بسي باشند یاران 


که باشد دز بباران خادع دلگدر 


بگرمابه شوو رخنی دگر خواه 

شهذدشاه‌ش بسي خلعت نرمناد 

ندیدش‌جزهوای دل جیان‌بین 

دباني ویص دلبر را همی دید 

۷ از شاه پوشزده همي مارد 
۳ ز وي نبردی شمگمانی 


" موی بشکار 


ددشت 2 و ید 


شه زلف ۳۳ و (/#رخسار 


رای 


زبس دیبا ر زر و مشک رگوهر 
جوم‌سنی عاشق اند ریس غلفل 
جو لالسنان وفابه هرخ در دست 
فاک تا زنده بر تاچش سناره 
بغیر خاک *عرا گشت گلگون 
برون آمه ببار از شاخ شبگهر 


) ۳۷۶ 0 


گر از نا دیدنت بیبا ک باشم 


مر( دربان سزا 


بگرگان 


کپسنان را چنان کردم 
ز موصل 5 پشام و تا ده ارمس 


دمن دادچست دادواز 


شاد 


جو از دیداز شاهنشه جدایم 
خد‌ای‌ما که با عدلست ود مت 
چو بودم روزرشب «خت آرژوم‌ند 
چنیی نبا خرامیدم زگوراب 
براه اندر همی خچیر کردم 
کر راکیب ناه 
دم باغ بهاران گشمت گوثی به 


امید 


دبدم 


ز درا پادذم همواره 
وگر بکویی تحزابری» فرسایدم شاه 


فرمان شخ ر پیش دارم 
"1 


جنان 


من انگه زندگی م تدومند 


چب شاهنشاه پشندد اپ « کس زر 


بشمشیر 


نا 
نا پاک‌باشم 

۳ باشم بدرگاه ثو در ۳ 
که با درد جدانی نایم 
ذبی کردم 0 زکران 
که آهو را همی نرمان برد شیر 


(لوهر دان کمن 


زد احپادست 
بچز دیدار شاه نام بردار 
تو گوئی در دهان ازدهايم 


«جبزی ببک بدد 5 دد(دست 


«جان افزای دیدار خداوند 


بشادی شاه ر بر 11 دیدم - 


ی حادم هززران کشت گوئي 
07 تخمت را بر تاج خورشید 
پس انگه باز عزم راه کردن 
نیام بپثر اژ فرمان ار ره 
کی فرمان شه را جان سیارم 
خد‌اونده 


۹1 جان بط تن 


۳ 


آورد 


# ۳۳ 


صلم کردن ویس بارا‌ین وبا هم عیش 
دن و آشکاره شدن رامین برشاه موبد 


چوبك مه وب یفن 
جپان‌خوش‌گشت و گم شد برف و 
جهان افروژ رامین گفت مارا 
ز پیش آنمه رازما بداند 
چو اب " چاره ‏ بیندیهیه گریز 
يکي منزل زمین از مرو بگذشت 
همی شد بر ره مرو آشکره 
هم اندر کرده راه و جامةٌ راه 
خبر دادن شاهنشاه را زرد 
جپان انروژ رامین آس از راه 
برد آشفنه سرما_ خورده» يك چند 
جو پیش شاه شد | زاد؛ راسدن 
شپنهه شاد شد چون رری ار ذید 
جبان افریژ رامین گفمت شاها 
ثرا جاوبه بادا :خت پیررزز 
زهرکاسی دزرن ثر باه کست 
ده نیکی روز کارت جاودان باد 
۳ بایده مه از فود دماوند 


بباغ عشق چون شه‌شاد پورزد 
در آهد پیش باه آهنگ گیره ما 
بموبده کشت باید آشکرا 
کجا زیس پیش پوزش در نماد 
ی پخبان برون مد ازان دز 
جو رو آمد دگره باز پص‌گشت 
بدروازه درون شد یک سواره 
همی شد راست تا پیش شهنشاه 
که خورشید بزرگي روی بذمود 
کر ری ۱9 
بفرسوده کمرگاه از کمر بند 
دمازش را دوئا ناد سرو سیمدن 
هم از راد هم ازتجاسشن ورسید 
نکو ذاما بشاهی نیک خواها 
( مرو ی جوا 3۰ بر 
به ره ررزی نکو ثر باه ناست 
بشاهی :خت ذیکث کسران باد 


5 بشکنبده ز دیدار خداوند 


) ۳۹۳ ( 


همه بالبن پر از مه بود و پرربس 
ژريي و موی ابشان در شیسنان 
نپاده جون در دیبا ردي بر رري 
چنبر بودند یک مه در ذیازی 
همیشه رات کرد" پر نشان ثبر 
گبی باده ز جام زر گرنننه 
کزان کافور و کیان بر هم نرهادند 
اگرچه بود دلپا شان پر آزار 
شمه شاه بر اورنگ زریس 
ندادست (و که رامین در سرایش 
همی با ار خور ناب [ژیکی جام 
پیاسوده دل اژ اندوه کیبان 
بکام خویش در دام اوفناده 
یعی ماهه نشاط و نیک بخة 


ن* 


مباد| عشق وگر باه آن وان 
جنین‌ مشق رتهای غیخز وج قین 
پعشق اندر چذبس نالی ببایه 
بما روزا که سی مشق [زمودم 


زمانة زالعه او بر بد بکشنست 


همه بمتر پر از گلفار و نسربی 
نکارسنان بد و اک کلسنان 
چود رز جی رم نکن موی برسوی 
نیاسودنه ررز ر شب ز بازی 
2 آهمیخزه جون شکرا و شیر 
گبی رز تي در بر گرفننه 
جو خزو دیب بر عم ذهاد‌ند 
به بوسه خواسنندش عذر بسیار 
نبود آگه ز عرربی رامین 
دشسزه رز و شب با دلربایش 
به تیخ دنگ ببریده سر نام 
بیا کنده دلش بر عشق جانان 
در گيني را بیک دلبر بداد؛ 
ببرد اژیاد شان‌شش ماهه‌سخنی 
ک‌عاشق باشد از+خت جوان‌شاد 
آید رد ماش را چنیری نال 
که تا بس کر عشق آسان برآید 
چنین بکروز ازر خرم نبودم 
مگر ررز نپببش در گذش:.ست 


)۲ ۳۸۶ ( 


جنان دلجیی و فرمان‌بر بوم سس 
اگر مر مرا کین آوري بیظن 
بگیرم سس ثرا در برف دای 
مرا کس نیت ج و درجمان‌نیز 
یکی مرگ جوبم چونذو باري 
اگر شاید که سم پیشت بمیرم 


هران گاهی که چوننو بار دارم 


مرا هم ثو بوشنی هم تو حوری 
رامین 


مخنهای که صد باره بگغنزه 
راز آمتک . ده گتتار یشان 
دل وبسه چو کوهی بود سنگین 
نه زان 
چو تنگ آمد +خاور لشکر شام 


مل رامین شدای 


بذرسدد 
ک رامیی شدی از مهر شیدا 
چوبام [مد نذا گشت 9 
پی (ذگه دسمت یکدیگر 4 ر فد 
مراي و کوشك را درها به بستند 
ژ شادهی هر دوجو گل"برشگفننه 
نو و ی آساني 


کشت پٍسذر 


که پیشت کمترین چاکر بومسن 
شاف هه به خلجر سینهٌ خویش 
بدارزیتا. نه بو ماق‌باو عیاض 
چومس زنده نمانم نوهمان نیز 
دران کی مس بحیزیم آري 
تو نگیرم 


جرا در مرلب,,بای 
نیب روز 
کهجوید در جبان زین‌هردو دوري 
نبرم هرگز از میر تو امید 
رران از دیده بررخ رود خونین 
دگر باره همان از سر گرزتنه 
جپان مانده گنت از کار (یشان 
رخش درگ بپاری بود رنگین 
نه از سرما برارشگشت بی رنگ 
بر آمد چون درفشی پیکر از بام 
دل وبسه ز رسوائی بنغه‌ید 
همان ویسه شدی از عشق رموا 
و ل ,گمراه . شا 


ز پم دشمنان در خانه رفنند 


ن امد سوی راه 


دل از کین روان از کم نشستن 
میان فاقم و دیبا بخزژن 


درو آن دو دمثدر به دو پیکر 


) 
کذون کز جان و از جانان بریدم 


ت« 


چو وبص‌دلبر از رامین جد شد 


ار نمبجي زین بذر نیست 


چه رفن بد رچه زهر هلاعل 
سیاه بری بیامد صف بءپیوست 
همی زد بر را بر جسم وبررري 
به بسئه راه رامیی بی *عابا 
زفن) هرابود ردل رگن 
پشیمان گشت ازگفنار بی بر 
خروشی ناگپان از وی جد[ شد 
عذان رخض را چوی باه برتادت 
چومسي‌بیدل ازرخ ش اند راننناه 
همیگفت ابصنم بریبخشای 
گناه سس ز ناداني دو ثو شد 
می آن ژشنی که دانسنم بکردم 
کنونم ذیدست با توچشم دیدار 
دلم از شرم تو خسذست گوئی 
بماند‌مذم‌کنون بی‌جای وبی بار 
پبرد از زد دلم را دیو بندی 
زبان از شرم تو خاموش گشنه 
نه دز پوزش خن گفذن توانم 


۳۹| 
جه خواه م دید ازین بثر که ید م 
سیاهی‌را ز پص رنگدگرندست 
هوا *+جون دمذد» (زدها شد 
5 در ساءعت ورا بغسرد ازور دل 
دم دیدار بیننده خرر دٍست 
چنان کایمهکش‌جسمبراروی ٩(‏ ) 
چو بنده راه کشنی موجچ دریا 
که با دلبر چرا شه ند و مرکش 
ز دیده سول مرجان راخت بربر 
که گفنی جان و ثن از هم رها نف 
همثبر ربص را دز راه دریافت 
بسا ببدلس در بست فرباه 
مرا تیمار بر تیمار مفزای 
که ثا نیکو #چشم مس نکو شد 
دو باره آب روی خود ببردم 
ژیاذر! نیت با تو حای گفنار 
زبانم را گره بسنمت گوئی 
دل از صبرو تن از آرام بیزار 
بمپر اندر پدید آورد کندی 
رران از عبر تو بیپوش گشاه 
وقابی نو رب یک خوفن, ورام 
زسس طاعت همیشه از توفرمان 
۴4 


)۳ ۳۹ 


اکر صد پرده ثو برس بدری 
بگیرم دامذث بائو پبایم 
کچا گرم دلي چون کود دارم 


به خدجر دسنم از دام ببری 
زسانی بی و یا موبد نشایم 
بر اندیشیدن دیا 


ئ‌ ۳ 
چرت ‌ 


بخواهی بردن‌آن دیبای صدرگک ز رویم رنگ‌وز تن زررر نرهنگ 


ورتم 
چه بی رحمیچ*بي*بري چا اي 
همی گفت ایسخنها وبس‌دابر 


دل رامدس نشد ژان لاه خشنود 


کزبی لابه ذشد سنگدن دلمث‌نرم 
همي زادد از دوث‌ی۵ه رود بر بر 
زبس «خني ۱ توگفني آهنیی‌بود 


گرو بسنند ببف و خشم رامدی که نه آن کم شود تا روز وذه این 


۳4 
باز کشت وس ودابه از پیش رامین 
و پشیم‌ان شدن راه‌ین وباز 7 مدن 
و با ویس پیمتن و بکجا شدن 


چووبص و دایه نومبدي گرفننه ز رامین باز گشتنه و برنننه 
بشه دیس و بشد ماه جپانناب دلش‌پردود و[ تش دیده:‌پرآب 
هم از سرما تنش لرزنده چون بید هم از رامیس‌دلش‌برگشنه‌نومید 
هميگف مت دایمن زین +خمت دازون که گوئی‌هت‌باجان‌منش خون 
بکین باجان صس چندین سنیزد که ررزی خون من ناگه بریزفه 
زس ناکس تر اي دایهکه دانی اکرزیی پیش ورزم مبرباني 
دگرزبن پیش باشم میرپرور ببا ز اگشت چشم می برآور 
چنان بلچاره گشت اندر تنمجان که مي خواهد بریزد خاک پنیان 
ذن صی‌گردرین حسرت بمیرد بليني هیچ گورش نه پدپرد 


) ۳ ( 


نم بی روي ثو خواهم زندگانی 
8 ترا نیکو 9 
مکش چذندبی کمان خشم و اژار 
بیا تا هر دوان دل شاد داربم 
حد یت رفنه را دیگر ۹ ونیم 
مشودلتنگ از بر خواریکدیدی 
بگيني 


زجاشد در علاب دیکوان نگ 


پاه‌شاد 


فانوره آثر: ۳ 
بجر نازم که جانم هم و بردي 
حه خواهی ررژ رسناخیز کردن 

حل روز آبه مرا زین رز پدر 
جر تودایت گر مرا دل بار بودی 
دلم بردي و اکنو رنت خواهي 
اگر تو رنت‌خواهی پص مبردل 
3 خواندم وفادار 
۹1 


۰۰ #م 

دو اني کت هم 

ون مه پیت »که نی 

دل خود کم اژ فرسان بررن شط 

اگر بر گشت خواهی زود برگرد 
۳ : ۹ 


منم با و بدشخوار و پاسان 


ذه بی روی. تو جویم کامرانی 
بربی غم حسرت بسپار خوزدم 
ثیر دبمار 
بکدگر را یاد داریم 
ها را بشوندم 


جن شخدهی 


مند زم و حندین 
ِِ نیکی 
باب مهردل 
و ژان گفتار ها كِ 
پدوسة خالتا پاي دلربائتی 
ده دی از از شان پردن بودننگ 
سدارا کر که غارت هم توکردی 
5 خون چونمنی داری!گردان 
که نی دل ببنم اندر بر فه دلپر 
ت ‏ 
دلرو دادار هر در بست خواهی 
که آتش باردم زین دن بر دل 


ژز رزوی مس بربدن اشناني 
کنون‌از من شذویي پکباره ببزاز 
به پسئی باز بدهوده شکسفی 
کهد |ندحال او ِ 5 جون شد 


خهاردن رن ج#م ری خود «ری‌جاری) 


که سرما بر کشید ازجان می‌گرد 
به همراه ی مر یا خویشنس بر 


اگر : نو ۵ رای 3 در خر|سا 


) ۳۰۸ ( 


بسا کارا کز آغازش بوه خوض 
کند دردار گه گه کارها راست 
کنون کار سر مشب جنان کرد 


حنا مک مت حاد 


ن :يپ رنج و یک 
تو کشا بذده بودم شاه کشنم 
۳۹ پینا جشمم اکون کشت ییا 
چو پاي ازدام خواری رمذه 7 
گر 0 و ذه پنداری ۹1 دبگر 


هران کوطبع‌بگسست ازجپان پاک 


نه بی رلجی کدامم زندکانی 
تونیز ار:خردهی و هوشیاری 


گر صد سالی دیگر مهر کردم 


اگرصد سال نخم کام 


کاری 


یی 
جنان کز وی‌ند اند نی کس خول 
کرد 
و زان غمخوردن و تدمار و موزش 
۵5 گوتی من کنو ۶ زین‌جهانم 


زمد 


ن بودام ژ پربر ماه گشنم 


نیاید هرگز اورا از جبان باک 


جویم مود از بیم زیانی 
جو م ری با ی د مدز دل‌نداری 


ازو در دنستا حز بای 
که خرسند یست مر پارسا 


باخر 9 پشیمانی ۳ 


جم دادن ویس داهبن 7 دز 


قایث 
‌ بجرن ,2۳ 
همی‌گشفت ای سراجون دی۵»۵رخور 
شادسده 


زرری دوسنی پاری 


رما نش جون بیدلرزان 


نیایش و نوازش 


2 0 بر وم ۵ با ذوت‌ریزان 
شیم را ماهتابی روز را خور 


ژ‌ ی دام ژیبا شهر باری 


3 ) 
شوم تا مرف پیش تو پرسنار برم فرمانت چون فرمان دادار 
اگر چونیی نورزم مير باني بریدن آن گبي از مس نواني 
همه وتنی توان جسنی جدائی و لبکسی جست ننوان [نننانی 
درخت آمان توان ازبی بربدن و لیکن باز ننوان پیونیدن 
بسن دادن را مب وبص ر 
جبان افروژرامین‌گفت ازین‌پس نه‌پندارم که از من بر خوردکس 
نورژم مپر تا خواری ده پیفم ز فم روش‌جهان بیس را نه بینم 
جو باید روز شادی کرم خوردن تن آژاد خید را بنده کردن 
بسا روزا که ی دیدم تس خوبش ز بص‌خواریبکامدشمی‌خویش 
اگر خواري همین آیه برویم سزد گر نیز مبر کس جوم 
بجز درزخ نباشه هييم جایم اگر نیز آزموده آزمايم 
منم آزاه وهرگز هي آزاد چو بنده برگیرد جورو بیداه 
نداشد هیچ پیگانه سخمگر نباشه هم آزاده ‏ سنئمبر 
اگر از روی ثو ثابااست خوردید ‏ مس از خورشید تو ببریدم (مبد 
وگر نایاب باشد در جبان‌سنکگ بود در شست‌س‌زربکدرم‌منگ 
بخرم صدمنی بر دل نیبم ص ‏ مگر زین‌ننگ‌ورموانی رهم من 
وگر در زير وصلت‌هست صد گنج نیرزه جسئلش با اب‌همه رنج 
دل از تن بر کنم گردل دگر بار کند مپر تو با مپر دگر پار 
گرزین دل جدا مانم مرا بصی که‌هرکس‌راهمی خواهدمرایس 
سئر بخت مرا نیکی دربن بود که |مشب‌مهر تو یکبازه در بود 
بسا را کز آغازش بو سفت . مرانجامش بهنيمي‌آورداضت 


) ۳۵۹ ( 


دریده ماو پیکر جامه در بر 
همي گفت |ی مرا چوی‌جان گرامي 
توئی بخت مرا همنای رای 
مدربر لاخ صس یکباره پرده 
درخت خرمی را شاخ مشک 
اگر می بر نو اخني ناز کردم 
«جوی‌از رگ مری جند ی فسان۸ 
چه شش‌ماه ازجد‌اني درد خوزدم 
کرا از عشتق باشد در دل آتش 
عناب دوسنان دروصل و *جران 
فزونی باه هر ردزی نمیدم 
اگر سنگي ز گردون اندز یه 
پشیمانم چرا کردم عنيبي 
گبان بردم که کردم برتو نازي 
اگرسیری نمودم باتو در ناز 
اگر بودم بناز اندر گنه‌کار 
اگر تن حلدیی بز ذو براندم 
تو خود دنی که پا تو بد نکردم 
کنو دست از عنانتت بر نگذیرم 


اگر بیذیریي ازس پوزش م«ن 


نگنده لاله گون واشامه از هو 
بابرا کم و کم رواربتماه‌ی 
مکن جان مر( در . سیر برد" 
و وا 
مکن یا را جدائي را بهانه 
ررا بد گر زمابي داز کردم 
چنان چون‌هبیعقی بی عنيبي 
بمانه تا بمانه جای ایشان 
31 هم تیمارص‌گشت این عنبجم 
همانا عاشقان را بر سر آید 


کزان .بغتوی ام ,را فییجی 
شد آن ناز مرا بر تو نيازي 
نگر تا چوی ثرا جوبم همي باز 
شدم با توبه بیف اندر گرنتار 
آزان جلدی کنو خیره بماندم 
شدم در ررز *خني با تو همراز 
کنون از حجت از تو برنگزدم 
همی ‏ نام .بزاري تا بمیرم 
نيفزائي به تندي موزش مس 


۴۳۷۰ ) 
شوم تا مرگ پیش تو پرسنار برم فرمانت چون فرمان دادار 
اگر چونین نورزم مر باني بریدن آن گبي از من تواني 
همه وتنی وان جسنی جدائی و لبکس جست ننوان [ثنانی 
درخت آمان توان ازبن بربدن و لیکن باز نئوان پیونیدن 
بسن دادن رامین , ویض رآ 

جبان افروژرامبن‌گفت ازبن‌پس نه‌پندارم که از مس بر خوردکس 
وی ۰* بجهم از فمروش‌جهان بین ([ 2 یم 
جو بایه روز شادهی کرم خوردن تی آژاد خود را بنده کردن 
برد وین زراخواری ون 

گر خواري همین ید «رودم سزد گر نیز مبر کس تجویم 
بجز درزخ نباشه هيي جایم اگر نیز آزموده آزمايم 
منم آزاه و هرگز هیيم آزاد چو بنده برنگیرد جورو بیداد 
نداشه هدچ پیگانه سخمگر نباشه هیم آزاده ‏ سئمبر 
اگر از روی و ابانست خورشید م از خورشید تو ببریدم (مید 
ور ذایاب پاش در جهانسذک بود در شست‌س‌زربکدرم‌سنگ 
بخرم صدمنی بر دل نیبم من _ مگر زین ننگ‌ورموانی رهم من 
وگر در زبر ولت‌هست صد گنیچ نیرزه جستئنش با ایر‌همه رنج 
دل از تن بر کنم گردل دگر بار کند مپر تو با مپر دگر بار 
تب تجدا مان مر سین کرک رزهمی: خواهدصرایص 
مر مخت مرا نیکی دربن بث که (مشب‌مهر ثو یکبازه کدر‌بود 
پسا کارا کز آغازش بود سخی سرااجام منض بهنيكي آوردخت 


) ۳۹ 1 


دریده ماه پبکر جامة در بر 
همي‌گفت|ی مرا چوی‌جان گرامي 
توئی بخت مرا همنای رای 
مدربر ؛خت مس یکباره پرده 
درخت خرمی را شاخ مشک 
اگر مس بر نو لختي ناز کردم 
جوی‌از رگ مر جند یی فده 
جبه شم مراد ازجدادی درد خوزدم 
کرا از عشتی باشد در دل [تش 
فزونی باه هر ردزی نهبدم 
اگر سنگي ز گردون اندز ید 
پشیمانم چرا کردم عنيبي 
گمارن بردم که کردم بر ثو نازي 
اگرمبري نمودم با تو در ناز 
اگر بودم بناز اندر گنه‌کار 
اگر من جلدیی بر ثو براندم 
چو بودم روز شادي با نودمساز 
تو خود ۵|نی که با تو بد کردم 
کون دست از عنااث بر دگذدرم 


اگر ببدیریي ازس پوزش من 


نگنده لاله گون واشامه از هو 
دلم".را .کم و .سم ,را تمامی 
توئي جان مرا همنای شادي 
مکی جان مرا در میر برده 
نیک پرسوخنه کمثر پرا گن 
دیاب نو ! زصانی ,نا کزدم 
مکی پا را جدائي ر پربانه 
و گر زماني ناز کردم 
چنان چون‌هبي‌عشقی بِی عنيبي 
عذاب درست باشد پردلش‌خوش 
پنانه تا بمان جای_ایشان 
که هم تیمار م‌گشت این عنججم 
هبانا عاشقان را ابر ضر آلد 
کزان بفزرد جانم را نهيبي 
مان مدرد ۱ 
نگر نا چو ثرا جوبم همي باز 
شدم با توبه برف اندر گرنتار 
آزان جلدی کنو خیره بماندم 
شدم در روز *خني با نو همراز 
کنو از حجت از ثو برنگردم 
همیع م یه یرای" ناه بنتوم 
نيغزاني به تندي موزش سس 


ر ۳۵۰ ) 


نه بر درکاه خويشم بار داي 
6 «خشودی ز راخ مس برس 
مرا در برفت و در باران بماددی 
زبی رحمی نبودي دهنگیرم 
گر ردزي ثرا رشعي نمودم 
جه بی‌شرمی و حه هار خواری 
زناد ان خود همي یكحال ذبکوست 
گر از مبر دامت خوننود بودی 


درا وی دباشد ز اجه کردی 


مرا مودي بزرگ مد پدیدار 


کدون کز .حالن و | کاه گشنم 
-هاس از کردکار داد کر باد 
شوم تا مرف باشم پیش او شاه 
اگرگینی به پومائی دو صد راه 
هران کاهی که چون اوساه باشد 


جو مار دال (+خته ذیک پیودد 


تام 


6 


نه زان مغنی مرا زنبار, دادی 
شمی مرگم سکالددهی جو دشحس 
«خواري انگه از پیشم بران‌ي 
ده آن ك سم د« بف اددر بمبرم 

مان 


بووتن ۳۰۰و ور 


5 سرب دوسذانرا خوار داري 


ارزاني 


5 ذشناسد بدو دردشم ودوست 
رت 3 
بدیددی آن گمان بد که بردی 
۳۹1 پدد| کشت عدار از وفاداز 
دل سنگیثشت را بد خواه کشنم 
کدلبیرحماریچ شم بی‌خواب 
کجا مپر تودانگ جونیر زد 
۸5 جادم وابژ دود مر بکشاد 
کل گلبوی زین گینی مرا بسن 
که او 0 ص داشه پبشس»ن ماد 
۹ حون |و ماه یابی جوم شاه 


سم ۵ 


زد ویرا که چون مس شاه باه 


, ۰ ۰ 2 ۱ 


دادن ویس راه‌ین را 


) ۳۵۴ ( 


ولیکن .گرچه ماه و [ثنابی 
ازین پس‌گر چه‌باشدصء ب‌دردم 
تو داری زندكاني 
لبم از تشنگی گرده چو رودم 
وگر عشق سس |تش, ماه سوزان 
هران [ثش که باشد سر بسر دود 

بسي آهو بگفني در تن سس 
ِ آن کغنا کرد یا 


دِ بيلتي 


برلب اب 


راوخ 
الچه خود کرد ی زخواری 
بدان ۳ مانی ای ماه سمفبر 
بدیده کوریی دخثر ده بدند 
« خر خواه يکه خود بکسر نوگولی 
ح» آهو دیدی از می یا دو بودی 

مرا دا ل سره ۵ کشت از ممربانی 
ژ بد ميري نشان توپیشدارب 
اگر هرگز تو روی م ندیدی 
تبایسد 
بارت نبودم دیرکاهی 
شب‌تاربک و م‌بی‌چار و بی بار 
گنه را 


2 
ار 


پوزش بسیار کردم 


نه از خوبی بکی: گفنار..بودت 


ی جدادن بی زحم دولان 


توف رخور یبارت 
تخواهم گر‌حدش بر مس , بنابي 
میرم نیز کرد ئو گرد م 


جان و جوانی 
0 تشنه آب از تو تجویم 


که باز آری بذن 


۳ 23 یی ۳ اورا فروژان 


شود زود 
دو صد 9 گوید ۳ من 


۹ دردل جای!/ ن‌ ۵ارید۵۸ر ش‌ 


زاس مر و وفا" سید دازی 


که باشد در کنارش کور دخثر 


همان داساد بي آهو گزبذه 
ک حذد و ری خشم 7 آزارم دمودی 


چرا چندیی مرا بی مرخواني 
که رح و زفنی ۱ پدشهداری 
نه درگینی نشان می شنیدی 
بدم مرد ,عریت: دوز رای 


(دداست دال و و برش (در گرفثار 


هزاران 2 به 


۳۹ از یکین کی کردار بود شا 


و" زنهار کردم 


ر ۳۳ ) 


نه آنم م‌که در خواري ند انم 
وراه «جد جرد دموا ددلمید 
4 پیمودم بکام دیو راهي 
گمان بردم کزین ره گنیم یابم 
یکوهسنان دشسنه خرم ور شاه 
ز چندان خرمی دل بر گرنتم 
سزاوارم بدبی خواری که دیدم 
کنو گشنم‌س از کرده پشیمان 
دل فادان پبوشن خویش ,بازد 
مرا دست زمانه گوهری دا 
در ماهه را: پیمودم !نی 
مر فرجام جز چونی نبایست 
چوکردم. با زمانه ی 
چو هن گفنم که ذشناسم ثرا چیز 
نکو کرد‌ی که از پیشم براندی 
دل سس 
کون بر گر و اندر صس مباودز 
ار شام با زر مر 


گر حدد ن نادان نبودی 


تو خوپانرا خداونه‌ی و سالار 
ده مس گفنم که نم ثو ماه ررئي 
صلف باشد ؛عشمت جددوانرا 
تو داری‌حلقه های‌مشک برعاج 


تن آموده در خواري به‌انم 
پشیمانم ازان کم دبو فرسود 
تن از رن د دل از اندیشه آزاد 
چندن را گران در (م گرفنم 
حمرا دل زان همه شاد‌ی بریدم 
ندانم چون بود دردم 
بدی سازه کرا نبکعی نسازد 
چو بنگندم بجایش اختری داد 
بفرجامشن چه دبدم شور اخالی 
کهگرجونبری نجود ی خود نشایست 


بدرمان 


زسازه کرد 6 سس ناشنامی 
زمازه گفت نشناهم ترا نیز 


نه پیوندیم ازی پس یک بدیکر 
چو خوی 
نه میمین‌بازوو نه مشک موئی 


تو توئی گاجور پندار 


نیکوانرا 


۳۴۵ 


): ۳۳ 


مر[ ژیبه همیدرن دام خوبی 
گل رربم بود همواره بر بر 
اگر رری مرا بیند بپاران 
نباشد چون رخانم هییم گلزار 
وی نم صویتتکر 
7 گراز مپر ووناپم سیر گشتی 
جوان مردي کن و پذپان‌همي دار 
بخشم اندر بک لختي مارا 
نه هر کس کو خوردباگوشمت نانرا 
خرد مند آن کمی را سرد خواند 


نداند 


راز او پیراهی ۳ ار 
تو نیزا ين‌دشمني دردل هميد ار 
مبر اژ کدژه ,1 شادماني 


مبر از مبر چون سی_دلفروژی 
جهان هرگز بعالي بر نواید 
اگر کین آمدت ژان میر بسیار 


جنان کندر پم گرماست‌سرما 


سر زلفم همه ساله معندز 
فرو ریز ز شرم از شاخساران 
هميشه تازه ر خوشبوی و پربار 
بدلپا بر رخان و مال خونار 
بخاط درملی +( لت وفتی 
مکری بنبارد یار خویش را خواز 
مکن بد مبریی " خویش اشکرا 
بگردی . باز بندی ۱ستخوانرا 
که راز دل نهفنی ده تواند 
4 موی 7 کاه بانند در ک 1 
مزاستتای خچمین قیرط 
ره شمع ممريادي 
مگر مپرم بکار ایدت روژی 
پس هر روز ررز دبگر آید 
مگر عبر آید از کینه دگر بار 
دگر رد در دی بهرماسصت را 


پاسخ دادن رامین ویس را 


۰ 


جوایش لاه , رامد ..دلا زار 
نگرا هرچه نو کردی بدیدم 


مباد آندل که ار خواری نداند 


جوابی» در خوی اوه ورز شم زار 
همیدون هرچه و گفني شذیدم 


ز ناداني در آن خواری ومادد 


6 ۳۵۵ ( 


جرا کردی جندس واژرنه کرداز 
که شده کرد‌از 


ملاسبا 


چو ندواني کشیدن 
نگه کن 
اگر جنگ ادری کیغفر بری ثو 
فزرنی گر بلوئی بشنوی د 
کس دل‌ددگ برس کت رواندست 


درهمه ررزی جو فردات 


اگر کشنی کذون بازش درردی 
جنین نازگ مباش‌ای شیرسردان 
گنه تو کردة خوه, خشم گيري 
توداور باش و پیدا کی گناهم 
نگوني بر تن پاکم حه |هومت 
رز قد چون ات و چذار 


فروغ آنثاب ید ز رربم 
حل آمو دبدی [در سص نگوئی 
بگاه دوسنداری دوسند|رم 


زه با خوبیی ز یک مادر بزادم 
۳۹ شلپرو را مدم شایسخه فرژند 


مر در در هر موئی بر |ندم 


هزاران دل 


که افگست ار بگویندت بگفنار 
نگوینده ز بس گغنار مردم 
نباید جز سلامصت بر گزبدن 
مک بد تا ده بینی بدمکادات 
کوزه. خوري نو 
نباعی گر باری بدرری تو 
پبر حالی ۱ 


و گر کاس دفي 


گناه ثو مرا نبست 
و گبی کنون پا شنودي 
ررا باشد که تو نیز آزمائي 
ببک باره عنان از ما مگرث ان 
نگوئی تا ک دادت این دلبری 
که پوزش سس ندانم ازچه‌خواهم 
و با ازموی‌ورريم چهذه نیکوست 
هنوزم روی جون ماهس ت وگلنار 
هذوزم هست شکر گوه رآگین 
هذوزم‌در دهان‌زهره|استو پروین 
م ثو بهار آید زمویم 
بجز یکنا دلی و راست گوثی 
یه 


دس 


از یک نزادم 


۳۹ در آزاه‌گی 
ده خویاسرا سم زیبا خداوند 


) 
ز چشمش بر زهی نگوهرنشان‌بود 
توگفني حوز بی فرمان تضوان 
پران ثا جان رامین را رهاند 
همه کس را به #نچد دل ز آزار 
همه کس‌نام وکام رخویش خواهد 
چذان کا گنوی جفای سس ترا بود 
دلمت را گرجفای سس بکد کرد 
دگرئا خویشنی را چه پسندي 
جپان 5ه دوست باشد گاه دشمی 
اگر دشمی بکامت باشد امردژ 
5سی کو چو نئو باشد زندت‌کردار 
نگر تاتو ؛جای سس حه کردي 


بچززکردار نا خویت که دیدم 
ز دا" خوبی. نبالای"بار یز بار 


نه بس بود آنکه پیم‌ان را شکسذی 
رگر چاره 
زوبص ردایه بد ۳ دمودن 

چه‌بفزودت ازان زتنی که کردي 
(گر شرست نبود از ننگ یارت 


نه با من خورل 8 صد پار کت 


اگر شابد ثرا سوگند خوردن 


جرا از مس نشایه باز گفلن 


۵۹ ۳ 
و سورد رو قنیزژ مانان بو 
بناکاه از ببشت مد بیان 
همه‌کس راجفاخت آید ازیار 
و گر بسیار دارده بیش خواهد 
ژپبشدن اد ن‌حفای و مرا بول 
جغفای دو دلم ر آهنین کرد 
بر کس آن پسند ار هوشمندی 
گبی بر تو بنابد اه برس 
یکلم دشمنان باشي تو بکروژ 
باشد ۵[ زر 


حرا 
11 


بهنتاري 


بزشدی دام دیکم جذد بردی 


دگر تا چند نا خوبي شفیدم 
ز بي مری فزردی کر برکز 


1 رفنی بادگر کس مپربسدی 
جدان دامسة ِ بایسنی نوشدن 
پرسوائي و خواری بر نزردن 
مرا چندین بزشنی برشروی 
از کرد کارت 
نی. مپر مرا بند 
پس آن سوگندها بدررغ کردن 
ترا به گوهر و بد ساز گفتن 


ی ذرمی دود 


که هرک ۱۹۵ 


) ۱۳۶ ( 


الاای دایه تحچوی باه بشتات.._ نکارین دلبرم_ را زرد دریاب 


عناننش گیر و یک ساعت فرود [ر 
زباشد هد کامی بي د,ببی 
بچان انار عناپ و, ناز , باشد 
جفای ثو حقبقت بد به کردار 
و لبنی هنیو._ چبی مبرچوني 
بران دلبر چرا باشه نيازي 
توآزرده شمي ازسی ‏ بگفتار 
اگر بود از ثو آن کردار نیکو 
ثرا خودت#+عچنین کردارشایست 


بدار ای دایه اررا تا مس یلم 


بو ای رفنه از پیشم به تیمار 
نباشد هد عشقی بی عنيبي 
بعشق اندر امید و آز باشد 
جفاي مس *جازی بد به گفنار 
که خود دروی‌نبا شدگفت وگونی 
که خود با وی نشاید کردنازی 
مس آزرده شدم از ثو بکردار 
جرا بود از مس این گفنار آهو 
مراخود پیش و کم گفذی‌نبایست 


۹1 خود پوزش‌جو باپدمس نمایم 


رختن داب از عشب راعین 


بژد دایه مبک چون مرغ پران 
داي کز مور باشی 
بره در برف را گابرک پنداشت 
سمثیر ویص چون«ره‌ي کراژان 
فروغ آثثاب مد ز رریش 
بداری شب جمان شد روژ روش 
خعل شه برب‌اژان ادا یمین 


ن» جون اندام او بد بر زیبا 


نا شکیبا 


ده از بادشس زیان بد نه ژباران 
نه از گرما بترصد نه ژ سرما 
براتن »۵و هید وراا مررد (شمت 
ن چون‌برنش اندر برف دباران 
نسیم , نوببار آمد ز بویش 
مبان برف شد چون رریگاشن 
همیدون باد ازان زلفدن مشکدن 


۰ ۰ ‌ ب 
حذدان ژلفدن ار دد باد بویا 


) ۳۴۶۸ ( 


مگر ما را جز ان گوهر نبایست 
دی ما گر نبودی یسم آز 
ذه کسص را در جهان‌گردن دبای 
ز بنه مرومي جسنی رهائی 
چه بودی کشا ون تفت 
چنان کاندر میان ریس و راهن 
چورامیس با زگشت از ویص‌نومید 
پشیمان کشت ربص ازکرد خویش 
همی باریه چو ابر بهاري 
مه وریش ز گريه گشت چو‌گل 
نه بردل زدکه میزه منگ بره‌نک 
همی‌گذتث [ه ازین واژو نه مخنم 
چرا تیمار جان خوه خربدم 
خابد بودای کردم 4 نی خویگن 
کنو [تش ز جانم که ذشازد 
بداره گفت دابه خیز و منشیس 
نگر تا هیپرکی‌ر ای فناد است 
بدر بخت وناگر 


مر[ امن 


سرا برس جام نوش‌وسیمست 
میه باد ‏ جفا تیخت کردم 
دور جددان کر هو باره «می نم 


س_ با خرمی 3 عیش کشنه 


رگر چونبس نبودي خود ذشایست 
نکرد‌ی از کزی با میم دسساز 
۸ رجیی در <پان بر 3ن نبادی 
نه جسنی از بزرگی جز خدائی 
باه کردي جبان انسوی و بازي 
بکسترد از پس مر آن همه کین 
ز مر هردو شد یلیس نومید 
دل نالاش گشت آزرد8 خویشن 
بآب اندر روان *هچون سداري 
ز دود دل ه«می زد سنگ بردل 
ز ناله *+چوزیر چنگ بزچنگ 
و گندي شاخ ادده ر درخدم 
بدست خود گلوی خود بربدم 
چرا گشتمبدینسان دشمی‌خویش 
کنو خود کردة را درمان که دزد 
دمونه .خت خسله جانس بلن 
بهبخت من ز سادر ررد زاداست 
بزررش باز گردانیدم از در 
بمسئی جام را بشگذد م از مت 
و 
درد 


رن شب بر دم بارد همی غم 


جراغ خود بدشست خویش‌کشده 


) ۰۲۳۴ ( 


بعشق اندر جندی بسیار باشد 
اگر ژدن ررژزت آمد رسنگاري 
تو [زاددي ر هرگز هیچ آزاه 
ازبی پس‌هيي با روددمت مکزدن 
بران عمری که؟,کری‌همی‌ موی 
دربعا رنج رننه ررزکرا 
دریغا آن همه (ميدراري 
دریغا آن وه نو تا ار وش 
همی گفنم دلا بر گرد ازین راه 
همی گفنم زبانا راز مکشای 
که ببس خواری نماید دوست مارا 
که چونئو راز پرسردم کشاني 
ذماید دوست چندان‌ناژ و کشی 
ثرا به بوده خاموشی ز گفنار 
چه نیکود امنانی زد یکی درست 


همیشه مر عاشق خوار باشد 
سکزی ژین پمن‌بنانر| خواهناري 
جوپنده بر نذابد جورو بیداد 
یداغ اس چسین معشوق بنشدین 
چوزیمعشوق‌بادآری‌همی‌گوی 
که ازینسان شد دربغی‌ماند مارا 
که شد نا حیز چون باه گذاری 
که در میدان (ٍسر برده نشدگوی 
که پیش آید ازیس پصص مرتم! چاه 
نبان دل همه با دوست سذدمای 
همی دیدم من این روز آشکارا 
نبانی هرحه هست (ررا ذمانی 
5 در مپرش نمازد هم روش 
بگفني اجرم گشنی چذین خوار 


کهخا موشی زداد ان *خت نیکوست 


بخشم رفتن زاین وپشومان گشتن ویس 


ازآزردن راه‌ین و فرسنادن دایه ۳ ازعئب 


گبی دل شاد دارده که غمگین 


ما بازي نمایه ای نبیره 


۹ حون دارد ژبون خویش ص ر 
گپی با مر باش گاه با کدن 


چدان چون مرد بازي‌گر بممپره 


/ ۴۳ ( 


گجا دیدی در تیخ اندر نیامی 
مرا نادان همی خوانی نگفنست 
دلم گر اباه و نادان نه بودی 
و مذم از 0 جدایٍم 


رثتن ویی ۳ 
حور و دس داد یک یک +« زام 
ز روزن باز گامت و روی بنبشت 
*خسپدد (مشب و بیدار باشیه 
گجا مشب شبجي بس‌سرمنا کست 
ز باه تنه و هزاهز. .باران 
جبان آشفده حون آشفته در با 
مج تند و باه سخت جسنن 
جچو رامین را وش هه زجانان 
که مشب مر پبسر پددار باشید 


امید از دیدن جابان ببرید 


بازگشتن رامین ! 
فیارست ایستنادن ابم برجای 


«مرگفت ابدل 


یه <! دار 


ط ,| خول پای ناداني 
«چوننو بیونا 


خداوند 


پنچان نبودي 


۰ 44 ۰ 
ثرا _ ۹ د ۳ 


5 جون مودد ن هم حفوت ناد‌ان 


و ننها ماندن رامین 
نگ‌بانان و دربانانش را کشت 
باس اندر همه هشیار باشیه 


جهپانرا از دمه بیم هلاکست 


همي نازند . پنداری سواران 
فوان‌در موجش این دلکشنی|سا 
:خواهد هر ژمان کشبي شکستن 
گفنار ار با پاسبانان 
بیاس اندر همه هشیار پاشید 


۳ بادش همه پهلو بدرید 


خشم از پیش ویس 
که( دساش‌همی حدیید و ده پای 
هم از جان گشنه بومید رهم ازیار 
فزرن از کود دیرا بر دل اندره 


اگر دیدی ز بار خوبش خواري 


۱ 


) ۳۳ 


پامغ دادن وبی راءین را 


۵ 


0 ی 


رآ شایسنه 9 2 دیدی 
نه روشی‌ما: بي نور گشن. ۳۹ 


رخم چون‌ماه ررشس هستا پر دور 


ن2 هرز ین ق کشت حلبر 
گر ایگه پول ماع نو زخانم 
مچیره.. ناب بکوانم 
رخانم را بو حوران پرسنار 


کل اندر پیش روی‌سس بود خار 
مثور پیش باایم بو جنگ 
منم از خویروبان شاه شاهان 
نبره کیسه را از خغته طرار 
نگیرد غیر گور و یوز آهو 
وم حون خوزلز دلبران ,زا 
نبودم نزد هرکس خوار ماه 
اگرچه پیش تو خوار و زبوفم 
کنونت هم همو بایدت نهّ می 
کنون پیش آمدت ای یاوه تدییر 
عع 


رما پر تو ان و 
دل 
دلت کش باه و خلت شب 


ن‌ندیدی‌نه شنبدی 
۸ و موی کنو کشدست 
تال مرا جفد برد حور 
گشت بی آب 
ی سیمد ی کود مر ‌گشنست (غر 


کنون خورشدد خوبان خجپادم 


نم در اندر دعانم 


بعمزه اد‌شاه حاد و( نم 
لیانم را بو رضوان خریدار 
چنان چو خارباشد پیش‌گل‌خوار 


چو گوهر پیش دندانم‌بود عنگ 


حنان کر دلریاه ماد ماهان 
9 ن ژن *ن ربایم دل زهشدار 
جوم کیرم یغمزه جان جادو 
ژ بویم ناله خمره , کافران ر 
چرا شنم یه نزه تو بتقایه 


آزان یاری که توداري فزونم 
بدان ۱2 ددت باشد حشت حوصی 


م‌ ۲ ۱ ۳۹ ۳ ۱ 
موش وبران ضوث خهوی ید ومدر 


) ۳۳۹ ( 


ژبانت با دلت راهی ندارد 
۵ امش ر در شکیبائی هن ر نیست 
تو چون طبلی که‌بانگ س‌مناکست 
زبانت دیگر است و دلت دیگر 
خدای سی بنا درآسمان نیرست 


بش 


ولیکن بت م, 


ری مشب جدین 
مرا برفت چون گمراه ماندست 
نبارم »پیش اژبی برجای ون 
و ناداني و 
اگر نادان 
مي |یدر در میان برف و سرما 
همي بيني مرا در حال چودین 
چه جاي ای نما درازاصت 
تو از کشی مخ نا کرده کوذاه 
بود در رزماهی 


وی ۶ م2 1 


مرا مرن 


چرا در بر و باران "سس بمدرم 
نخواهی 
ترا موه "همایو 
جو مس برگرذم از پدشت بدای 
کنو رنتم تو ازمی اش بذدررد 
ی 1 خواهم که و بای 


مر صرا با ثو سدمندست 


باق در بر 


دلت زین گفنه [ اهی ندارد 
پس اررازی نس که‌میگوتی خبرنیست 
رلیکن در مبائنت باه پاکست 
که ای از حنظل ]مد آن زشکر 


اگر بر صی دل نو مهریان ي‌ناشت 


سرت 
7 جون ۵ خو(: عریداصی بکدی 
ز مس تامرگ یک ببراهساندمت 
ردب برف و سرصا 
که از بدخواه بدثر 
آزر ببرید بای مبر و پیونه 
تو در خانه صیان 4 دیدا 
هی گوئي کی های ندارین 
<ه روژ اس‌هم/ کشنی وذاز است 
گلوی ص‌ بگیرده مرگ ناکاة 
21 گرد ی بود کشده سیلهی 
سامت بر نگیرم 
چوص بشما آدلدا ر کم نیسنته 
دلدار دیگر 


۱ 
ای 


‌ت ,5 
وه 2 74 


مرا که 1 ۹ 
۳۹ ۵ تو 7یا 
۰ ۹9۰ ۳ : 
کاف و ددفای ) ر | رف 


نمی زن ایس نواگر رگسلد ررد 


وه تا ۶ من 5 م۵ 
حه ده نشف دور حرٌ او چشم‌بیدا 


۱۰ ۰ » ۱۰ 1 ؟ . ء ٩‏ 


رم ) 
پم دادن ویس راه‌ین را 


همنبر وبص گننا *مچندن باد 
۹9 خوشس 
سح باه وررزت*+جوشضتت 
من‌آن شایسنه پارم کم تو دیدی 
رخم جون‌ماه ررشس هستا پر تور 


۷ دج زلفکانم گشت بی اب 


2 سرژ یس ۳ مر گشسست حابجر 
ک ازکه بو ماه نو رخانم 
بچپره ناب . نیکوانم 


رخانم را بود حوران پرسنار 
گل اندر پیش رری‌سس بوه خار 
صنور پیش باایم بو چنگ 
منم از خوبروبان شاه شاهان 
نبره کیسه را از خفئه طرار چا 
نگپره شیر گور و بوز 1 
موی موبه. خیزد,دلبران ,را 
وم بزله هت رکه خنوار مایه 
اگرچه پیش تو خوار و زبوفم 
کذونت هم همو باپدت 3 هن 


کنون پیش آمدت این یاوه تدپیر 


ما بر ئو همندون ی ِ 
که مچوی سر ند بدین> شفیدههی 
۹ مشکیشی موی‌مسن کافور کشاست 
یل ما 29 برد ,حور 


نه در (ندر دهانم کشت بی آب 


۰ م9 ۰ 
دگ سیمد کوه مر کشدسمت اغر 


کذون خورشدد خوبان حپاد دم 
بعمزه پاد‌شاه جادوانم 
لبائم را بوه رضوان خریدار 


چنانچون خاربانند پیشگل‌خوار 

ن چون مس ربایم دل زهشیار 
چوس گرم یغمزه جان جادو 
جرا گشنم به نز ثو بقایه 
ازان یاری که توداري" فزونم 
بدان زا کات باشد جفت موس 


«بک وبران شود شهپری بدومیر 


۴۴ 


) ۳۴۴ ( 


ژبانت با لت راهی ندارد 
دلت را در شکیبائی هنر نیت 
تو چور طبلیکه‌بانگ س‌مناکست 
زبانت دیگر است و دلت دپگر 
خدای سس بنا درآسمان نیست 
ست 
ولیکی بت می (مشب چنین 
مرادر برف چون گمراه ماندست 
نبارم پیش ازبی برجای بودن 
توناداني و تشنید‌ی مگر آن 
اگر نادان 


مي (پدر در مبان برف و سرما 


همي بيني مرا در حال جوذدن 
چء جای این خن,ایدرازامت 
تواز کشی سمخ نا کرده کواه 
مرا مردن بود در زرزمتاهی 
چرا در برف و باران سس بمدرم 
نخراهی مر مرا با تومت‌نیست 
ترا موه همایوی باد در بر 
چومن برگردم از پیشت بدانی 
کنون رثئم تو ازس باش بدررد 
من آن خواهم که ثوباشی شکیبا 


و موید را و سید مر ثرا باد 


دلت زس کفده 1 کدی ندارد 
پس اورازی نکهمیگوثی خبرندست 
که این از حنظل مد آن ژشفر 
اگربر مس دل تو مهربان‌ندست 


ام مسا 


بکین 


۹1 ون دد خو: مری(امن 
پیب برف و سرما [ زمودن 
که اژ بد خواه بددر دوسمت ناد ان 

باید مرو پیوند 


از و ببرید 


همی گوثي "خر های ناربن 
چه روز ای‌هم» کشی وناز است 
گلوی من بگیرن مرگ ناکاه 
1 گرد مس بجد کشده سیاهی 
بر نگیرم 
جوم پاشم مرا دلدار کم ندست 
مرا جز و بکي دلدار دیگر 
کزی تندي ترا آید زیانی 
هی ژرلا یر نووگر بگساد رود 
حه خواهد کور حز در چشم‌بینا 
بذام نیک خواهان با دل‌شاد 


حرا ۳ ] 


را 


( م۶ 


چه ناکص پرورد چه گرک پرور 
ترا زین پیش بسبار [ زمودم 
اگرده رام بودي در نمایش 
یکی نیمه شد از مس زندکانی 
پدیگر نیمه خواهم بود دلشاد 
آزان پیشی ونا کشنن ح۸ دارم 
نورزم مبربی مبران ازین پیش 
که نه مادر مر از ببر ثو زاه 
رت دا یت ی رت 
وفا زان پیش چون باشدکه جسنم 
وفا کردم ژ پیش و بد نکردم 
همه کس بر حقا گردد پشیمان 
وفا آورد چندین رنیم بر سس 
دلی خود جند باشدثاش‌جندیس 
اگر کوهی بدم از سنگ و آهن 
اگرخود راي دارم مبر جوی 
ژیانت مینمایده زرد سبری 


( 
یعوشش د4 نگردد هیم بذو 
توگفئی کزدم و مار | زمودم 
نم‌ودی گوهر |ددر [زمایشس 
میان هردر ننگ جاودانی 


اخواه اورا یز برباد 


۳ 
که تا زین پصس ودایت نیزکارم 


دادن 


که ده دشمی‌شدسکم برذن‌خویش 
و پا ندوه بیبوده که خوردم 
چه دارم زان وفا جسذن ب۵سنم 
ازیرا با دی پر داغ و دردم 
من نم کز ونا گشتم بدینسان 
که‌نوشم زهرگ۵ت و دوسممت دشدن 
رسد [سیب و رن زمر زبس 
نماندسنم کنون یک ذره ازه‌ن 
بدیس‌دل مپر چون جویم ده گوثی 
و لیکی ندست دل راابس دلبری 


۰ 


دگر ره کي نبد دز دام ثو کام 


باس دادن رین ویش را 


دگر باره جوابش داد رامین 


مراز چنجر مکش ای ماهچندیس 


)11 ۳۳( 


اگرچه بینم از ثو درد خواری 
همی گویم مگر خوشنوه گردي 
کنون ِ جادم در ربوددی 
اگرجه مر 
سفم اکنون نکارا چون بکي کس 
دلش باشد ز بلدم هر دو خسله 
گر ایاجا ام توخود باس چنینی 
و گر بر 
مان ان 
اگرچه مرف باشد افمی دی 


در 
جانم را :خسنی 


گردم از پدشت ننانم 
دو پدباره بماددم 
تنم در آب دیده عرفه کشت 


دلم داری دران زلف معذبر 


باس دادن ویش رامین ر 
داد یی 1۳ رخسار دتا زلجیر زلف نوش 


خووکت 
بررٍ راما ر دل خوش کن بددري 
زبان بکشاه پس ویمه دکربار 
هر حند کم گوني ثرا به 
نج پیبود: نمانی 


۰ مس ِ‌" 
نه ی اشقنه رري تست رایم 


مک 


زواذرا 


گر مد سال گبر آتش نروز 


زیان درمنی را سود گردی 
مر ای درد دل یکباره بودي 
سغنی برمنی 
که پیشش‌شیرباشد پیلش ازیحس 


رل (ٍروی) زهر مو را پسزه 


دنم باری ازین 


که چان |زبرف‌وباران‌چون رهاذم 


«جوندن حجلی داشد نت 
9 
جبان برس جو زلفت حلةه 


تدانم چچون روم «بیلل *ار ۱۳ 


گفنار 
5 مرا بردل زدیم 1113 صبوزری 
چنین گفنش برامبی دلازار 


ثرا هر حذد کم بیذم مرا به 


و کح 
ک جندیی / مود آزسا نی 
که چندیی ازسوده زا 


کال 


فد هر [ععن بت 


) .۳۷۳۱(۱( 


فرو مره آن چراغ بیم و امید 
برفت آن دل کةبودیدشمدن 
همان چشم که دید ی ردگ رریت 
ند |نسنم ۹ علشق کور باشد 
همی گوبم کنون ای بخت پیروژ 
تم را روز فرخنده کنون است 


اخواهم دیز در دام اوفخادان 


۹1 ررش‌تثربد اندردلز خورشید 
همه خوی دگر شد در ذن من 
وبا گونم شنیدی گفت‌دگویت 
کجا بخنش همیثةه شوربانده 
کجا بومی نگوئي تا بامررز 
دلم را چشم پبننده کنوناست 


"خواهم هرگز ای ذر را کشادن 


باسخ دادن رامین وی را 


هگی رد گفبت رامین ای سینت 
چه باشد ک توازس سیز کشنی 
و سل تابث ازرتو قپري 
زتو تدی داز س‌خوش زبانی 
بر آزار توروی از ئو ندابم 
و چشمم از مر 
سرا چندیی بزشنی نام بردهی 
مرا تغربرن ثو چوی آفرین است 
اگرچه در مخن زار جوئی 
خوش آید هرچه توگونی بگوشم 
هو ترغامهن هو ی کوبم چاربودی 
بگفناری زبان را برکشادي 


بران گغنار کم در مرن نمائي 


دلم را هم نو دی هم تومی بر 
همان کین مرا در دل بکشنی 
نیارم بر جفا جسنن دلیری 
رو ور من بر میریاتی 
که من چو ثو یکی دیگر نیابم 
به چیخل لت وم توش مآدلگیر 
چنان دادم که خوبی یاه کردی 
که گفنارن بگوشم شکر؛ ب است 
ز نی سر بسر دشنام گوتّی 
تو گوئی بانگ مطربي نیوشم 
که دیگر بار آزاری نمودی 
و گرحه مر مرا دشنام د(دي 


دم راهم برر دردي فزانی 


) ۲۴۳۳۹ ( 


جرا تو اثننی در دل نداری 
کنوی گر تو خواهی گشت خشنود 
مرا زندر بباید رفت ناچار 
ز زلفینت مرا ده بادگاری 
یکی حلقه بس ده زان دو زنجیر 
مگر جانم شوت رسنه ببوبت 
مگر حون خان مر پابه رماني 
آید 


شفیدسنم که شب |یستس 


مگرچون ما مرشت ازگل‌نداري 
وفا رنت از میان و بودنی بود 
بمانده بیدل ار بلج زاون»باو 
ژ واشامه مرا 1۵ غمگساری 
1 گیرد جان ورنا ور دل پبر 
جنان جون گشنه در خسته‌بکویت 
ثرا هم دل بگیره در جدائی 


نداند کس کزو فردا جه زاید 


باس دادن وبش رامین را 


بهاسخ گذت وب میا پدگر 
کر ی ۱ 
نگرده موم هرگز هد آهن 
نگرداند سرا باد ثو از پای 
بگفنار ثو هی خرم نگردم 
مرا در دل بماند از ثوپکی درد 
مرا بر جان فگند‌ی درد و ]زار 
حفاهای نو در گونم دشمدست 
تو ]گندی بدست خویش گوشم 
کذون اژ گربه موح ۳1 بل ز 


دلم رو به بد |کنون‌شیر کشذشت 


که از حنظل نشابه کرد شکر 
ی ۱ 
نگردد دوست هرگز هییم دشمی 
نه جنباند مرا زور و از جای 
بدیدار ثومسی بي غم نگردم 
که درم‌انش بافیون نه ثوان کرد 
زدودن کی توان آنرا بکفنار 
ر دبگر *خ بر وی (دس‌سنست 
سخذهای ثو اکنون چون نبوشم 
بسي بودم ز روز "جر گریان 
که جاذم مپر دل را نیمت بنده 


که از چوننو حریفی سب رگ۵نست 


) ۳۲۲ [ 


« 


جواز خانه برندی در زمسنان 
چرا این را: را بازی گرنتی 
ز۵ مروت خاده بد نه وبسه انباز 
ثرا نادان دل تو دشم آمد 
چه نیکو گفت با جمشید دسئور 
جو ۹ سالار بودی ده سپردار 
کنون تا مپترو سالار گشتي 
علم از بر زدي از بی نیازی 
کنون ازسی همی جان‌توزخواهی 
جو کام و از باشه نه مرانی 


امید از مس ببر اي شیر مردان 


ندانسنی که باشه بش و باران 
میب ود و ون 
جر از نو مامت برس .۵ 
کة با نادان ذه شیون یاه نه سور 
در و بوای تشز 
بیکبار: ز صی ‏ بیزاز گهني 
همی‌کردی به‌ن انموس وبازی 
یر 3 
چوباد و برف باشد بر مس آئي 


هرا آزاه کنی- از ببر بزدان 


باسخ دادن رامین ویی را 


یاس گفك رامین دلزار 
ره برسندین که از پیش‌براندی 
ِ بس‌چندی که آب من بر‌ي 
مزین ذير جفا برس ازین پیثٌ 

لعج آید ازین بثر برریم 
چرا خشائی از من در گذاري 
سزد گر سنگدل خواندت دشه‌ن 
گذار شبرو راه دش و دوست 


نه ثو گفنی خداوندان فر‌گ 


مک ماها مرا چندین میازار 
نه بسآن تیرکم دردل‌نشاندي 
ذه بس چذدی که ذنگم پرشم‌ردي 
کهکردی سر بسر جان ردلم ریش 
که توگوئي دریغ اس از و کودم 
که این ایوان موبد نیست باري 
که راه خایکان بخشائی از من 
زپار خود «خشودن نه نبکومت 
دمانند آنتني را جای درجنکگ 


) ۳۳ ( 


چو بی تو نز شمار زندکن 
مر[ بی‌توجمان جصی*عحالست 
الا ای مسیمگین باه 
مرا مردن مبان برن خوذنر 


اي 


ژمستا 0 


0 ۰ ۳3 
سلگین و جان *حت رزدین 


جرا خواهم و بی و زدده مأنم 
که بی تو جان مس برص‌وبالست 
بیاور برف ر جانم زود بسنان 
ز جور روزکار و خشم دلبر 


باس دادن وبی رامین را 


سمنبر وب گفت ای بیوفا رام 
چنین باشه مر ("جام گذبار 
نببده خورده ناید باز جاست 
یمرو اندر کنون بی خانة تو 
نه هرگز یابی از مس‌خوشی وکام 
پص آن ببتر که بیبوده نگوئی 
جواز دس ۹۵ رن 
ثرا جوی گل دلارامی نشسنه 
سرای موبه و ایوان مود 
چنان میمان با فرهنگ پاشد 
مباد در مرایش_چوو مپمان 
ور ازتتی ,ریخ بای (همی را 
تو ارزانی نهْ اکنون بگویم 
ثرا اه از خانه پرادم 


توی رانده چو از ده روسنائي 


گرفنار بلا گنفني بفرجام 
شود ررزي بدام (ندر گرننار 
همیدون مرخ جسنه باز دامت 
ز چندین دوسنان بیان تو 
نه (ندر مرر پابی جای آرام 
بشوره درگل و سوس جوی 
بشادی باگل خوشبوی بذشین 
جر باشد برینسان دل شکسته 
همایون پاه بر ممان. موید 
-چون ثو جاردانی نگ باشد 
که نزوی شرم داری:* زبزدان 
ترا چوی آورم در خانة شاه 
چگوذه باشی ارزاني به رردم 
همی گوتي مر اجا میهمانم 
ان ده را سگالد کد خدائی 


) ۳ ( 


باس دادن زان زنس ر 


ِِِ- گفت رامین دلفررز 
در شب بینی‌همی (مشب بگیمان 
سا رنجا که برس مشب مد 
جرا شد رخش سس بای 5 مفنار 
اگربخشاني از ی بسثر و اه 
پمشنی که ویرا میپمان کن 
اگر 
باه " بر گرفدم از 
ثرا خواند همه کس نا جوانمرد 
رز 


مب ۹ 
هجبه 


مچیمان 


آزادکان 


بعا ثرا ,یبد پاه دارزد 


ن *ن 
مان مانه خونی اوثناد است 
عنایست(ی ذهجدک راسنیریامت 
ثو خود دانی که باجانم.ت داز ی 
نه آنم دن سرما گرپزم 
نه آنم ی که بر گردم ز کودمت 
جه باشه گریه برف آذدر بمیرم 
پماند در وفا زژنده 
مر تلع 
جبان را بی ثو بسپار ]زمودم 


بزژاي 
ترا از جملهةٌ زننان شمارند 


شب خشم ئومارا کرد بد ررژ 
ایس تدره هو و خشلم حاذان 
مرا و رخش را جان برلب آمد 
کهرخش نیس ت هچ وم نگذیگار 
چرا گيری ازر مشني جو و اه 
-چان توزی دلم را شادهان کن 
چنان پندار کامشب میهمانجم 
ده پوزش دارم اکنون نه بپانه 
+ گوئي بر نومید بر گرد 
بر شمازند این پازار 
اپسناد است 


و پا دپریده کینی 


حر[ باحا نجل یت کدر (سمت 


جرا چندیی کون بنده نازی 
همی:ناجان بود بازری سنبزم 
مگر جانم بر آید پیش روبنت 
ز مردن جاودانی نام گیرم 
چومرگم پیش وآید بنا کم 
از یرا " کم نباشد کمرانین 
ردو در زدده * *#جون مرده بودم 


۴۳ 


( :۳۳۹ ) 
نبوذت جارءٌ حز پار دیگر گرقتتی ۳ شود اندو کمثر 


خر آن بییده. نامه , نوشنی 


جرا بر دایه خننم | لود بودی 


25 فرمودت که پیش دشمنانش 
توا پندی دهم گر کوش داری 
جو پذمانی بدل پنداشئی را 
دجنک : افهر نخدمنقیب نوا 
ثو نشذیه ی که دو دیو ژیانژد 
یکی گوید بکر این کار و مندیش 
چو کرده شد بیایه آن دگریار 
نخسنین دیو پیشی کرد ناذان 
تبایست از پبده آزار جسنن 
که نا کرد رک ۳ وف دودان 


پر هیز کرد 


تا 


ز خوثه نا سا 


ثرا گر ایس خرد انکاه بودی 
مرا نیز ار خر بودي ز آغاز 
چنارم جوناوپشیهان گشنی (مروژ 
همین گویم چرا روي تو دیدم 
کنون نو همچو آبی مس برآتش 


نباشم زبس سپس می بائو همراز 


72« ۰ و ی 9 
۳ گفني مرا در نامه زنی 


سر اورا ان‌همه خواری نه‌ودی 


127 ۳ 

ز پیش خویش *+چوی سگت بر 
بدانش بشنوی گرهوش داری 
بمانی جای. لخفی. ۲غنی: زا 


که تغم آنتنی ازدلت بر کند 
همیشه درتی مردم نهاندد 
کزبس‌سودی بزرگ آیدتراپیش 
ثرا گوید چرا کردی چنین کار 
کنو دیو پسیبن کردت پشیمان 
کنو این پوزش بسیارگفتن 
بسی آسان تر از پوزش نمودن 
ببعبت از دلزیی بیان خوردن 
ژ بات لخنعي کوتاه بودی 
نبودی که مهرم چوی ثو انباز 
پشیمان گشت جان مس همانروژ 
وگر دیدم چرا مهرت گزیدم 
توب راسنی رسب بحن ندذرصرکترل 
نباشد [ب رتش را بهم ساز 


) ۳۸۵ ( 


نه دل را بوی هی اندر تن آرام 


زچاره تنم مانده نشاني 
چوبي تو رسلخیز آمد بجانم 


چو *خموران ز باده بود منم 
تولی کم و با و ناز و رجم 
توئی چشم و دل ور جان ج یز 
توئی نیک و به و درمان دردم 
نگارا هرچه خواهي 
زدل نالم ۸5 دروی آذری و 


۶ ۳۹ 4 و۶ 
تونی د شم مرا وهم‌توي دوسمت 


یک با مس 


و ‌ِ 
ف 


3 


سمنجر فعن گر یا ن‌ بر لب پام 4 

نشد سنگیی دلش‌بر رام 
اگرچه وبس‌بررامدن همی‌سوخت 
چو برزه آتش مرش ز دل‌تاب 
بدر گفمت ای فربباده خن گوی 
وگرفشرن باد "را 
اگر رنني ز مر من بگوراب 
برندی 


کبی جسنی ز رردم بان ری 


ءِ ۱ 5 ۳ 
(2و ن‌ رد 


نه غم را نیز بود اندر دل الجام 
نبانی در دراتش می‌گرسنم 


و یا 
۹ خوش خوردم ۸ خوش گفدم 
بجز باز آمدن چاره ندانم 
هم از باده گرفتی چاره جسنم 
عم و شادری و درديشیي و گچم 

ی شیرین و د تلیج رگرم م2 

۹۹ دو رس ۳ #۴ 
پنو دالم که در دل دادري تو 


ذکو؟ نی که مج از د تیکوست 


دادن ریش رآه‌بن ر 


همی بام اژ رخش گشته‌وشی‌نام 
که نش ازسنگ خار(؟ ی‌شودززد 
11 وخمشا 
ز ردک رننه در دل کر همی 
یامن رگ و برآنش نشاند 7 
در انگنده بمیدان سخس گوی 
فروغ خور بگل نئوان یفن 
ان تشنم. جویان,۵رخبان لت 
در دی کرک مهر از پیش بازم 


1 ۶ ( , ۱ 
گبي س_ ی ۶ رم و زیا 


) ۳۳۴ ( 


همدشة گرد تو پر واژ کردم 
بر ود از 
و زان پ‌چوی‌توخشم وناز کردي 
برنتم تا نه بینم خشم ونازت 
دران شبری) 5پولم شاب رگ مپثر 
4 رندن جلان [" مرد 
زبت‌روبان يکي دیگر جوم 
نسوزد عشق را جز عشق خردن 


حو عشق لو کدد دیدار در دل 


نباشد عشق را حزعءعشق درمان 
کنون از خشم ثو رفتم بگوراب 
گبی جستم ز رربت يادكاري 
گبي گلبوی را در راه دیدم 
ذه بت دیدم بدان‌قدو بدان رری 
دل (ندر مر آنبت رزی وسلم 
همي خواندم فسونی برنسوني 
پسی کردم نبان و آشکارا 
ندیدم در مدارا هییم مودي 


۰" _ ۳7 ۰ 


کجا بر سر یکام [ز کردم 
همی ژشنی مر( نیکو نمود از 
ز وه بر اهر لباز یتک 
پبردم ‏ کباگ میر از پیش بازت 
هم‌ازنوچون کشيد‌ي خشم وخوازي 
ز#خت دد ند مفم خوارو کبثر 
که بی تو زیمنی [مان توانم 
ربنم _دلی؟ نو بفوم 
چدان جوی پشکند آهن به‌اهی 
کین را کم شود بازار در دل 
۳ راکم شود در شهر مقدار 
که عشقت ر["ببرد عشق دیگر 
زشایه کرد سندان جز بهندان 
پسان تشنه جوبان در جیا نآب 
کی حسنم ز *جرت غمکساری 
گمان بردم که رخشان ماه دیدم 
ذه گل‌دیدم‌بران رگ وبران‌بوی 
همی گغنم زءشق وبس رسنم 
همی شستم ز دل‌خونی:خونی 
#خوشي با دل سنگی مدارا 
که دل هرماعنی د(دی دزوهی 


که دن در دوز دول ر دل پشیون 


ز ۳۳۳ ) 


برع اسان شلز گرد آرز. جرانشانت 
گبي پینار و امی 


رن 7 مفست 


یفن پارخت باده گاه بی رخت 


رن سردم ضعدف و ناتو نست 
۹ پرناید پگرضا ر نج گره مرا 


زا گرا باهدش سرما ‏ بجوزد 
ور درو "از خوژد ر:. تباند 
گرچه آرزریت «خت چیرسث 
و گر جند او خوثی از کام یابد 
ژ ستي کما بر وی وبالست 
دس جون بر مرادی جچیر گرد 
دگر پارة جو کمّی را ندابه 
گبی 9 آز ئیز و ثنه بانند 
چو کم آید نمانه هییم تندي 


خوشا 
۳ ۰ مِ 
بدست از دل دیوانه گرده 
بسی مخذی برد 6 چبر گردد 
۹ 


1 


برداید بوه‌است ناژ حانتان 


و۳ از جرانگان تجقاتي 
جومرد م‌هسمت | زبس سامت وعاجز 


نازا می یکی زان . مرد‌سانم 


جوگاعی زور مد وگاه شنسکست 
گبی پیروز بذت رکه بدبخت 
داتفا 
که اخنی‌گوشت مشنی |« لو 
جو مه سرا | آبداش گرم «جوبد 
ری جون نبید زرد سمفرست 
جو باید کام خود ر بر تنابد 
ازایرا در پمی مش ملالاست 
همانگه از مراد او سیر گرده 
از آز دل بکام دل شتابه 
گّ ی در کام سبر و کند باشد 
جو [ز اید نمانه هيي کندی 
دباشد اخدری رحشنده جورمپسر 
که دل بی صبر وبی آ رام 
خواب وخورد خود بدکاز» گردد 
چو کم دل بیابد ۰ سیر گرده 
۵ پر داب ژ دوری بار «جران 
کر از خشم و |زارش رهانی 
نداره صبر بر یک حال هرگز 


ژز دست از رسخن کی وم 


) سم‎  ( 


نه بر بود آنکه خنول نامه‌ئوشتي 
ابا چندای جفا و خشم و آژار 
جودابه پیش تو ]مد براندي 
توئی . طراز پر دنسقان " نم دایه 
و اورا غر چه و ناان گرنتي 
هم اور| هم مرا د۵سئان نبادي 
نوئی اه درد جادوئی‌گر 
و کرد‌ی بيوفاتي م ذکردیم 
ببودي چندگه 73 بگوراب 
همی گوئی «خنبای نکاربن 
منم آن نو شگفنه باغ صد رنگ 
منم آن گلشن شیوار نیکو 
منم آن چشمه‌کزو ی آب خوردی 
کنون از تشنگي بردي بضي‌تاب 
نبابستی ژجشمه [ب خوردن 
وبا (کنون‌که‌کردی چشمه را خوار 
اس دادن 
دگر باره جوابش داد رامین 
جبان چون |نندانی گرد‌گرد|سمت 


نمانه حال ار هرگز بیکسان 


خبعیی با خون مس در هشكساني 
نهادي بار جندین بر سر بار 
سگساجا دوی پردسنانش خواندی 
توئي جادو ثوني بسبار مایه 
فریب جادوان باوی بلثنی 
هزاران داغ مان بر جان نهاد‌ي 
11 هم نیرنگ سازی هم فسونگو 
توخوردي زینهار و ما تخوردبم 
کنون باز آمدي با چشم پرآب 
درونش. آهنین بیررنشض زربس 
که ثو بروی بفلی آن‌همه ننگ 
که بر چشم ئو بودم بکسر آهو 
جوخوردی حشمراپر خاک کر دی 
شتابار آمدی کز مس خوری آب 
جو خوردی‌ج+را پرخاک‌کردن 
نباید آب (زر خوردن دگر بار 


رآمیری دیش ر 


بدو گفت ای ببار بربر و چین 
5 ارش جنبی گردنده کرل‌است 
گبی آذار باشه که نیسان 


ابر یک حال بودن جون توانجم 


) 
اگر باشه دلم از سنگ خارا 


هجرانت بثرسد وز بلا نه 


) ۳۱ 


نداند کرد با هجرت مدار 


ثرا خو|هد [ یزد‌ان و مرا 1 


سم دادن ویص رامین را 


سمثبر ریس گفت ای بی خرد رام 
جفا بر دل زند خشت گرانش 
جفای تو مرا در دل بماندمت 
تباشه در دلی هم کذرو هم دی 
توخود داني‌که می با توچه‌کردم 
پل اه تومجای می‌چه كرد 
برفنی بر سرم ياري گزيدي 
جزی از توچه کر[مد که کردي 
ژهی داد: منور و بسنده خر 
ذرا چون‌جای ربت و شوزشایست 
گمان بردم که تو شیر شکاری 
۱ پالب 
جرا حون شسده رت خویش ر 
چرا بر خاسني از فرش بسنان 
چر بد(ثفي جام میی و شیر 
نه بس بود آکه از پیشم برنني 
نه پس بود آنعه دیگر پار کردی 


نداری از خردمند‌ی بجر نام 
بمانه جاودان در دل نشانش 
چنان کز دل وفای تو براندمت 
نگنچد در بري هم مپروهم کین 
نماند در دلم بوی وفایت 
پامید اج دعوم 
بکهني نچه کذنی‌خود بخوردي 
نکو کردی ثو خود اورا مزيدي 
که #+چون کرگسان مردارخوردي 
ترا خود چوی‌منی کی بود درخوز 
بر او باغ فرمودن چه بایست 
نگيري جز گوزن مرفزاري 
بصد چاره یکی خرگوش گبري 
فشاندی‌برتنت خاکستر و خاک 
نشسنی بر پاس وشال وخلقان 
بای پیش خود جامسگ مبر 
پشیر دشمنان پاري گرنني 


مرازی ورسمتا دشمی خوارکرهی 


) ۳۳۶۰۱ 


اگر می گشتم اندر تو گنبگار 
همی تا از باشه در جبان حیر 
گذة کرد آدم اندر پاک مینو 
سیه سر را فضا بر سر ندشسنت 
نه دانش روی بر تا به قضا را 
تعهآ کر بی‌خرد باشد جه ؛خرد 
کناه دي دشه بادی ز دسالم 
پمپر (ندر کنم تدپبر فردا 
اگر بشکستم اندر مپر پیهان 
دران شبری چرا آرام گیرند 
اگر پوزش نکو باشد ز کمبثر 
بیا مرز این گناهی را که کردم 
اگر زلت نبودي کپنرانرا 
زتو دیدم فراوان خوب کري 
گنه کردم ز ببر آزمایش 
گنا هم را بیامرز و چذان دان 

ی 
جزای‌سس بص است‌این شرم‌سار 
مس اندر برف و باران ایسناد: 
ز بی‌رحمی دلی بی آب دیده 
همی_ گوئي ترا هرگز ندیدم 
فریها ججوی زوین وان 


بان این زهر ننوانم چشیدن 


نیم چندین مامت ر[ سزادار 
گرد جان مردم از گنه در 
هرائینه منم از گوهر اد 
ک‌ناریش در گوهر سرشدست 
ذه مردی دست بر #عد بلا را 
نذواهد خوبشف را جک نو 
تو فردا یی که مپرت چون پرسنم 
1 د«ي را خود نباید هیچ دیا 
:چز پوزش نمودن چیست درمان 
که .عذری بر گناهی نه پذپرند 
نو ثر باشد آمرزش ز مپنر 
که هرگز گرد گل دیگر نگردم 
عضو کردن نبودي مپفراذوا 
مگر بخشایش ر آمرز اری 
که‌چون داري در آمرزش‌نمایش 
5 ذیکی گم نگردد در در گیبان 
بای ضرن وم اجتت ای بروباوی 
توا چشم :سردم زو ها ۵ 
ژبانی «+جو شمشیری کشیده 
رگر دیدم امید از تو بریدم 
همه چیزی همی گس چز جداتي 


(ز ۳۲9 ) 
مچوی از می دگر ره مپرباني که ناید باز پیرانرا جوانی 
همانم سم که ئو نامه نونتفي پنامه نام مس برد بزشنی 
مرا اژ مپرت مد ژشت نامی که جز بائو نکردم مهر بادی 
نکردم در جبان جز تو دگر بار تونیزاز#ختسی‌بودی خبر دار 
دلگ رچونکمان در مر دوناست چونیراست ازجغاگفنارس‌راست 
دل ثو چوی نشانه شد. بر [زار نشانه ات را ز پیش نیر بردار 


برو تا نشنوی گفنار دل گیر زثلغی چو کبست ر زخم‌چو‌تیر 


بسن دادن رامین ویس زر 
جوابش داد رامیس گفت ماها زغم خواهی مرا کردن تباها 
ندانم در جپان طرار چون مپر که صبر از دل ربابدگونه ازچبر 
چنان آسان ربایه دل ز هشیار که از مستنان رباید کیسه طرار 
تنم گر پیر شد میرم نشد پیر نواي نوتوان زد بر کین زیر 
مرا مپر تو در تن جان پاکست ز پيري جان مردم را چه باکست 
مکن ابرم غضوس,صه زر پسیار که بيماري خواهد ,میا بییار 
مزن طعذه مرا گر و درسنی که ده مس‌خواسنم این دردوه‌سنی 
نیاز مس بردي خود بديدي علم. از بي‌نیازی , برنشيدي 
ور راز ,دم .یا ,نو خمودم ,جنر ,رتیمار,جان خود بزودم 
دلپرم من اعال دل نمودن دليري تو !جان و دل ربودن 
مباد آنک سک بنمایددل‌خویش _ که+چوی ررزس روز آیدش‌پیش 
نکرا گر توگشفی بر بنان مه توخود داني که مپنر دادگرده 
کنون گر مرثري گشنی تواگر بحال مردم دررینش بلگر 
۴۲ 


)# ۲۳1 


چرا همراه بد جستی و به خواا 


اگربا تونه ای بد رای بودی نرا بر چشم و جانم جاي بودي 


کنون بر باد شذ (مبد و رلجت 
برر از و کیب (ژدیگران خواه 
برر راما تونبز از مرر بر گرد 
ار ۳ 
نو بر درگاه خویشم بار‌ادي 
پساشبپا که توخوش‌خفله‌بودي 
تو خفنه درمیان خزوسجاب 
کنون آن بد که کردی بازديهي 
اگر تو نازکی ای شاج سوعن 
دگربودم ترا یک روز در خوز 
از آمیه توس دل چون بربدم 
اگر امید رجوري 
می آن بودم که از اسید واري 
کنون از شورش دریا برسنم 
و خوزدنیی .گزیهم , پارمااین 
کنوی کت نیت روزي ازگبس‌بار 
کین دینار پافوتسی نامي 
جوم موه مر 


گر بر زرید 


زما ده 


از گورم گیا زار 
وگر جه نیک د[ن بودم به تدپیر 


«جانت هست آژیس بدزوشکلنیرتس 


دل گم کرده را از دیگران خواه 
پزشکی جوی وکم کر ازخود اب درد 
چو زنباری از تو زنبار جسنم 
نم با نزتبازیان خزنبار دادسل 
بخون من بدل آشفنه بودی 
مس انناده براه (ندر گل و [آب 
بلا را با بل 


انباز دیده‌ی 


هرائینه نٌ نازک تراز صس 
نگفدم جاودان اندوه مس بر 
ژ نومیدی باسانی رمیدم 
ز نومی‌ي بسی نومیدی آید 
همی بردم "بدرهای شماری 
دل از (مبد بیموده گسسزم 
ی خرسند یسك مهر پارماني 
برر باري که نو کردی نگیداز 
وگرنه یار تو باشه گرامی 
بار دیگر 


دلازاز 


پربده سر نروید 


ند انسنم که گرد مر دل پیز 


6.۳۱۴ ( 


همه شب رخش در باران شده ثر 


همه ابا وبص‌گرا یا ن ۵رشجستان 
سرماست 
همی گفت این‌چه برف و این‌چه 


الا ای ابر گریان ‏ بر سر رام 
برنگ زعفرای کزدي رخانش 
ز اخشودن ههمی بر وي بنالي 
مبار ای بر بساعت بیا سای 
(! ای داد تاکی دزد باشی 
نه آن باديکه ازوی بوی بردي 
یم ۹ تخشانی تِ ن 
ملاح تو همدی پاران و (زمتد 
گر او (مشب رما گرده اژ ابدر 
رخ آژاده رامیی هست گازار 
بگفت این ر دگر ره شد بروژن 
دگر کل گت با رخش رد ا چام 


وزج بیق:, و امرزند, قلفروز 


دو پاش 


۵۸ برت اندر هوارا ز رخشس بر 


زسرما پاک بفسرده چو [هن 
پناخن پاک بشخوده گلستان 


رو ور او 
ثرا خود شرم باد! زان گل (ندم 
و لدگن دو درس ثاله وبالی 
سر تدهم‌ار در تیمار مغزای 
حل باد گر زماني دنه باشی 
جان از بوی وی خوثبوی کردی 
کزان خوشنثر بود نسربن و عون 
ي پیش رامدن هه هجو بذید 
نه جون دست رامبن گوهرانشان 
فرستاد ی دداسمت مبع باران 
نم او همه ولا دابرست 
از گرد لشکر 


ک آمول 1 نشسدم 


پینبارد ثرا 


بمانده در میان برف و مرصا 
بود سرما به برگ کل زیان کر 
ز روژن تبغ شه خورشيد روش 
ذیبی رخشا همی بر چشرم ر‌کام 


سم ز 


کم ورن ۶ [ 
و ار ره ی رب 


)۳ ۳۰ 


گل‌اند|مي که زلفش مرشات‌مایست 
بماناش به نیعی با تو پیوند 
ز روز باز گشت و رري بذیفت 
ی دنه ,مافه., بر «ووزرن: نع باقو 
همه چبری گرفنذه جاي و آرام 
همي نالیه پیش کردکارشی 
همی گنت اي‌خد(ي پاک دنا 
همی بینی مرا ببکانه مانده 
۲ 

بکه بر مبش و بز را جابگاهست 
مرا اپدر نه آرام.ست و ذه جاي 
که من نومید از ایدر بر نگردم 
اگر مردن همي بایه بناچار 


گر ای بونب و دسه شمشیر بودي 
زنزه ویس سس ننهادمی کام 
دلائو آن دلی کز پیل و از شیر 
جه مبثرسي کنون اژ باد و پاران 
ده باد آرم همه سال اژ دم مرد 
اگرباز آمدي ۷ ماد رخشان 
مر گهبي بهم زان بوسه فیروز 
همی‌گفت‌اب "خن رامین بیدل 
همه‌شب ‌چش رامین اش رپزان 


همه شب ابرگریان بر عز رام 


عجبثر آنکه مشکدی ۳ بایست 
جنان ؟ت رو بود پنچاه فرژند 
د»بارشد ۵ و ۸ دبگردخ ی گشفت 
کسسطهة ند ژ درد زام دارو 
ابی آرام مانده خسنه دل رام 
؟ه از بخمت سباه وگه ز یار 
ثونی بر 3۵ حه *خواهی دوانا 
هم ازخویش و هم|زجاناذه‌مانده 
درد خصدهدلم هم نو ببخشای 
ر گر چونانکه بر گردم نه سردم 
جند» باه و ببر و شیر بود‌ی 


مگر |نگه که جاذم یاننی کم 


نه ترمیدي نو از زربدن و شمشیر 
که خود هردر ثر[ هسنند یاران 
ذه ابر آرم ز درد جان پردرد 
مرا چه برف بودي چه گلفشان 
مگر کردی کنار خویش نو روژ 
بمانده تا بزانو رخش در گل 
هوا بر رخش ار کفوز بیزان 
هم شب باه ان در بر رام 


۳ 


مراژیی بص‌فسوس‌وزیس فسولت 
دام بگرفت ازب افصوی شنبدن 
و سا 
ای گیبان‌مراشایشنهخود اوست 
نه روز دوسنی را خوار گیرد 
سر( یکدل هميشه دره‌نداراست 
کنون دارد بلوربن جام در دست 
ذشست خوش زبپر شاه باید 
همی ذرسم که آید در شبستان 
مرا حوید نیابه خغنه ور جاي 
شود [ گه ازیس کر نموذه 
تخواهم کو بیازاره دک بار 
بس است انبم ی کددیدم 
چه دارم زان همه زذبار خواري 


2 ازرده شدل از مس شپریارم 


جوانی بر هر مبرت الم 
+کسرتاس بسایم دست برد متا 
مرن جند|نکه گویم مر دیاین 


4 


ی 


آزین درکاسدی 
۹ بینی کز همه مو ابر پدوستا 


۳ 9 درخددل باد ژُ زوز درخ 


رزین بازچبای گونه گونست 
فسون جادران بسیار دیدن 
ذه با ار کرد خواهم بیوناتنی 
که با بدهای دار مر( دوسمت 
۹ ررزی از سر مس پار گیرد 
نه چوننوده دلرژنبارخوارست 
درا هرجون که باشد جای‌شایه 
بکار من در ره بد کند رای 
و زین بفسرده مپر باز گوذه 
که بعس با او دگر باشد مرا کار 
مگر صدره |سید از جان بریدم 
مگر دد نامي ر دومیدي رای 
ازءن کرد کارم 
بد(دم 


هم آزرد» شد 
د گبنی را بنام بد 
که چدز, نیسنم جز باه در د«ت 
ترا زین شاخ 
اه 


دمذبمرد وبک‌ره بری بدشست 


بس و برنباید 


برو ثا 


برتدت ناید زبانی 


) ۳۲۴ [ 


جبان پردود کشت از درد جانم 


جبان بر من طحی گرید جوطوفان 


بآنشگاه می‌ساند دروام 
بدبن گوذه دم را مپر کردست 


.نشد برف مس از آتش گدازان 


چو «خام شف بناريکي جهانم 
ازیر||م شم این برف است وباران 
بکوا برف می‌مانه برودم 
که نیمی سوخنه نیمی فسردس تا 
که ایزد آتش ربرنش مرشنست 


ک‌دید آتش جلین بابرف‌سازان 


کسی کورا ونا با جان سرشستت. بهبرفندربکشنی‌صخت‌زناست 
نداذمتم ‏ که در برفم نهانی 


پدو هغنه دو ماهه ره رفثنة 


گمان بردم که از آتش رهانی 
مذم مات ای ماد دو هفده 
پم‌مانان همه خوبی پسژددد ۹ زینسان درمیان بر بزدند 


اگر شد کشننم بر چشمت آسان ببرف (ند رمکش‌باری بدپلهان 


باس دادن وی رامین ر 
جوابش داد ویس ماه پیکر جوابي *مچو زهر [ لود خنجر 
پرو راما زایوده 
مکن خواهش‌چو دبگر بار کردی 
تو بشکننی وفا وعپد و سوگند 
بآ یک ره« بگغنار 
رو ذبرنگ با چون گل همی ساز 


موب ۳ 3 یج 
کو خرجه هو ری ذخا لدان 


(مید از مرو بر دار مرا و مرو را پندار 
ببر این درد چون آتش‌ببردی 
چه بایست ایس فسون‌ورشنه وبزه 
کنوی بغریفت تقوانی دگر بار 
ونا و مبر را با وي همی باز 
نیم من بنیز نا هشیار ونادان 


مرا بغربفة 


فا ایدم ابسی. .ار اقومم رعصودسی‌نتو بمیاري شیم 


)* ۷۲۲۴۶ | 


گبی گویم چوخواهم از تو زنهار 
گبی گویم چو جویم از تو درمان 
خداوندی بر من پاد‌شانی 


و ليکن پصی کپ باشد كريمي 


گر #خشایش از مس باز گبری 
هم ]لیا پند درکاه و گرم 
پدیگر جاي رنذن ‏ ناتوانم 
مک ماها و بر جاذم به-خشای 
گناه ید ژ گیپار‌دبده پدران 
جه بو ار من کنه دردم‌بکي بار 
روند ؟ ِ هم پر سردرآید 
گر (سه ناگیان از من خطائی 


مذم بنده توئی یبا خداوند 
همه جوري. توام: برد :از "یار 
مر[ کوری] به. از مجراننا دیدن 
مرا هرگز مبادا از تو دوري 
نگرا تا ثو برس دل‌گراني 
همیشه دل گران باشي بة بیداد 
نباشد مپرت اندر دل گه جنگ 
مرا از دات نش در دل افناد 
بر [تش‌سوز گرد آید همه کس 


اگر دربا برینی آنش فشاني 


پشیمادم پشیمانم پشیمان 
توانی کم عقوبنیا نمائی 


خدارندي و رادي و رحيمي 


ز من‌زاري و پرزش کم پذيري 
همي گريم بزاري تا بمیزم 


1 «خشایند: جزتو کصی ند(ذم 
با اس بسکهدارم بیش‌مفز(ی 
خطا آدد ژ داننده دبدران 
به جزس ندست‌در گبني‌گنه کار 
برنده تبیغ ه م کدی نماید 
مرا منمای داغ هر جفاني 
ز ببزاري مفه برپای‌س بند 
جز آن کز سم شود یکبار بیزار 
مرا کري به از تلخت شنیدن 
ترا هرگز مباد از مس صبوری 
بچشم س سبک شد زندگاني 
گران‌باشدهمیشه سنک و فواد 
نباشه آب در فواه و در هنگ 
که خود آتش‌ناد ازسنک ونولاه 
توبر نرباه آنش موز من رس 


نباشه آذشم را زر زیانی 


( ۳ -ع) 


رمیدند |ن ۸۵ مرغانش اکنون 
دریغا آن همه سرژ وگل و بدد 
نه از زر بود مبر ما زگل بود 
دل از دل دور گشت و بار از پار 
ام دل ‏ رسید از ما بدآموز 
کنون به گوی ما ازرنیم ما رست 
پیامبر ذیست اکنوی و نه همراژ 
نه دایة رنج یدرف ده و تیمار 
بجز ی درمیان کس‌راگنه‌نیست 
مرا گوبد جنان شو نورش رای 
اگرنه خواسنی بخلم مياهي 
کسی پشرمان 
#جای عود خام و مشک سار 


رن 


تجي زر اب ور شمهواز 


زک راذه همه پنداشدی کن 
چوتن کردم خغار ژشت لري 
گذاه از ! .ن در( بوث ای د رام 


گناهی را که تو کردی بکی ردژ 
کم 
گناه از خویششی 


دش همه 


چه کبک ازکوا وچه بابل‌زهاموی 
دریغ آن روزکار رنج ورلمده 

9 
د#جو بشکستابی برکشت‌دبی 
غم اندر غم فزرد و بار در بار 
که چوی بدخواه خود گشنی,بدررز 
پ رآسود و یکلم خویش بخشست 


ده سس درد ‌# وق داز 
ددست 
۹4 اب کج ص جووخت من ی سله 


که سس از او همه جائي زبوفم 
که آژاد» زبون باشد بر جلی 
دیور خن 
بدل‌چون‌مس بود کوز و پشیمان 
گرنژه چوب بید ور یک *حرا 
پذپردنه سفال و ریگ کبسار 


مر ی 


گرفزه کم پا اسپ طرازی 
ِ درسنی و اشفی کن 


و 5 ری با می وفا و برد باري 
گرفتاری مرا آمد بغرجام 
هزاران عذر *«خواهم مس |مررژ 
که بزدایم ز مرت زنک آزار 
کم 8 مرگ با "و دذر پکشه 


) ۱ 


همالم م و که نو دبدی 09 
تا 
مگر کردهی_ بقول دشمذان گوش 
مگر سوگند ها کردي فراموش 
مگر پکدل شدی با دشمی سس 
درد 3 
بکشنم عشق در باغ 


هماد 


مپرر آن (مبدراری 
همی ررژید جادم با داي شاد 
وا وا فرب رون 
زگل بود (ندرو صه جای توده 


جذار و بدد او شند سایه گستر 


شگفنه شد دگر گونه درخنان 
ببااگ 1 در و ئمری و دلجل 
ونا پیرمنش [هخنه 
پپای کوه نوشین رودباری 
برامش بود کبت 
کنون . . امد 


ژ بد ت 


. مسا ن 


جدائی 


جوانی 


ي در آمد مال ر ماهی 


همان شایهنه پار مپربانم 
نما ني دلگرانی 
نب 9 
که زی نو داخ کشست‌آنمپرچون 


جرا برس 


چودریاهر زمانین, میزنی چوشس 
ر با آتش زدی درخرس من 
زاربت تفر عیردر 
کاخ 
جنان کزدیدگان آتش همی‌داد 
بو وی ر قول رون 
بر [مد لاله و نسربن و موس 
دمان‌بوبش چوبوی»مشک سوده 
چذانکه مورد و مروش شاخ‌پروز 
ز خوبی همچو کار نیک غنان 
دگر سرغان بر [وردند غلغل 
نه دیواری که کوهی نام بردار 
بگرد رود زرین مرفزاری 
چب وت ین زاس 
درو . در ابر ر با : بنونانتي 


# ۳ 


بد|ندیشان درخنانش بکندند در و دبوار ار برهم فگندند 


رس 


) ۳۲۰ ( 


ولیکن صبر کرد و دل فرزه‌اشت 
خن با رخش رام گفت یکسر 
ثرا مس داشم همئنای فرزند 
نه از زر ساخانم اسنام و تنگت 
نه از سیم و رخاست کردم آخور 
چرا زان آخور سس برگرننی 
ی رازه وجیت ونم 
ترا آخور چنار سازد که ديدي 
گرا خرما نسازد خار سازد 


به ننمود آن تباهی کاندروداشست 


۱ 


چر[ ببریدي از می مهر و پیوند 


رژ ابریشم فسار و پالبنگت 
همه هاله ز کنیی شام پر 
دریغا رلجها کز ثو کشددم 
توخودد|نی 5 چه "خن ی‌کشید‌ی 


کر منبر نسازد دار سازد 


باس دادن رآه‌ین ویی زر 


چو رامی دید بانو را دلازار 
هزاران گونه لابه کرد و پوزش 
بدو گفت ای بپار مپر بانان 
مذاره بامداد و ماه روش 
طراز نیکو. ان تخالر شاهان 
گل صه گنبده آزاده سوسصي 
جرا چندین ون سس شدابي 
مفم رامین ترا باجان برایر 
منم وراج رتواههایشیه کین 
سم رامبی که شاه بید انم 


ثونی ولمره که ماه نيكواني 


ژجان پر نپیب و درد و موزش 


چرره |نداب 


> دلسنانان 
چراغ کشور و خورشید بر ژن 
بهشت دلبران اررنگ ماهان 
خداونده مس و کم دل سس 
ارت ی از نت ۰ ۳ 
ذولي ریسه مرا از جان فزوتثر 
توئی ژیسه مرا بایسنه مپنر 
زد هر رو بليني ۵اسدانم 
بچهم و زلف شا . جادانین 


۳۲۹۱ ( 


(مبد نرخی آمد ز دولت 


۸ بینی 
2 ببای شاخ شادی بن‌گفدده 
لا بردار ماها سر زبالین 
شبی تاریک به همرنگ مویت 
زدود» شده جمان از زنگ اندوه 
جبان خرم تا از ری" راعش 
بفال نیک رامیی امد از راه 
بیا تا روری آن دابند بيني 
بدرگاه ایستاده بار خواهان 
ثرا دل خسته ار را دل شکسنه 
درت بر دلربای خویش بکشای 
سمنجر ویهر, گعنا شاه خذغست 
گراه از خواب خوش بیذار گردد 
یکی جاره یکی کو خفذه ماند 
ستبک دی فسوی خواده بر شاه 


چومسنان خواب نوشوری دوربودش 


( 
۳ مه 
دوید ۶ | مد ۳ رصامت 
جپان خرم شده مانند گاشن 
نه بینی باد عذبر بوی گشنه 


۲ ۹ ون 4 
ده بدی در ادده پراسریده 
ف 


دوس 


کنون رخشند ه‌شد جون‌مادرویمت 
ی خادد ی از کودناکوه 


موا ‏ مشگی هه از بوی) زین 


همی پیوت خواهد ممرباماه 


تو گوني ماه را فرزند بینی 
ز کین و خشم تو زن,بار خواهان 
میان هر در ان در های پهده 
امبد جانفزای خورش بغفزای 
بلا در خواب او شادهی ذ,عدست 
جم‌ان از مت ما بیزار گرده 
تیاس هار راز ها ر ندانة 
توگفتی شاه مرده کشت ناگاه 


خایاری: کل گيتي آگاهی نبودش 


نشمتی ویس برو زن وسخس گفتن بارخش رامین 


پص انگه ویس *+چون ماه رزشی 


ز روژن آروی رامیب ید چون‌مبر 


شگلفنه شد بجانش‌در گل مسر 


۲ ۱۳۱۳ ۰ 


ره‌یدن رامین بشهر «ر و 


خوشا مروا نشسصت شهر باران 


خوشا مرو بفایسنان و دهسان 


کمي کو بود درمرر دلارای 
بخاصه چون بود در مر بارش 
نگر چو بو رامین دلزار 
هم از باران د خویشان دور گشنه 


۰ 


اعکخسدد ۲ 


نباشد پار چون پار 5 


جو زادین آماه تفر کول رز 
ض ۱ ری ور 
دران کشور چنان شد جان رامین 
توگفنی درزمبن مرو شجان 
چونزدیک دز مرر آمد از ره 
فروده مد همانگه مرت دیده 
یکا یک دایه را زو 2 داد 
رران شد تا به پیش ویس بانو 


آمد _ گرازان 


فسیم دولت مد مزده خواهان 


پلنگ خسرری 
درخت شا دکمي بارور شد 
ببار آورد شاخ مبر و بر 


خوشا مررا زژمدی شادخواران 
هو زوا بو رز رن 
چگونه زیسنی داند دگر جای 
چگونه خوش گذارد روزکارزش 
گسسنه هم ز مرو و هم ز دلدار 
هم از بار کی جور گشنه 
ذه هرمع وق چوی‌معشوق پیشون 
تچ شمش هر گیاهی بودچو رد 
گلش جوی غالبه‌ذرگس<جذور 
1 در ماه بپاران شاج نسردن 
در مینو برو بکشاه یکسان 
ببام قصر بر دیده شد [ که 
بشاد‌ی راه را با رخش دیده 
دل دایه شد از (نديشه [زاد 
بلفت مد بدردت‌نوش دارو 
هزیز شاهي آمد ‏ سر فرازان 
که آمد نوبپار نيكث خواهان 
همان اخت سئمگر داد گر شد 
پدید آورد کن وصل گوهر 


۳399 


گرنتش 1۳ و گفنا جه بودت 
سمثبروبس لرزان گشت‌چوبده 


دد|یه گفت هرگز مپر دیدی 
ندیدمم شبی هرگز جو |مشب 
۰ 9 ع ۰ ۰ زب 
ور را ره و 
۳ کت دزم حون‌شب سیاهست 
سخا نش 


سک از شجم (نگه زدایه 


کنون در خواب دیدم ماه روش 
چنان دیدم که دست مس گرننی 
خواب اند ر یه پرم‌ش ]مد سنم 


به پیداری نیایم زانکه دشیس 


ثرا از مي نلگهدارند .معکم 
مر( پنمای رویت شا بهپینم 
بتری اي پاروننگ اندر برمگیر 


رم از زلغکانمت عفجربن 1 


ن‌ 
پسنگدی دل وفا 2 ۳ بویا 
مک تندی کدباش از تو ]هو 
مس اددر خواب رری‌دوست ددم 
چرا بی صبر و بی‌چاره نباشم 


مرا ۶ا ات ازان + درر دارد 


ستئنبه دیو بدخو حه نمودت 
جو دراب رونده عکسص خورشده 
جو م,رص بگینی با شنبدی 
که آمد جان س صدباره برلب 
بمارو کزدم آ گندست یکسر 
شب:خت مرا رامدس حوماهست 
که ماه بخت س حهره نماین 
جبان پرمشك وعذبر کردموبش 
بدان یائوت مشک آلود گفنی 
که از بد خواه تو ثرمان شدسام 
نگهدارد ثرا همواره از من 
رراذرا چوی نگیدارند از هم 
که مس از داغ ردي و 
3 
کب خوش باشد (ددز هم‌می 
لبم از بوسکانت شکرین کن 
بانوشین لب نوازبایس‌گوی 
ببست اژ رری نیکو خوی‌نیکو 
م«خنای چذیس از وی شنبدم 
ار کم حواه رم 
بدین غم هر کسم معذور دارد 


) ۳۲۹ :( 


پس انگه روی مه پیکر بیاراست 
نیاد از زرو گوهر تاج برمر 
چواد دیبای گونا کون بپوشبد 
رخش گفنی نار اندر نار است 
در زلفش مایهٌ صد طبل عطار 
برری آشوب دلیلی چجوانان 
بپشنی بود گل بوی شی‌رنگ 
به نسرین برشگفاه زاف پر چین 


نکاری بود کرده -خت زیبا 

حد 
دوزلف از بوی و خم ند 
شلفنه بر کنار جیم نهرین 
چنین ماهی (میر مر گشنه 
ناری بود گقني نغزو داکش 
شنابش را تب اندر دل فناده 
بریده کرد هچران اسنخوانش 
پبام قصر مویل بر بمانده 
بسان 


دنه بر تابه فشانده 


بسان ماهیی بر دا به بی رام 
شب امد ماهناب ار یامد 
تو گنني بسر دیباش هموار 
محر که ساعئی جانش ناسون 


مجهت از خواب #+جورد بوزظ سرد 


سرمشکین کله بر گل به پیرامت 
جو خورشیدی که از مء دارد(نسر 
فروغ مپر بر گرادن بپوشید 
تنش گفني ببار اندر بهار است 
لبانش داردری صد شهر بیمار 
اس ۱۳۱ 
ز کام و شادي و تدبیرر فرهنگ 
متسناد گفنی رنگ برچین 
ز مشک و شکرو گلبرگ و دیبا 
دهان دذنگ ش+چوین شکرین میم 
نیعنه درمیان میم پرزین 
ثن میمینش زرب چبر گشنه 
نباده دست میراورا ب ر[تش 
نشاطش را خر اندر گل نناده 
بر ر(هی یکی دیده شانده 
دلبرش 


بمانده چشم بر ره دلرام 


درده لمانده 


براة 
بشه آرام و خواب ار نیامد 
بزپرش «+چو گلبن بود پرخار 


بعی [» از دل نالان بر آورد 


) ۳۲۲ 


جو |اچامید: شط گثار راد 
جپان انروژراسس از پس وی 
گرننه هردر هاچار خراسان 


چنان چون ثير پران زی نشانه 
زسمدن نامع راعین 


اگرجه عشق سر تا هر زیانست 
دو شادی بینی اورا در دو هنکام 
دگر شاد‌ي بیه دیدار دلبر 
نه پینی «مچو عاشق هیچ رنجور 
ذشیند روز و نب چون دیده بادان 
سمنبر ود بیال بود جوندن 
چو کشنی تشنه بر امید باران 
چو آفین را بدید از دور ذازان 
چنان حوم شه از دیدار آفذین 
یکایک یاد کرد ادین ک» جون بود 
بگفت آن غم که اورا از هوا بود 
همان کرد ای *جب ویس حمنبوی 
چوزو بمند هزاران بومه دادش 
رن | بومگ نش کرد شذرین 
دو روز آن نام» را از دست ناه 


جنین تا در رود آزاد: رامبن 


چوباه از پیش ار برگشت آذن 
چو چوگان دار تازان از بس گوي 
بر یشان کشستب رن راد آسان 
میان هردو شان ررزي میانه 


رارق تسوت 
همه رنج ذری و اندوه حاذست 
يکي شادي مکذوب است وپیغام 
دو شاد.ی دسله با تبمار بی مر 
بخامه کز برجانان بوذ دور 
پراه نامه ر پیغام جانان 
دشسئه روژ ر شب بر را رامبن 


و پا بیمار بر (مید درمان 


چو شاخ از باه نیسان‌گشت‌لرژان 
كهگفني یانت ملك‌مصریاچیی 
نبیب عشق رامیر را فزوی بود 
و بر گفنار او نامه .گوا بود 
که رامین رده بد بانام اری 
1۳۳ برچشم و که بردل نبادش 
پمشکیی زلفانش کرد مشگکین _ 
گبی مخواند و گه بومه همی‌داد 
ندیرفو غمم‌ارش بود آذین 


) ۰ ۳۱۳۵۹۴ [ 


چو بنمايم ثرا دیدار ایشان 
ز مس جز راسنی هرگز نه بینی 
۳ کردی حفا دیدی .جوا ۳ 
کنون کز خودشنی پرزش‌نمودی 
راکس تلونا و .۱ مپربانی 


ترا دانم ندانم دوسنان را 
درو شویم ژ دل رنگ جفایت 
نکاهم میر تو گر تو نکهی 
چرا جوبم ز روي ِ جدانی 
جوز مور زیفخعيو,بفيم 
بپیشمت و حور خواههددل ژ بزدان 

چه باشد گر برم در عنق تو زنيم 
پیا تا این جپانرا باد داريم 
توبا مر باش *+چون بوی با کل 
#+چر رگ با زر 


نباشد ‏ شاد‌سانتین 


دو با تن باش 


ثرا بی ی 
مرا خاجر چو ابر زهر بار است 
چوباشد تبر تور خلجر مس 
نبشام باسج نو پر سر اه 
کی صی در پس زاره دادم 


سرا در راسنی عاحز ده بو 


وفا.. کرن 


ی 
تا وفا ببنی وفا ر 
گذاه ردده را پوزشن فزودهي 
کم در کار مهرت زندکاني 
ترا خواهم واه این و آن را 
بدو دیده بغرم خاک پایت 
ترا #خشم دل و جان گر بخواهی 
چرا برم ز خورشید [نائی 
ز مشک تبني . خوشفر چه يايم 
۶ هم آن 
نشاید یاهمك بی رنج از جبل‌گایج 
رز رها هرک باتک 
که من با تو بومچوی رنگ‌بامل 
که من 


مر ماهاً نو اینی 


با تو بوم چوی نور با خور 
مرا بی دو نباشن کمرآنيی 

ترا غمزه چوتیردل گذار است 
کییا ژند 8 دماند هیچ دشمن 
دما از هن 
هذیا کرده ام دز نامع کوتاه 
اک ره 


6 دیکی صد دروداست 


بت قاری موم 


) ۳۱۳ ( 


مئون نقر؟ً و پیرایدور ناج 
نبید خونگوار و دارری ه«وضش 
خور ایوان و مپناب شبسئان 
گل خوشبوی و مروارید خوشاب 
بت 
نبارم ماه رخسار 


تو مبادز زندگانی 


کنیکارم .همی ترمم 
اگرچه اٍ 


و جرا 


ری گذه از بر مرا نیست 
وخواندی 
بمپر آندر نمود‌ی ود ميري 
گمان مس بمپر تو 


نه تو داني که مس 


نه یی بود 
ی در مپربانی 
تودیران کردی آن خرم هرایم 
گناهی گویم اکنون بی 4 
فرپادم مر بپر سان کم ثو 
نگرا گرچه از ثو دور گشنم 


تشسوة 


۵اری 


دای دارم ز #جران ثو پر درد 
اگر پیش تو بگذارم گواهان 
#و و نوی نارم. آنایغرق 
نی 


زر دوگ 8 دو گوابم 


«ببی - بلورین گنرد عاج 


دپرشستا خرمی و چشمة نوش 


سثارم طارم گلنار پستان 
پرند شاهوار و گوهر ناب 
ثرا اورنگ بادا جاودزنی 


نبام نوش گفنارت شنیدن 


کنی کاری که باشف کام دشجس 
گذه بر تو نیادن هم روا ندٍ.ست 
بد]ن کانی م براند 
‌ ۳ دای «خول کامم ی دلیری 
کمانت اشنای 23 رندم زسبی بول 
بر (دگندم 
۹1 دوه از خرمی رامق فزادم 
99 برهرجه خواهی 


درم 


که از ون یا 


سرالی جاودانی 


ن و از من بردياري 


3 ۷ با ذوای نو بپشدم 


چگونه سر کشم اژ چنبر تو 
تو گوي در دهان اژدهايم 
گوا دارم بدو دو کون زرد 
بیارم با گواهان آشنایان 


دو مرد [شفا با دو گوایش 
کون | اوده شنایم 
۴۰ 


اي 


) ۳ 


جذاري لرژه ددست او در افداد 
همي تام دلبر همي خوان 
گبی برخ نبادي جامة ریس 
گ 


ی پوئید مشک 


آلود نامه 
یعی ابراز در چشم او بر آمد 
و زان ابر اوننادش برق بر دل 
گبي از‌ید»‌راندی گوهربن جوی 
گبي چون دبو زد بیبوش گشني 
گبي بیش برر (ندر فخاد‌ی 
چواختي هوش باز آمد #جاننش 
همی گفت[هازبن!خت نگونسار 
سور جنوانه 
خورشید ‏ نایان 


مر( ببربه زان 


مرا ببرید ازان 


ژ چشم من ببرد آن خوب دیدار 


زدیدارشس بدل دس حاممه 
طراز جان من زین جامه . مد 


4 
وین (ت روی 


دسی و گوز ین 


بباري 


درخت پر کل 2 باع 


نام ویس 


11 ك نامه ز دمت او پبغناه 
ژ دیده سبل «جاده «مي راد 
گبي بر سرنهادی نامه ریص 
گبی بومید خون آلود جامه 
که بارانش عقیق وگوه رآمد 
در مد آنش سوزنده در دل 
گپی‌از دل‌کشیدی آذرین‌هوی 


بسی خوادی و سس خاموش 
ز بیپونیش گربه بر ننای 


صدث شد در دهانش لولوانش 
که تتخم کشت وبار تومار 
ک هگ ,دونش مان ۳ 


چو از گونم ببرد آ نوشگفننار 
ژ گفنارش بدل دادست نامه 
ببار بت سن زین نامه مد 


بسی نیکو ثر از منسوچ و دیبا 


ی 


نار 3 و فلنهٌ جبس 


۲) ۳۱۲ ۵ 


هم 2 
با زآمدن رامین از گوراب بخراسان و مرو 


ز دروازه بردن مد شغابان 
خوقاباد! که از شرت برآید 
زخزو خیر و سمندرر و ژ فیصور 
چه خوش باشد سیم باه خاور 
یی شنکاو" ادلذر . [نبد 


داز گلمتان نیا تیان 
هم یگ تایه بویگلسنانست 
چه با دست این کهامبد ببی داد 
دربن (ندیشة بود آزاده رامین 
چو [ذین را بدیه از دوزبشغاخت 
پیام آور فروه مد زباره 
شگفنه ری و خذددان رنت آذین 
دمان زر بوی عود ر بوی عنبر 
برد آذین:پیضی: رین 
شده هربک برری پکدگر شاه 
پس انگه هر دو |سدانرا به بسنند 
پپام آور بپرسیدش فراان 
و زان پص داد آذین نام ربس 
چورامین جامةً آن سیمبر دید 


گرفنه راه هاچار خراسان 
تو گوئی از گلسنان (ندر یف 
دبارد بوي شلک و عود و کاذچز 
خاصه چون بود بر بوي دلبر 
ز بوي مشک و عذبر خوثرآید 
چدان‌چون بوی وب آمدبرامین 
همانا بیی دیس داسداندنمت 
مرا ازبوی دلبر آگپي داد 
کهپی ش|مدش؛+مت افروژا ف جرخ 
همانگه‌رخش کلگون را ابروتاخت 
نه باره باكه پيلي بد !چاه 
زمبن بوسه‌کنان در پیش رامبن 
ده بوی فشکی و عبر موی دلبر 
چه درخوربودرامین پی شآذدن 
چذانکه |ندر بپاران‌سرو وشمشاه 
بدست سبز بر مرزی دشسنند 
ژ رفده حالبای روژکاران 
همان پیرابهٌ و وانامة وبس 
تو گفني گور دشنی شیرنردیه 


وش دون دیریگن 


( ۳۹ 
همالانم همه از بخت نازند 
گروهي گلشی [رایند و ایوان 
گروهي با بنان بباغذه 
گ 


خرم 
را نیسولابی راماداتان 
مرا رنیم" جبان در دل گرفدست 
موپیکم رز و شب ,هر راه سانده 
نیار 
گبي با دیو گرم 
دربن گيني ندیدم شادکاعی 


هو بپهثر سر ببالدن 


در بیابان 


مر( ببرید تدغ مپربانی 
همي تا دیگران نیعی سکلند 
ی اندر ۵ام مپر و بزد عشقم 
ق ( تاکي زعشق انش دررزی 
دا بی‌دادشی از حه ببردهی 
دلا از ناخوشي چو. زهر گشفنی 
مباد| جون تو کس‌دل را نگیجان 
چو رامین کردبا دل یکزمان جنگ 
دلش هرگه کزر تندی بدیدی 
فرود آمد ز تخت کووسارش 
به پشت رخش که پیکر در آسد 


( 
گبي اسپ ر گبی سازش‌طرازنه 
گررهی باغ پیرایند وبسنان 
گررهی 
گررهی را بدل در آژ و رامش 
دلم گر یکه جوی:خنم:خشدست 
ای - مال و مه دی ساذد 5 


شاد‌مسا دز دشدسمشا و راغدد 


5 


اي 
کون نیایم ندگنامی 
ز ام این چبان و آن جباني 
بنوبه جان بد خواهان بمالند 


دران 


۹ وت ص فرژدد عشقم 
4 کفتی بغم و خود به‌ردهی 


پمپر اندر جهان بي بيرگشني 
کبس« مي‌ربص بیبوش ونان 
هموازدل‌هزینبت شیاه رای جنگت 
چو مرفي‌سر بربده مي‌طودد‌ي 
کزر بگربخت *+چوی بددل ازرژم 
پیاوردنه :رت رعکل ۲۰۳۲ زارت 


و گفني رخش او را پرب رآسد 


۰۹ ) 


همی گوبم دلانا کي سنبزي 
و راز توشاب ین ون(ز شیف 
گبي باننم در [تش گاه در آب 
زه با عم خوش بود(4 کاخ ومید|ن 


زه با بصعرا (مپ ژازم 


نام جوبم 
زشینم 
دپفروز 
پلوهستان و خوزسان و گرکان 
رونده باه م و رس زباني 
همي بيني بر دشني درردي 
همض در شهر خوانندةه جوانان 


گرد‌ان 
نه در رم سواران 
4 


با آزادکان خرم 


بجای راه و دسنان 


كِ 


زار 
مرل‌ در موی سر آمد سپیدی 
نهدورازم‌همان بت روی حوراست 
ده ص زردی: همی مادم بدیغار 
1 پلیو کام 


هران ررزی که من باره درانم ز 
مگر مومدن شد آن سنگینه چشلم 
مئور من‌که تك بفزودی از گور 
نه پوزادر| دواد 


ره با 


وی غرمان ‌ 


کشفي درا زرر آزمايم ز 


(«۳ 


مرننک ازچشموآب از رخ چ*ربزی 


۳ از 9 کرم و گداز است 
د؛روزم خ بی باشد دوشب خواب 
۹ 2۳ ده ۳۹ و ده ابوان 
بمیدان گوی بازم 
نه از خوبان يکي را برگزينم 
بلوثم سر زنش آید شجوروژ 
بطبرسنان و آران ر و هسنان 


وکاله دام سس در هردهاني 


نه با پاران 


همی یژد بر حا ام 


مرردي 
همش در دشت داننده شبانان 
هنوز اندر دلم نامه نمدد‌ی 


متا 


کذمبر و خواب رهوشم هر سه‌دورا 
» ۰ کمان خود > 


مگر پشمیی شدآن ررئینة مشلم 
ب رآخوربسنه بیفم سستا وی زور 
نه باژان را موی کبکل پرادم 


» با مثخوارکان رامش فزایم 


۲ 


ژ خواری هرچه می‌کردم بدشمی 
بدشت کب ز دشمی زسنة گشنم 
دبودی مرگ را هرگز بمن راه 
ندانم چون شوم تنها از ایدر 
مرا تدپا از (یدر رفت باید 
اگر دا شوم راهم به بیم ات 
گر لهکربرم با خوذ اژیین را 
دگر باره مرا خوري نمایه 
ژ باران دشنها را درد خیزاست 
کنون پر برف باشه کشور هرر 
بدیی هنگام سرد و برت و سرا 
همم سرما از ابدر رفت باید 
ثر زین راه *خت و برف آنست 
ز ]هرزد سر[ 4 رخ مایت 
نه از خوبی ناید هد ک,ردار 
یماندم خسنه دل جون حلقه بردر 
دریغا و نام پلخدم 
راهوارم 
مرا کاری برون مه ز گیبان 


مري 
دریغا مرکبان 
تبیبم فیست از ررئین جر 


نییبم ژان رخ چون آفناب است 


بکرد اکنون فراق دوب بامن 
بددمت مر جاذان خسته گشنم 
که ذه لشکر برم با خود نه رهبر 
که گر لشکر برم با خود نشاید 
که کوهاز برف حون کان سم است 
بسن هار دز 
ور 9 1339۱ 
ژ سرما دام و ۵۵ را ژو گربز ات 
هو ور 
ندانم چوی" شوم : در راه تننی 
وگرچه برف جانم در ربایه 


۹1 ان مغرزی بر "ن دل‌گرانسنت 


اد تین 0 2 


نه .بر بام [ید و نه در کشاید 
نه از پوزش نه‌اید هیچ گفنا ر 
شد 5 جادم نرزدد د رنچ بی سر 
دریغا تیر و شمشیر و کمندم 
دادتما لول و 
45 پاری خواست ددواذم از ایشان 
نردم نبست با فغغور و قبصر 
تبرغ با دل چز درد" ر.فابصت 


در دسنه دمرذی حون کشادم 


۳ ۳ 


از 
شود گوهر ز کان خورش جویم 
ک#ریدست ای کجب درد ی بگیمان 
چرا راز از طبیب خویش پوشم 
"جویم پیش ازیی با دل مدا را 
مرا بگد‌شت ا و رت از سر 
شوم با دزست ونم شرحه کویم 
ولیک من" ز تیمارش چنیغم 
نیندم گور باري بر سر راه 
غریبانی که خاکم را به بینند 
ب#خشابند چون حالم بدائنه 
غریبی بود خسئه شد ژ *جران 
غریبان را غریبان دوست دارند 
ِ ی انگاه بانشد ننگ بر مس 
پا ۳ و با شیر 


برکندم از جای 


ی 
بسا لذگر که تن 
زمبن بوس نلک پیش عنانم 


همان درمان جان خوبش جوم 
که جون زرا بدیدی‌کشت درمان 
که دردل‌خوشار ازجا وجپانست 
چرا از ار خود چندبی گریزم 
بلا پیش آورد گر بیش کوشم 
کذم رازش بگیتی ]شک را 
رین حالم ممرد|ر| ذدسمت در خوز 


نما زنده تا رریش نه بینم 


همه گینی شوند از حالم آگاه 
2 ماني بر سر خاکم ذشینند 


به نیکی بر زبان نامم برانند 


روانش ر پیاسرزاد زان 
ازبرا یکدگر را یادکارنه 


۵5 س کشنة شوم با دوست دشمی 

مرازان‌مرگ‌ناه میت ‌نیگوست 
بجنگ (ندر شدم از هردوان در 
بسا دشصی , کم و 77 پای 


۲ . ۲۵۷ 


پدزم شاه خواری در جنان بو 


کل گل بوی پیش او نشسنه 
پپالا راست چون مرو جواذه 


یه بنگرز نغز چون ماه در هفنه 
چذان بد پیش راءمبن 
تفش برجای‌سانده دل؛برجای 


7 ن‌همذجر 


پدل مویه کنان" بیر بوبة جفت 


چه خوشلر باشد از بزم جوانان 


مر این بزم و این ایوان خرم 
جذان آیه نگازم ر کهانی 
ندارن آگبی از ردزکارم 
همانا کوید کنون آن نگارین 


نه پبند نالهٌ من در جدائی 
بد کنون آن دلجر من 
پشادی با دگر دلدار ددشست 


از بر ای 


تس پوشت و 


همیي 


۳ د, ود 


ندند 2 


حه خوام دید ازان سرو مس بوی 


ی باشد مذمگر 


بس‌خواری؟شیدن چوی زه یام 


۹ جون او در جمپان 


زر بمی نج 


کهگنني + وخصی‌بی رران بود 


ز سرر اتش بر آررده زبانه 


چنانکه از نوک غمزه ذبر آرش 
که باشه پیش مر لک گنج وگوهر 
ب رآرردی ز جان هردم یکی‌رای 
دم نبانی 


نهانی روز و شب را دل‌همی کشت 


5 هست اپی‌حال ازسر 


د دشسده 


ام بکرم رایناز 
که ن ض ی در شاد 2 


که میرم ۳ ۳ 


بریده ز شفنایان [شنائی 
که رام پدوفا رفس از بر رفن 
ها ر 


همی :چم چو مشکین جنب راوی 


در دم بازار پدشکست 
جچ خواهد کرد با من ۳۹ خنر سس 
حل خواهم برد آزان 1 مخی‌گفی 
۳۹ حون تن درجهان‌باشد سلمبو 


آزمودن آعنینم 


) ۳۷۱ 


گبی شادی گبی تخچبر کردن 
شم ازگه درسدی لو ُ دازان 


کنون زارم‌که آن زاری نماندست 


سمولان 


گبی باده گبي بوسه 
گبی گفنم که مس در شبرخوارم 
کنو خوارمک* | س خوا ری‌نماندست 


گفتن رنیدا حال رامین باکل 


چو از عچیر باز [مد رنیدا 
ک» رامیکیذه کذمف و مر بدرود 
اگر چارید ویر آزمانی 
اگرصد مال بر آتش نبی ثير 
فان 
درخت تلم هم تاج [ررد بر 
اروت وت بجالاغی.میین ددع 
اگر رامین بکس شایسته بوی 
چو زامدٍنو؛ 
چو اور| با دگر کسپا بدیدی 


دل راد همدش> زر 5 سئراست 


۳ 
کزید ن 


وموید رانثها مت 


چة مپرو رامني‌جسدن زرامین 
از بییوا.. بیونن.: چمني 
ولیک چون نضا را .بود می: بود 
چو رامیی نیز باز امد ز *چیر 


ره دسنه مبان 


یکایک؛ راز بر گل کرد پیدا 
همان گوهر که درتن داشت بنموث 
دلض جوئی ر نیکوثی نمائی 
نگبرد ثیر هرگز گونهُ شیر 
همان گرگست هنکام دریدان 
وگرچه ما دمیمش آب شکر 
و نو : 
وبا خود ‏ موی بانویژا :نمی 
ثرا خودجعت او بودن نبایست 
بنادانی هوای ار گزیدی 
ز به سازي بدخولی‌چوشیراست 
چه انببرشوره ,خست از نجرین 
چرا از ,,,زهر فعل تن جصلیق 
ازین بدبوده گفن با نوچه مود 
چو "خچیری بد اندردل زدهتیر 


بخون دیدکان شسنه رخان را 


) ع 


حه خوش و ان خجسنه ررزکاران 


۹ ده خوش بو آذگه ازعشقم لا وله 
گبی بودم ز در نرگس دلزار 


همانا آن همه تیمار خوشض ود 


چهخوش‌بودآن جفای در خن 
اجز عشقم نبودی درجبان کار 
زد تالها سای عازن 
چهخوش‌بود [ نبوصل اند رعآنابنشس 
اگر در هفنه ررزی پرده کردي 
چه خوش بود آن شمار بوسه‌کردن 
صددار 
جه خوش بول آنکه هر رززی دور 
من اگه گشنم از کرده پیشمان 
چهخوش‌بودار به‌اندی بریکی سان 
رس خوادنشض برجان 
گبی را 
مرا آن روز روز خرسی بود 
مرا که که ز گل ذیمار بودی 
نکن خود کرا [زار باه 
گراز نرگس پعی آزار دیدم 
چو سنبدل کرد با من راه گبري 
چنین بودم که بودم ربزاري 


زرری دوستا پیشم کم «خرزار 


"0 
میان ۳ همه شایسنده باران 
مرا از دوست گوذا گو جفا بود 
کل بودم ز دو لاله به تیدار 
که نرگسمست بود ولاله‌کس بود 
فر بردن باب از خشم دندان 
بجز بارم نبود‌ي در رران بار 
جرا #جد کسی کین بار دارد 
چه خوش بود آن نیازاندرجوابش 
مرا #حچون آمیران برده کردی 
بر عذری دو صه سوگند خوردن 
ازر فریاد خواندم پیش دادار 
دوصدبار آفریی خواندم بران جان 
گبي فریاد خوان کاه آفربن‌خوان 
دو صد ره کش اژ کرد: پیشمان 
گبی از دمت او زذار بسن 
گمان پردم که آن روز غمی بود 
چ ره از 
ر یا از گل گرا ثیمار باشه 
ژ تججاده هزاران خار دیدم 
منوا " برهاندانوشل)؛ آلودد* غبری 


ربودم کوي ناز از هر مواري 


ز ۳۰۰ ) 


0 ۰ 
کیش شاد‌ی کر عبر کردن 
گبی گفنم 85 هن در عشق زارم 


کنو زارم‌که آن زاری نماندشتِ 


دم انگه دردی 


گبی باده 3 بوهشموگنن 
ی گنت ۳ بق. دوشب زخوارم 


۱۳۹99۳ و مامتا 


گفتن رنیدا حال رامین باگل 


چو از تعیر باز [مد رنید 
که رای ‌کیذه کذمت و مر بدرود 
اگر جارید آزمائی 

اگر صد مال بر 


همان 


۳ 
آتش بیی یر 
مارمت هنکام گزیدن 
درخت اج هم ناج آررد بر 
اگرصد ره بپاائی سس و رری 
اگر رامین 
چو رامدن‌ویص وموود راد 
جو اور با دگر کسپا بدیدی 
دل زامن 
چه مر رامني‌جهنن زرامب 
چرا از بیوفا پیوند 
ولیکن 


ي بکس شایسنه ودی) 


ندایست 


فت 


چون نضا را بودنی بود 


چو رامین نیز باز آمد ز تغچیر 


کرز ,4 ,مین ابروان.. را 


۳۹ 


یکایکف راز بر کل کرد 
همان گوهر که درژر داشت بنمود 
دلش جوئي ود نیکوئی. نما 

نگبرد فیر هرگز کون شیر 


پید| 


ِ‌-‌ 


وگرجه ما دهیمشی آب تِ» 
بپالودن نگردد زر خود ریی 
وذا خود ویس بانورا موی 
ذر( خودجدت او بودن ندایست 
بناداني هوای او گزیدی 
ز بد,مازير بداخوئیبموشیرامنت 
چه ادبرشوره جملی‌نازه جرب 


را از زهرفعل فدد جسئی 


ازین ی دط ,بو گقرن یا دوحه شود 
چو " کچبری رد اددر دل زد" ثبر 
حون دید کان یه رغاس ۳7 


) ع 


حه خوش بود آن حچسنه ررژکاران : 


ده ده خوش دوث آذگه ازعشلم دا ود 
گبی بودم ز در نرگس دلزار 


همانا آن همه تیمار خوش بود 


ك 
جهخوش‌بودآن جفای دوه ت‌خند 
«جز عشقم نبودی در جپان کار 
جرا تالنل کسی کر کار دارد 
جهخوش‌بود | نبوصل‌اند رعنابشس 
ِِ هفده ِ پرده کردي 

1 ار 
چه خوش بود آنکه هر ررزی دو 
ص انگه شنم از کرد » پیشمان 
جه‌خوش‌بودار بماندی بریکی‌سان 
سر موب 3 

مرا آن روز رز خرمی بود 
۳ که که زژ‌ بل دیمار بودوي 
ژ ترس خود کرا ازار 
گ ر اژ 


پاش 
درس بکی ۳ ژار ددم 
جو سندل کرد پا من راه گیری 
چنیی بودم که بودم ريزکاري 


زروری دوست پیشم گل ؛خردار 


را 

مدان ۳ همه شایسنه یاران 
مرا از دوست گوذا گون جفا بود 
هن بودم ز دو لاله به ثیه‌ار 
که نرگس‌مست بود ولااه‌کتس بود 
فرو بردن باب از خشم دددان 
بچز پارم نبودی بر ردان بار 
جرا ؛ #چد کسي کین بار وارد 
چه خوش بود آ نیازاندرجوایش 
مرا *+چون لسیران برذه کردی 
ن ببرعذری در صد سوگند خذوردن 
از فربال خواندم پیش دادار 
دوصدبارآفرین خواندم بران جان 
گبي فریاد خوان کاه آفربن‌خوان 
ی اژ کرده پیشمان 


گبی از دمت ار زذار بستن 


دو صد ره گشنن 


گمان بردم که آن ررز غمی بود 


ار کل کرا ژیمار باشه 


ز" وکا هزاران خار دیدم 


ادد نوش آلود: خدری 
را, بانبار 


مر بره 


ژ‌ موع ۵ وتا مشکم 


۳ 


چرا بیبوده گفنازی سکالی 
ن» تورامبنی اي ناج سوازان 
اگر جه در زمانه پپلوانی 
جوانی داري و ارنگ شاهی 
«کس بر تخت جادین 8 پسندی 
چو از بالیی خزت سر گراید 
جوابشی داد 


آغغائی 


رامین دلزار 


نباشد خوشهی جون 
پبالد جامه چون از هم بدبی 
نء می [ژار کم دارم از یشان 
ترا گوراب نهر و جای خویش.ت 
همیشه ورمیان دوستانی 
غریبی گرجه باشد پادشائی 
مرا گینی ز ببر خویش باید 
اگر چه ناز وشادی*خمت نیکوست 
حنان کز ببر خود خواند همه نام 
مرا رشک آید از توگاه کاهی 
همی باشند با تو خویش و پموند 
تو از ایشان و ایشان از تو خرم 


۳ ایدر نه خودرشست و ۸ پبوند 


بوم مس نیز روزی‌چون و خود کام 


ز بخت نیک و روز نیک نالی 


برادرت . آنتناب شهریاران 


خاک با ليني نشاید 


تاج 
که !شاه درسمت ۳ 7 بیمار 
جوم نایم چرا بی,بوده خواني 
ده درد دیخ جون درد جداني 
بگرید رز چوشاخش را ببری 
چوبینم فرقت باراد ر خویشان 
دروهرکسص ثرا پیوند و خویشسمت 
نهچون مس خوار در شبر کسانتی 
بگریده چون به بیند آشنائی 
همه دارر ز بپر ریش بابه 
گرا‌ی 


ژ‌ بر دو سدان 


دور ز صدشاهی یکی دوست 
خواهد همه کام 
چو از شهر اندر اني با ز راهي 
پس انگه‌پیشت ید جشت وفرژند 


میان خویش و پدودد و دلارام 


۳۹ 


پشومانم آچرا: فرسانت ‏ "بردم 
چرا بر دانش تو کار کردم 
گمان بردم که از غم رعنه گشثی 
توئی ۵ر ساند: «هچون‌مرغ نادان 
دلا ژنبار با جانم تو خوردی 
جر کر کی ی 2 
سید گر ی 1 مگ «فنار 
زد گر خوار و اذد» 9 گشدم 
مد گر انده 
بدع خویش چاه خویش‌کندم 
چه عذر [رم کنون با دلرپايم 


بدا رززا که در وي مپر کشنم 
همی نا عشق بر سی‌گشت دیروژ 
گبی 
جوید اخت پام 


در غیرت از ببکانگانم 


جو رامین دوراشد آخنین از اندوه 
همی تب زا در پیش پنپان رفددا 
نبوه آگه ازر رامین بیدل 


رنیدا هرچه رامین گفت بشنیه 


<ه مراد از کاسا کارزد ند(دات 


مهار خود بدست و سرام 
ثرا و خویشنی را خواز کردم 
چوبیذم‌خودتواکنون بسنه‌گشتی 
کنون دیده ندیدة دام پشهان 
مرا بر کام بد خواهان ثو کردی 
چر[ گفنار تو در گوش کردم 
5 خود دادن چندی باشم سزاوار 
که شمع دل بدست خود بکشدم 
۹1 شاخ شاد کامی خود بریدم - 
امبد دل چاه ندز نگندم 


دل پر داغ ویرا چوی فه‌ایم 
ِ‌ نیغ عشق شاد‌ی ر بکشنم 
ندیدم خویشدی زا شاه پکروژ 
در فرثت از دیوانکانم 
به خت ی مزایاد ایچ فرزند 
نشسئه بر رخانش گرد اندوه 
نگپجان 


کشره پر داماد شهدا 


جدین باشد بعشو بعشق آئین بیدل 
زبان بکشاه از رامین بیرسده 

سوگواران 
(نده بدادت 


جرا داری نشان 


جرا دیو ارث 


6۳۳ [ 


جوّ بنمود از دلش‌مر و ونا چبر ز باران دور شد رامین بد مپر 


فروه آمد ز باره دل شکسنه 
زمر زمادف, کزفی ,»۸ نخوین 
گبني درش‌روجای خویش ر تجور 
گپی با درست کردن 
همي گفت ای دل رنجور تاکی 

بچشمت چه خزان و چه گلسنان 


برد‌باری 


همکشه و دمست مست ماذی 
جفارا چوی وفا شایسنه خوانی 
ز مسسی بر یکی پدمان 
۰ م2 ۰ ه"» 1 
بلا در ثو جاور کشت و بذشست 
۸ نو مس ی که ‌ 


ری نالثان مسئم 


مثرس از مس ۹1 ری هنکام دزری 


مر گفني ۹1 زو پار تفرگ در 
۳ با سس ژ‌ دبا ر خوردی 
۹ تو 1 حابان ۲ ۳ 


9 یم ات برگرد 


نه توگفلی که می باشم شعییا 


نمائنی 


قرار از جان‌ورنگ از رسمه 
که جانش راهمی»د اشت غهگدن 
گبی از خانمان و دومنان دور 
کبی‌بی دومت بودن زارداري 
دیهان ۲ مس بي "سین 

به پدات حه بهار وحهز مسئان 
که زشت زخوب‌ونیکازبدندانی 
ژ‌ ناد اي پسندی هرچه بینی 
هوا را جون خرد 
ز ناداني بپز تنگی بزآنیج 
کم اه اندهانی 


ها 
مرا کفلی پرسلم می نرمنی 
که با باه ثو در کشئی نشسنم 
کنم با درد نا دیدن صبوری 
دل‌از مپر و وفای یر وب برگیر 
موز بر کم بد خواهان برهی 
اه 


:جای او یکی 


مر در آتش هب 
چوبر گشنم برآرردی زس‌گرد 


کنوشت زا شگیبی ق‌ بیدا 


۳۰۳ |( 

چفان بد ‏ رام "را پیوند گوراب 
چومی به مبرگل رامینه #بخوار 
دل مبخوار بمی آز 
بفرجامش ز خوردن دل بگیرد 
نخواهد می 


را میثه ازگل میر گشنه 


تا دارث 


۳7 _ 1 
اگزچه موش باشد 


دل 


تععرا ردت ردژی با مواران 
مبان کش مق (ه ددخه ناژان 


زمدن همرنگ دیبای سنبرق 


یکی وا پریزاد 
بباد آررد 


ژپارانش 
دل رامین 


نشسنه ویص بر سخت شمدشاه 


آزان روز 


داد 


چفان دل خسئه شد آزاد» رامدی 


برامدی دکدسمنه بنفشه 


فراوا ن‌ 


از جشمش تیره خون جخدان بدارید 
جیان تیره بروشی چم او بول 
مرگ از چشم آنکس بیش 
نه بینی" ابر تبره در بهاران 
جو نو شد باه ریهه بر دل رام 


باني 


باره 


جو ید فناب از ابر بیرون 


( 
که خوش دارد سبوئا نوبود آب 
بشادهی خورد اژو ثا بود هشیار 
بسی زطل وبسي‌ساغرخورد باز 
ی 


1 


آزش اندر دل بمیرد 
جا درنوش وبرا هوش باشه 
همان دبدار ویسه دیر گشده 
جهان‌چوی نش چدس بود ازب"ران 
پلبل دید ساژان 
بنفش ور زرد و مرح و «بزو ازرق 


بنفشه د|اشت یکد سئه بدو داد 


میان شاخ 


که پیمان کرد با ریس دل انروژ 
ز رریش مر تابان وژ برش‌ماه 
بیادم دار گفنار ایب همیشه 
بران کو بشکند ازدوست پیمان 
که تبره شدجبانش برجبانبدن 
که ار تال از هو ند 7 
بش بود 
که اند5 چشم نا تدرد د|ره 
که او را بیش باشد میل وباران 
نزین شد باز مهر اندر دل رام 


برون امد ز مبغ ٍِ گمانی 
درا ساعّت بود گرماش‌افزون 


) ۲٩۹ ( 


بخواند نام ی یا خواند 
ببخهایه مرا از مر گوئي 
نباشه عانقان را زین بثر روز 
بشده روژ وصال و ررز جوتی 
پماندم تا چنین روژی بدیدم 
هر گزاینده 


۳ مضوردم 
اگر مر 
روانرا زرز مرف کسرانی 
حپانا خول ثرا |یدست پدشه 
تو آن ابری که باری درد و ژاری 
هران بای ۹1 رد موی گلزار 
چه بد کردمک#اوباص چذجن است 
بباران خاک را بینم شگفته 
یهار مس زسی *۷جور مانده 
همانا خاک درگینی زص به 


میرشدن رامین ازگل 


بار 
کم 


حروین بنهطها پزسربه ۲ 
رن فاد 
۳ 


طراز جامة دیا 


بدانه زاریی سس یا نو(ند 
تون امن بچامج مبر جوئی 
که چشم نامه میدرند هر روز 
که مر‌بادوست کردم نازرکشی 
و گر خهپم بود در خواب دیدار 
و ژان پابه بدین پایه رسددم 
چرا در زوز به ررزی نه مردم 
مگ رچشمم چنین ررزی ندیدی 
بسن خوشتر زجب زندانی 
5۶ بربیدل‌کنی خوار. ی همیشه 
از و بر بیدانت منگ باری 
دی آرد بس بر بوی گلنار 
مگر باد تو باس هم‌بکین است 
زمبی را در گل و لاله گرفته 
جو جان‌پاک از مس دورمانده 


وباد کردن عهد ویس 


شد اژ پدودد [رهم حدر وهم مت 
جو باه دوسنی شد ارمیده 


حو تدر دومنداری شد شگمنة 


بهنرسود چوآب از چشمهٌ خونی ببااوه 


۲٩۹۸ 


ه رویت بوده همواره ندیمم 
ده روی سر ز عشقت گشت زرین 
ارو از جنر توا جز روخ بان م 
ی مرا کس ذ 
را ردیسسی ز زپیقرن: از: مبریامی 


نه نم می که تودیدی نه آنم 


دهم آبش ازی در چشم خواب 
دوچشممن زمرخی ظ+ و ((۸(ست 
مرا دل دشمنسصت ای‌وای برس 
حة تال انم ۹1 از دل جاره 9 
دل س گر نبودی دشمن سس 
بزای[تش دلم چونگشت‌سرکشض 


فضصا مارا حذدین کرد ست ررزی 


دن رد 
ی 


جبان دریا کذم از دید کانم 
عدیل ماهیان پاشم بدریاب 


حامه 


ژ خونین ی 


چوباه ازمن بود درب هم آزمن 


فرسنادم به پیش دوست نامه 


( 

نه بویت بوث همواره تسیهم 
نه|شکس ز جورتگشت‌خونین 
نه سنگ از بهر تویر دل نهادم 
زي‌گيني‌هو ی‌سص‌تونی‌بحن 

کنون گر بینیم گوئي نه آنی 
که آنگه ثیر بود اکنوی کمانم 
که نیلوثر شد آن گلنار خندان 
نه تیلوفر نباشد نازه بی آب 
بپارم تا ببارده (بر بر گل 
یدودر اشاگه مری مانند ژالهاست 
تن امید مس ماند ست بی‌سز 
جرا چاره همی جوم ز دشه‌ن 
که خود بی‌چاره دل‌بردآب‌رويم 
چفینعاشق بویا رت مر 
آتش 
که هم در ای‌جهان‌دوزخ بهبینیی 


1 


بلی باشد سزای سرکش 


سس گردم همه‌ساله تو موزی 
پس آنگه کشني (:د رری ۳ ذم 
کهه+جون ماهیان همواره در آب 
بیان سر و -خود فشتي برانم 


نباشده کشئیم را باد دشم 


۳ 


2 
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یا مخدصت عشق‌از سس دبیری 
#خون بر رخ نبشنه گونه گونه 
خن متا 
وزیست.اینکه رنجشی‌چلون زیر 
مر ۱ بر دل همدشه رحمیت [ید 
اگربی دانشی‌کرد این‌دل ریش 
بدا اروزا, که بود این مپريانتي 
گر این را خود من آوردم بیان 
داغی که زر نا جاودانی 
ان ات ۰ سکره تین با 
پلر ژم جون پبذد‌پشم ز *جران 
به ب#چم چوی بیاد آرم جفایت 
دات چوی خواهد آزارشنزودن 
د: او در دو جو مادر مر بادست 
نه گیفی را بچشم ئوهمی دید 
فه‌بالاي تو بودش سرو و شمشاد 
پنذشه بر دو زلفت که گزیدی 


جرا با جان س جندین سئیزی 


نه مس آذم 5 بودم دلفروزت 


۳۸ 


برب پزمسرده رخسار ژردری 
عم (خطبای دمونه 

دلدم متا 
ده بت ام این ک#عشق اور 


ددم باهرجه دروی !۵ موخث 
زبس کز عشق ویرا زحمت آید 
جنولی شد باع از کرو اخوتتین 


ببرفباز من کلع: و جاناد جوادیی 
ان 
سزاي‌م‌بین سمت‌(یس داغ جر 


بماده بر روا مس نشانی 
مرا دون حون کما نرق کش زد دونا 
چوک 


جشکی که ثر گرد زباران 
آزان شمشاه دد زلف دوئایت 
نید *از نو مگز زنبار ورین 
فرارزش بردن و راجش نمودن 
نه ار مپرثرا چون داپگانست 
ژ چشم سوت و 3 بر ذو بفرسید 
نه: رخمارتو بودش‌ماه وخورشید 
زه زان شمشادجان او بدی‌شاد 
طبرزد با لبانت که حشیدی 
جرا ببوده خون س بریزی 


رخم مشب و خورشید روزت 


۲۹۷ ( 


دودفل 


پنگان 


بکوا آذدر ء میلابی 
ببا( بر شدی #مچون 
به پای |رچه کسار وچه هاموی 
مجشاشن بر مواز | سمود3ر ره 


( 
بدشت (ندر جو عغفربت رود 5 
بدربا در شدی *+چون نبنکان 
شم او حه دربا و<ه هامون 
جفان‌بودی ک* *+جوی خفاء ی رگاه 
و پرنفاهر بل آنگزن برگذتتي 


بدو هفته ز مرو مد بگوراب 


رس آذین وزادی کردن ویس بر دراق راعین 


چوویص دلب رآذین را گسیکرد 
هران مردی که ان موبة ؛خواند 
کچا شد آن خجسته روزارم 
مرا کز آنقاب مد جدائي 
رادم زین دو حشم ثبره دو زود 
اگر نه آدناب از من جد| شد 
عم پیمار و نان زین شب تار 
نکردم به پکس تا بد نه پیئم 
ز مخت یبد دلم را هر زمانی 
دلی 


دلم در عم همدشه ابر دارد 


پسئه درد و ری گلونه بید(د 


بدرد ترمم اژ بس غرکه دراوسسث 
به بنده ابر که گه بر کشایه 


از ثرا بل رخم همرنگ دیذار 


بدرد و داغ دل مویه بسی کرد 
اگر با دل بود بیدل بماند 
ک« بودی آفتاب اددر کذارم 
رده 


11 ررثناتی 


پیشم 
که ماه و [ثنابم کرد بدرود 
جهن برچشم»ر چوی شب چ رن 
که درب بش بات درد بیمار 
چرا اکنون زبه ررزی چنیدم 
تو پنداری در آید کررانی 
ىا بد خور درر و ده وزد باد 
از بر[ زب دو چشمم سیل بارد 
بدرد نار چون پرگرددش‌پوست 
براید 


3 ابر مق حذدٍ نس 
زاب 


) ۲9۵ 


و وود ژا کی ۸۲۰ 
چوبر کنجش همه فرمان‌مرا بود 
تو برخوردی زگنم شاهوارش 
سئوران جز گزیده ذه ذششنی 
نپوشیدی جز دیبای صد رگ 
تخوردی می جز از بافوترخشان 
زبت زربان سناره پیش کارت 
چاجن‌حال وجنبن کروچنین‌جاي 
پله کردی بدل بر ماحه بودت 
نکردی سود و سرمایه فشاندی 
فضا بر داشت‌از پیش توسدگنیج 
چه نادانی ۸5 ای مایه ندانی 
بقل ارف زهرج دیا یکی چبز 
بجای میم ناب و زر خود روی 
بچاي ناز ر میرت رن و کیذه 
بجای [ب زربخ آب جویست 
چب دارم ۳ تو هوشمن‌ی 
گلی کو با تو بسیاری نیاید 
کین دار . نا گلستاني شگفژه 
گلی به با گلسنانی پر از گل 
چو آذی سر بسر پیعام بشنید 


پبکر 


پبالا و به پپنا کود 


ثرا بود اژ همه گینی همه کم 
بنج اندر همع چیزی ترا بو 
چنان از ساز و رخمت بیشمارش 
کمرها جز گرانمایه نبسفی 
زجب آورده نیعو تر ز ارزنگ 
چو مریخ از میان مبز تابان 
جو ویسه [غناب (ندر کنارت 
دل آوبزودل انروز و د لآراي 
؛جاي ایس ژبان حذدست سودت 
تبردی هبه و بی مایه بماندی 
کنوندانگی‌همی جوتّی بصد رن 
که از بسیار نیکی پر ژباني 
حنانکه از زر بدل دارنه ارزیز 
بدل دارد زمانه آهن وروی 
بچای در خوثاب آبگینه 
اجایمشاكنابت‌خاک کویست 
چنی بدخوبشت ی راچوپه‌ندی 
پوپدسان .دل درربمتی,چدبایه 
گلش نیو ثر از ماه دو هفنه 
همه پدرامنش خبري و سنبل 
همانگه باه پای ند بگزید 


۲ ۲۳ 


ت_ ی هه ظ ۰ » یش 
پس‌انگه خواند [ذبن را برخویش بدوگفت ای‌مرا شایسنه‌چون‌خو 


اگر بومی وتا مررز چاکر ازبی پس باشی [زاد: برادر 


چاه (ندر ثرا انباز باشم 


ثرا خواهم فرسنادی برامین 
۳ فرزند‌ي مرا رامدی خداوزد 
مک در رد درنگ و ژود بشناب 
گهمی‌ژین پس براهت چشم دارم 
جنان کر کتنه لب ند دوستود‌ نمی 


درودش ده زس بیش از سناره 
ص از توبه کنش آن رنج دیدم 
فرامش کردی آن‌سوند و زنبار 
4 ا سوگزد وحه باد گذاری 
توآن کردي بربنیمسکیندلمن 
یک یک هرچه کردی‌پیشت باه 
تو پنداری که کردی باابی‌بد 
فشانه شد روانش سر زننش را 
کج ای بد به‌نیکت بر شمارند 
جرا از دومئان دل بر گرنني 
مرا چون (زدها برجان گزيدي 
کجا یابی تو چوس درسنداري 
#خوشی چوی خراهان جابگاهي 
مزامض‌کردی آن‌ندگي کددیدی 


به مپر اندر دما همراز باشفم 
مرا در خور ثرا جان وجبانبین 
عزیز دل خد‌اوند است وفرزدد 
چوسنگ ماجنیق و ثیر پرتاب 
برامیری بر پیام و نامه مس 
بلواي نا کس زنبار خواره 
که درد طرک ۳ صدره حشیدم 
که خوردی باس رکردی‌توصدبار 
چه آن زذبار و چه ابر بياري 
5 هرگز ذه کند دشم 


ددم 


ن ب۵شمن 
«جای کت ندباید کسص بغریاه 
«جان س که کردی بات خود 
چو بگزید |زکنشها این‌کنش را 
پح ازما برنارستان نارند 
جرا از دشه‌نان دلبر گرننی 
چواز شیر کسان جانان گزیه‌ی 
جو شاهنشاه موبد شهر یاری 
چو مررشاه جان #حکم بناهي 


زس رزشه بپ رکامی زمیه يي 


۱ ۰۳3۳ ) 
دررد از مس بدان پدررزگر شاه درود اژ صی بدان بیدادگر ماه 
دررد از سس بدان تاج سواران دررد از من بدان رشک بهاران 
درود ازس بدان ماه ممن بوی درد ازمن بدان هرر *خن‌گوی 
دروه از مس بدان يار جوانم دروه از مي بدان سرو زرانم 
دررد از سی‌بدان‌کورا دررد ات مرابیاو دودیده»جون‌دورود|ت 
دررد از من فزین اژ هر شماري که داند یا شمارد هوشیاری 
فزون از ريك کپسار و بیابان فزرن از فطرة دربا و باران 
فزون" از زمذنی بر کوه و را فزون از جانور برخشك و دربا 
نززن از روژکار دون دوران . فزن از اخران بر چرخ گردان 
فزون . از گونه‌گونه تم عالم فزون از نر و ماده نضل [دم 
فزون. از پرسرغ و موي حبوان ‏ فزرن از حرف دذتر های‌گیبان 
فزون از فکرت و افديشة ما فزدن از وهم و فیم و پیِشة ما 
ترا پا بخت. فرح [غنانی مرا از ماه رویت . روشنانی 
ثرا از ی دررد جاودانی مرا از ئو ونا و مهربانی 


ار 
چو مشکین کرده‌شکین‌نوک‌خامه ز نوک خامه مشکدی کردنامه 


گرفت ای دامرم ر و ده ژ‌ مشکد سه چاکردش ز بوی‌زلف‌مشکدی 


سر 
کشاده کن بما بر را: دیدار 
همی تا باز بینم رری آن ماه 
بچز مر منش تیمار منمای 
رگر رریش "خواهم دید ازیر بس 
خدایا جان من بسنان بدر ده 
ترا چند نالم چند گویم 
نگویم بیش ازیی درنامه گفنار 
نیاش گفنه بر گوینده تاران 
بگقنم هرچه دیدم از جغایت 
اگر کردار تو با که بگوبم 


ببی‌شایه مرا نگ و دلیت ز» 
مرستا 
مرا چوی منگ بودي این ال 


درود از مس بران شمشاد آزاد 
درود از من بدان یافوت معنه 
درو از می بدان عبار نرگص 
دررد از سس بدان باغ شگغنه 
دررد اس بدان شاج صنوبر 
درود از من بدا ماه دو هغنه 
درود ازس بدان گلبنرگ خندان 
درود از مس بدن فرخنده لاله 
درود از من بدان در رسنه گوهر 


( 
کییا هود رت گرد ره نیمار 
بجزعشق :منش ازار .مغزاي 
مرا بی‌رریشض از جانژجمان‌بس 
که بی جان و[ بت بادوجابه 
بزاري.. چفدا گردم, چند موم 
وگر چه هست صد چندیر‌سزاوار 
چوهایه کم بود سودش فراوان 
ازبنجا در ثو دانی با خدایت 
بموید سنک با میس چون_بمویم 
بگاه مردسی سنگ از دلت به 
دلت فولاد‌گشت وسنگ بشکصت 
که دار درمبان پوشیده پولاد 
که دارد ی گبر ژیرش نفنه 
که دارد مسر مر( از خواب مقلص 
که دارد شاخ بختم خشک بی‌بر 
که دارد مرمرا همواره گریان 
۹4 درد جع ) گزد» بزاله 


/ 


)»1 ۶۱ 


نامه دهم دردعا کردن ودرود گفتن 


دلی پرآتش و جانی پراز دود 
برم هر شب «ع رگه پیش دادار 
خررش من بدرد پشت ایوان 
چنان گریم که گرید ابر آذار 
چذان جو شم که دربا جوشد از باه 
پاشک از شب فرو شویم سیاهی 
جذان از حسرت دل بر کشم [: 
ز بص‌کز دل کشم آه جبای موز 
ز بس گزجان بر [رم درد اندره 
بدیس خواری بدین‌زاری بد یدرد 
همی گوبم کرد کارا 


و پار پیدلان د بی کساني 


خدپا 


نیارم گذت راز خویش باکس 
همی بینی که حون حخشد1 روادم 

زبانم با توگوید هرچه گوید 

توده جان مرا زین غم رهائي 
دل آن سنگدل را نرم گردان 
بباد آرر دلش را مبر دبرین 
یکی زبس عم که سس دارم برو نه 
بفضل خویش ادرا زی من آزر 


بمام پیش ار بر خاک رخسار 
ی 


پبندی راه کیوان 


گ‌ دالن کیک ک‌ساز 


ن‌ 
چنان نالم 
چفان لرزم که لرزد سرر و شمشاد 
بیا غارم زمیی تا پشت ماهی 
که ره گم کند بر [سمان ماه 
ز خاور بر نیارد آمدن روز 
ای بر هو ربا (کوة 
مزه پر آب گرم ورری پر کرد 
مان + ,شیارا 
چ تح ان م6 
مگر با تو که پشمت مس تونی ۳ 
همی بيني ۹1 جون پسئه زباام 
روانم از ئو جوید هرحة جوید 
تو بردار از دلم داغ جدائي 
ان میور اخلی " رگرم: گرهان 
پس‌|نگه در دلش‌کی مبرشیرین 
که پاش بار ار از هر کسی مه 


بدددد 


بزرک 


همدشه 


و با زنده مرا نزدیک او بر 


۲۲ ۳۹۹۰ ( 


گنون ازچنگ کر من "جسني 
چو این نامه بخواني‌زان بیاد آر 
گنوی از خواب‌خوش بیدارگشنی 
مس آن یارم چنان برتو نیازی 
من آن بارم چنان برتو گرامی 
کون عامووخمی, بای "قوشفن 
دران شم ری که بودم شاه و مپثر 
مرا پینید. هر کو موشیارید 
مرا بینید و دل در کص مبندبد 
ما بینید و بص هوشیار باشیه 
نکارا خود ترا زین‌سر ژنش بص 
حگوید هر که ای نامه خواند 
مر گوید عفا الله ای ونا دار 
ترا گویه جز الله ای جفا جوی 
رمبده این نامه دلبر به پایان 
بنالیدم بمی از ررژ کازان 
عتابم با تو هرگز سر ننابه 
همی تا بائو گوبم یاوه گفنار 
شوم فرباه خوانم بردر آن 
ازد خواهم نه از تو ررشنانی 
دری کو (ٍست برس او کشاید 


ببرم دل ز هر چبزي رژر نه 


ی 


چو کرک اندر کمییمی‌نشستی 
که بخدت خفلنه بود و عشق‌بیدار 
مت خفذه بدم تو مار گشتی 
که کردم با تو چندان دلنوازی 
که کردم با تو چددان شاد کامی 
+ر «ن بچارگی خرمدل گشنن 
ژ ؛خت بد شدمتم خوارو کپفر 
دگرمپر کسان در دل مکارید 
ببازی هبو کس: را نها پستذیه 
ز مپر نا کسان بیزار باشیه 
که باشه درجبان نام توناکضن 
رزینی نامه نپان ی بداند 
5 چندین جست مر بیوفا پار 
که خودد ر وی نبودازمردمی بوی 
مرا با تو مخ" سانده فراوان 
هنوز این نبستم یک از هزاران 
وزین گفتار کامم بر نیابه 
شوم لا به کم در پیش دادار 
که ه حاجب بود ویرا نه دربان 
وزر جویم نه از تو آشنانی 
کشاینده جزار هم کسص دما 


که او از هرحه در گيني مرا به 


) ۳۸۹ ( 


حغقا نامه رادم نام ناه 
ز بس کزدیده خون دل گرسذم 
چو یاه آید مرا آن بيونائي 
ز هفت(ندامس ]نش بر |نروخت 
ور نتم 
ببجن این حرنبای پزمروده 

بدینی جاره رهانیدم فا ر 

خط نامه جو:اخت مس سپاهست 
جهان‌حلةه شده پر جومیم‌ش 
مرا چون لام نامه قد دوتا است 

ور تایب مسجت ربهر 
همی‌گردم که از پیشمگذر نیست 
سژ انامه بنام .کردگار اس 
در مپر ئو بر مس او کشا است 
بکار خویش. داوز کردم او را 
اگر دانی شفیع و داورم را 
ندارم مس شغیع از ابزدم بیش 
بخوان این نامه با زنبار چندین 
توازمن‌پیش ازبس زنبار جسنی 
اگر سی سز در آوردم بکاست 
نو دیز اکنون مک *عکم کمانی 


جواپن‌نامة خوادی زان بدند یش 


۳۷ 


که بروی خون همی بارد زخامه 
هر نا حر نی ۹1 نوشن بهشسدم 
که من دیدم ز تو روز جدائي 
قام ها را دز انگنه ذ,رهمی‌سوخمت 
ژ دیده بر فلم باران فشاندم 
همه نقطه بر ایشان خون حکید؛ 
نوتم » فطه نجان. -دژم. را 
همه نونش جوپشت مر دوناهمست 
(مبد مس شکسنه #مجو جبمش 
ثرا هجو الغبا فاست رات 
دسان (م الک یل در هم 
مرازب کوی بر خسه خبرندیست 
خدارندی که پر مسا کامسکار است 
وفا در جان من هم اونباد است 
و با نامه شفیع آوردم اورا 
5زیاس ادل یی بلوژخ ‏ 
تخواهش گر فزون از نامةخویش 
نگ تا دید آزار چندین 
چوباغم را همی گلنار جسني 
پذیرننم ز هر گونه پباست 
بدل باه آر مهر سالینی 


ک‌ دازم گزانب بود دجان‌ئومپش 


) ۲۸۸ ( 


منم زین آه سرد و چشم گریان 
چو می هست آن نگر مپر پرور 
جو نامم پشنود شاد‌ی فزاید 
ببر باد| پیام مس بران ماه 
بو اي رننه مبر مس زیادت 
چنین باشد ‏ ونا و مبزباني 
جوانمردي همي درزی بگیبان 
هزارار دل بدیدم از جفا ریش 
جقا باشد بعشق اندر بفرزین 
نپرمی از کسی نام و نشانم 
نه برگيري ز س درد جدائي 
تنم سرکزا هل پر چم مالست 


گر مرقي 94 پرد اي ۵(رای 


بمانده ذرسیان بف و باران 
و پا دل بر فردت از سر یکسر 
و یا از ببوفائی خشمش ید 
که ببرپدش فضا از سس بناکاه 


مدا 


0 صس بي ثو بمیرم ثو ندابي 
جوانمردان چنین دارند پیمان 
ندید,‌درجبار دلچودل شوش 
که پاداشی بود مپر مرا کدن 
3 خشاني برین خسنه رراذم 
له خال خویگن "ذارناهه نمافین 
۳ باري بکام دشمنان است 


نوگوئي خانه |م‌زندان وجاهست 


دل مسکین مر بر پرد ازجاي 


دل مس ژان رخ طارس پیکر کبوثر وار شه فهچوی کبوثر 


نامع ام در صفت نامه 


نوشتن ددبی رحمی معشوی 


رین نمی مرا تاکیر نمائي 
بان و که این زامد خوانی 


مداد و خون دل درهم سرشدم 


بپشاي پیکرا زلجیر مویا 
دریغ درری ر درد جداني 
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پحی انگه ان حفا نامبه نوشدم 


۸۷ 

ز نیک و بد حه خواهد کرد بای 
زس خوشنود بانده يا دلازار 
ز سس یاد آورد گوید که چو باد 
هکس پرسدکهچونی چیست حالم 
گر از حالم نیرسد آن دلفروژ 
همانسشه اوکه من‌دیدم‌همانست 
همان گل روی گلچهره نار است 
اگرجه او سرا ناشاه خواهد 
۳ 
<۸ [نکه اژ دلبر, م آکاهي آرد 


می آنکس راچوچشم خوبش دارم 
جو گوید شادمان دیدم فلائرا 
غم *جران برري دي گسارم 
هران بادی کزان کشوز برآید 
بدانم می چو باشد باه خوشبوي 
سوا از زلفش آرد بوي سنبل 
بر آرم سرد بادی زین دل ریش 
(! اي خوش ندیم نوبباری 
زبوي زلف اویمشاد کردي 
#مي‌گوبد دل مسکیس صس راي 
بگو جون دید‌ی آن مرو سپی زا 


خدر داري 11 جودم در حدانی 


( 


بکام دوسنان یا دام دشمی 


حفا حخویست رس یا وفا دار 
دمي کو سال و مه دارد مراباد 


بدل در داره (مید وصال 


۳ 
مر ازحا لش‌همی پرضم شب رراز 
همانسنگین دل نامر نی 
همان خونری زو خوخواره‌سوارست 
«جان مس همه بیدا خواهد 


شده یی ژبیداد زساده 
چه آذکم مزدکان شاهی آرد 
کهچشمشی دیده باشد ر با م 
سس از شادی بدو بخشم رواثرا 
ز ببر دورست اور[ دوست دارم 
مرا چون جان" شیریر درخورا ید 
5 شاد و تددرسنست آل‌بردروی 
چو از رخسارار بوي مي رگل 
نمایم باد را حال دل خوش 
تو بوی زلف آربت‌رویداري 
ولیک بر دام بدداه کر دی 
۸ بوی زاف اردبدي دگرجای 
که دارد در بلا جان رهی را 


پریده از خور و خواب |شناني 


( ۲۸۹ ) 
کجب دارمکه برس چون پسن‌ي چذين‌زاري وچفدین‌مسنمندي 
اچندیی کز تو بینم رم و آزار دلم ندهد که نالم پیش دادار 
بنسم از قضای آسماني نبارم کرد بر تو دل گراني 
زبس خواری که هجر ارد برربم زدل تنگی همي مابه بگودم 
ثرا بی سس مبادا شادمانی مرا بی تو مبادا زندكاني 
نامک هشتم در صعیفی نمودند : 
زر جر روصت دزرجیدزی 
دی دارم بداغ دوست بریان گوا بر حال او دو چشم گریان 
ثنی دارم بسان موی باریک جیان بر چشم ار چون‌کویتاربك 
چوروز پاک برمس تبرهگو‌گشت شبم از ثیرگی بنگرکه چوی گشت 
بگيني چم انگه ررز بینه که آن رخسار جان افررژ پیند 
نگرا تا تو گشنی کررانی زهر کري گزیدم دیدبانی 
براهت حی هدفه جللم دازم کت روز کین ماعت شمارم 
برادت م همیشه دیده بانم تو گوئی با خواه کروانم 
بمي بر نگذره یک کرراني که از حالت نپرسم زر نشاني 
ههی گوبم که دید آن بیونا را که نشناسه بليني جز جفا را 
که دید آن ماه رری دلسذانرا که جر فثنه نیامده ژر حهانرا 
که دید آن ماه ريي اهکری را که بزدان آنریدش دلبرري را 
خبر دارید کان دلبجند حودست کم سمت (سرو مپرش یا مزونست 
خبررداربد کو در دل حه دارد " بس بر زحمت رد یا نیاره 


دگر باس خورد زنبار پانه مرا با ار بود دیدار يا نه 


) ۰۳۸۵ [ 


خضا خغنه درر و بخت ببدار 
جپان ایس کر دارد جاوداذه 
ترا از چشم مس ناکاه ببربه 
ازیرا خون همی بارم ز دیده 
مر( بی, روي و ناله دد یم ست 
درد 


من همه 


همسایکانم 
ممي گویند ازی ناله بیاسای 
بکيني عاشقان. بسیار دبدم 
نداند [نکه اي گفنار گوبد 
مرا بگداشت آن مت روی جانان 
مرا تنبا بماندی در خواري 
نه بص بود آنکه از پیش‌سف ر کرد 
اگر نالم همی بر داد نالم 
دلم گوید مرا از بسر, که ذالی 
به لخت کامراني بر ذشیقه 
اگر زین آمد اي عاشقی ثرا درد 
ندانسنی ۹۹ پارت هست خووشید 
گبی نزدیک باشه باتو گه دور 
ابکارارسی»ز دان: تنگی».جنائم 
پسان مادر گم کرد فرزند 
جو دیوانه بدشت و کود. پوبان 


ددارم ۳7 از درد 9 آزار 


خوشی برد به شمشیر زمانه 
دل مس زان بریده خون ببارید 


بریده 


که خوی آید ز اندام 
دریع «جر در جانم مقدم (ستا 
فان بر داششند اژ دس فعانم 
که تشنه نا نواند آب دوید 
چو باه و آتشي اندر بیابای 
چو خان ره گذر مرد گذاري 
که شد (ذدر سغر یاز دگر کرث 
ای | | زجضشایدوممت حالم 
زیر نالن را حمالي 
چو لچیرم بچنک یوز خمنه 
که پارت در سفر ياري‌دگر کرد 
همه کس ر ور انددست امد 


بناله 


ترا و دیگرائوا زر زسد نوو _ 
که خود باتو چه میگويم ندانم 
زغم بردل دوصد کوخی دساونفه 
زهر سودر جیان فرزند جویان 
و با ناکه سرا بر دل گزد مار 


۲۸۴ ( 


بلس خم‌درخوزم چذد بر دزس بیشن 
گبی خوناب و هي خون بگردم 
هرآن ررزی که زب هر در بمادم 
مرا چشم اژ ی دردنت بای 
بگریم تا کنم هامون چو دربا 
عفا الله زبس دو چشم میل بارم 
هجو صبراند عاصیگشفه برس 
مچوتیرن روز جویده کین بارز 
اگره صبراسصت باس نگ هم دشت 
مرا دل در بلا ماندمت ناکم 
که می صبرم يکي شاخ بوشني ۱ 
دلا تو دوزخی در آنش و دود 
وتا یلیکو ونال "لآست 
تخواهم روی عبرم را که بینم 
بر دردی که باشدعبر تدکوست 
نو از ی رف بار دلرام 
اگر خرسند گردم بر جداني 
م اندر کار تو کردم دل وجان 
هران عاشق" که کار هر ورزد 
چلدن دار که باند مبرباني 
اگر درد من از جور تو: زابه 


به نیعی باه باه آن ررژاری 


( 

ولیک مفلمي آرد فرا پیش 
چو زین هردو بماند چوی بگردم 
:جای خون ببارد دیدکانم 
وگر دیده نباشه بی ئو شایه 
بغالم تا کنم چوی سرمه خارا 
که در ررزی جذب هسنه پارم 
و بابچوی دبل مر ید خواع ردشهری 
مگر یاران ز من گشئنه بیزار 
و گر «خدست خود؛خنم مراکشت 
کذون صبرم بدل کردمت پدغام 
مرا بردي و در دوزخ بكشني 
از برا مس ژ تو بگرتخنم زرد 
مرا از جتبو ورزیدن ال | 
ببل تاهم به بی صبري 


ذشینم 
اچونین درث صبر ازعاش ق[هوست 
سرا نیکو نباشد صبر و آرام 
توداني‌هرجه خواهی کر بدیشان 
دوصدجان و جهان پیشش چهارزد 
نمی تا آن فزایه ی فزایه 


) ۳۸۳ ( 


مردم چو گوهر 
بو تو باه ۳و 


بود مبر دل 
بگرذد 


بگرداند گر چوی نو بود رنگ 


هزار (ختر نباش جرد ور سر 


خنشرط 
2 


ده هر آرام چون آرام 
هزازان پار *مچون پار 
نه مس یام جو ئویار دلزار 
نه مس بنوانم از تودل بربدن 


بی ف خ ی 


‌ 
سر 


ترا باشد هم از سس روشفائي 

بدا منگر که ازه 
۳ اي سنکدل 
ی مر با تو جدان باشم ازین بی 
فرائت فغفل سخت آمد روانرا 
*خور زین روزگار رننه 
چه باشد گر شدي درمپر باز, آی 
چو ببربدي دگر داره فرو کار 


س دوز گشني 


پرخدز و وباژ | ای 


دشو بر 


ازر پرمایه. تن" باشد: نلو تثر 

چذان چون رزگت تو در گوهر تو 
اد ۳7 

چه آن کوهر ۶؛ بی 


نه هت اند|مباشد جچون‌یکی‌سر 


رنگست رس 


ذءهرپاریسث چون بارلخستین 
تو بر یار گزیده نت مگزین 
نه تویابی چومی 

نه تو بنواني از مس سر کشیدن 
تو بای باشي و سس بائو جاوبد 


بسي گردي ر هم بازي مس‌آئي 
چنیس تابند؛ ر پر نور گشني 
مراد خویشدس را رنج منمای 
که دانش بارران و وشي با مي 
بچجز دیدار تو دکشاید [ثرا 
ز سر گیر 
نیال دوسنی ببرب‌يی اژ جاي 


۸5 پدومنه دکو د در آورد بار 


۰ 2 
دنا و مپر پروردس 


نام هفنم در ذکر جدائی وگریستن 


(( ای 


ابر گرینده بنوردز با گریه ز چشم می بیامور 


اگر چون اثك سس بارند باران جپان گردد بیک باران ویران 


هي بارم 


چندنی و شرسارم همی خواهم که چندیی ببارم 


۸۵ .( 


ترا دل حون دهد پارا نگوتی 
مرا لیس آگبی پشنود بایست 
منم تا کر نو دیدسنم جذدن کار 
منم بی توچنیی تمخوار گشنه 
نه توآنی‌که برس نننه بودی 
ده موی نم که حادش باز ددم 
یر رو 
همادم سم که بودم حشت حاذشت 
ح<را اکشون مس ادم دو ده اي 
انباز گشا 


جرا 8 د( بدل ي 


مگ آسان پربدی راه نیمار 
تو دردرلای. چم عردة بوداعت 
ار 
چه باشد گر ثو پار نو گرننی 
پساکس کو خورد سرکة بخوان بر 
وصال من‌ترا خوش بود چون می 
تو«خموری و از مس 
اگرچه ؟شنهٌ از من برین سان 
آن باشد گزیده پار پدشد 


بح سح 
وگر نو کرد نو را نگهدار 


نك 


( 
5«چوند شم جفای دومت‌جوني 
که رننی نیز ياري نو گرنتی 
گرم رک آمدي از پیش نفایست 
توئی بی ی با دگر پار 
ت بیزار گشنه 


حو برگ دی همی پزسرد: (ودی 


ی از مس چذبی ! 


درا با بخت فرح ساز دادم 
ت از خاک پایم سرمه کرد 
بگيني کم و امبد ئو بودم 
کج بی سس نبودي این‌جبانت 
ز تو کدی است و ازمس ی مبرباني 

چه بد کردم که اژ من بازگفتي 
کجا از میرمن بودی سبکبار 
ز موج عم بسی رچ آزمودي 
با غرده بر جیزی زد دست 
نیاید مرمرا زین بص شگفنی 
نهاده پیش او حلوای شکر 
فراتم چوی خمارش یود دروف 
هران کاهی که بوی سس بیابی 
۳ له زمی: دباشت هب درسان 
« هي مبزیق 


پیبهوده سبازار 


و بر پار ؟ 
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بسن را 


عچب آنکهاز توچندین رثیم یم 


مرا گوبند مگري کز گرسدن 


کسی باشد چذی کز مر خویش 
حسول| نو مگر [ که نهاری 


بپار آیه چو باره ابر بسیار 
ببار آید کنم بروی گلفشان 
#چرش بر فشانم در و مرجان 
اگز ررزی کدد پکروژ دادار 


2 ۰ ۲ هه 
ادْر جادی فروشددم بصه جان 


۷ ۲ 
نق فرماپم هماا آهنینم 
خح 5 شرف پباریکی در[ دن 

نی رکب 


شود نوسید از دبدار رویش 
که در باران بود امبدواري 
مگر باز آید از باران من پار 
چو باز آبد کذم بروی دل انشان 
بوملش پر فشاذم دیده بر جان 
خوشا زوزا که باشه روژ دیدار 


پر |نشاذیدو صد جلن‌پیش جادان 


نام ششم در بیوفائیی دوست و خواندن و نواختن 
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دی اب من بارة برانه‌ی 


نکاربنا ز پیش 


دکردی هدچ رحمت بر غریبان 
کنون دام که خود پادم نیاری 
بخشائی نه از بزدان بثرسی 
جذدن بایه وفا و مهر بانی 
نالم از تو نالم 


پدید آمد مرا از درد 


بکه پگو پا 


#جران 
بلبني ات بی عم دباشد 


همی سخت آیدم کز تو بنالم 


و 
چه گوني 


۳ 
س_ 


در 0 بیکانه بماندهی 


ک س دد سپر ز ید / زین ری 


زر حال خسنکان هرگز نهرهي 


11 بوخ مر ۵ رمدان موچ خونست 
که من بي تو بمیرم ئو نداني 
5 رن 3 .ی دو بزاري برچه حالم 


ک«عاشق‌هست پاحار, 


8+ و مان 


) ۹ ( 


مکی چندین - جانا بریی دل 
بدم ی دیز قمچون نو نیانی 
نباشه دوسنی را هی خوثی 
نه بصس جان مرا درد جدانی 
بکشی بر فاک بردی‌تن‌خویش 
رو جونمی دروم ی توانه خد ال 
اگرهستی توچون خورشید وا 
دایی* +چو دلج خواهم ز بزدای 


خداوند چفیس دل رسنه باند 
رخی بيغم ترا چون باغ رنگین 

دریغ [ید مراکت دل‌چذی است 
اگر تو هجر جوئی سس جویم 
وفا ارم اگر تو غدر کري 
وفا را زاد مادر جون مرا ژاد 
دل من کرد با سی گر جفا کرد 


۳۹ 


کرد ورا (اجرم زه 


فسان> 
همی زر تا نگوید کسص جرا کرد 
اگر خوانند آرش را کمان گیر 
تو اندازی بجان من زگوراب 
ترا زیبه نه آرش را سواری 
جفا سغنه کی از زا س 


که ما هرد ازین خاکدم وزی نگل 


نردم با نو چذلبیی #نرززلزی 
چو باشد درسلی باعجب کوشی 


که نیزش درد بيزاري نماثی 
زعجب | تش زدی درخرم‌خویش . 
مزرارگقدیی رخفار تاکن ی 
میاه و مرکش و بد مرو نادان 


حپان از دست ابری‌دل خسزهباشت 


فرود 


۱ 
دی 


بکاه 


ینم ثرا چوي کوه سنگدن 


‌ 
|هددن انمبک 


بيوفاتي 
وگرتو سن گوئی من نگویم 
سس آب آرم اگر توآتش آری 
جفا را زاده مادر .چون ثرا زاد 
و خود را در بلا 
نکو کردی پثرکس بر کسان 

در ها 
که از ساری بمرو انداخت یات تیر 
همی هر ساعنی صد یر پر ثاب 
که مد فرسنگ یب زسری 


+#ن 


دک ده 


بلا برد 


بلا خرید و جانوا 


ق کت ی دك جسوی 


/ ۰.۳۷۹۲ [ 


ثرا دیدم5ه چون بر مي زدي[: 
ز خواری‌ه+چو خاک راه بودي 
چو دوزخ بود جان تو ز بس ثاب 
هران روژي کزین هردو بمانم 
هران روژی که توکمثر گرسني 
کنون افزون تر از جه‌شید گفني 
مگرآن روژها کردی فراموش 
و یا اه گثنی از نبانم 
مگر رلجی که دیدی‌رنت از یاد 
چرا باس به تلغی‌همچودوشی 
همه کص را همی‌خوبي نمائي 
توبا مد گنم پیررزی و نازي 
چه باشد گر تو نازی از ذن خویش 
و دور زندای) ری 
ولیکن گرچه رریت نو ببازست 
ببار خرمی با کس نماند 
مکش چندیر گمار بر دومئانت 
اگر پر تبر داری جعبه از 


ویر مس توچللب یج ژزرخواری) 


مراال خون کباب |سمت ی‌پری جر 


بپل دا باشد ای آتش فررزان 


مکی کاری 1 سس و تو دکردم 


زاهت بر فلک کنتني سده ماه 
یکام دشمس و ده خواه بودی 


چو درا بود چشم ثوز بس اب 


تعالم خون پبارد دید کادم 
حجپانرا دحلٌ دیگر گرمنی 


که ی بر توچگونه مپربانم 


وت بر ی کشیدی دست بیدا 


جوباهروشس ۲ هو وی 
ری زو 
بچندین کم شایه گر بنازی 
نیاز س بنو از ناز تو پیش 
بسازم با تو گر با س بسازي 
همیشه بر رخانت گل ببار است 
جیان روژي دهد ررژی سناند 
که ناگه بشکند روزی گمانت 
همه تبرت بیک عاشق مبنداز 
کجا روزی مکاداتش بیاری 
وگرد 5 ررژ شب در آتش ۳ ۱۳ 
تیابی. را که ببرشني مصوزای 


2 ۰ 
مبر دم ۹1 تن دنه سا ببردم 


و 


درهنه کشنه ود 


, ی پار مرادن و 


همی دارم امسبد ررز ری 

وفا بانند خجسنه بر و بارش 

ووچند ان کز مزی امت ۰ |ميذواري 
منم چو شاخ شده هر بهاران 
منم درریش با درد ر بلا جشت 
همي‌گريم (دردت زیر بثر ندست 
جه بمچاره بوه آن سوگواري 
چوبیمارم که در زاري و سسني 
چنان مرد غريبم درجبان خوار 
نشسده جچون غریبان بر هر راد 

همی کوینه ازر امبه بردار 
همي گوبم بوخ دا ؛جاوید 
نه برم از تو امیه ای نکاربن 
سرا ثا عششق صبر از دل براندست 
دسوزد جان صس یکباره در ثاب 


۳ امیدم نمانه رای جانم 


بجه ماند بگلزار خزاني 
گل ر برگش برننه خار مانده 
که باز آید ز مرت نو بباری 
گل صد بک باشد خشت خارش 
ز تو بینم .همی. نومید‌اری 
توئی *+چون هوای (برو باران 
توئي فاررن بی #خشایش زدت 
5 ج زگربه مرا کاری‌دگر ندمت 
که جز گرده ندارد ‏ هیيچکاری 
نبرد جانش (مبد تندرمنی 
تمد شیر دروم حون ۰ 
همی پرمم ز حالت کاه و بیکه 
که اسید ثو نوسید‌ی دهد بار 
پامبد 


پامیدم بامیدم 


که تا از سس ببرد جان شبرین 
بران (مدد حان ی دماند است 
که (مبدت زند گه گه برو آب 


که ان (سید یک ساعت نمانم 


نام چم درجفا و مر زنش کردن 


2 زرگی معشوق 


ترا دیدم که چونیس کش نبودی 


جشی تخد وجذدیي هرگ ش‌ابود‌ی 


ر ۲۷۷ ) 


اگر بکردز با دلبر خوري نوش 
نمی دا . تی.کمی ازن,باغیانین 
زه بینی باغبان چون کل بکارد 
پررز وشب بود ؛:خورد و :-خواب 
کی از بپر ای خوبشن. رمیب: 
پامبه آن همه نیمار پیند 
نه ببنی آنکه داره بلبا 


2( 
دهد اررا شتا و ردژ آب و دانج 


بداو پاش همخشه خرم و کش 


ذه بینی |که در دریا ذشیند 


يي ‏ 
همینه ور و خواب یانشد 
با (ین ایمذیي داره نه با 1 


پامدد همه دریا گذاره 


این 
ده شب خسود زه روز آرام یابد 

همدشه سنک و آهن بار دارد 

پامزد اپن همه آزار یارد 
اگر کار جبان (سید و آز امت 
همدشه 8 بر [ید مرا و خُورشیدد 
مرا در دل درخت مپرباني 
نه شاخش خشك گردد روز سرما 


هميشه سبز و نغز و ابدار است 


کی 


دیمار صد ۹ ذراءهش 
4 ماده عم خورد 0۳ کل برآره 
کم پشراین اورا ۳۹ دهد آب 
گبی از خار ار دسنش خلیده 
که تا روزی برر گل بار بینه 
که از بادگش طرب خیزد دلی را 
بران امد کو بانگی کنه خوش 
حه مایه زر نیب و رنج بیند 


ستهم 


میا موج باه و اب باشه 


گبی از مال می نرسد گه ازجان 
مگر سوذي بیابد ز آلچه دارد 
یکان در آزمایه زج جفدان 
ریم او اجام پاید 
همیشه کوه کندن کر دارد 
بران ذا گوهری شموار یابد 
همه کس را بربس‌هردو نیازاست 
مرا باشد بوصل بار سرد 
ور بوستاني 
نه برگش زرد گردد روز گرما 


توپنداريکه هر ررزش ببار است 


۱ ۳ 
1 


مازد 


) ۳۷۹ ۰ ( 


درو کشثم بدل در آنشل از 
ص. آن مرغم که زبری بود نامم 
بدا بازارکان فربا نشیند 
بدل بئا دري را رخ بسام 
درازست ار یوب سرگذشنم 
بموج اندر کفونم بدم جانست 


هی وان غداتا خوذ زار 


اگر رسته شوم زین موج منکر 


مری |ندر شجر نو سوگند خوردم 
بباری دل نه بندم در دگر کص 


نپبادم سر به اخت خوپشس باز 
بر دور پای افناده 
که سودش گوهز ز شهوار بیند 
جو بازرکان بدربا دز نشسلم 
که چون بود و چگونه غرق گشنم 


زد رد سول و مرصایة ژیانست 


بد(مم 


همي جوبم زدریا رسناري 
دگر ره نسپرم دربايی دیگر 
که دیگر گرد بد مهران ذگردم 


خدای هردر گيني بارس بس 


رامع چارم درجدائی و آمید داشتن دددمست 


چه خوش ررزی بود ررز جداي 
اگرحه ذ باشه فرثت . پار 
خوشسشا |قدوه تدبانی کشیدن 
وصال درست را آهوست بسیار 
بثر آهو عشقی (ندز صلالمت 
دلم هرکه که بی مبري سکالد 
همی گویم دلا گر رنچ بابی 
حو دی مراک دراق ی سر آید 
چه باشد گر خورم صد سال ثیمار 


ار با وی نباشه بی‌رنائي 
دزر شیرین بوثه (مبد دیدار 
اگر باشه رمید : .باز دیدن 


عناب و ناز و خشم وجنگ و آزار 


ز رزز خرسی؛ دل "زا , بوید :سب 
ژ دنبانی د بی باري بناله 


رو داشد ۹1 ررزیا ج بابی 
ببار وصلت و شادی در آدد 


چوبینم درمث را بکروز دیداور 


) ۲۷۵ ( 


دل مسکی من گوئ ی که خانست 
اگر ایشا نه پردازنده خانرا 


تام چوی موی‌گشت از رنمبردن 


کسی دیگر ز مس چون شاه باشد 
بان اندر زمرت کاروانمت 


نباشه چای دیگر کرران را 


دام چون سنگ سد از صبر کراان 


پسنگ [ندر نکارم مپرم دیگر که کرد لخم و رنچم هردو اي (ر 


نگرا گرچه از پیشم نو ددري 
بناد(نی جوی از مس جداني 
منم آزار تو نوردز خرم 
توثئی کبک جفا مس کود اددوه 
کنارم هست چوی دریای پر آب 
ندادم حون شدی از مس شکیبا 

تو مرو جویباریچشم مس جوی 
کل سرخی نگرا سس گل زرد 
پبار آن سرخ گل بر زرد گل نه 
نکارا ابی تو ذدري ندست حانرا 
تفر ب#خواب مانده گاه و بیگا: 
وزرا گوینه هو بارادگز گیر 
مرا کز مپربانان نیست ررزي 
همین مبری کة ورژيدم مراجص 
چذان نیکو ننامد رنگم از دست 
وفا کشتم, چه بود آورد بارم 
ذهال ءشق بص باه این‌که کشنم 


که لا ومد چم وی 
که در گيني تو خود بامس‌سزائي 
هرائینة بود ایس هردو با هم 
بود همواره جای کبک در کوه 
دهانم چو مدف پر در خوشاب 
5 ذشعیبه صدف هرگزز دربا 
وطن که بر کذار جوی من‌جوی 
تو از شادی تگفتي وم از دره 
که در باغ این دور گل با همدگربه 
را رس ور 
دام چون خغنه از گيني ذه | کاه 
گر او گیرد سثاره تو قمر گیر 
چرا جوم ازینشان دلفروزي 
ازین پص سس نه ورزم مبرباکس 
که باید نیز پایم را درو بمت 
۶ دیگر رنع« بیتم نیز کزم 
خط بیزاری از خوبان. نوفنم 


ر ۷۴۶ ) 


مگربزدان جبان را نیسث داور 


ده‌اید دز وفایم رنج بی مر 


نامع ت درپیوند جسس پا دوست 


گجائي اي در هفنه ماه نابان 


همه کس 


نالی 


مرا گوبند بیپودهة 
نیره عشق را جز عذق دیگر 
ندانه آنعه ایس گفنار گوید 


ده 
ِ« 


اگرچه آب گل پاکست وخوشبوی 
کسی کش مار شیدا بر جر زد 
هر هرچنه خوش داره دهای ر 
مرا اکنون کزان دلبر بریدند 
ز دیلر کص مرا مودی نداید 
چو دمت می‌بریده شد به خلجر 
و خورشیدی مرا از روشناني 
بگاه وت ای خورشید پیکر 
صدف چو‌شدتبي ازگوهرخویش 
گر او گوهر دگیرده بار دیگر 
پدل باند همه جیز جیان را 
تواج ون خان‌هزاران‌گونه معنیست 
گر بر تو بدل جوم نیام 


نه شسدم در فرانت رری و موم 


جر گشني خون من شعاپان 
مرا اندر درگینی خوه نوئیبس 
چرا چندین ز به مبري سکلي 
یر رت ی ۳ 
که تشنه تا تواند آب جوبه 
نیاثد تشنه را چون آب درجوي 
ورا تریاکگ سازد نه طبر زد 
نه جون کشکاب سازد خسنگنرا 
حسول‌انم یکام دل رسیدند 


کی 
4 سود ار مس کذم دسنی 1 گوهر 


نیاپد ررز مس تا نو نیئی 


دیگر بجای ار نشاید 


کنار سس صدف بود و تو گوهر 
نه بینه بازگوهر در بر خویش 
سزه گرم بگیرم یار دیگر 
بدل نبود مگر پاکیزه جان را 


بران تا پوی "راز خود نشویم 


ز ۲۷۳ 


اندر کریم و مبربانی 
بخوانم 
نا خوانده بیائی 


#خواب 
به بیداری نیائی چون 
بکاه خواب 
ده اندر 1 دیدار خبالت 
ژ دیدارت مر[ تیمار ممازد‌ممی 


ذه بس کم دل بنوهستآ را ژومند 


سرا مادر دءا کردسعت گوثئی 
کچا در عشق هموارد چنینم 


حههسنی است ایس دل ثیه‌اربدن را 
فضوابم تا ترا دیدم شب و روز 
تخفانم تا زس ببربد‌ی اکلون 
ژزیسص نا خفشسی اندر مسهربانی 


جه باشد گر بوم صرل سال بیدار 


ی پا 
دست این زسانه 


ونا شنم گز این نا چشم #خواب 
ونا چون گرهرست و عشق چوکان 
اگر گرم ثرا 
مرا دل خوش کذه زنبار داری 


۰ 


۳5 


پکروز نان 


( 
به بیداری !یل و جانستانی 
فغادم 


بد‌آن تا بهشنر باشد 


چه از من زنننه آی ورز ومالت 
ور ۳ 
بدیدار خیالت هست خرسند 
جو سرگی کو بود خرسند در دام 
که از تو درربادا هرچه جوئی 
بو ان شاد که درخوادت بهبیذم 
که شاد‌ی داند اندوه چنین را 
کچ در خواب رویث باز بینم 
ثرا دیدی ؛خواب اندر روانم 
روز دم مک ۱9 
سین ریت ان ارم هی 33 
مبان این دفو نا خفنه : مبانه 
بعی نا خفذی از تبمار خوردن 
به بیخوابی زسی شه زندگانی 
جوببنم درست را یکبار دبدار 
دهد کشت مرا از دید کآن آب 
ژزکلن گوهر نشایه کندس آمان 
سا شرصاکه خواهی بردن ازهن 
۳ 


مس 


دل دشکان زار خواری 


] ۷ ( 


۰ ۹ ۰ 
دلم با دمهتا هرجابی ۹1 فان 


جو دیماری ئة جودد تندره‌ی 


دلی کو باتو همرا هست رهم بر چگونه مر ورزد جای دیگر 


دلی کورا نوهم جاني وهم هوش 
ز هجرن گرچه‌تلغی درد حذدیی 
وفای توس انوی بیش دار 
کنم چندیی ونا 
ترا چوی بیونانی . بود, پیشه 
منم هنگین دل و در مبربانی 
وفا زا در دام زیرا دراگ است 
وگرسکین دلم سنگین نبودی 
دلم درماشقی می زان‌اجان خورد 
جو مسنان لا جرم گرماه بیثم 
وگر خورشيد بیذم چون بر ابه 
زوم «جده برم پیش صئوبر 
بجوم ۹ را در ماه دیسان 
جو باه آرد نسم کل سول 
بدل گویم هماکنون در رسد دوسصت 
بخواب (ندر خبالت پیشم آید 
گبی با رری خوبت درعلنيدم 
چودر خوايم همی مبرم نمائی 


گر در خواب مر سس کزيني 


آزان دل چو‌شود یادت فراموش 
درر شیریین ثری ازجان شیربن 
بذا هاذی زس جشلی رهااي 
جفامای که کردی یاه نارم 
که جور خوبشن و مپرزمنبد اني 
چراغ سنگدل خواني همدشد 
ونا در سنگ نتش جاودانی 
که او رازین دم بدبال‌منگ است 
درنگ ممراو جددیی نبودی 
مرا ژین‌گوده مست حاودان‌کرد 
چنان دانم که تاری چاه بیذم 
مر( خورشیده روی و نماید 
همي گودم نوئي پاللی دابر 
همی گودم ثوثی رخسار جانان 
کند بویش مر از بوبت آکاه 
کجا(ین بوی خونبوی تن اومت 
مرا در خواب وصل و دماید 
کی از ثبر حشست در نوم 


چوبی خوابم همی رجم فزادی 


به بیداری جرا پاس بکیة 


ی 


6 ۴۳۱۳ [ 


مذم رم بار و از دردم بسی پار 
یی نو مان ۲ اي 


بکشني در دلم تخم فوایت 


ببیی روی مرا یکبار دیگر 
اگرجه دشمنی با مرس بگيني 


اگر درمان بیمار از طبیب ات 
طبیب سس خبانث کرد بامن 
مر با بانه اي درد نبانی 


نیم از #خث و از دادار نومید 


بدیدار تو باشم [رزر‌ند 
اگر خورشیه روری توبر آید 
ببع‌شاید مرا دیرینه و شس 


گر این نامه #خواني باز نائی 


مذم بی کرو در عشقم بسی کر 
همابا کم نو بودهی زندکاای 
کون ابتس ده از حوی وفایت 
نگر تا در جپان دیدی جذبن‌ژر 
ببخشادای جو ری بسن به‌بيني 
بدره می تو از سس بيش‌الي 
طبیبی حوی تا سازدت‌درمان 
یماند ا[ غدر او این درد باسی 
۳ <ویم ک در مادم توداني 
که باز آید مر( تابنده خورشدد 
ندارم دل با دردنت خرداژد 
شب تیار رازن ص سر یه 
چه باند گر بجذشائي و برس 
به بی رحمی دهم بر توگوائی 


ت_ دای گر (ءن رحم آدری ثو 


دام دنم دریاد آوردن خیال دوست 


نگرا تا ز پیش مس برنفی 


چه بایستت ز پیش من برنلن 
دوا دادم ترا دل تا بدا(نی 


دلم را با نوا ازصن گرنني 
گ رفن نوا از سس گرنتن 
۹ مس بی ذواخواقم زد‌کانی 


چگونه سر کشم- از چنبر تو 


)) ۵۰ ( 


سس نگل رخ شام کز درد*جرت 
کنو آن کم تو دیدي سروباان 
همالنم جو مر دل نمایند 
اگرچه گرد بالیذم 
بطنازی همي گویند هر بار 


تدم ر آرژومند‌ی حذان کرد 


دشیددد 


پنانه می بد‌انسنند 
اگرمرگ آبد وسالي نشیند 
به جر اندر همي یکسود 13 
مر [ند‌و5 حون ک,سار ؟شنست 
مپاد( هرگز از دردم رمائي 
شكيبائي دران دل چون بماند 
رلی شد كونپي از خوی خود تبز 

دست 


دروغ ام 0 جأن درد زخو 
نگرا تا تو بودی در بر من 


سزد گربي رخسمت سوزم بر آذر 


برنني تا برفت از مس همه کم 
دد! شد کام صن 5 نو جداني 


بگدرد روز 


اگر گربم پربن نیمار دیکوعت 


نچنان ۵ر *چر برصن 


چنی بزمرده. کردیدم ززجرت 
به بستر در فناده گشته نالان 
مرا گه که به پرمیدن در آیند 
چقام از هار کم قح 
کة از دیدار بیننده نیا کرد 
دول دم از سسئی يي که تالم 

‌‌ بجان ثو که شخصي م 
45 73 ‌ |یمنم 70 چنینم 


ن ل* ببند 


ره میرم بدر دشوار گشنست 
اک مس صدر ۵ ارم در جداني 
که جز سوزنده در آتش نماند 
درر آرام چو باید دگر چیز 
نست 
مراخون :و ست وجانم مانده چو 
تذم حون شاخ ود وگل برس 
که خود‌سوزد ههءک‌شاخبی بر 
نه دیدارت همی یابم ذه ]رام 
نیاید باز تا تو باز نائی 
تو گوتي با غلث در کیزا۵ 
چنان چون بی امبرشفنهلشکر 
که در جرا بر آهو بگذرد بوز 
گرسنن‌برچندن حالي زه | هوست ۱ 


([ ۳۹۴۰ ) 
اگزچهچهنم اس خونبار کر‌ي " کنارم :"رو +ذعوی بار کردي 


دام ناه به بزداات سپردن جفابت پیش بزدان‌برشمرس 


زبس خواری که هج رآزد بروبم ز دل ناگی همي مایه بگوبم 


درا س‌ مباد| شادماني مرا ت و سباد | زندگاني 


ابچ 


مبنناد دردت دیدکانم که باشد درد ئوهم بر روانم 


ام اول در صشت آرزوه‌ندی 


کنون دک نوع خواهم گفت نامه بکفداری ک1 خون بارد ژ خامه 
سفاره مر پسر باشد دبیرم 


حروف نامه برگاو 1 يک‌ماهي 


2 آرزری سس بدلبر 


دیمی مرا ۳ ددمایخد بدمی 


وگر آید خیالت در رباید 
رن 


3 «دشاید همیی حون دوست 


اگر چرخ فلت باشد حریرم 
هوا باشد دوات و شب سیاهیي 
دویسند این دبیران تا به معشر 
چا ثو کف ننویسند 
مرا خود در فرانت خواب ناید 
نجنان گشذم دزین مج ران که دشمی 


بگربه ؟ه كي دل را کنم خوش . توگوتي مبکشم آنش باتش 


ار ورن 8 
ی مد ری درم 


نشانم گرد هجران را بگردي 


سس از زان دو باغم رده 
بگرید چون به ببند دید من 
. 2 ۶ ِ ۹ 


نیازد خواب در گرا همه کس 


بزاری خون بگرید پیش دردم 
کذم درمان دردي هم بدرهي 
ثو با بدخواه مس خرم نشسنه 
مار دوشتنان در دست دشمس 
که ار چبزی نسوزد جز صبوزی 
درآتش خواب چون آید مرابس 


پکام دشمنان : از.پای. انگذك 


۲۹۸ ( 


جو از س مهر گشني رز لبانم 
دو حون باس دسازی باکه سازی 
هی گوبم هران کو مر بازد 
زبه :خندت یص باه 
ثرا بنمود رخشان ماعنابی 
« مایا کردي آن زاری فراموش 
خیالم را -خواب (ندر بدیهی 
چوبوی سس بمعزت برگذشني 
ج نی استآ دمي‌بی رایوببهوش 
۳۹ گم ند جوانی در هوایت 
گمان بردم که شاج شكري 


جویاد آرم ازان رنجي که بردم 


اجه ماه «خني وخواری کشیدم 
مر[ تو حاه کدی دابه زد دست 
و هبزم‌کردي اوآتش برادررخت 
ندانم کز تو" نالم با ز دایه 
پیوفاتی 
فگذدی 


گرچه دبدم از تو 


وگرچه آثنهم در دل 


این نشاني 


و 


( 

2 ِ از 
رل شم مب کردی ای 
هوا با مس 


2 ۰ 
کمانم 
نبازی باکه بازی 
کرا وبسه نسازد سر سازد 

گلي د|دت جو بسند کلستنانی 


ندانی کز توگم شد گلستانی 


کو و ما از هوابي موبی و۱3 


ژ دو دسخفگ 


گمان بردی که برشاهی‌رسيدي 
وج و 
ددت‌ادمر مرل 5 ود زددک ی 
کزد "خدي و شاد‌ی ر 
دی گویم 
زندکانی 
شکو 


دراموش 
دریغا زند‌کانی 
همدد رن 


بکارم نا 


ادري ثو 
چو بررسني کدست آورديم بار 


بار 


کزان ج«عون «چشم سم دراید 


بفرجام از تو دبدم اجه دیدم 


و۱ »۳9 ص ِ 
بچاهم در فکدث اسوث 5 بذشضت 


۹ رلجم را زهردر بود مایه 
نبادی 


مرا ماننه خر در گل نگندی 


بر دم داغ جداني 


) ۲۱۷ ( 


کدامین راست گیرم زبیدوسوگند 
۳ سوگند جون باد وژانهبمت 


تلبت اژ چپان این هردورا نام 


تو *+چون سندسي‌گردان ببررنگ 
کرا يابي جر کی هدز 
ینت جند. کر اه بکردي 
یکی بفريفتيي جفت کمانر 
دوم سرگند ها بدررغ کردي 
سوم بر گشني 
چهارم نا سزا كفني بر انکصی 
می آن ویسم که ماه نیکوانم 
من رن ریسم که ردیم [فنابست 


مر پازی 


من آن‌ویسم ک» چپرم نوبباراست 
بان ویسمکه ماهم بر رخانصت 


مرا باشد به از تو درجیان شاه 

هران کامي که دل اژ م 
مکی راما 1 توگر‌ي پشیمان 

مک راما که از کل سیر 1۹ ردی 


مک زاسا که و (مروژ مسثی 


هگن راما که چو هشیار گرمی 
بسا ورزي که در پیشم بنالی 


از پاردنا دار 


ن بدابي 


کدامین را«تداذم زبس درپدوند 
ثرا پیوند چون آبررانست 
و لیکی نیدست شان برجای ]| رام 
یاه+چون‌زري گردان بر چنکگ 
چوتوباس نمانی باکه مانی 
که آب خویش و آب‌س پبرد‌ی 
به دنگ | لوده کرهی دودمایرا 
نوا زنباربان ز نبار خوردي 
ب ی آن‌کز وی‌رسدد تارنچ و تیمار 
من آن ریسم که شاه جادرانم 


ی آن‌زیسکه مویم‌مشکنابست 


کن آن‌وبسکه مپرم‌پایدارات 

م آن‌وبسم که نوشم درلبانست 

ترا چون سي‌نباشددرجان ماه 
هو ۰ 

چو باراني مرا د جوار پابي 

نيابي دردخود جزریس‌درسان 


ازین بای آخر زیر گردي 


ز مسندی عم ۳ رس شکسنی 
ز گيني بیکس ر.تی یار گري 
#درخ:ر خاک‌پای مس بمالی 


مرا جوتي ؛جمد دبگان نيابي 


از ۳۳۲ 6 


(عش انکه ما بودیم دمساز 
بعق آنکه ما هم‌جفت بودیم 
(عحق 11 م0 گرم تعایک 
بعق آنیه ده ئو بداذم 
که آین دامس» سر نا تب بخوانی 
بدان راما ۹1 کل گرد گرد ات 
گبی رنجست ر گاهی شادمانی 
به تیک و بد جبان بر مس سراید 
ما ماند دربن گینی نسانه 
فسان ما همه گینی بخواننه 
وود دانی که اژما کدصت بدنام 
می از پاکی چو نطره ژاله بودم 
نگشته چبره هرگز مره بر من 
هم از گوهر سزیدم پادشائی 
چوگوري بودم اندر مرغزاران 
تو بودی بند رداص دام دارم 
مرا بفریغنی وژ 5 بجره‌ی 
وان ری هر راز کوگم 
همي‌گونی که خوردمشت‌سواند 


۳۹ باس دز تو بح کدد خورد.ی 


بعق نله ما بودیم همراز 
بعق آنکه ماهرگفت بود دم 
به ندک وبد دادم ری رضایت 
بعق آنکه رازث بر کشادم 


ن بداتی 


ازو که تندرمدی 11 درث است 
وزان پص ما چبان دیگر [ید 
دران گبنی جزاي جاودانه 


1 
۳ 
برتزیدی) 


کی از نام بد خیزه همه ۶ 
ز خوبان جپانم 
ص‌ از خونی چو برّف ۸1 بودم 
زمانه نا نشانده گرد برهن 
قشم زپ ۳ ۳ 
ندیده دام و داش دام داران 
نهادی دام و داست برگذارم 
چرا در چاه رسوانی به بندي 
کنون زنباربا جانم بخوره‌ي 
بدین عرمر ترا غدار دیدم 
که با ریسم نباشد عد و پدوند 
که تارمن رو 


) ۶ [ 


ژباغفی سر سور ادمت گرفذه بباغی ضر بو خمه شکعیه 


هت 


شاخي خهک. گشنه هامواره 


ز ءني کند؛ بی زر بماند: 
ژ یائونی بکانی در لمانده 
زدبری و سعرب رسید؟ ۹ 
۳ کلزار شدوم سفر. درب 8 


اخت نیره چون شوردده آش 
ژ مبری ناگه معهر فزایان 
کدی آب او از حه گذشنه 
زجاني درعذاب وم و "خني 
طبعی دروفا بیدار گشنه 
جمری ات فد ی زو زسدده 


همچو دينارپ برآتش 


زردي 
ز یار نیک پر مپر و رناجوی 
ژ چشمي‌سال ر مه "#خواب وپرآب 
زماهی بیکص و بی بار گشنه 
نیشتم ,نامه «از حال. چنان .زار 
4 _ ۰ م۰2« ۳4 

ملم کنیم وفا ر ۳26 "عور 
یکی بر دو نام بر دام سود 


ما سالیانی 


+۰ ۳-1 ۰ 
کی تسیا 


۳۴ 


پشاخی پار او مان و سناره 


ببائوی بناجی در دشادن ۷ 
برودی هرز مهرق بر کشید: 
بگلزاری بدرلات 


هه ۰ 291 
د کدی ناموز حون ادنابی 


پشگفرد 2 


بمبري بر زسان کهش نمایان 
بجانی در هواي نیک , بخفنی 
بطبعی از هوا بیزار 04 


#چ مي خو|ب‌ خوش(3 روی 1۵:۳۵ 
بربی همچو دیبای منقش 
بیاری شوح بي‌شرم‌وجفاجوي 
اچشميهال ومه پ رخواب!ب ی [ب 
پشاهی بر جمان سالار کشنه 
که جنان ازدن‌تن ازجان‌گشت بیزار 
توي در *جلس شاد‌ی فرآزان 
توئي راء جفا را گشنه دمتور 
بعقی دوسنی ر مبر و پیوند 
بحق 


۲ ۶ ( 


( 


فره‌ودن ویس مشکین ر 
کد نامه ذو دس بهگوراب 


فلم پرگیر مشینا بمشك [ب 
تپ گرمم ببین و آه سردم 
ثو خود دانی خرن درهم سرنتای 
"خر را با خرد نیکو بیندیش 
اگر باز آوری اورا بگفدار 
نودانائي و برم‌گفتی توانا 


نامه نوئئرن مشکیری 


چو بشنیداین مخ ‌فرزانهمشکین 
یکی نامه نوشمیت ازر یس خود کام 
حریر نامه به ز ابرپشم چین 
قلم ازمصربود آب از گل خور 
دبیر از شبر بابل جادوئی ذر 
حربرش چو بر وب سمنبی 
فلم جون داست ویسه نزاری 
دبیراز جادرنی چون غمزکانش 
قلم ربزان ز نوف خود سمیاهی 
مر نامه بلفظی سخت شیریس 
زسروی سوخنه وژ ب گسسنه 


زماهی در معاق از مهر تابان 


یکی نامه نوبس ازهن به گوراب 


بدامسغ یال ال همواره دردم 


پنامه هرچه به بای نونلش 
بجی [ذرابدونیک رپس رپیش 
وم تاصی زیم پدشت پرمنار 
بود سرد دانا 


اسان فریب 


از رس بر گس 
ز فرهنگش چپانر! کرد تلقدی 
پرامی نکو خت نکو نام 
جومشک ازتبت وعنبر زدسرین 
دویت اژ عنبرین عول ممذجر 
آمبخزم گوهر تشکر 
۱ 
مد اد شچوی دوژلف ریض خوشیو 


*خن 


زبس کززام دیدآزار و خواري 
*خسن حون و شک در دمانش 
دبیراز گفنبا شسنه تباهي 
نبسشه وصف‌حال ویر رامین 
پسروی از جمس شاداب رمده 


بماهي در سپیر غدر رخشان 


)۲ ۷ [ 


ردو گفنا 5 مشکینا تئو دیدهی جو رامدری پدوفا هرگز شهیدی 


مرا گر موی بر ناخن برسئي 
ند|نسننم عز آتش آب خنزد 
ص‌ اندر حسدن رام همه سمال 
مرا دید‌ی که راه پارساني 
کنون بینی 
کنون از جان خود بیزار گشنم 
پادشاني پادشايم 


۳1 حون رسو| نسم 
ره اندر 
همی نا کرد8 
گبی از بر وصلش پوبه پویم 
اگر دارم هزاران جان ‏ شدٍ 


مرن 


مرا رام ن بناد اننی بسی خست 
پبسی شا خ از درخمت من ی دشنگند 
بر[زارش بسي کردم صبوري 


بدینن بار اواجان من ۸ آن ؟ 

ها شمشیر چوزش مر بریدامت 
صفيتي ول کذم پا هر بریدن 
چهباددزیس بنرکو رنت و زن کرد 
که من گل گشام و کل پررربدم 
پس.گه دابه را بایک جگر تبر 
وگفنی 


کنون (نناده(م پر بسثر مرف 


دبه راهرگز ددید | ست 


دل مان گمان بر وی‌نبستی 
ژنوش ناب زهر ناب خبزد 
فد( کرده دل رجان و تن و مال 
چگونه ۸ 


بدین پاک رامدن ف پرسدم 


۳۳۳ 


پارسانی پارسایم 


۹ (ذد ر‌ 


هرن 


بزرگي 
۳ 1 هم و رد د‌ 

ی ار. جر زد موده موم 
۳۲ پردازم یکی از عشق رامدن 
کنون پشت مر پکباره پندگست 
کنون. اصلش برید وبییخ برکنده 
کنون عبرم ببرد آژار دوری 
کچا با [ن شعیبانی توا ؟ 
مرا زربی نس *جرش دل‌دربداست 
صبوری چون کذم با دل دریدن 
پس (دگه مزد کان نامه لمح: ي‌ کرد 


ز مورد وسوس ر خبری بریدم 


گسی کرد از مبان دشتخییر 


و بازو*خدی وخواری کشیداست 


اجان صي رسددة خدهر رلسا 


)( ۲۹ ( 


جرا ای عاشقان غیرت ند رید 
مرا برددد ۴ دل در دس مبد دد 


بسوزید ار بنزد مس نشیذیه 


دبائید عاشقا ن یشم نشینه 
مرا | زین گوذه 1 شس در دل‌افناد 
بسوز دل مرا لباز کردند 


مرا عذرست اگر فریاه خوانم 
دل پردرد خویش او را نمودم 
چه زیکوئی کند مردم بمردم 
که داند کو #جای مسرجچه بد کرد 
مرازین دوسفی دل کرله» بیکام 
امیدا و نج خود. بر باه دادم 
مرا وب هی باصن بکدری است 

پکو‌شیدم بحی 


کذون از «خت ور دل 


باکت یه 3 
چوبه ؛خدان نبادم سر ببالین 
وفا کشنه جرا انده درودم 
چوبارم دیگری بر من گزینه 
زبه اخني اجز مرگم چه باید 
ک ر مادر مرا دد (عت ژادمت 
پسانگه خواندمشکین را برخویش 


جرا از مس تصدعریس ز۵ پذ پریه 
5ص هرسخذدیی ي برس پسزدید 
مرا بی عاشقان از دور بینید 
نهخعنیبای من برگوش گیرید 
که پارم را دل‌از سنگست‌وپولاه 
ژ کوی عاشقان 


که سس فریاد آزیی ببداد خوانم 


دبراز کردذ ۵ 


بدو گفنم که چه نم ]زمودم 
که می در درسني باری نکردم 
یکی بد بود جاذم را بصد کرد 
که |کذون دشدن من شد سر انچام 
چو راز دوسنی. بر وی کشادم 
ژ پیگانه چه نالم‌چون جح در |اسمت 
نبد با آبکینه سنگ را ساز 
بغام هر دو بیزاری تبشنم 
ز جانم گشنه بسترحسرتآگین 
نفربیی شفودم 
همان بپثر که‌جانم م‌ یدید 
جوس‌بد بخت راخودسرگ شناد 
چرا چندین بلا برمی‌نهاداست 
نمود اورا همه حال دل یس 
همیشه راز دار وبص و رامین 


در درم جر 


8 ۲۹۹۲ ۰ 
ژ دزد و ث و ژاری چنان شد ک‌ کر همچو شاخ زعغران شل 


بیمار شدن ویس 


ژ درد جان و دل بر بسثر نداد 
هه رشان زتجانشی! پم و کرد 
ببالینش 
پزشکانی همه فرهنگت خوانده 


مادروب) 0 


يکي گفني‌همهر نجشن زسول اسشا 
نهر شیر ۲ آمده : (خنرشنامان 
یکی گفتی فمر کرد ابن بمیزان 
پری بندان وزرآنان دشسده 
شپنشاهش ببالین زاز و گریان 
همی کنا چا دادي ماه ماهان 
مرا در عالم از ثو کیست بهثر 
حکیمانی که بودندش ببا لب 
یکی گفنی ورا نظرث رهبداست 
ندانست ای کسکوراچه درداست 
بداغ رام سوژان ماه را دل 
سمنبر وبص گربان‌بر دل خویش 
جو از شاه جبان نبا بماند‌ی 


سغنای جنان " دللیر گفنی 


ارثراق رامین 


بر نک گشت گفني سرو آزاه 
همه بالین ز رربش پ رگل زرد 
زذان.. ‏ مهاران) او نام خویان 
یکی گثنی که‌انسونی ببسنش 
زحال درد او خبره بمانده 
بکیگفنی‌همه دردش زصغراست 
حکیمان و گزینان خرامان 
بکی‌گفنی زحل‌کرد اب بسرطان 
// بر ویس یکسر دل شکسده 
بسان. "ماهیی بر اوه بریان 
که رشی ماه کشني درسپاهان 
حو و هسني‌نه شه پادو نهلشکر 
تعچب مانده در حال نکاربن 
بکی گفني‌پری او را بدبدسصت 
9( او راحندن |زاد»کرداست 
بدره ماه جان شاه را دل 
گبرریزان ز ثرگس برگل خویش 
ز خون دیدگان دربا برانهی 


را برشگفني 


۳9۳ لا 


شد آن روز و شدآن وثمك جوانی 
اگربانده خزان _ را طبع نوروژ 
نگر. تا نیز بیپوده نگوئی 
هم اکنون باز گرد دیص راگوی 
ثرا د(داز شمی نیک دا است 
اگر نیک (خفری اورا نگهدار 
کجا گر ثو چنیی پیروز باشي 
شیت ساار باشده سس برادر 
نصبی ا كّ سس کردم دگم‌داز 
درردش 13 رمنی [ورا هزاران 
پس انگه‌خشمنات ازداب»برکشست 
د» لطغی دید از گفنار رامدن 
همی شه باز پس ور ر پشیمان 
از نیمار دایه بو جندین 
توفا کشت و حفا ورد بارش 
زمول آمد 5۵۵ افک ریزان 
تاکز شکر 
فترخشن امد ز درزی ردان وگن 


پشمشیر جفا شه جانش خسلنه 


که سس بریاد دادم زند کانی 
مرا باشد همیشه طبع ۳1 روژ 
به پیری طبع درنانی مجوتي 
زدان را ندست چیزی بفراز دوک 
۵5 چرخشی دولت خورشرد داد 
جز ار هر مرد را نابیده انار 
به پیروزی جبان انررژ باشي 
جمانت بنده باشد تخت جاکر 
وزان سر جاود‌ان گردی زوا کام 
بت حول وک را( 
5 دردت را نباشه «دي درسان 
اچشمد|یهچون زندان شدآن‌دشست 
خوبی دید اژ دیدار رامدن 
کسسله جان پردردش زژدرمان 
کهدیدآن خواری از دیدارزامین 
۹ دشم‌گشت اورا دوست ناکاه 
بدبری غم در مپردش ررزکارش 
ژلببا گرد از دل دود خبزان 
جواب آورد بران ثر ز خنجر 
نه باران بد که زهر آلود پیکان 
سموم آمد ز خواری برگل دیس 


پزجیر بلا شده تنش لسده 


) ۶ 1 


برد با وبسگو از می چه خواهي 
بکلم دل بزه بسدار کردی 
کنو کاهست اگر پوزش نمائي 
جوانی هردوان بر باه دادیم 
بدبن سر هرددان بد نام گشنیم 
اگرتوبر تخوامی گشت زابدر 
اگر صه سال دیگر مپر کریم 
پذبرننم مس از روش دللن پند 

چپزی که آن برتر ژ گیبان 
که ص با ری تجویم نیز پیوند 
مرا پیوند با وی باند | نگاه 
مثال سم جنان مد که گوید 
بالیه رکضی: تا ,کین , ینم 
همادا تیره گنتي روی خورشید 
بدی امبد رت از مس جواني 
ورینا کم جواني بار بربست 
#خوبي بود چون طارص زنگدن 
که داند سال زنده چند باشد 
همی تا مس زه»م با آن بربرزی 
مرا 
پیادد. عشق ربزار شه ببارم 
چوهر سالی بهار آید بگلزار 


ار بد پپار زند کاني 


چرا سبری نداري از تباهی 
ژنام به بلا بسیار خوردی 
پشيماني خوری نیکی نزاني 
در گيني بر سر کامی نادیم 
بدان سر هردر بدفرجام کشلدم 
ازین پص من نباشم باتو یارر 
نگ کن تا بفرجامش چه داربم 
«خوردم پیش یزدان سخمت هوگند 
بچان پاک ماه و مپر تابان 
+جز جو نا نکه بهسندد خردمزد 
که . آن ماه زمیس را س بوم شاه 
خرا تو زيبه .تا ,سجزي برویه 
که اور( با دگر کس خشت بینم 
افر وي زيستي مالی بامید 
همی گویم دریغا زنداني 
نماند از وی مرا حزیاد دردست 
دی بوث حون آورنگ سنگین 
بسا 11 ۹1 خو(هد رفت دز حوی 
#خوبي چون بهار بوسناني 


ببار مس نیارد جز بکین خار 


۲۵۸ ( 


۱ 


مر بر آتش سوزنده منشان کلاب از دید پر گلذار مفشان 


۹1 مر گیرم هم اگوی راه گوراب 
کذم پا رام هر جاری که دام 


شوم‌دزره جونوبی خورد ربی‌خواب 


مگر جان ترا زس غم رهام 


رت داية بکوراب پیش رامین 


بلفت ای و براه افناده شبگیر 
چنان تهری که باشد «عغت پرتاب 
چو اندر مرز گوراب [مد از راد 
پسان شیر خشم آلود تازان 
ده پره زده شمچو حصاری 
گروهی گرد اندر بر شکشنه 
ز بص در چرم ايشان آزده تیر 
هو پر باز بود ار دشت پو مکت 
يکي کرده هوا را بی پرنده 
رنگ و خوبدشت وکوه بررنگ 

چودایه دید رامین را به تغچیر 
کجا رامین چو اورا دید در راه 

پدر گفت ای پلید دبو گوهر 
مرا پفریغفنی صدره ده نیرگ 

دگر باز آنفی چون. غول ناکاه 

نه پینه نیز پاه ثو غبارم 
ترا .پر گت بایه هم ازیدر 


کمان شد مرو و دایه رفت جو در 
ز مرو شاهجان تا شهر گوراب 
بگوران و گوژنان و گرا ژان 
گروهید ست ور پای از هم‌گسسنه 
توگفي پر زپ رگدنند خچیر 
شتنابان هردر در پرواز و در تک 
یکی کرده زسبن را بی درنده 
حو تنگ کوده بر آهو شده تذگک 
داش‌گشت از جفای رام پرتیر 
ده از راهش بیرسید و نه از ماه 
بد آموزر به (ندیش و بد |خثر 

کی 
من برد‌ی چومسنان هوش و فر 
و بابرا هوجو 3 که 
ات ی تا ی - 


۲۰۰۳: 


تواز کزدم چو گوهر جادگزائي 
توماري وز تونابه جز گزبدن 
زطبع توهمیر آید که کردي 
اگرچه می ز دردت دل فگارم 
مک بد پا کسی و بد مبندیش 
اگر یکسر بشد مبرم زیادت 
بران خوبی ژ پبش سس برفدي 
چوبرگ لاله بودت خوب رخسار 
گر ثو بار نو کرديی روا باد 
مک جندین بنومبد ی مرا ۳ 
(گر توجوی نو کندی بکوراب 
پاک توخانه کرد‌ي در کمسنان 
بباغ ارگل بکشتنی 
زن نوبا دارامي 
و کود گر نوم زا 
گر ماهی گرنني نو بگوراب 


اگر نو اخثری دادت بمینو 


فرخت باه 


کن دار 


دگپدار 


همی گفت ابر ح س‌هاویسصس«*رو 
ئو گفنی چشم ار بد ابر نو روز 
#ض گریه در سکنذه حنان شه 
بلفني دابه ای حور پری زاد 


دل دابه بران مه روی «وزان 


ئو گرگی وز تو ناید جزدزیدن 


که از زنباریان زنبار خوردي 


بربی , آهوت ارزاني ار 
کت حون بد کنی بد آیدات پیش 
مدان مسر بانان شرم بادت 


فرامش کردی آن‌چبزی که گفتی 
بزیر لاله خقنه در سبه مار 
زگيني هرحه و خ اهی درا داد 
نه هر کو زر بیایده بفگند سدم 
نبابد بست از جوي کین آب 
کوج خاده مکی در مرو ویران 
‌ مرزش بر مک [ژ ز(۵ت شمشاه 


ثرا کامم 


ی ترا ی دهد بار 


که هر دخ 


کبس را نیز بیبوده میازار 
جو رو [ید شود آن ماه بیتاب 
ای مه اخنران باشد نه تیکو 
زهرچشمی ردان بررخ درصدجوی 
که می باریه بر باغ دلفروژ 
که از گربه رخش چون زعفران ۵۵ 
ز ات خویش رد باد 
ی کشت ای بهار دلغروژان 


مکی جفلاین 


۳۳ 


9 


جپان کردم زب دبده پرگل 


نگدرد 
سای ی جرا 


بدندست او ژ دمت مس 


پریدن 
گمان بردم که (و گیرد شکاری 
پکی ناگه زدست سس رهائی 
گنوی خسنه دلم از بس ک*چویم 
دج 
دریغا رئج ٍسیاری 


دریغا رخ ود نان 
۹1 بر( دم 


بگردم در جمهان چون کررانی 


مر( هم دل پشد هم دوست اژبر 


کفم بر کوه ماران سنگ بالیس 
دل از مس رفت اگر یابم نشانش 
مرا ئا جان چنین پدررد باشد 
مذم اژ دوست ناخوشنو گشن» 
مرا بي کرد اي دایه تو کشنی 
در را هم نو بودی کور رهبر 
مرا جوی از ثو مد درد شاید 
پسیه رات کین بر یزیر منشیی 
بو ای پیونای بدگمان ژ 


۰ ببر پدغام من یکیک برامد 


نمزد از آب چهمم آتش دل 
چه آبست ای که ۵ رتش نمیرد 
یکی یاه به بردردم بصه ناز 
بهب بستم همی بر خزوبالین 
ز خودامی سوي گیپان دوبدن 
مر( باشد هميشه غهگساری 
ندانم کو کجا شد با جرای 


کس 


نشانی باشهة گم کرده جوم 
دریغا این دل امیدوارم 


5 خود روزيز راجم بر خوردم 
مگر یابم گم بوده نشاني 
نباشم پیدل وبی دوست اپدر 
ز جور این دل چون کوه منگدن 
دهم این‌خسته جانرا مژ‌گانش 
منم از #خت خشم آلود گشنه 
که تم عشق در جانم بشنی 
چودر چاهم دگندي, تو برآوز 
که درمانم کنون هم از تو آید 
نا 
توکر‌ي با کسی دبگر کمان‌زه 


تراجت مردمیی را و ۳ 


۳ 


اگر شویست برس بدکمان اسمت 
پبردم خویشس را آب و مایه 
پيفگندم درم از بهر دینار 
مرا پدد 


مده دای :خرسندهی 


مرا بالین و بسثرآنشین است 
برآتش مبر کرد چوی توانم 
مرا زبس پیش خرهدی‌مفرمای 
مر( صد ثیر ز هرالود تا پر 


مرا :7 آدرمان 


زراید هد ددا 
چگوثي دابه زین پیک روا گر 
زر ام آورد مشک آلود 
ریم زار بر ال دل : خویش 
تیا عاشقان 


زا مر 


ری ارم((9 
شما زا ص ‏ ز ری میبریانی 
تصبعت دوسنان از مر پذیرید 


مرا پینیه و پندم را نیوشید 


سر برنرد و حود هشیار راشترد 


نپال عاشقی در دل مکرید 
وگر چرن حال زار سس ندانید 


مرا عشق |نشي‌دردل برافروخت 


گر یارست بص ناممربان است 
جو گم کردم ژ بپر دود مایه 


ک بر تخود لوزن تفه 


1 
بآتش دیو عشقنم همنشیناست 
وگر سنگدن و زرئین است‌جانم 
بمی پر باد بیبوده مپيماي 
نشاند این پیک آن بیمپر دربر 
مرا چاره نداند هیپم کنا 
که ناکه بر دام زد. ناوک ائو 
ازور شد ویس خو | لود جامهة 
ببارم خون دیده بردل.زیش 
ملع ازپیدلن روز مینو 
نعبعت کرد خواهم رایگانی 
دهم پند شما گر پند گیرید 
دگر در عشق ورزیدن مکوشید 
ز میر ناکسان - بیزار باشید 
بیاری جک را دل مبندید 
وگ رید جان او را سیاربد 


ون پر رخ م نودم ۳ +خوانید 


سوخت 


که هر حذد بد ش گشانم پدشفر 


۲۵۴ 


1 


رست دابه ویس راو شکیبالی آموختن 


جوابش داد دایه گفت جندین 
#مخور اندواو بزدای ازدامت زگ 
تن آژرده را چذدین مرنجان 


مرگ 


ن‌ پزد(د بر جان 


و جواتی 
زبس کدن روی کلکون را زنی تو 
تم و ریصن 
جمپان چنددکه داری بیش باید 
هران کاهی که نبود جان شیربن 
چو به‌چردم سر اندر تشنگی‌جان 
هران‌کاهی که گینی‌گشت بیس 
همه مردان بزن گردن دلیراند 
گراز تو سیر شد رامین بد مهر 
ز مپر گل همیدون سبر گردد 
اگر بتدد هزاران ماو و اخذر 
گل گورابی ار چه ماه رریست 
8 ار رز 3 
کسی کزبادة خوش دوز بانند 


جو رامین ازئو تنهاماند و جور 


مبر اندوه در هجران رامین 
ری وا و فز ۳ 
دل سوده را چندان مپیچان 
که جان‌رامرگ به زین‌زندکانی 
زبس گین‌مویمشکی راکنیتو 
چو روی اهر کردي بزشنی 
و لك از ببرجان خویش باید 
ده دایه باد وذه شاه و نه رام 
مداد |ندر جبان‌یک قطره باران 
مراچ4دوست‌وزگینی چهدشمن 
بمیر اندر چو رامبی‌زود میراند 
که رربت را همی*جده بردسبر 
زبان بر وی ثرا شمشیر گرده 
ته میدد. زان ت#نوری بعی حوز 
۱ د مت 
بخواری پیش توجون حاک 
خونترخا ک‌پای وزبویش 
۱ گر دردي خورد معذور باشد 


72 ۰ ۰ 
اگر ژن کرد بر من هست‌معذور 


باس دادن و دایه رآ 


سمثئبر وی کشت ای دابه‌دانیي 


که کم کردم بصبر اددر جواای 


) ۰۳۵8 [( 


بزربی یاره عدمیی‌سینه کوبان 
جه+خمت |سش |ینکه‌روزم ر(سبه‌کره 


بیا ای دایء اد 


ین غم بی که نااه 


زدخت زر مر در خاک اوگفت 


توخود داری خبربا مت گویم 


بشد رامین و در گوراب زن کرد 
که من گل گشنم و کل پروریدام 
بمرو اندر مرا اکنو چه گویند 
یکی درمان ؛جو از ببر جانم 


مرا چوی اي خبر بشنیدبایست 


سرا اکنون نه زر باید نه گوهر 


مرا کام جهان بارام خوش بود 
سرا ار جان شیرین بود وبی جان 
شوم از هر گناهی ثن بشودم 
پدرویشان 


دهم حیزیکه دارم 


بلابه خواهم از دلدار گیپان 
بناری شب بمرر اد زگوراب 
تدش *جون تر مس سست رلرزان 
که از سرمای مخت وگه ژ تدمار 
ژما ردزد همبس |رهم همان ردز 


ب‌شکین زلف خاک بوم رزبان 
مدابت 

ج+ررزاست ابر که جاذم‌راتجه کرد 
در آمد «مچو طونان از کمینگاه 
خسک بر را؛ مبرس پراگند 
که از رامبی چه رم آمد برودم 

پس انگه مزد‌کان نامه بمی‌کرد 
رموژ سوحن ر خدری بربدم 
سزد گرمرد و زن برس بمویند 
که من زین درد جانرا چون رهانم 
۵ حان پاین ۹ مادر ۵ پرادر 
کنون چوی‌رام رفت آنکام فرسود 
بکم خویش زر ببریه ننوان 

9( 9 وم 
مگر کاه 


1 رامدن گردد از کرده پشتمان 


زباران تر و بفسرده تنش ژآب 
دلشس*+چودل مس زارر سوزان 
وتیل خواهه ز ریم وداید رذهار 


کني او راجو من بی صجر وازام 


۱. ۷۵۴۰ [ 


داش داد اندرا ساعت گواثي 
ژ «فدي خونش, اندردل "جوشدد 
لیش بود از بردن چون المخندان 
ولیکن صبر کرد و دل فروداشت 
چومینو بو خرم از برزنش 
بخنده می‌نیفت از داش‌تنگی 
رخش از نامه‌خواندس شد زربری 
پص انگه گفشت راو با بل 

بدر گفت از خد( ایس خواسنممن 
کشون اندر جمادم هد عم درست 
مر (ندر کام و ناز و خت پیروژ 
مگر شاهم دگر زنني نگوبد 
بدین شادی بدروپشان دهم‌چهز 
هم (واز غم برسست اکنون و هم من 
کنون دل شاد دارم در جوانی 
مرا گرمه بشد ماندسصت خورنید 
مرا اژ ثو شود ررشس جبان بین 
همی‌گفت‌ای صفن‌دل با زبانه 
چوبیرون رفت‌شاه ار را تب ]مد 
دلش ‏ در بر طپان‌همچوی کبوتر 
چکان گشنه ز |ندامش خوی‌سرد 


سپی سروش چو بید از بادلرزان 


5 رامین کرد با وی بیونائی 
و لیکس حالش اژ مردم بپوشید 
دس بود |زد رون چون تبات وسند ان 
نه بنموی 1 باه ی کاندرو د[شت 
جو دوزخ بوث تغسدده دررنش 
برهواری همی پونید لنگی 
که میدانست کم مایه دبيري 
بهاسخ شاه را در حال و درخور 
که ررزي بشعکند بازار دشمی 
له چام را زتودیم تم ندست 
ی 
نه خوش خوردم ن خوش خفام 
ببانه هر زمان بر مي جوید 
بسي گوهرده آتش‌گه برم نیز 
بیفناه از میان بازار دشمن 
گذارم.. ازند6اني 
همه کسص را «خورشردامت مد 


ِ ۳2 ۰ ِ 
جه باشد گر ده بیدم روی رامیب 


بآسانی 


شین / آشکار| جون نپا ده 
ز تاب مر جانش بر لب آمه 
که در چنگال شاهین باشدش سر 
حو قطره شب نشسئه برگل زرد 


3 درکس بر ممس بانوت ربزان 


) ۷۵۱ 


ژراه آگه نبودم همیو گمرا: 
کنون. زان خفنگي بیدار گشنم 
همان بند پلا بر هم شکسدم 
بخوردم با کل خوشبوی سوگند 
به یزدان جبان و ماه و خورشید 
که تا باشم زیم با گل ونا جوی 
یمی‌ساعمیکه باشم جفت اییی‌ماه 
به از صد سال جونان زندکاني 
نو زب پص سال و ماه و روز مشمر 
که ررژو راة *جر سی دراز است 
و وس ها ریز رجنیندار 
شعیبانی کن ای ماه جبان ذاب 
چواین نامه بپایان برد رامین 
عماری‌دار خود را داد و فرسود 

عماري‌دار چون بادرران شد 

بزرکان شاه را [ کاه کر ددد 
شپشه نامه زو بسئد فرو خواند 

سبك نامه به ریس دلسنان داد 
مواورا گفت چشمت باد ررشی 
بشد رامین و درگوراب زی کرد 

جو موبد نامه رامیس بدو داد 


چو پیاث و سرد رام از در درآمه 


وزان مسنی کنون هشیار گشام 
به بخت فرخ و جا خردمند 
بشاد‌ي کرد با ار رري در رری 
نشسنه شادمان در کشور ماه 
که زندان بود بر جان و جواني 
پراه و روز سس بسیار مذگر 
شکیبانی بت از زر بخروار 
که من باشم گنوی در «برز گوراب 
بعنوان پر نبادش بر زربن 
که نامه نزد جابانشی برث زرد 
یک فده 


هم از راهش بنزد شاه بردند 
دران گفنارها خبره فروماند 
ز کر رام وبرا مزدگاي داد 
که رامیی با گاست اکنون بگلشن 
ترا:یا داغ دل" بر باب زر کره 
درخش‌حسرت ندز جانش نداد 
طرافی از دل ویسه بر مد 


۳۳۳ ( 


جوانه سر و فد مصي دوتا بود 
مرا چون چنیرت رز 
چودست‌عش قآنش دردام ربخت 
آواره گشنه 
کمان ور گشه هرکس در زمانه 
هیق, زر .بو منگب:: موهران 


مرا خود بود باغ عشق بی مر 
کنون از مس 
ترا 41 
بدا وس کی نا از تو جدایم 
باب صاپری دل را . بشستم 
گل خوشبوی را در دل بکشتم 
کنو پیشم همیشه گل پباراست 
گلم در پسشر است و گل ببالین 


ت_ بید نا روز جاریه 


درودت باد بسیار 


کنم اکنون ‏ ز ارم 


مه ی زتو درد نیرفن 


همانا جادم از ذن بر پریشعی 
ت۸۸ کر را : 
جو باد ابید گدشنه الیانم 


که چندان صبر بر نا کام چون کرد 
می انگه از جیان گه نجودم 


دو هغنه ماه اخت سس سا بود 
زسانه گفنی از مس دبگری بوذ 
ذشاط سس بصد فرسنگ بگراخت 
ار د گشنه 


یدست عا شيي 


ملاست تبر و جان من نشانه 
همه در بود ریگ جویباران 
جد بایشدن ماس رواب 7 
4 بايسني زدن مرمست رادست 
وگرچه گشنم از سیر تو بیزار 
که چوخودسته بیل لو-رززارم 
بدل پر هر مرادي پاد‌شایم 
بکام خویش جفني نیک جستنم 
که با آن گل همدشه در بپشدم 
گم در دست و گه اندرکفاراست 
مرا شاپسنه‌چوی‌جان و جهان بذٍن 
چو او باشد نخواهم ماه و خورشیه 
حصار س زگل جوی گلسنانست 
از پیذم فشاط و شاه خواري 
گر با توچنین ررزي بديدي 
به بخشایه همی بر خسنه جانم 
یهار " 7 ۰ حون 3 


) ۲۴۶9 ( 


شنیدم گه نصبعین که ملاست 
توگفنیمبرس بود ایکجب کین 
بکینی هر که نام سس شنیدی 
بربس سان زشت گشنه رری نام 
گشن بر تارکم شمشیر بودي 
نبودم ثا ترا دیدم بدل شاه 
نبیب مس ز *جرانت فزون بوث 
0( دیدارت:*بنره ود 
کدامبن روژ اژ تو دور ماندم 
کدامبن ‏ ررژ دیدار تو دیدم 
چه بودي گربدي ببم ذن د جان 
مرا دبدی ز پیش مبربانی 
جو آهو بد بچشمم هر پلتگزن 
#چوشیدم بر بلدی چو دریا 
گه تندي ژزبون سس بد‌يی شیر 
چو بازم در هو پرراز کردي 
نوند کام مس چندان دربدي 
ار مر 
نبودم تا ترا دیدم بدل شاد 
رن بر ز خوشی.. یود توجام 
بباغ ایو در شه‌شاد 


بودام 
بود 


وزان پس حال من‌دیدی که چوی 


شدم از مهر درگيني علامت 
که مره و ژن بران کردنه نفرین 
بزهتی. آپومنیل زامن «دربدایع 
وزیس بد تربزننی رری کامم 
گپی در ره گذارم شیر بودی 
نجست اندر دل مسکین‌س‌باد 
که با ار چشمسس دربای خوی‌بود 
هیا اوقم خن او بر 339 
که (ه ج+عون ژ دو دیده براندم 
۶ نه صد گوذه درد دل کشبدم 
تبودي شرع تخلی + وببيم یزان 
که چون خود کم بودم درجواني 
جو ماهی بد به پیشم هر نبنگی 
توگفنی خود ژ سس کردند صفرا 
جنان جون‌کاد تیزی ثیرو شه‌شیر 
مه و جوزا بگرددن ناز کردي 
کیه| اندیشه کانرا در رسبدی 
نشاط می: چو رهواری بزین بود 
ند(دي پکزمان هرگز مر( داد 
ز شادي پر ز گوهر بود کنم 
بدشت جنگ در پولاه بودم 


همان ات زبودم را زبوی بود 


۳۲ 


۲۳۸ [( 


دو زلعشض جون ‏ عذبر حلقه درهم 
لب خذدان جو بافوت «غ‌گوی 
بگردن بر ژ مارب چندان 
اگر پیدا بدي در روز اخثر 
بدو گت ای «خوبي ماه گوراب 
مرا مررز نو در مان جاني 
تو چور ویص ی لب از نوش ود آزسدم 
گل آشغنه شه از گغنار رامین 


چنییی باشد «غی. آژادگان ر 


مبادا در جبان چون ونص دیگر 
مباد| در جبان حون دایه جادو 
درل ایشان چنی خود کام کرد‌زد 
چو دانمنم می از تو زود سبري 


2 _ِ 7 ۵ .۱۱۵ + .۰ ۵ ۰ 
دی نو هی ز_خوزي ازیضوپشش ری بر 


( 
رخانشن وناز للع برد" برنهم 
رنگ و بوی مانند بشیب بوی 
چو بر سو من چگیده قطره باران 
چنان بودي ک» در گردنش‌گودر 
به برده ۳ خوبت ماه را آب 
۹1 ویس دل سئارا نیک ماذی 
تو اگوتیج کرده شد ميبي بدوندم 
هر گغنت ایغ بدا ند یز ینت[ خشس 
چنی باشده کنش شم‌زادکان را 
بد آغاز و بد الجام و بد (خفر 
کزو گیرد همي مرمایه جادو 
ز خود کامي ثرا بد نام کردند 
نبایستم چنین کردن دلبری 


نه از تو بر خورد از پار دیگر 


نامه نوشتی رأمین بهة ویس دبزاري نه‌ودن 


رب و اس رات 
ژپیشگل حربر وکلک پرد‌اشت 


بر ا*خت ای *جب ندخ جفا را 


یعی نامه نوشت آن بیوفا یار 


بنامه گفت و سا زک دانی 


خد| و حز خدا اژ من بیازرد 


نگر تا بوزش آزار چون کرد 
حرپرش زا بآ مشک بفکاشت 
بدو ‏ ببریه ‏ پیوند" ونا ر 
ببار بس وفا جوی وفا. دار 
5 جند ]مد مرا از نو زیانی 


)[ ۲۳ ( 


گليکش بوسانان ماه ذوهفنه است 
گلسناني که با ثو کاه و بیگاه 
گلی با پوی مشک و رنگ باه 
کلف کورا بدل بایه که جوئی 
گلي عنبر فروشان بر کنارش 
گلي کو ما کشنه بر 9 عام 
پماباد ان گرم اندر دست رامد 
جندی بادا به پیروزی چنیر باه 
جو یک مه خرمي کردند هموار 
بایان" شد, غرومتي را بباران 
گل و رامیی آسایش گرفنند 
دگر باره نراز آمه بت آزای 
از آرایش چنان شد ماه گوراب 
رخش گفني نکر اندر نار است 
مرشاطه مشکش, اندر گدسوان کرد 
اگرجه موی بودش زنکیانه 
دار ژلف وابروانش را به پیراست 
کتگلن بوی چون گل شد شگفدژه 
چکان از هردو رخ آب جواني 
نکارین روی اد چون با چبن 
جو رامین ردی بار دلستان دید 


چو ابری دید زلف مشکبارش 


کد|مییکل جو از بر مش گفشتی 
گبي در باغ باشد کاه پر کاه 
فرشده کشته رضوان آب داد 
کلي کورا #جان باید که بوني 
گلي شکر فروننان بر گذارش 
نهاده فدنه کردش عنبربن دام 
و با ار جام مي بر دست‌رامین 
جپان یکسر یکام آن و اب باد 
-جوکان و نبید و ررد و (شکار 
برننند [ن سنوده نامدارن 
بشادی بر دژ گوراب رننند 
نگرید آن سمنبر را سرا بای 
۸5 از دیدار او دیده گرفست آب 
ریاف زاو سس 
چو سرمه‌اشدردوچشم آهوان کرد 
چنان چون بود چشمش جادوان» 
بنا کوش و رخانش را بباراست 
چو سردی در زرو گوهر گرنذه 
چنان کز در لب آب زندانی 
ناریدمست ۶+چو زلف پر چین 
اهر راموی‌هکفنم کلشیت ان رید 


را 


بر نت۳ سناره گوش وازش 


۵ 


حپان عم نداشد کاه و پیکاه 
کشاله دست !خشش مفرانرا 
بزرکان و امیران 


بر حدری شن 5 معشوق هربک 


و وان 


بردن شادي همی ِ یکماه 


همي بودزد دت مه همدر! ن‌سان 


[ ی گفتنه ِ حاود‌ان زی 
بب رکمی ۹1 خولهی کام‌گري 
۸ پيررژي فزول 5 کشت کات 
نت 02 شگفني 


11 زنسیا 


د تخیر آمدس 
8 تیکی آنتاب مد 


کون فاوخ گلخ پر با 
بيشني 


3 دار 
نگل انباهد ون کل بتو 
گلمت از بوستان سرو روانست 
بدي مساها تو کل بر بار داری 
کنون همواره گل در پیش داري 
بشاد‌ي باش باری کین کاسنان 
گلي کز رنگ ار آید جوابي 
گلی‌کش خار زلف مک سایست 


کي کورا در کزدم باغبانست 


دران کشور نبول اندوه یکماه 


تفس ررزژو هج یت والی عم 
ررائی خاسنه خنیاگران را 
ضعیغان و غریبان و اسیران 
«گت و بوزان و آهواز پی تک 
فرامش کرده چرخ و شمس باماه 
نبود از چرخ چشم بد بر ایشان 
مرودي نغزو دسنان نو آئذٍن 
بکام دوسنان دور از بدان زي 
ببرنامی که خواهی نامداری 
8 ۳ ۳ کشت ناست 
چوگل شایسنه خچبری‌گرننی 

گل خوبي شگفت اندر ارت 
همیذه گل پرسنی کر داري 
که زار [نقهوایی گصکان ‏ 
کیا دانی که جوننو گاستادست 
نکو تراد کل ی 


همیشه گل پ 


خار داری 
رمني کیشداری 
نه تا بسنان پذبرد نه زسسنان 
جنان کز بویش آید زندكاني 
عجب تر انکه خارش دلربایست 


فک 


و 


۲ ۳ 
7 


۱ ی ۱۱۳۰ 


) ۲۶۵ 7( 


مرا تا گل بو" سوسی ه بویم 
ژ هر شهری بیامه شهر ياري 
ز گرکان ری و فم و سپاهان 
چبل نرسنگ [ذپنیا به بسئند 
زبخل بر دیا پر می پیاله 
جو روز |مد ز هر شهری درودي 


هرد وا رین 


عفیقش بود شیک کوهساران" 


ز بس برراغ دیدنه لپو و بازی 
ز پم بر روی *عر| مشك ودییا 
زبس در سغبا دهسنان سرائی 
زبس می ر:خنی بر کوهساران 
-خار بوی خوش چون ابر بسنه 
که و مه سرد و زن بودند پکماه 


گبی زر ببی زدند و گاه طنبور 


‌ 0 ۲ 


گیل ساغر ژدنه و گاه جوکان 
کبی هو رمانیدند از کوه 
گبی غرم و گوژن و زنگ ک,سار 
گیی آهوا و گور. از ردی صسبرا 


همیب تا مه بود (خثر تجوبم 
همه کس را آزین‌حالآگبی ده 
وروی قزر کار 
ز خوزنان و کوهسنان رن 
جو اپوان پر شد از انبوه شاهان 
همه جائی بمی‌خوردن نشمنند 
تو گفني بود پکسر دشت لاله 
بگوش مد ز هر گونه مرودي 
ببرجائی ز مي بودي چراغی 
چونوشبن بود آب جوبباران 
پيامخننه گوران پلی بازی 
مج وزی خز شسنرگشت *عرا 
همه مرنان شده چنگی و نائی 
ز می «پل آسد (ندر جویباران 
به می‌خوردن‌همه گردان نشسنه 
په تعچیر و برامش کاه و بیکاه 
گبی مسنان بدند و اه مخمور 
گبی در رامتر و کاهی بدل‌گیر 
۳ دسنان زدند و کاه پدکان 
گبی از دل زدانیدند آندوه 
ز باا سیی هاموی رفث ناجار 
ز دست بوز و سک رننه ببال 


)۰ ۲۴۶ ( 


تویاشی, پیش 


اگر »«پرم 


به پررردن نوانی 


سس شاه جباندار حوصس 


تیابی در جبان‌چون مي يکی‌بار رفا ررز روفا جوی ودنا دار 


مشو دیگر بنزد ویس جادو 
۰ 72 
مکی زو رال |گرحه مرا دست 


بکن پدمان ‏ که نه مپرش پرسنی 
اگر با کنی ,زین گونه پیمان 
جو بشنیدایری خن‌رامچس |زان‌ماه 
کرد گل را این ببانه 
چو رامین شد در ایوان" رفیدا 
در و دیوار در دیبا گرنئنه 
مراسر دل برامشس بر کشادند 


پدبرة 


هم ایدرباش‌دل شاد وتری آسان 
زن ‏ موبد کجا شاید زی نو 
کجا چیز کسان ژان: کساذ ست 
۹ پیغامش‌ده یه کس‌فره‌نی 


ثرن, مار(" دزاس باشد یکین جان 


ن" 
زبان خود . زب پامنخ کرد کوتاه 
گرفنتشدست وبردش‌سوی‌خانه 
گرننه مرو بالا 
باه 


دست ماه 
زرنگارش ۱ بر نشاندند 
زمبن در عنبر سارا گرننند 
پشاد‌ی ما را پر شاه داددده 


نزو ج رآه‌بن باکل 


پس انگء نامداران را +خواندند 


جهان افروژ. رامین کرد پیمان 


داگر "رفزر زگوهر بر فشاندند 
پسوگندی که بود |ئب شاهان 


که تا جانم بماند درات مس گل خورشید رخ باشد زر من 


"جوم نیز وی بدگیان را نه جزوی نیکوان این جهان‌را 


مرا ثا مس زیم کل پار باشد 


پاشد دل کشایم زمب 


دلم .از دیگران بیزار باشد 


کشور ‏ بود گوراب جایم 


۳۳۳۹7 


زدی نندیشی و امررژ بینی 
توباشی آنتاب اندر حصارم 
پابم 
از «خشنده 


و يم زین نی تا رت 
تراانگزیرد 
توباش اکنون بکام دل مرا ماه 
ول سس له 
اه واه تقاشفتت یز توا پانو 
هران کاهمي که بابم از ثو پیوند 
که تا باش بگینی کوه و ج 


شاهی 


ر 
ز چشمه آب خیزد زاب ماهی 
بناید مپر و ماه آممانی 
جپد باد صبا بر کود 


تو بای باشی ای پانو جاوبد 


ماران 


نگیرم جزئوياري را د رآغوش 
نبود از وبس دیکو تر مرا یار 


( 


مرا ازهرکه بینی بر گزینی 
رخت باشه بمار اندر کنارم 


بیابی توز سس کامي که داری 


مرا نگزیرد از رخشنده ماهي 


که صی باشم بکام دل ترا شاه 


ث 
و گرجانم خواهي پیشت ارم 
روادم را تباشه حز دو دیرو 
خورم بر راسنی پیش‌تو سوگند 
روت #+عون و دحله موی دربا 
نمایه خور فروغ و شب سباخی 
چرد کور ژیان در مرغزاران 
بکد‌گر دارم 


ژاه سر 
بمپر امد 
کنم آنر که دیدسئم فر(موش 
بدو گیئی شدم زر نیز بیزار 


ی 


جوابش ده خورشید گل اندام 
۳۹ م آنم که در دام ثو یم 
راد‌شاتی 


مر[ از و زباید 


نه میدانی پر از شوب لشکر 


مر[ کادست از دو گر بیادم 


منه راما سرا از جادوئی دام 
چنین بی رنج در کام تو آیم 
ه خود کامی و نه فرمان ررائی 
نه ایوانی پر از دینار و گوهر 
مر از فرمان و رابت بر تدادم 


لد ۲ع۳. ۱/ 


بت بومه ام ون ات اوگرگان 

چه پرمی از 2 بر جر 
نو زامینی شث برادر 
دلت بسثمت بر وی دایةٌ پبر 
تو بشکیبی ز دیدارش بگوراب 
جد! ماني و ژان شمشاد ]زاد 


شود شسنه [ جانت این تباهی 
نی کار کدی 
اررز باش تفا 


شنشه از و خشم آلود کشنه 


جو بشنید اپ خن آژاه راه‌ین 
کی از بيدلي گشت او علامت 
دگر باره بنرمی 
ردو گفت اي 


سرو بالا 


نگر 
ز توگوراب چرخ و آنناب است 
ژ تو ٍ راب4 ات گم حما اس 
مکی سردی بلا دیده ملامت 
همه کر جهان از خلق راز است 
مکن پاد از گدفنه کار کسان 
اگر فرمان بری ماه در هثنه 


به نیعی مر مرا انباز گردی 


۶ مس نام و 


که مر ویس با جات برابر 
پانسون ساخته مسمار و زاجیر 
اگر هرگ زشعیبه ماهی از آب 
اگر دجله جدا ماند ز بغداد 
گر از زنگي شود شسنه سیاهی 
وبا يار دگر انباز گردی 
ثو زر رسوا و او نیز از تو رسو 
خذا از هر دو ناخشنود گشنه 
بدل مر بیدلی را کرد نغربن 
شندد از هر که در کینی سلامت 
سغنپای: که برد اورا دل ازراة 
بت خورشید چپر ماه سیما 
هرایت از ثو 13 ۵ تابمی 


ند|ندکس که رت 


زیزدان, خواه نا باشتی 


ت جه‌ما لت 
سلام‌ک 
فضا ر| ددمت برمردم دراژاست 
فصا برم‌مکن‌جونتری نبشنست 
که کار رفنه را دریافت نغوان 
نباشی باه گیر از کر رننه 


44 ادبازی مر دمساژ گردنی 


) 


۳۴۰ 


۳ 
4 
۲ 


( 


زبس زیوز ج که ۳۳ 3 ۳ "۳ ریا مت 
تا بر ۱۳ 
ي اریدش از مرفول عنبر چن کزنفش امه دز گزهز 

رای درا ررشناني هم شدنابه پذشم آفلائی دبا آرمت 

مب ازتاج و مبر از رری تابان . سبی از کردن و پرویی ز دنا يدج 
دخوهی «مهراشلمی دجواني ز نوی چو کلم زندگانی رز 
رخوي *چو بغ نو بباری ز ني چون گوزن "مرفزاري ان 
[غون کرد ار هشتاه دلبر بناً چین و زرم و ند بر بز ۹ 
همه گردش چوگره «رو نسرین ههپبشش جوپیش مااپرونن ۳ 
چو رامین دید آن سرژ روائرا با گوبا و ماا باروان را ر* 9 
تو گفتي دید خورشید جبان تاب کزدیدار او چشمش گرنتآب لب ین‌نوپره 
در پایش هست‌شدخیره‌فروماند ‏ زسئی ثبرها از دست بفشاه ۳ 
نبودش دیده را دیدار باور وبت پیات قلنی با ماد یز جراش داه خون 
پمدشمت‌ست ای کاد بدم بابپبارصت شنی حور با چبنی ذکارست 1۳ هي که ب 
باغ دلبری 1 سروست. ‏ مت خرمي‌نازان ذذرو است ماملا ل 
پقان چون لشرند او شاه ابشان یا چون (خنرند او مان ایشان ما نزن بر 
9 (نديشه بود ازاده رامدی 2 مد نزد وتان سرر سبمین مر بای ! 
توگفني بود دیرین دوسندارش راز آمد گرفت ندر کفارزش: مه یدرم ما 
پدر گفت ای جبانرا نامور شاه توچون ماه ررشن کشور ساه منم کل بل کل 


زما بیذیر یکشب مييرماني 


ی گلکوات آزم ررشی ر خوش کهدارد بوی‌مشک ورنگ انش 
بیشه شاداد آرسصت ود ری بذفشه ازمت «مچوندو ره خوشبوی 


4 داربمت بدازر شادمانی 


نمی گشنی یکی ساعت پراسای ّ ۳ هرد لِ 


۱ 
/ِ ۳ 
رز لمت (د, 


_ِ 


کپ! ما , 
۸ (و 


ِ 


ر ۲۴۱ 
کود آزست کبک کوهساري 
زباغ آزم گل ور آژاده سومس 
ژدجله آرست شبوط ماهی 
گرامی دارمست چون جان‌شیربن 
جیان |فررژ رامبرن گفت اي ماه 
حة نامي وز کدامی جایکاهی 
اگر با تو کسی پیونه جوید 
بگوراب از کدامین نخم زادی 
اگر. فند" ترا باشد..بها جان 
لیخ نوشییتو پر شهد و قددست 
5 مپر اژ ۶«عکش پپان نماند 


جوابش داد خورشید خن‌گوی 
نه آنم سس 1 پو نجل مت دامم 


مرا مامک گیر پابا رفیدا 
جرا فوخ .. براذر ‏ :مرزبانست 


مرا مادر بزیر کل بزاه است 
سنوده گوهرم از مام و از باب 
مذم کل برف گل وی گل |ددم 
بمن شد هرکه در گوراب خوشذو 
مر( هست اپ نکوثی مادر آورد 
جرد 1 رودم توف مادر 
مرا میمین_بلوربن دست‌سیمین 


۳ | 


۳( 
زپشده برب و ربواج بباری 
کم مجلصس جو دیبای ملون 
چو از حلوان بره نوررژ گاهی 
که ما خود میممان داربم‌چوندس 
مرا از نام و از گوهر کن اه 
مرا خواهی ؛جفای بااخواهی 
ازو مادرت کین جذاد جوید 
جان ئو که پاش سخت ارزان 
نگوئی تا ازان فندی جندسشت 
مروش د لکش‌آن حورپزی‌رزی 
کسی ر گفوت باید ص‌ کدامم 
دربن کشور پنام نیک پدد| 
که آذرپایگنرا پهلوانست 
گل‌خوشبوی نام مس نماداست 
که من هسدم کون گوزا اب بانو 
مرا دابه به مپرو ناز پرورد 
ببالا سرو ندم چون برادر 


یی دادم د بر وی , مرن 


۲۴۶۰ ( 


زیس زبوز چو کلجی پر ز زیور 


همي باریدش اژ سرغول عثبدر 


یک فرمنگی اورا روشناني 
میس ازناج و مهر از رری ثایان 
زخوشی *+چو شاهی وجوانی 
وی جو نو بازی 
ژخوبان .گرد ار هشتاه دلبر 
همه گردش چوگرد درو ذسرین 
و زا ]نهآ مرو روف 
تو گفنی دید خورشید جهان تاب 
دو پایش شرس شل خوم لاد روما ذل 
تبودش دیده را دیدار 
ببشمی‌ست ایس کهدیدم بابپارصت 
پباغ دلبری آزاد» سررست 
بغان جوی لشکرند (و شاه ایشان 
دردن |ندیشه بود ازاده رامدی 
توگفنی بود دیرین درسندارش 
بدو گفت ای جمانرا نامور شاه 
زما بپدیر پکشب ميبماني 
ميي گلکونت آرم روش و خوش 


ژ‌ دهشم شندلره 11 متا وت زهی 


باور 


( 
زبس گوهر چوکاني پر زگوهر 
چنان کز نش خامه درو گوهر 
همي شد یا پدشم آشنائی 
سبیل از گردن و پروین ز دندان 
شیریتی .چو کم زندگاني 

ز کشي چون گوزن مرغزاري 
بنان چین و ررم و هند و بر بر 
همه پیش جوپیهل ماء‌پروین 
بت گوبا وما: باروان را 
که‌ازدیدار ار چشمش گرنت آب 
زمسنی تیرها رز دست بفشازه 
که بت بیتد همیب ما دایز 
بیشتی خوز یابچدلنی ۳ ۳ 
ددشستی خرمي‌دازان تذرو است 
و یا جون زخنرند و ساه ایشان 
که آمد نزد او آن رو سیمدن 
فراز آمه گرنت اندر کفارش 
ز تو جون ماه ززشی کشور ماد 
غمبگشفی يکي ساعت پباساي 
5 داریمت بناز و شادمانی 
که دارد بوي‌مشک ورنگ اش 


بنعشه ی ۱۳ خوشبوی 


) ۲۳۹ ( 


در ژلفش‌خواند»کنب‌هر فسوني 
لبش گشنه شفای هر گزندی 
بچشم آورده تبر انگن به |لجاز 
رخانش نخت دیبا های‌شسثر 
یکی چورگل که بروی‌مشك‌پیزد 
یکی بر سینه اش گشنه زره گر 
زره را درمیان پروین نگنده 
رهی گشنه داش را سنگ وفولاد 
رخش را نام شه گلنار تر بر 
بلی را چشمهٌ نوش آب داده 
دهان تنگ چون میم عقیقین 
وو(قت و تور وخون رمی زخابشس 
یکی را بر کران مشکبن جرا زه 
نیفنه در خصسب اندام چون سیم 
پمر بر انسری از مشک و عفبر 
فروهشن» ز سر تا پای گيسوي 
چنانکه [وبخنه از شب نشباه‌نگ 
بناگوش چو دیبای پر از گل 
بربن سان تن گدازی دلنوازی 
چوباغي از مه و پرربس ببارش 
نکاری بود 


بذکاریده دادار 


را و 


گرفنه باب هرجيمي و ني 
جرد آب هر شش شدهی ۶ نذدی 
جرارة. ز اهواز 
لبانش تنگ شر های عسکر 


یکی‌چون در که در وی باده ریزد 


بزاف آورد: 


یکی برنرگسش گشه کمان ور 
کمان را ثوز مشکدی بر فگنده 
حذان جون فد اورا سرو ونشه‌شاه 
در زلفش را اقب زاجیر دل بر 
ی 


يو دشت فدده تاب و( 5۵ 


دودند|نش؟4جون رخشند »پرویری 
زنند و نوش و شود ودر دهاش 
يکي را بر مبان رخشان سناره 
چو اندر آب روش ماهیع‌شيم 
فرازش (نسري از زر د گوهر 
ببویشك و رنگ جان جاددي 
و بای مش و رمق بسنه او رگ 
طرازی کرده ت- ز سنبل 
خوش آرازی سر افرازی‌بنازي 
نگرش 
بت آرایش نگاریده دگر بار 
رخش زببا و بنکاریده زیبا 


بباری از گل و سوسی 


ر ۲۳۸ 
نشمثه با میاهی دز سهاهان 
زگران تا ری و اهوار و بغداد 
جهان‌چو‌خفن» آسود: به (خني 
زمانه از نیاز گنه 
حسودان از جپان دل بر گرنانه 
گرفنه روژ شب دسث سر الجام 
چو راب گرد مرز خویش برگشت 
مز یزان چق شیور نو ترتود| 
یکایک ساخنندش میهمانی 
معر کاهان همه بشکار رفندد 
گبی با صبه و گه با تبر و خدجر 
گبی شیران گرفنند از ذیستان 


بدین خوبي ۹1 گفنم روز کاری 


( 
که بود از مرز ها پرثر مپاهان 
بکسنرده بساط رامش و دا 
همه کص شادمان از ذيك خی 
ولایت جون بپشت باه کگشده 
درخنان از سعادت بر گرننه 
بچین آورد درلت را مر اأجام 
چنان آمد که ب رگوراب بگذشت 
درا کشور چوماهودسبر پید| 
سوه جامای خسراني 
بکام نیک روزان می گرفنند 
۳۹ در بزم ر گه بارود و ساغر 
گبی جام ‏ نبیه انفر گلستان 


بسر بردند در عیش مر شكاري 


دیدن داعین کل را و عاشق شدن ززنکردن 


دل رامین به هشیاری و مسذی 
گر او تیری به آغچبری نگندي 
بشب کز دوستان تنبا بمان‌ی 
بدینسان بود حالمن تا یکی ردز 
ناري نو بباري غمگساري 
پادشانی دل رباني 
گلسنانی 


[ 9 
ی 


ربدزج بومناني 


چونار |گنده بود از درد و‌سني 
هوای دل بر ثبری نگندی 
ز خون دیدکان دربا براندي 
برد بردیه خورشی‌ی دلفریز 
سمگاری بدل بردن سواري 
پنوته نان فزائي دلکشانی 
مان گلسنان شعر تفاي 


) ۱۳۷۶ 


1 مت 
حه ؛ختا ات ایری که کم باد| حند 


رت 
ور کرد چشم ز وشن کم 
سرد ز خواب در چم زدارد 
بدریا در که رد بود مادام 
8 دل کر و ( انکه از دشمی کنم باد 
نگویم کش جنان بان و حون باد 
جو از دز گه یره (فناد رامدن 

اگر چه 


«می #جید بر 


مواران 
ز دابر 


درد جدانی 


گروه یاب رامبی مرزباني 


ای 
دلشن بی ری با فرمان وشاهی 
بگشت ار گرد مرز پادشائی 


بر شبری ر هر جائي گذر کرد 
چنان بی بیم و ایمی 5 رد گرکان 
تووبازدجد در محه,ساری 
زبس ‌می‌خوردن و خوشی درامل 
ز ده ار همه مردم بکامش 


ز !دم نیغ ار در مرز گوراب 


گم برخاک دارد اه بر تخت 
کهدردشنی نباشد شصت هرسنگ 
چو دوزخ کرد جانم را ز بصس غم 
سزگ " صبر در جانم نداید 
بدوزخ در که آرد کرد آرام 
همی گویم که دشمر هجو سا با 


وزخ 


همی‌گویم چو من زار و ژبون باد 
به پردیس شد خررش نای روئین 


که آورا اشنک رامیب دول باران 


کچا داغ جفا بودش بدل بر 
نشمنه بر رخان گرد جدائی 
بخاصه روژ هجر و که دوري 
مراورا یست آئین عشق زیبا 
وابز پبلواي 
+نی بود چون بی آب‌ماهی 


کرنده. رای 


بد رگاه 


رمانشی ررانی 
بدادرا از جهان زیر و زبر کرد 
که میشانرا شبان بودند گرکان 
رذیق و جفت کبک کوهساری 
توگفني بودش آب رره ها پل 
دشسلهر وزوشب باعبش ورامش 
همی با شیر ببشه خورد گورآب 


) ۳۳۵ 


اگر داري هزارن دل چو سندان 
چپان افروز رامییی گفت اگر ماه 
س‌پیلش باره بانند ناج خورشرد 
همه گفنار ار باشه بفرهنگ 
لبانش نوش باشد بوستة دارو 


دمد دیدنش پیران را جوني 
مجان ئو که م 
زبیر تو مر 

چپ انگه یکدگر را پوسه دزدند 
دو جشم‌خویش‌خوذیی ررد کردند 


جو|ه حسرت از دل بر کشودند 


هوا دوزخ شد از بس آن ایشان 
جو سیل هرت از دیده براندند 


هو بهدل قردو کیین: وه وبنداید 


پر" ئو تکام ۱ 


بمانی بیدل از دیدار ایشان 
بیاید پیش می گیرد بکی راه 
مماکش عقّد باشد طوق ناهیه 
همه کردار او باشد ده ذیرنگ 
رخانش ننذه باشه چشم جادو 
لبانش مردکانرا . زندگاني 
بجای مبر نو مهري خواهم 
ز پای با جفان اورنگ و ژیور 
هزاران" بارخ بر رخ تیادنه 
ویر ی ۱ 
بگردون برهمی گردون کننیدند 
زمدن از (شت شان دربای‌جوشان 
بکشنی در همی گوهر فشاند‌نه 


سبان درزخ و دربا بماندین 


رذتن رامین بگوراب 


د(شت 
ری بر وگسشیاو رکتایر 
فضا (ژ تامت ورگ کمان ساخت 
شده رامین چو ثیر دور پر ثاب 
فضای به ثرا در ره فگنده 


۳3 نا تو باشی مانده در راه 


زرری صبر دلبر پرده بر داشت 
که رامین راچوثیراز وی بیدا خت 
کمان بر جای وتبر[ لوده خونناب 


شکیب از مس جد| شد ثا نوا نی 


هوای دل مر در حه فکذدط 


هو جوی تو باشم مادده در حاه 


۲۲۹۱ ( 


<ه داني کزپصس*جر و جدائي 
اگرچه روزکام 
و گرچه مسئه‌نه عال ر ماهم 
خد‌آوژدیکه پاسپراست ود(۵ست 
کم روز رن ,وا صخابي . درگذاریم 
(مرد باشه 


درد‌مند 


نو خورشدده‌ی و نا رویبت نباشد 


بمی «خنی بدیدم از زماذه 


چنان‌دانم‌که اب *خدي‌پسیس اسث 


کشاده انگيي گرده همه کار 
کشایه با چشم نولاران 
ات 


سم بر وبص گفت آری چنین 
نه پندارم که چون بازم زبایه 
ازان ترمم که ذوررزی بئوراب 
پبلا مرر .و سررش يا سمن. بر 
پس آرزم و وذای سس نداري 
نگر تا گذری هرگز بگوراب 
زب خوبان ومپر زیانکه ببنی 
جو رری خویش سردم ر نمایفد 
جنان جون باه هنگام بهاران 
اگرحه پیشه داری دیو بستن 


بگیرندت بزلف و چشم جادو 


۱ 
حه ماب بود خواهد ررشنانی 


بدرمانش همي (میدوارم 
امید از ررز پیررزی نام 


همه کس را جنیی |مبدد| دست 
پس انگه نازو کشی ي درب آربم 
*#روزي جذت مس خورشید بانشد 
جپانم جز چفا ن. موبت نیاشد 
مرا تریاک مر ئو بانه 
دلم‌ژیس پص بشادی بریقدناست 
۹1 سب ۱۴۶ پبش اد را بندومسمار 
وید نم دون ,راکو رای 
ولیک نتخاس با بکد ات 
دگر ره رری تو بامی نماید 
به بينيد خنري‌چون در خوشاب 
چپره ماه و ماهش مشک پرور 
دل بی مپرخویش ادرا سپاری 
که [نجا دل همی‌گردد چو دزلاب 
۷ بر گزيني 
برری و موی یبا دلرباینه 
رباید برگ گل از شاخساران 
ی دل ازیشان 


رنف گور و ۳۳ 


عم۲ 
چوناي رچنگ‌پیش س بنااي 
کنون گرگی و انگه میشر, گردی 
بدل در آتش هجرم بنابي 
رل نی همان عم ک زو دیگام 
همی كشي کنم بانو همی راز 
جوابش داد رامبن 
دانی که از و ناشکیجم 
جبان از بر ثو شد دشمن مس 
پلنگ سس نده [هو به »عرا 


ذه تابه مبربر س جز خواری 


* ردان 


همیي 


زبس بیغازه کز مردم شنیدم 

ی ذرسم زیبه خوهان و باران 
ژ دست هر که گیرم ‏ شردت آب 
جوتب نکر هو شیر ونم 
همي شرسنم که شاهنشاه پنپان 
هران گلهی که بسئانند جاذم 
هدن بیبیآذا, 
هران گاهی که خوش جانم نباشد 
جه خوشنر ژانکه هردم در تغی‌جان 
چه باشد گر بود سالیي جدائی 
یلینی هر شبي .آبستی آید 
۳ چند گونه رنیم و بادست 


( 


ددرخ برخاکت پای‌من دما 


ی 
و زسکجب ومنی‌د روبش‌گردی 
مجان دیدار سس جوئی نیابی 

ی از مس همان کز توچشیدم 


بق نیک 


و ید معکافانت کم باز 


و لیک اژ دشمنانت با نپدجم ۱ 


زس بیزار شد پیراهن من 
ذبنگ سس ده ماهی بدریا 


نبارد ابر بر می جز بزاري 


ثبامع را درب گینی بدیدم 


ک 
همی ترمم که آن‌زهری بودناب 
پلاگ و |زدها و شیر بیفم 


بیک نبرنك بسنانه ز م مس جان 


ز کار خویش و کار تو بمانم 
جان مهر ثرا بر پاي دارم 


بگیکیی ره 4 ۰ نباشد 
وبا جان در برم افنی تونمانان 


وزان پصس جاردانه [شذائی 
زد(دد کصس کزو فرل| حه زاید 


که دادد باز کورا رنگ حذدست 


] ۳۳ [ 


زکثیم شاهوار آزرد بیردن 
به پیکر هر یکی *مچون بباری 
زخوبي هریکی‌چوی اخث رابن 
پس او را حاما پوشدد هموار 
بنفش و لعل (ذدر بافده 1 
پسص انگه دست یکدیگر گرننند 


کرد زد 


زماني خرمی و بازی 
که از پبوذد ۹ بازي هر دو خند(ن 
ممندر یی کرد؟ درد خونبار 
عقیقی لبش فیردژ گشنه 
يکي چشم و هزار ابرگیر بار 
یتشک اوده دندق کل شود ی 
همی گفت ای کرامی پیوفا پار 
نه این گفنی مرا ررز خسبی 


9 ,9 تا 


هنوژ از مپر ماجندین 
همان ویسم همان خورشید پیکر 
زو وفا «ازس چه دبدی 
اگیز مسر ذوت گشندست پید| 
مکی رامچ جفای کر پا سح 
سکن رامین که باز | نی پشیمان 


پر 


همه منسوج روم و شسئر وچبن 


فرسناد آن‌همه زی‌رخت‌رامدن 


جو رزوی ببدل و رخسار ولبر 


به تنبا هر در اندر باغ رنتد 


1 وید ۷ پم هر در دیازی 
ژبوی ژلف یشان باه مشکدن 
که از درد جدائی هردو گربان 
رخان همرنگ خوی آلود دبدار 
جبان بر حال او دل سوز کر 
یکی جسم و هزاران گونه تیمار 
ز خون آلوده نرگس در نمود: 
7 تاه ۳ 
6 ابر بستی توبام عبدپیشین 
دلت از مر مبری برگرندست 
همانده سر تام 
۸5 بکباره دل از مرم بربدی 


5 مفگن بدریا 


پن مپر مر ن‌ 
من رامدن مرا بر کار دشمس 


کسسنه دوسنی بشعسنه پیمان 


ح‌ 


) ۱۳۳۲ [( 


رازاب در جیدنسضعازره اما 
ژ پیش ار دزم برخاست رامین 

ست 
همی‌گفت اي‌دل بدبخت نارا 
زمپاژویحی چندیی رم ديبي 
تاه کیرد که را زاون نمی جورخ 
بوه مپر زنان *مچون دم خر 
بهپیمودم کم خزچند: کاهی 
تیاس ایزث ددار. دازم 
چرا بیپوده گم کردم جوانی 
دریغا. آن گذشنه روزارم 
دس خود گلوی خود بریدن 
بهنکام ]مد این بیغار؟ سرد 


سژای کو ژ شومی فال بدمول 


جدائی را ندید [مد بپانه 


چو من زر دل‌همی‌خواهمبریدن 
کنون کم داه درلمت را یگانی 
گریزای دل ز آسیب ز ماع 
یو ناي خیم لنرییی 


دزیٍن [زد بشة مراند ۷ رام پبدل 


بیغاره از بپر بریدن 


شمثبر وب جون اورا درم دید 


پشیمان‌گشت ازان بیوده گفدار 


مگ ر این راه بد دیوت نمودمست 
کننده زیر لب برخت نفردن 
نگر ثا این‌نهدبست از؟ 
کنو بنگ رکه از ری جه‌شنید‌ی 


که در شوره ببابانس کل نروید 


گرفنم بر هوای دیو راعي 
که |گنون چشم دل بیزار دارم 


اسبدوازم 


دریغا ‏ ان دل 


۶ پاری زو دام را زردشد سرد 
ببل تا هرچه ویران نر شود زرد 


را بد ید آمد کراذه 


کریز ی دل ژ ندداگ جلودانه 
چو ریشی بود آگنهه بفلفل 
دل خوذ را پر از پیکان غم دیف 
کزان گغنار رامین سل دلازار 


) 7 ۲۳۱۷۶ ( 


چو خواهد بود زرزي برف‌وباران 
هوا از ابر بسن تجره گرده 
خته فزذبت خوهد افگندن ز مانه 
کرا خواهد گرفدن تب بفرجام 


چورامدن‌میر کشت از رام بان 


بداسی ندادن هر زمانی 
تفم از دردمندي وا گدازم 


همي خواهم ژ شاهنشاه موید 
مگر یاب نها تندرسلی 
تجویم خوشدرین خچیر کامي 
گيي گبرم به بوزان غرم و آهو 
گوزن كوهي از کوه اندر رم 
آزمایم 
هرانگاهی که فرماید شهفشاه 


تذروان ر ببازان 
خوش امد شاه را پیغام رامین 
ری و گرگان و کوهسنان بدو داد 
چو رامین خبهه بیرون زد بشاهي 
پنزد ربص شد کورا به پیند 


جوپیش ویس شد براخت بدشست 
بگذت از جاي شاهنشاه بر خیز 


درا بر جاي شاهنشه دشسحیی 


7 ۰ ۰ ۱ 
پدید ایه شان از بامدادان 


ژباه و رعد گبي خیره گرده 


پدید آرد ز پیش اورا بهانه 
ز پیش ثب شکسئی گیرد|ندام 
شب و روز از پیی جانان دوبدن 
شنیدن سرزننش ازهرزباني 
که خواهم شد بمرز ماه آباد 
بود کم آن ببتر بسازم (؟) 
که می باشم( بران کشوزمیپید 
رها گردد تم ار رئج و سشثی 
بباشم (ندراجا حچند کامي 
گبي گیرم به بازان کبک وتببو 
پیامون بوز را بر دي گمارم 
سکان را نیز بر غرصان کشایم 
بچشم و هر دوان آیم پدرکاه 
بداه از پاه‌شاهي کام رامین 
بشاهي مبر و منشوزش فرسنال 
زناگه مردبي ره کشت ماهي 
جو از را دیده پاشد بر ذشیند 
پرافشاندان دست خند [ن رو وداست 
تو که باشی زجاي موبهپرمیز 


چذان باش که کم او فجسنن 


/ 


۳۳۹ 


کون از جان خو گشتی‌چنین یشور ۹4 خواهم خویشدی راخورد 8 شیر 


پناخ بدرم 


نه دل‌بایه مرازین پدش ودهجان 


ن پرد؟ دل را 


ده اندر دل رز ررزی مرا باد 
اگر ببنی زسی ررزي تباهي 
جو کار من جذدری | شفژه‌ماندست 
اگر رامین ازبن پس شبر گردد 
اگز پادست بوی مس نیابه 
اگر جادوست از کرم بمانه 
بدانائی مرا رشنه دذرایل 
پدپرفنم هم ازئو هم ز یزدان 
اگر کار پرشش را بشایم 
دلك خوشنود کن 
گرد‌هانم 1 ببوئي 


نفهدشه چشم و زذیشن را ببومید 


همائا 


دگر باه نوزش‌ها .. نمودش 
ژ پکدیگر جد گنفند خرم 


ز پکدپگر جنان خشنود کشیند 


اجازن خواسنس زاین 


یکبار دبگر 


بدندان ‏ رثته چان را ببرم 


نه جانم از تنم ررژی" شود" شاد 


بگن بامس بکدده هرحه خواهی 


همدشه چم خدم عخد, خفده‌سانن متا 


ده پددارم که برس چدر گرد 


گذر بر پام و کوي بسن نیارد 


و گر کبدست از چارم بماند 
يکيداني سوي. مس رد نیایه 


که هرگز تشکذم ای عبد و پدمان 

ترادم 
۰ ۵ 7 

کزین چجنب و۳ و 


بابي دشان راست گوثي 


جو بشنید (جه هرگز زوب>نشفید 


ازتن بحن نو مراني 
ازو 


نک نیکی و سنایش بر فزودشس 
سیان دل شکسگه لشکر غُم 


توگفنی تخم نيکي را بکشئنه 


از مود ورن 


بکشور ماو و رنجیدن از وی 


جیان‌را رنگ و نيليببماراست 


ده بر نيث رنه بر بد پایدار است 


/ ۰۷۲ ( 


ز,راه: مپر جسنن باز گشنم 
پدانسنم که از مبرت به پایان 
مثال ممر*مچوی زرف دریاست 
اگر تا جاردان درری 
وگر جان هزاران نوح دازم 
با جان :چاره 


زشینم 
چر تیزم 
9 جپان نا روز فرجام 

ن گرده و که دادارش ِ 
از دانش دگر گردد سرنتذه 
جو از |غاز گشنم 


ند 


پروریده 


درین گيني چه نادار رچه گربز 


ص از خوبي و ژتفي بیگناهم 
چو بزدان مر نرا پیزرز: کزدست 
نه مس گفنم ک1 گونه ژرد خواه 


2 رت "۳ 


از ببر 


1 


۳۹1 پدرفام سلاست 


۳ «خني ۱ فرددند 


هران ررزی که کشذم شاد‌مادم 


مرا چاره چه!نماین‌چنین است 


درخت مر ئو بر دل بکشنم 
دیاین جز هلاک هر دور گیپان 
ددو دید 5 کدارزش ر ۹ بیام 
یکین : جانوا: از .بیروی : نبازم 
چرا بینوده خون ‏ خود . بربزم 
یکشرا تاه گام 


جنان جون‌خواست (وزا زاءبدموف 


جرا راه 


جذان جو نیکاو بد ترماندشنست 
() م2 ۰ بر« 

نو اژ مردی دگر کرد دجدشیه 
کشدم 
حدم[ اند و عاجژ 


برانی (نداژه آدریده 
بکار خویش 
جنانست‌ار که بزدان [فریدست 
کی ی خویشنس را بد مضواهم 
همي جان مرا بد روز کرد« 
همیشه جار ددل پر دردخواهم 
همه عم خواهم د ریم و ملامست 
و با (ز بیر خواري پریریدند 
کلم گنه شادی برروانم 
توگوئی چر خباجا نم پکی است 
همان چون‌غول:خنم را دلپلست 


) ۲۳۸ 


دون ۰ 


وب 4 مب ۳ و هه 
که درمسپر تنوگشنم می جدانعبر درازین پص ده پرشم جزبشمشیز 


بشاید پیش ازین کردن مدارا ۹1 رازم در حبهان کشت اشکار 


باس دادن ویی موبد را 


چونبش1 یداب خن ربص‌دلاراي 
بدو گفت ای گرانمایع خد ورد 
تونی فو خ شرفشاه زساده 


خداوند! تو خود دانی که گردون 


کنشیای کزو بینیم هموار 


دلت را پیشه گشنه بردباری 


تراد(دست ردان هرحه پاید 


جرا ورزم بربن سان مپربابي 
سِ دشمی شده جو نو خداوند 
ژ رازم دشمفم او تشن 
بدیی *خبي جوءباید مپر کري 
ز بصی کامسد بکوش مری بابک 
آدری در ۳ ثاریم کشادند 


۳ (ذدر دل ی روشبانی 


گرانثر حکمت از کود ۵ماوئد 


بمانی در ژمانه حاودانة 


کند هر ماعني لونی. دگرگون 
بود بر حکم و بر فرمان داداز 
کنت را پیشه گشته زرباری 
هنرهای که فرهنگث فزایه 
گنای تورزاترن 9 
رژدده حکم چون فرمان یزدان 
کزو نگ است رننگ جاردانی 
ز مر بیزار گشنه‌خویش دپدوند 
جهان بر چشم مر‌چون چادکشنه 
بدیر خواري چه بایددرسیدآري 
شدم یکباره در گینی 0 
چراغی (ذدران درگه نهادند 


خرد پاجان مر جچست [شنائی 


( ۲۳۲۴ ؟) 


کجا شهری وجای‌نامدار است 


و ما سرامز نو هقی دز 


وژیرانم. وزیران . تو باشنه 


چو صس باشم بمپر تو گرنتار 
که آره دل جپان باتو چعیدن 
نگربنا سس بپذیر پذدم 


۳۳ آنم صس ۳۹1 چوننو بدگماذم 
زبانم هرحه گوبد زاست گوید 
ژپاکی و مي ده 


اگز بای 


جنان گردی که شاهان زمانه 


(مپر دل ب‌ازی 
اگر بای نگرداري همرس 1۱ 
مک ماهاز خشم ی به پرهدز 
نگرا شرم‌دار اژ از درز 
رز خوهپعاد ی کثن‌هنر جوي 
ترا گرزان برادر 


می از مپرئو چون (مبد دارم 


مر بکبار (کنون پاءخی ۵ 


چا بافی ‏ راغي‌چون ناراست 


که تو هسني بصد چندیی‌سزازار 


۹1 2 توئي بر داد ‌ فرمان 


#جان ر دل هوایت ار 
که مس اه بنو ۳ پسندم 
ذاراسني باشد فپانم 
روانم هرحه حوید زا مت حوی۵ 
زبانم راسني را ترجمانست 
کچایک‌راست جون گفنارس‌نه 


همه 


دگر ره نرد به رائي نبازي 
بد‌رگاهت ببومند [سانه 
زس خوشدل نباشد هد بدخواه 
که از خشمم بسوزد [تش تبز 
کجا کس را برادر نیست چوار 
همیشه باشد از ننگت سیه روی 
مرا پیشت هزار آزم بودي 
مس از توچوی :جوبم مبربانی 


وگر ناج از مه و خورشید دارم 


پکام دشمنان با (خکت ممنه 


7 ۰۲۲ ( 


توبافی دزسیان ما در کناره 
چو بشنید این *«خن رامبی‌بیدل 
سل جون لاله شد رریش زنذویر 
ود وگفت ای‌سزای دانشضس ودین 
شنیدم پنده خوبت را شنیدم 
مراس رای که‌توگفنی چنی (صت 
نه بینی تومرا زیس‌پص‌هواجوی 
مذم فری. .و یز اه مرو آراه 
۱ 


چرا :درزم: چنوی. کری بامید 


نباشه جز دررد‌ی بر نظاره 
چنان‌شد چون خریدرمانده درگل 
گهی چون زعغران شدگاه چور‌تبر 
رمیده د|نشت بر ماه و پروین 
بربدم ژین دل نادان برزدم 
دل سس با روان من بکین (ست 
نیارد بر رخم ژیس پص هواخوی 
بگردم در جبان چون گور آزاد 
ماه رویان 


نورزم دیز مهر 


که جانم را ازر ننگ است جاوید 


پند دادن موبد یی را بطریق آذم 


چون باراسی‌سشنبا گفتبه‌گوی 
ببشیاری «خی‌های نکو گفشت 
پدو گفت ای بپار ماه رربان 
چم مایه رت دزم درا هوانست 
درا آهنگ 5 در مهر کارم 
یا تا هر دو باهم یار باشیم 
به پرده در توبانو باش خاتون 


مو دول در پادشانی 


ک‌ِ 


شبنشه دیزبا دیس سس بوی 
ک بروی درم ند سنگین دل‌حفت 


د‌ 


سش هه 
عبر افیا 
وم وت 


مپر جویان 
جه مایه درد خوردم از حغایت 
که تو برباده دادی روزکارم 
ندانم مد ننگي کان مرانیست 
تو خوبان شاه‌گشنی صی شهذشاه 
بشادی هر درگینی دار باشیم 
که مس شاه جهان پاشم به بیرون 


درا باشد همی فرمان رداتی 


۲ ۰3۳۲۲ 8 


فه ح زمر و خراهان کشورت ددست 
نشست خورش را مرز دگرجوی 
همی: بیی دلبراذرا 
نکر یی 


دا برانکاه 
85 با رخسار نیکوش 
ژ دولت بر ؛خور وز زندکانی 
اگر سبرت نیابد 
شون اما تنگدلن تا کیی: تهایفیی 
که آمد کز بزرگان شرم داری 


ژادکه دردی 


4 ]مد کز بزرگی یال گیری 


بکرد ویس ر دابه چند گردی 


همالان ثو جوپان جاه و پابه 


2 
ه تا مب سب 


رفیقا ۳ ثو جویان پاد‌شا ی 


شد از ثو روزکار ,و و بازی 

کرد 
نو (ددر خداست رون و دبوی 
اگر پنه رهی را 
عمت شادی شوث شالنیت رامش 


و گرهبرت نیارد زا اه دیده‌ی 


همين ی‌ش ند ن تاخودحه 11 


و با جز ویس باذو دلبرت‌دیست 
ز هر ری نگ زی‌سدم بر جوی) 


که باپی دلبری تیکو ذر از مرا 


بران هموار کار اب جبهانی 
زد هم رن‌گفانم سمخ ی نه‌ئو شنید ی 


ربج جان شیرین جند (بنی 
رازه دارم 
بغان نیک .راغ داد گبرح 
زبزم و رم کردن نام جونی 
کیا حز پادناني ر ذشانی 
کز ابشان آبرری خوذ ببردی 
توجالن تراسا جویای دیهدن ود ابه 
ثو جویان بازی و نا پارمانی 
ثرا زینسان بیک باره زیون کرد 
۸ (ددر طاعت کار خدبهی 
حنان گرد د 4 باید د مد تکام 
شوی رسیژزه ژ جندین مدای 
با خوني و نادانبت دانش 
ی گفادم 


۹ ۳0 ی له تو شنیدای 


جهان بازبت را. بازی نماید 


۳۹ 


۲۲۴۶ ( 


ترا اري پدبد مد ز گیپان 
فسانه گت (:در هت کشور 
اگر خود دیص‌بودی ماه رخورشید 
نبايسني که رامین وه 
اگر آلود: شد گوهر بدک نگ 
چو جان پاک جاریدان بماند 
همایا ندمت رامیب را یکی پار 
رفیتی نیک پار از گوهری بة 
تو ام دل ژوبسه بر گرنتی 


۳ 72 


او همانست 
ازبی ببثر ب» پاگی و نکوثی 
تو در گینی جو او دلبر ندیدی 
بربر پرمایگی عمرو جواني 
هوا را از دل گمره برون کن 
اگر ثو دبگری را پار گيري 
مناره نزد ‏ تو دارد ررائي 


جپان از رزم و چدن رهنه ر بربر 


( 
نه تدبیرش همی‌سازي نه درمان 
هميشه خوار بر چشم برادر 
ذرا در بيوفاني نام گیرند 
همه جز نا جوانمردت نخوانند 
که در گوهر برادر را نشاید 
خرد را کم و جانرا ناز و (مید 
زبس با وبس کردي‌مبرو پیوند 
هداز ری 1۳۳ 
بنام به بیالودسث گوهر 
نشوید آب صد دربا ازر زنگ 
بماند نام بد تا جای بماند 
که اورا باز دارد از چندی کز 
دلی آسان گذار بت یه 
9 مپرباني بر کرننی 
نه حور العین و ماه آسماناست 
هزاران بیش یابی گر -جوئی 
از برا از میانش بر گزیدی 
سر بردن بیک ژن چون تواني 
يکي ره خوبشنن را آزموی کن 
بدل پیوند اورا خوار گيري 
که با ماهت نبودت آشنائی 


به پیروزی نو داري با برادز 


۲ 


کشنی همی ذ 


توبی ربا گذاري 
ند انم جون بود فرجام کارت 
و سال و ای آن ازدهانی 
کر وتو برد کیرد 
ثو خانه کرد بر راد سیلاب 


پر رو 
نیز ننواني, #جستن 
بیش 


پص آن خواري ! زبس خواری بود 


پگررژ طوناني در 11 
اندر نشسني 


ررانرا بیش ازس‌خواري چ»دانی 


۱ 1 فرمان بری پذدم نیوشی 
نجاشد رک جوت: ور 
اگر مردی کني و صبر چوئی 
اگرتو ریس را سالی 


بکاه 


ده دد! 
تک 


جر شیمارش. , ندازی 
جوبردل حد ره گردد مر جانان 
همه میری زنادیدن بکاهد 


بسا عاش قکه با دیدن زدود است 


بریی سد‌مان 11 همه کر 


ازر جویدد! در شاهواری 
حه نیک و بد نماید روزکارت 


که از وی نیست مردم را زهائی 


طکیی دل ‏ ترا ناه گیرد 
خواب 
درد خفده بسمان متا خوتس 


زاگه 


روادت را نباشه روی رمنن 


۳ با خاده 


0 خودت بود در گردن‌خویش 


که در دززخ بمابي جارداني 


بران سر پاشدت 


شکیبا ی 


واژونه نرجام 
کذی در صبر كوشي 
#خاصه ررز *جر و گه دوري 
بصبر این ژنگ را ازدل بشوئی 
ل جوئی برو دیگر گزبني 
جذان گرد ی کفخ خود ۳ 
(ه از دوری نباشه 2 در مان 
اگر دیده نه بیند دل تخواهد 
کی شود تبودسنت 


ریص اورا کم و ببش 


دمانده: داد 


پتدپیر و بد‌سنان و به نیرگ 


۳۱۳۳ ۰ 


( 


۳2 
باس دادن به گوی رامین ر 


نگرتا پامسخش چون داد به گوي 
بدوگفت ای ژ «خشت خویش‌نالان 
تب دولست. ومد. روزی ‏ یشربان 
ثرا تا باشد اندر دل هوا خوش 
تجانان دل نبايستي هرن 
ندانستي که حون ری بکازی 
توگفنی زبان نه سود بینی 
کسی کو خمه کشنسی 


پیشه داره 


تو خم عاشقی در دل بکشنی 


ندانمني که تا زر بار یابی 
مگ ررصدره ثرا گفنم ازی پیش 
چه عشق اندر دل و چه تیز آتش 
ثرا ثا دوس باشد ماه مامان 
تو اندر گربه بيفي رنع و خواري 
تنت باشه همیشه جای زار 
تو با پیل دمان در کرزاري 


تو با شیر ژیان اندر نبردی 


تو نیزار 4امش کونی‌چواراوی 


ازان پس کت نماید حند بیداد 


همپنین باشه باکش 
ب رآرد مرترا هر گونه خواری 
روا باشد اگر دسنت خله خار 


دس سو 


۳ 
وبا توآذشي بی دود ببني 


همدشه دل دران (ندیشه دارد 


پسا رنجا که باید |زمودن 
که با آرد ثرا حور ببشنی 
ی دلج و پسی تیمار یابی 


مک بیداه برنازک ن خویش 
رت 
در آنش عیش کردن چو بود 


همان دشمنت بانشد شاه شاهان 
کی نا کم صبر و برد باري 
دلت بانشد همدشه جانی تیمار 
دادم جولت باشد رسنکاري 


۲۳۳-( 


دام ۰ دادن راهم ۵ 
چ ِ 


جوٍ ثنیدای "خی دل خسذنهگراملای 
نک و گفنی‌توبا س هرجه گننی 
دل رم ۸ از سنگ است و فولاث 
دلی را چند باشد سازکاری 
جهانر! زشت»ازي بیش ازانمت 
فضا بر هرکسی بارید باران 
بس بر نگذرد هرگز یگی ررژ 
اگر روزي مر تن نماید 
وان کر برتمر من گل افهاند 
بکام خویش جامی مي نخوردم 
تعونان مال و جوندن زندکاني ۱ 
اگرخواري همی بک راه دیدم 
مزد گرس تصدعری کم پذپرم 
پس اذگه کرد با وی یت بیک باه 
چه خواری کرد بام‌شاه شاهان 
پص انگه گفت با ایب ننگ رخواری 
دو جشم ی حنبن لنباره دیده 
به آید مردن 0 - 


۳" 

ي ر 

بدرگشت ای سرا چشم جپان‌بدن 
ک2 کقا عمگدری) بود باشد اژو شاه 
و رس 
2 مار دانش و صبروئو| نست 
ولیگی بر دام پاربد طوفان 
ک ندماید مر داغ چگر سوژ 
بزیر کم در داسی نمایه 
ز هر گل بر دلم خاری نشاند 
که جام زمرش اندرپي تخوردم 
کرا از دل بر یه شادمانی 
ک: دی از خشم شاهنشاه دیدم 
8 کت خوبش ؟ کدرم 0 بمیرم 
که دیگر باره ایشانرا جه افناد 
چرا خواهی نواز مس برلداري 
< ۱ پر خون ددآرم هردو درد 5 
مبوري کردن ر خی چشيدن 


تجو از من, خواري بردباری 


۲. ۳۵۵۰ ( 


شهفشه مست بود |زبادة بیپوش 
نبودش گبی از کار رامین 
ار 


گرین دو رنج پرموید نبودي 


چومر بر زد خور تابار دگر ردز 


هوا مرادن تیععی بل (دو۵د 5 


بردت از آگبی و شه از و هوش 
بمانه (ندر دلش آزار رامین 
پدیدآید هم ي از عشق ومسني 

مر اور ۳ گونه بد نبودي 
فروژان گشث روی گیفی افروز 


زمدی حون عفر یگشت ول 5 


تم 72 ۰ 
آمدن بهگوي پیش رامین وپند دادن اور 


یکی درژانه بود اندر خراسان 
مغر گوئ یکه‌نام‌ش بودبهگوی 
گهو بیگه با رامیی نشسئتي 
همی‌گفاي که و یک روز شاهی 
درخت کام ثو گرد پروسذد 
چو آمد بامدادان پیش رامدس 
بهرمیدش که در مانده چرائي 
جوانی داری و اورنگ شاهی 
خرد را در هوا جندین نه ببجان 
ترا خصمی کدد جار ن پیش دادار 
بدین مایه ر رگ زندگاني 
اگر خکم خدا دیگر 


چه باید این 


نگردد 


همم دد‌ره خوزدن 


دران کشوزر مد (خشر شفاسان 
نبود انگاه چون اويك سخس گوی 
بأب پند جانش را بشنی 
آچنگ آری رهرامی؟ه خواهی 
ده با 


ي درجبان شاه و خداوند 


مرآورا دید بص ناشاد و غمگین 
چواانه شاد ورام مر 
جوای‌هردو بود دیگرچةخواهی 
روانر! در بلا چندین مر نچان 
ژ بص‌کور| هه 
چرا کري کف جز شاد‌مانی 


ي داری ده تیمار 


بانده خوردی از ما بر نگردد 


چه بایه بیرده ثیمار بردن 


) ۵ 


همان پیشدس سرودی نغزرا باز 
درخضت باررر شاه جم‌ادست 
برش عزاهمث و برگش‌نیکنامی 
چبادوا دزبرو بریخین |سبی: ات 
بزیرش ویص بانو چثمةٌ آب 
شگفنه بر رخانش لاله و گل 
چوگیلی گار رامین بر کنارش 
بماناد ایس درخت سایه گستر 
همیشه آب این چشمه رونده 
چو کوسان این نوارا کره پایان 
شه شاهان «خشم اژجای برحست 
بدیگر دست زهر آلوده خلهر 
بخور باس به مپرو ماه سوگند 
وگرنه سرت را بر دارم از تن 
یکی سوگند خورد آزاد» رامدن 
که ثا مر بودم و باشم بکیبان 
مرا ثبله بود آن رری گلگون 
مرا اواجان شیرین است و ازجان 
شپنشه را فزون شد کیذه بر رام 
پیفلندش آ بران تا سره پیرد 
سبک راستن‌دو دست شاه بگرفت 
ز شاد‌زوان فع اندر فگذدش 


پلفت و آکرا کرد او راز 


سرش جا همت ولخش شاد کامی 
سبان هردو پدد| ثر رشید اسصت 
لبانش نوش و دندان درخوشاب 
پنغشه رسته و خیری و سثبل 
گبی آبش خورد گه نو ببارش 
تشینو بل" ویرا سابه خوشدر 


همیثه کر گبلی زر جرزده 


و دل ربایان 
گرننش ریش رامدر را بیکدمت 
بدوگفتای بد |ندیش وبد|اختر 


پیاد دوسنان 


۸ با وپست نباشد مر و پدوند 
5 با ناگی توبی سرشد تیم 
بدادار جبان وماه و پروین 
1 پر گشنم نه برگردم زجانان 
چنان چون دبگرانرا مبر گردون 
یکام خویشنی یز تنوان 
بان بهشان ‏ دیگر ره بدشنام 
به خنجرجای مپرو کین بدرث 
توگفني شبرنر روباه بگرنت 


زدسش بسندن‌هن‌ی پرددش 


۲ ۰.۳۳۸ ۰ 


بدمگ رامنش آزاد» وبرد 
نهسته گرد رامبنش برابر 
همی زد راه های شاد #9 
و *جلس‌همي کشت 


۰ هد و 


بدست چمچه جبان آرای شهرد 
به پیش رام کوسان نواگر 
همي کرزد شاد‌ی نامدازان 
رخ میخوارة عون ۸1 دردنست 
دزر پونیده حال ویص و رامین 


مرو دگفتر کوسانمطرب بر حسب حال ویس ورامین 


گر نیکو بينديشي بدابي 
درخنی زمزه دیدم بر هر کوه 
درخنی مر براورد: بکیوان 
بزيبائي همي مان !خررشید 
بزیرش "خت زرشسچذهه آب 
شگفنه در کنارش للم وگل 
جریده کرگيلي بر کذارش 
هميشه آب این چشه» روان باد 
شپنشه گفت با . کوسان نائي 
سرزدی گوی بررامین بدساز 
چو بشنید ابر "خن ویص‌سمنبر 
بکوسان راد وگشت ای‌مردر اپاد 
سرودی گوی هم‌بر راست پرد: 
جو شاهمشحال ما فرمودگفتس 


دگر باره بزه کوسان ‏ نوائی 


که اژ دلبا زداید نگ اندوه 

گرفزذه سایه اش نیمی یکیوان 
جپان درک و بارش بسته امید 
که آبش نوشو ریگش درخوثاب 
بنفشه رسنه و خیری و سندل 
گبی آبش خورد گه نو ببارزش 


بدر بر روری مرش پردة راز 


زهی 


وکد از گدوان صدٌ نله زر 
:عال سس سرردی نغ زک یاد 
مپر ما بردار پرده 
ز دیگرکس چرا بابد نیفنن 


گوانی 


ژ زری 


دواد لهل 4 امد 
ژای حود بر ای 


۱۲ 
بویصی و دایه حجدزی بیکران دا 


جنیس باشه دل فرزند دم 


گذشنه رنی نا بوده 
حه باید رنه ر |اددوه خذوردان 


نه اژ |ندوه نو سودی فواید 


پص آن ببثر که بارامش نشيني 
اگر صد سال باشی شاد و پیروژ 
اگر «خني بری و کام جوني 


جای برم ساخئرن 


 ‌ 
گزیده جامپا و گوهران داد‎ 
بید لعل گرفننند‎ 


ندارد یاه زنذه شاد‌ی و غم 


/ سول 5 


وژان ررزي که نامه چون «کلي 
همان نا بوده را ثیمار بردن 
نه از تیمار تو فردا به ید 
زءمر خویش روزخوش (*بيني 
همیشه عمر نو باشه يکي روز 
ذرا 1 روژ بانشد كاندررثي 


شاز موبد و شراب 


خوردن با ویس دراءین 


شب ارد‌یبپشت و روژ خرداد 
پیابای از خوشي هچ شبسنان 
درعت زره باري عیم ریزان 
چم جلص ببارانجل سآرای 
درونرگسچوساني‌جام در د.ست 
زگوهر شاخبا چوی تاج کسریی 
ژسبزه روی هامو چون زمرد 
همه عرا ژ موس رزی حورا 
بپشمتآندن زسي با زيب وخوشي 


بباغ اندر تشصده شاه شاهان 


جبان از خرمي چوی کرخ بغداد 
شبمتان از کشی هموو گلسنان 
سیم نوپاری مشک پیزان 
زبای بلبل کشاده فاخذه نای 
پنوشه مربه پیش اد :فد جور‌مست 
ژزپیکر باغبا چوی رری ليلي 
ز لاله کود رنگین تر از بد )٩(‏ 
همه مرژ از بنفشه جعد زیبا 
عروس [ما جبان با ناز ر کشی 


بنزدش ریص با نو ماه ماهان 


۳۸ 


) نب 


11 ی جان مس از تبغت رهاند 


و :نوبز انم 
جرا خوادي سرابد خواه و دشمس 
کچ او هرچه تو 


فزاید 


اگرتو خسرري اد بارمی بص 


بصی امست او جارو جچارکانرا 
موا (مشت . ژ پند" تورها کرد 
چومی دل‌تنگ بودم درسرایت 
مخنبای نو با یزدان بگفنم 
:خواب اندر فراژ مد هروشی 
ول پرد(شته از ام و شب ان 
ز دمرین وله و سوسی د 99 
عم موم 
بان خوتی 


7 سس 
بکام خویشض خشده 
چو چشم از خواب نوشدن پرکشادم 


ثرا دیدم بسان شیر غران 
اگر بادر کني ورنه چنین بود 


شپنشه این 


گناه خوبش را پوزش بسی کرد 


مغ زا کرد باور 


ی ۵۵ ۳ راز جات شاد 
۳ بذدهی و پزدادم گاید 


ده یام 


توبا بزدان‌همی کوشی 


همددون هرحه تو کری پدرل 


گپم بندی گبی داری به بسنان 


و 


یدید و زد انم رهادد 
رگ رتو دشمفی او چار من 
باور بود بی 


بدرج 
و پاورادرا 
نیازرد 
بدو نالیدم از جور و حفایست 
دران زاری ر دل تنگی بخفنم 
جونی خوبررنی سبز پوشي 
بخوابانیه در باغ و گلستان 
در برس 
همی گفتیم رز خوبش باهم 
بگرد مساگل و نسریی نگفنه 


بدا خوشی ندادم 


جبان افررژ رهمدن 


ازان خوشي 
جو انش یر ‌کشیده تبع بران 
#ضواب اندر سروشم همنشین بود 
و خول داني کب خندهدلم ندست 
کچ گفت ار دروني راست‌منکر 


) 


ثرا ژوبوه و مارا از تو آزار 


۳۱ 


ازان پیمان و آن سوگند باد ار 
مخور زنبار شاها کت نبایه 
ییاه |رر ز حرمنهاي شهرر 
اکر ثنها بباغی در :خعت (سمت 
ی ۱ بروی همی بند‌ی گناهی 
چنین باغي به پرربی برده نیمار 
اگرباری کسی درباغ خفني 
وج مر بنواند ز: چریان 
مگر دل تنگ بود آمد دربن باغ 
بپرس‌ازری؟»چون بود ست حالس 
گر اترخ خلجر زنی مر( دلبر 
پرید اژ گیسوانش حلفگ حذد 
گرننش دست و برد اندرشبسنان 


به پزدان جپانش داد سوگند 
نه مرفی و نه تيري و نه بادی 
مرا ایدون همی 1 کمانی 
کسی باید که انسون نیک داد 
سمثبر ویس گفنا کردکارم 
چه باشد گر توام زننفی نمائی 


( 

ی حور تیماز 
کنیا خوردي ركردي پزش‌دادار 
که این باراین‌خورش جانراگزاید 
بباد آور ز خدمناي زبرر 
تودان یک شگناهی نیست|مرودز 
زمردم این نه بس کارشگفدست 
که در وی 3 گذه رانیست‌راهی 
درش را برزده پولد مسمار 
#چونیس وت اژ یدر چون برنني 
نه دیو ایس بند بنواند بریدن 
ثو خود اکنون نهادی داغ‌برداغ 
پصس انگه هم بلغفناری بمالش 
بو زویی رهم | در ,نو عزون مر 
شیف شهدل بران بش روی خوش کرد 
بای گیسو بریدن گشت‌خرسند 
شبسنان بود از و خرم گلسنان 
بزد 

که امشب چوبرسنی‌ژان چذان 
دربن باغ‌از یسنان چو‌فنادی 
که نو از جادوانی نیک دانی 
ار جونیه کب قوان 
نیکو کند هموارد کار ۰ 


همی 


چو بزدانم نمایه نیک رائی 


0 


حان مس ۸5 خون و حلال است 
ثرا درمان بجز تیغم ندانه 
گرئت انکه کمندیی 
بیک دش 


پرند اب داد۵ه 
که دید از آب و از آهن پرنی 
مش را خواست [زمروش‌دریدن 
سمثبر ویس را شمشیر برسر 
دچپبد زرد گفت ای شاه شاهان 
اگر ثو خوی اي با نو بربزي 


دروید 


72 


7ب 
وا ررزا ۲5 درگینی بر آبد 
چویاه آید ثرا آن ماه رربش 
بمینو در چنو حوری نيابي 
پشیمان گردي و سودي ندارد 
یکی بار ]زمودسئی جدائی 
جواواز توببرد ای خوب چبرش 
کی با آهوان بودی :عرا 
کبی با گور بودی در بیابان 
فرامش کردي آن درد و بلا را 


ک گز زشنی کنی باشي بپبشدی 
نه (نکت و ونه [ذکة پارست 
کهجانت بریسی‌جانما ربالاست 
که مرگت خشد و جانت سناند 
کشید آن اژدهای جانستانش 
بدپگر دست مشکد ناب 1۵۵ 
که‌دید ازمشک واژ عنبرکمند‌ی 
گلش راخواست برگل گمتریهن 
ز درد جر آن مه بود غم خور 
بزيی خرم بکام نیک خواهان 
ول ( ۰( 3 
از برا هیچ دانا خوی جوید 
جنین ژیبا رخی فرخ بر آید 
به #چی پیشت زان رنگ‌مویش 
بگيني در چنو نوري نيابي 
بمی خوری مر ثرا آزدیده بارد 
نه پندارم که دیگر آزمائی 
فروژن هم بدو ای دست دیگر 
ثرا دیدم که جون بودی زسبرش 
گبی با ماهیان بودي بدریا 
گپی با شیر بودي در نیسنان 
5 از ببرش ثرا بودت ومارا 


) "۲۱۳ ( 


ببر راهی وین ز اهی پرفدند 


بباغ اندر ندیدند ایچم جانور 


دگر پاره 


همی حسنندرامیی ر (صبد داست 


دو صر۵ه گ هر درخدی پذگریدند 


بر 


شرنشه گنت با ویس سمنبر 
بِه پبسدم پرئو اجه در به مسمار 
جوم رنذم‌یکی شب نا رمددهی 
حه دیوی‌کدت زه بندل هد اسنا 
خرد دور از تو همجو [سماناست 
ز ببر آننه بخت شور داري 
بوه بي سود باتو بند آژر 
پند نو رادم 
۳ چه گویم با تو چندیی پند؛ 


اثر مين بر زبان 
۱ 
زبس کزتوپدید مد مر بد 
همازا پار کار بييشي نو 
گردر پیش تومورت شود داه 
صي | نیکی اگر بابي 


همدشه رامعئی ۳ دشمنی تو 


به بری) 


کی چوی نثاری 
سرای. پارساني را نو سوزی 


ژنی بي,شرم. تراکمن, را ندانم 


مراسر باغ را جستن گرننند 


مگربر شاخ م‌ عان نو اگن 


ندانستند گورازدست‌شان جسب 
دیگر ندیدند 
دلوئی تاچه کرت بود ایدر 
گرفتم روژن و هر بام و دیوار 


چومسرفی از سرایم بر پرب‌ي 
فسوی رنه تدرکگتقار انم لاو 
هوا نزدیک باتو چون روانست 
همیشه چام +خدت کور داري 
حو دبک سفله رچون کفش گازر 
بیزار گرد از ردانم 
ربانم. بر سخی باشد سلمگر 


ده بل یک بینمت ]هو 5 صدصد 


خرد 


4 اژ دیکی همیشه سر؟ کشی تو 
خواند جادت از دیدنش فریاد 
دل ۱ ر بيني 

دو حشدش 0 ببدی 


نو خبول دیوی ولیک ن‌ ۱ 


داز ی 


برکنی 


چو چشم نيكنا‌ي را بدرزی 


و پا از خود که بر ثو مپربانم 


ر ۲۱۴ 


بسان صورتی بد ماند: برجای 


ز بر وب بودش درد بر دل 
کچا خنو . ۵ام بود اوزا شهذشاه 


کر از دام .گزند او بروزن جست 


همه دردی بود بر عاشق سین 


د وان دا نج پنیی 


مباد( *چکص را *جر چونان 


خوار باشد 


چو زامیی ازگذار وبص بر جست 
جدان بر شد بر ی سال۷ دیوار 
جو بر سر شه بدیگر سو فروجست 
سمثبر ویس هم برجای بغنود 
بیاد رنه رامین کرده بالین 
بزیر ثاب زلف شصت درشصت 
دلش سافی و در چشمش پیال؛ 
نکر دست آن رزوی نگرین 
نکاریر زوی ۳11 19 حصاري 
ببالینش . فراز آمد . شونشاه 
۸ پای اور بعندانید پسبار 
چنان بیبوش بود از در جران 


سغ شاهبان فرسناد اعنواران 


( ۱ 
شده زورش هم از دوه ازياي 
تو گفتي نیز ناک خورد بردل 
بجاه ادناده جانش جسنهازدام 
همان درد جدائی, پیِشن اوهاء 
چا «زرف جان‌گیر ندرون جست 
نباشد هه دردي چو‌جدانی 
جو باند جان او از جر ترسان 
هر انگه کان بلا با پار باشد 
وگر باش مباد( هجر یشان 
جو ثیری‌از کمان‌خانه بدرجست 
جو غرم تبزنگ بر شخ کسار 
تکو امد بدام و هم نکو جحصت 
داز اری که از کشده بنربود 
بزیر زلف مشکیی دست‌سیصی 
دم انگشنشس جوماهی بره‌رشست 
رخشض سخواره بر 
چوزلفینش س 


خبري و (4 
باه و نغزوشیربن 
جو باغ شاه پر رگ بباری 
بباغ انناده دید از آسمان‌ماه 
دگشت اژ خواب ماه خغنه بیدار 
که جاذانش‌توگفنی زو سندجان 


بر هو هم بیال؟ نم سواران 


زر ۳۳ 6 


تبرشته ۲ مر 7 و" فاکشاده 
بدایه گفت وبسم را چه كردي 
جو اهریمی شمارا زه نماید 
درم بسن» رویس از بند رفنست 
چرا رننست کو خود نامداز است 
پص انگه تازیانه زدش چندان 
سرای گلشی و ابوان سراسر 
بگشت وویس را جست زهههجای 
وتابش دید جاني اوفناد» 
کرا هرگز گمان بودی که آنماه 
چو اندر باغ شه شاه جهاندار 
خجسنه ریس چون آن شمعادیه 
برامب‌گفت خیزای بار و بگریز 
مگر تا پیش مس دیگرنه پائی 
جنگ ما همی آید شهنشاه 
ثر( بایه که باند رسنکاری 
هرا دردي که تو خواهی کشیدن 
همه درد و همه تلخي مرا باه 
کون رو در پناه پاک یزدان 
که می گشتم ژ بخت بد فسانة 
ذواهم‌خورد یک خره‌ای بی‌خاز 
دل رامین چاره چنان گشت 


ولیکی گوهر از عقد (ونناده 
بدین‌درهای بسنه‌چون ببرهی 
اه مار ی 235 
مگر (مشب بدیماوند رفنست 
چوشعاکش هزاران 0 

بی جان 
که بی جان گشت دایه #مچو 
نیفت و نا نهفنش زیر و ازبر 
ندیه آن ری دابند فلارای 
جوا سل رن ۳2 
از اطناب سرا پرده ک ال 
به پیش اندار چراخ وشع بمیار 
۱ 
کجا از دشمنان نیکوست پرهیز 
چوشبری تند جسته از کمین کاه 
سرا شاید که باشه زخم وخواري 
هرا نف يکه‌تو خواهي‌چشیدن 
همه شادي و پيررژي ثرا باد 
مرا بگذار با یی سبل طونان 
رو کوهی وا زو مد اباز ۳2 
ندبد‌ی خرمی بی درد تیمار 
کهگفاني ورد «بی رران شت 


) ۲۵  [ 


حه [ شغنه دل و چه خیرة رایم 
گزیدم (نچه 
گزیند کر ها 
"هم معکت خود باه 


نادانای گزینند 


به بینم 
گر اکنوی باز پص گردم ازین راه 
نیام تا چه,خوانشهم:ازین چعین 
«پاهم گر کهان و گر مپاننه 


دیده را باور ندارم 


اگر نامرد خوانندم سزایم 
همه شب شاه شاها زو ییا سی گاه 
؟بي گفنی کو ,خی زهلینیولم 


گبي گفنی هم اکنوی باز گردم 
گبی اورا خرد خشنود کردی 
گبی چون آب‌گشنی ررشر‌وخوش 
جو اندپشه بکار اندر فزرن شد 
چو از خاور بر آسد ماه ثابان 
نبودش در سرای خویشنی را 
پیامد دایه مهر و بند پنمود 
سرامر بند ها چونان که او بست 


تفص ر ورد در جون‌سنگ دسده 


که جنددن آزم‌ود 8 |زمایم 
شنم چنان_ ایشا نشیننه 


نشیند زان سپس کور و پشیمان 
همیدون‌مبش خود کرک زیانرا 
مر ۲ 
که چانرا از خره داور ندارم 
همیشه ده چنیی ناشاد بودی 
همه لشعر شوند از حالم | کاه 
که تا |کنون‌همی خواندندناکص 
همه یکسر مرا 6 سرد خوادژد 
چه مردم من که با ژن برنایم 
از |نديشه هه 


ی پدموث هرد زا 


بوموانین ماخ کی ۳3 
ببل تا در جان آواز گردم 
که اورا دبو خشم ود کردی 
گبی‌چون دودگشنی تذدوسرکش 
خرد در د مست‌رشث کبس ژبون‌شد 
شپذشه باز مرو امد شنایان 
گها بابند و مپرش بود درگاه 
بدان چاره دلش را کرد خشخود 
بکایک دیه نا برده بدو دست 


سراي کبک ار از بند جسنه 


۳۷۶ ) 
سعرگه کر ایشان را جنان کرد که باغش داغ گاه شردران کرد 
جبان را گوهر آمد زشت‌کاری چرا زر مبرباني گوش داری 
۳ ۵ ۱ 1 
بنزدش «چکس را نیست زرم کهبی تدرامدربیمبرستربی 
ایا شدن شاه موبد ازیاررادین رم درشب بازاءمدن 
جو شاهنشاه اگه شده زرامیی دگر و تازه شد اندر دلشض کدن 
همخ شب 8 دل او را بود پبکار که ناکی زدن فرومایه رم بار 
همي تا در جبان يك ت بماند بنام زدت نام می ؛خواند 
سپردم نام نیکو اهرمی را علم کردم بزشدی خویشخن را 
اگرویسه نه ویسه آنقاب (ست چومینو نیک!خنانر| ثواب‌است 
نیرزه جور ار چندین کشیدن ز مبرش ابن همه تیمار دبدن 
دهته تا 


9 


چه سود اس ار لبش بارنگ و کهچوی [تش‌تنمراژوعذاب است 
جه‌سول |ست |رلبش نوش ‌جپانست که جاذم را شراک جادوانست 
چه‌ودست اراخودی حورعین است . کهیام ق+چود یو بدبء‌کی است 
مرابی بربوه مپرش بجسئن چنان کزببرپاکی خاک‌نسنن 
چه دل بردن بمپر ار دیدن چه‌آنکه ازببرخوشی زهرخوزدن 
جرا سس | زمول" آز مایم جرا بی‌وده (نج خود نمایم 
جرا از دپو جسنم مهربانی چرا اژ کور جسنم دیدابانی 
چرا از زهر جستم دلفائي چرا از غول جسنم رهنمائی 
جرا از ریمی جسدم مپرر کری حرا از دابه جسنم اسنواری 
هزاران در به بند و مپر کردم بل انگه پند ور مپر اررا سردم 
۳۷ 


) ۳۶۸۲ ( 


نو ماهی وان نگارم نیز ما هست 
خدیا پر مس مسکین به «خشای 
یکی مه را فروغ ررشنانی 
بکی را جاي برچ چرخ گردان 
چويك نیمه سیاه از شب د رآمد 
چوسیمیر ژورفي در ژرن دربا 
ولاز دو99 ارترج برد خروقومت 
بدیه آمد مر اررا پار خفنه 
بنفشه زلف و نسرین رری رامین 
م6 اژ کوة آمد و ویض از شجسنان 
ببوی ویص رامین گشخ بیدار 
بچست از خواب واندر برگرننش 
بر [مبخته شده مشک و عنبر 
ایب هردو بسان میم 
به ببویدند پر هم دو سه 


و 
سمن وی 
تو و گقنيشیر و باده درهم|»بخت 
ز رری هر دو شان شب روز گشده 
هزار شاخ . گل: مرایان 
ز شادي شا همی خندید (ل2 
گرفنه گل از پشان زیب و خوشي 
جو راز دوسني باهم کشاد‌ند 
یگ 


اواز 


(سادة زشت خوی خویش 


مرا دیدار آن در ماه بنماي 
يي مه را شود پاداني 
بکي‌را جاي زبن ونخت میدان 
مه تا بنده از خاور بر آمد 
جود مت اور( "جذی در دمت‌جوزا 
جنان رپس را از دل فروشست 
سبان. گل: بان گل. #گنده 
ژ نمرین و بنفشه کرده بالبن 
بباری باد مشکین اژ گلستان 
بالیس دید مرو پاسمس زار 
سرزلفین پر عنبر گرننش 
در هفنه ماه شد پیوسنه با خور 
پر هردر چنان که سیم بر سبم 
جو در دیبا نهاد:ه رری: بر روی 
و یا گلنار و سوس درهم آویخت 
زشا‌ي روزنان نوروز گشنه 
همه غب عشی ایشانرا حرایان 
بدست اندرش يافوتي پیاله 
چنان‌چو‌تازه نرگس‌زيب‌وکشي 
خوثي کام یلک دیگر بر (ندند 
به دیغ راج کنست ناز بدرود. 


۰ ۱ 


بگو اي بوسنان نوبمباری 
یکی ای آفذا ب ولریاتی 
مرا آش بجان اندر نگنده 


نکرده باس بیدل مدار 


مرا بخت بد از گبنی بر انده 


۳ 


نت 


سمزای خرمی و شادخواری 


بذاری شب به بام و در فگنده 


تعسنه 8 ۳ 


جهان در خواب مر خواب مانده 


از من رتم وا زد حادم جرا هرگز ۳۹ *+مجون مردمادم 


کشم 


مرا گفني چرا پینم نباني 


از بیدلی و ژ بعت بیداه 


جرا پبشم نياني از که ذرسی 
گر از دیدار تو نومید گردم 
بجای روی و گر ماه بیفم 
#جای زلف توگر منک بوم 


*جای دو لیست ۳ دوش بلیم 


۳ جانان وی دشک و عذبر 


بد ترباک جان سس لبانت 
۳۹ بخست مدا (هم شب کجائی 
و دزن آینه سر برژن از کوه 
جپان چون آینه زنار خورده 
دل ازمس رفن و دلبرز مس درر 


بفر خویش مارا باوزي کن 


سرا مادرمگر بی بحتا و دلا۵ 
سس اینک آمدستم توکجاني 


چرا بلمار *جوان .را نه برهیي 


تن دام 


«جان (ندر بماند 


مر در مان تونی ۹ نوش و شکر 
همان خورشدد ؛خت مس رخادمت 
جرا ببریی از و | غناني 
جرا هرگز نه «خشانی ذو پرمس 
چرا از باختر بر من نآثی 
بجدن بر حان سس صد گوذه (ددوه 
هوا با جان من زنبار خورده 
دوعاشق هرد ببدل ماند۵ه»جور 


ببور؛ خوبتزی» ار #99رعن زن 


اه 


ذس انگه شد شلابان تال باغ 
گرننش دامس اندر خشت پاره 
اگرچه نرم و آسان بود جایش 
۹ حامسه بر تدش ماد ده ژیور 
هم ازچشمت روان خوی‌وهمازیای 
کپ وم نار معثری را 
همان ببثر که ببمبوده له پویم 
2 دوسني اي باد شبگیر 


اگر پایث جبانی در نورده 


نه راه دور می‌بایدت رفس 
گذر کن نزد نسری ‏ شگفته 
نگه کن ئ ۳ با دِ کین ر 


هزاران پردگی را پرده برداشت 
هزاران چشم ودل از جای بر کند 
ببین جان مرا در مبرکري 
بدان رری نیکو بر 
ازر مشک آر و بر گلذارم اندای 


چیام مس 


ررانش پرز درد و دل پر از داع 
بدر زد دست و اژ باره درو جست 
قبا شد بر نش بر پاره پاره 
بدرد آمرد زحسنن 
جو شلوارش درید: بردو زاش 
در بد5 بوث را (دناد» بکسر 


هردو دٍ ۳ بش 


پهر مرزی دران ورام جوبان 
همی‌گفت [: ازیس"*خت نکورای 
کج 79 ببار دلبری ر 
پهب خورشید , تابانرا "جوم 

منم بیدل مکن پر مه 


حو نازک بای مر خوذدری نگرد ۵ 


بهبشها ی 


زور نجی «خی‌نا خوش‌برگرنفن 
یکی پبد| بکس راز یفده 
ک رو[ کرد مچون مس بسی را 
پبرد و درمیان راه بگذاشت 
به هجران داد و ب رآتش پراگند 
بدبی *غني و رسوانی وزاری 
بصد گونه جفا بی صبر و آرام 
۸5 خوبي (تجس دارد بر ر بر 


ز ۲۰۵ ) 


هم امشب بند او چون بر کشایم 
اگر پیشم هزاران لشکر آیند 
خوداین‌جست وزص زنمارداري 
برامین گرتو صد چقدیی ثنايي 
چنان داني کم او | مسا دمانه 


نبایه کرد ما را اپ همه ید 


<ه خویست ایر‌مژل سر رد (نو| 
چودبه ان سخنها گفت با ماه 
بدو گفت ایصنم تو نیز بر گرد 
به تیماری پکی شب صابری‌کن 
كِ۳ (مشب همی ثرسم ز موید 
یکی (مشب مرا فرمان‌برای‌وبس 
بشد داپه یمه با (و سمنبر 
نه ررزن دید وی نه جایگهی 
چونابمر جانش را همی ناخت 
سرا پرده که بد از پات ایوان 
برو بسته طناب مخت بسبار 
نگند از پاي کفش آن کود مد 
چوبر سر شد ز پرده جست‌بربام 


برهنه ش برهذه پای مسادن: 


شکسته گوشوارش پاک درگوش 


چو خشم آزد ابا او چون برآیم 
نه پندارم که با موبد بر [یند 
نگوئی چون کذم زنبار خواري 
من این نا جوانه 
دگر کرد آزمایش را بنایش 
هم (مشمب وفت شبگیر آن دوانه 
که بد را هم‌بدی آیه ز موبد 


رای نیابی 


بد‌ی یکروژ پیش ید بدان را 
#خشم از وبسه او بر گشت ناکان 
مکی مفزای شم ر درد بر درد 
دی (بکه نا تواني دارريی کن 
که پیش [ید 
که (مشب کور گردد چشم 1 
همی‌گشت ر همي‌زد سنگ برمر 
نه پر بام سرایشس دید زاهی 
ز داد خویشدن را چارة سماخت 
یکی بر بو یی دنیکی بکیواره 
بکایک ریس را درمان نیمار 


درا از وی بکید 


درو بر رفت حور دٍ پرنده شافدی 
ربردش باد از مر لعل واشام 
مر 1۳1۳ وزدرخرا) بر دشادده 


ابی زیور بمانده رری نیکوش 


ر ۲۰۴ ) 


چو رامین بکزمان نالبه بر دل 
میان سوم رشمشاه و نسریس 
#خواب اندرشدآن نا زنده نرگص 
بیاسود آن دل پر درد پرئم 
دلشض زرا بکی ساعت بیاسود 
شده پیدل بباعغ اندر عفوده 
حو دبوانه دوان گرد شجسیان 
همی ۵ انست کش رامب بباغ است 
بزاري دابه را خواهش همی‌کرد 
هم اژ جادم هم از دربند بعشای 
شب نتاریک !ختم نیز تاربلگ 
زبس د رها بسن توت وی شنت 
چه بودي‌گربدي این رادشغوار 
بیا ی دایه پر جانم ده بخشای 
مرا خود از بفه بدخت زادند 
دلی بسده؛ چودر بروی به یسدنه 

بشم 
بر است‌این بندهای عشق‌خو 
نگرم تا دو افش برشکسناد 
چو از پیشربه بردآنچ,رزیباش 
ببیری چشمم به سیم تبرخسنه 
جوابقی داددابه‌گفت ازبن پعن 


تت ارندی) جو شم زیخ بیدا 


ز دیده خون دل بارید بر گل 
زناکه بر ردودش خواب نوشین 
که پا او بود ابر تنه مقلص 
که با او بود دوژخ باغ خرم 
5 بوی باغ بوی دلبرش بود 
نگرش روی مه پیکر شخوده 
زنرگس برسمن_ یانوت ربزان 
دلش راباغ‌بی او تغده‌داغاست 
که ب رگیراز دلم ای دابه ایر‌دره 
بداری شب مراخورشیدبنمای 
زس تا ۵ارباييم راه نزدیکا 
هزاران ‏ بند. بر جانم نهادند 


ی 
کی 


0 م2 »۰ 

حس ده ددر پاره ۵ ۵۳۹ 
چه پاید ایس دز بسذه به پیشم 
#چشمم در نماند آن تیر بالاش 
پبیی جانم پمشکیس بد بسنه 


جرا جندانی داعبا بگفنه 


)۱۰۳۳۱( 


بلشکر که رامین بود با شاه 
شهنشه چست رامبن ر که شام 
شبانگه رت رامین ز لشکر 
پباغ شاه شد رامدن هم از ره 
شمیده دل همی‌گفت |ذدر ان‌باغ 
خرزثان و نوان بر بوبهٌ جفت 
۳ 


پریدید 


نا ثرا از سس 
يکي برطرف بام آی و مرا ببس 
شب تاربک پنداری ۸ دریاست 


اگرحه در مسبان پمسنانم 
پوئانرا 
چه سوه ارس همی گربم بزاري 


برارم ژین دل سوزان یکی دم 


زدیده آب دادم 


ولیکن آن سرا را چون بسوزم 
اگر آتش سده وبرا بدامس 
ز دو حشمت همیشه دو کمان‌ور 


کهازن 


روت برس کشدده 
اگربخنم ز پیش نو براندست 
گبي خوابم همی از دیده زاند 


نبا ازوی بشیر |مد شبانگه 
بذان تامي‌خورد باوی دوسه‌جام 
بداذست اوکه آر‌چارست رافسون 
بدان بد تا به بیند روی دلبر 
درش‌جون‌سنگ بسنهد پدوبرماه 
زبانش وگو و دل پر از داغ 
زدل تنگي‌وبیبری‌ هم یگفت 
حسود دم پکام دل رمیدزد 
زغم دسنی بدل دیگر ببالب 
کذار و فعر ار هردو نه پدداست 
پدربا نک من مرجان زر گوهر 
ز اک خویش در موج دسانم 
زخون گلنار کردم گلسئانرا 
که از حالم توآگلهی نداري 


و بده محکم 


وسوزم این ۳۹ 
که درری جای دارد دل فروزم 
پس آن‌موزش‌بود «م دردل»ن 
نهستمتنه جانم را برابر 
به ذهر غمزه حادم را خلیده 


ر مر دماژد بمب 


ن 
ی خوام همی از رخ چکانه 


چرا جان دارم از پپشت برفنه 


‌ 

رت شاه موبد به زابل 

شب دو شلنبه و ررز بباری 
مرای خویش را فرمود پرچین 
کلید ررسی و ففل الني 
هر الجا کش در؛چه بود و ررژن 


۳ 


یه پست انگاه در ها را سراسر 
کلده بند ها مر دایه زا داد 
بدیدم ناجوالمردیت بتیار 
بزارل رت خواهم چند گاهی 
نگهدار اي سرایم تا من آبم 
نز مرا ی رح 
و خود دانی که از زنبارخواری 


لد در, 


ی بارت لخواهم آژهودن 
ولیک می ترا زان برگزیدم 


جو جیزخویش ۵ ردزدآن سچاری 
چوشاه اندرز دابه کرد بمیار 


پررز نیک و هنگام همایون 


باشیر گه فرود آمد بگي ررز 


( 
و سبردن ویس بدابه 
که شه باز آمد از گرگان و ساری 
حصار آهنین و بذد ررنین 
رو 
بر پاجره فرمود ز اهن 


دروی نبودی بال ر ر 


هندوسنایی 


ترا به بو سوت بر 
بدیی يت رة جوانمردیت دیدار 


دراگ مری پوت کم بیش ماهی 
۹ بندش ی بهبستم می‌کشايم 
ایس بار زنهارم نگهدار 
نه بس فرخ بود ,ار دازی 
۹1 جبزی آ زود ؛ 
گ 


بکی 


آژمادم 
جا از زیرکلن ایدون شنیدم 
از ایشان بیش یابی |سئواری 
کید خویفرن,:ویرا: اف ر ها 
پشادی رفت از دروازه بیردن 
پر بر تج کرد؟ پادشانی 


بدل برگشته پل ویس پپروز 


) 
هران‌دردیکه از رب سآبدمپیش 
دلي دارم‌که در فرمان‌م‌نیست 
به نت پادشاهی بر نشسنه 
در کامم شده بسده بصد پند 
مراکزد ستلال روژی‌ط ر بنج ت 
پبس (نگه زرد را فرمود خسرو 
ببر با خوده دو صد مرد دلاور 
بشد زرد سپیبد با در صد مرد 
هنوز از خشم شاه آژرده |ندام 
بدآن پکماه رامیب دل شکسنه 
پی (نگه زرد پیش شاه شاهان 
دگر ره شاه شاهانش عفو کرد 
دگر ره دیو فننه روی بنیفت 
دگر ره در مرای شاه شاهان 
بل بود میقن شاه" اشبریق 
زمین را درگل و نسرین گرفتنند 
جپنده شد به ذیکی باه ایشان 
۸۵ عم ماند نه شادیاین جهانرا 
بشادهی دار دل را ثا توااي 


جوز ماهمي بر ما: نهایه 


) 


همي بیذم سرامر زی‌کل ریش 
وا دارمکه ان فل زا‌مری نیست 
به کت سزایاد آیم درزند 
کراز ریسم دماشف هم عجب تست 
که جون باه شغابان نزد دز رو 
دگر ره وبسه را از دز بیاوز 
بیک م* ویس را از دز بیاورد 
۳ ن زرد منوا ری نشسده 
«خن کشت از پی رامین فراران 
دریده «خضت رامدن را رنو کرد 
پباده بو دست‌ ماه رنگدن 
زار در میی نوشین - گرنقنه 
برفمث آن رنجپا از باد یشان 
۹1 بغزایه ز شادی زندکانی 


درو بمم‌سوث 1 ءم خوردن حه بان 


۳۹ 


۲۶۶ 
نه خشایه همی بر بندکانت 
جو تبغ امد همه کرش بریدن 


0 
۰ 


خد|با داد م بسدان ژ جادش 


لا 
چو دود از من بر آدره ایر‌سنگر 
چوامویگ" دید "زازي‌ای, شهرر 
بدر گفت اي گرامی تر ز دیده 
صرا نی خلاهری. ویو جبزادر 
مرا ار هست. چهم و ررشناتی 
بزان بی مزر چونان مپربادم 
گر او اراسشی بامی نکردي 
کنون حالش تم و اژ تو نیغدم 
من آن کس زا بگشدی چوی توانم 
اگرچه می بدست او اسیرم 
ره رو وس چنیا 
توبر دردشخوان بسبار چندین 
کچا مر نیز همچوی تونزندنم 
فرتفتم ویحن ارا. از .دز ,جیازم 
ندادم ژر <ه خواهد دید جانم 
بسا دیق 5 مس خوهم حشدهن 
مر[ تا ربص باشد در شبسنان 


مرا تا وب جفت ویار باشد 


( 
که هت (ندر بد پن‌هر روز بدتر 
به بيداد‌ي‌همی سوزد جپانت 
چو گرگ آمد همه کرش دریدن 
ذبی کن ژر سرا و خان ومانش 
تو درد شاهی از جانش بر آدر 
هم از وی بیش مد هم ز دبرو 
ز صی بسیار گوذه ریم دیده 
سغثیر وپسه ام بارنوی .و لیر 
مژون. بر جان : و جسم پامشائین 
که اژ عشقش همي دیوانه ماذم 
پکام دل ز مبرم بر خوردی 
از پرا با توای بیموده گفام 
که جانش دوسنر دارم ز جانم 
چذان‌خواهمکه مس پدشش+مدرم 
همی خواهم که اورا شاد پیثم 
مزن بر ری سیمبی دست زرد 
نزندی خویشدن را چوی پسندم 
که با دردش همی طادت ندارم 
خطا گفنم ندانم نیک دافم 
بسا «خني که من خواهم کشبدن 
نه بینم زو جز دبرنگ و دسنان 
اندرد خوردن کر باشد 


‌ِ 
همدس 


) 
به بینم کم دل تاز و جدایم 
شوم ]چا برارم جالن پاکم 
ولیکن جان خوبش انگه ‏ «پارم 
نشایه ریسم در خاک ربزان 
زشایه ویص مس درخاک خفنه 
شوم فثنة بر (دگیزم 


باب گويم ,تمه هماني 


5 گینان 


بعق انکه بمی از می گرذنی 
مرا در خون آن بت باش باور 
شوم یا ماه گویم ت همابي 
بعق آئعه رر بودت دلارام 
مرا پاری ده اندر خون [ي ماه 
با مپر گویم که‌گارا 
گچا خود ویس را ادسرئو بودی 


بعق (نکه ۱ 


‌ 


2 


۶ 
د‌ 


تو ماننه اوئی 
نور بغزای 
يم نو مان 


دو دست ویس بانو بار بودي 


پشپر دوسنانش 


بعق آنکه بود ار ابر را دی 


پشپر دشمنانش باه طونان 


شوم ۱۱ رِ کذم در پیش د(دار 


۹ )6 
(بی کم چنین زنده چرایم 
پیامیزم بخاک ربص ام 
که دود اژ جان شاهفذشه بر آرم 
شپذشه می‌خورد در برگ‌ریزان 
شپنشه دیگری در بر گرفنه 
بگویم با همه کس درد پذمان 
که بوی وبص من بردي‌نماني 
هران کاهی که بر زلفش‌برننی 
هلاک از دشمنان او بر آژر 
که برویسم حسد بردی نياني 
درا اندر جپان هم چپر و هم تام 
که تاخونش همی خواهم ز بد خواه 
نام خویش یاور باش مار 
وبا انسرش هم گوهر تو بودی 
9 3 
پشمر دشمنانش رری مدمای 
5 حون گفنار ویسم در تشد 
همیشه چوننو گوهر بار بودي 
«جای برق خندش بو شادی 
به طوفان بر جپنده برق سوزان 
بمالم پیش او در خاک رخسار 
5 1 


۸ بر وید همی دس بباری 


) ۰ ۰۱۹۶۶ ( 


دریعا ویس مصي امید شاهان 
دریغا وبص من مپر خراسان 
دریغا ویس من ماه سخ گوی 
دربغا ویس سس خورشید کشور 
گجائی ای نیازس کبائی 
که جویم ثرا ای ماه تابان 
هران روژیکه بفشمنی بطارم 
هران ررزي که بنشسئی بگلشی 
هزان " روزیکه « بفشصلی بایوان 
1 
وگر بی توبه بیفم در جمن کل 
وگر بی توبه بینم بأسمان ماه 


دل |ذم حون د ادم ژیست بی تو 


بر بی وله بینم لاله در باغ 


تجادسنم همی توب تو دیدن 
اگربر کود خارا باشد این درد 
وگر بر ژرف دریا باشد اون غم 
جرا ژادم جذیر به #خت فرژزند 


0 


چه بایستی به پیری ماه زادن 


برام زین دل موزان یکی عم 


دربغا ریس من اوزنگ ماهان 
دریغا وی سر ماه کپسغان 
دریغا ریس من سرو سمن‌بوی 
دزینا. روبق امن »م۱399 
جراجونی هی ارم رای 
بطارم با بگلشس یابه ایوان 
بطارم در تو بودي ماه خرم 
بگلش در تو بودی ماه روش 
با بوان در تو بودي ماه وکیوان 
نبه لاله برین ن دلم داغ 
شوه آن گل همی در گردنم‌غل 
(چشمم ماه مارست [عمان‌جاه 
که چشممرود خویبگریستبی ثو 
بایدر بر ات ۳9 
بیکساعت کنه مر کون را گرد 
پیکساعنت عودچوی "اکتا ني انم 
جرا کردم مس این دیرانه پیوزد 
به پروردن بددت دیو دادن 
بگریم بر دز اشگفت دیوان 
بدرم سنگ آن دز یکسر ازهم 


دزی کان جای دیوان بود گربز چرا بردند ماهم را بدان دز 


شوم خود را بیندازم ازان کوه 


که ون جشنی بود مرگی با نبود. 


۹۷ ( 

بشد وی آثناب مپر جوبان 
نو کوه غور با ونه دز ور 
و 
بکوه غور دز انگفت دیوان 
هی داندد کراین خون چه‌خیزد 
مخون : ریصن خود در یا پرام 


لا ای مرو پیرایه خراسان 
زکود غور اگر سی آب زاید 
شود (مسال خونین رود بارش 
فزون از برگپا بر شاخساران 
نیارامد پشاه 


شه ۳0 


7 ی 
کنر بندد خون ویس دلبر 
جو[یند از همه گيني سوازان 
جبان بردست مود گشت دیران 
شکر اکنون‌بودخوش طعمو شیرین 
کنو خوشبوی باشد مشک و عفبر 
کنو لاله دمد بر کود و هامون 
هابور ویسن: برد باغ نو رقز 
کنون (مسال کل زیبا بر آید 
بپر (مسال ذیکو رخ :خنده 


دریغا ریس من با نوی ایران 


( 
بماندم ویس گویان ریس جویان 
که |نچاگشت‌چشم بخت مس‌کور 
چنان ماهی بزی رگل نبفتند 
همی شاد‌ی کند امروژ دیوان 
چه مایه خون آزادان بریزد 
ز هون دشمنان و ز دبدکانم 
که آمد زان رخان لاله گونش 
مداراین‌خون و ایری پنباره آسان 
-جای آب زین پس خون‌درأید 
بلا ررید ز کون ومرغزارش 
سفان بینی و تيغ امداران 
بیاره زی توطونان تباهی 
ژبوم باختر تاتنالکت خاور 
بسایندت . په سم 
نیازی دخت مس بدهم بکیپان 
که‌ماند‌نیست آن پافوت‌نوشیی 


راشواران 


ک» ماند: نیست آن دوزلف‌دلبر 
کدم اند «نیست آن رخسارگلگون 
5 چو روی اوبودي دل انررژ 
که شرم ویس بر وی ره نه‌بندد 


دریغا ریص من خائون توران 


) 
۳ بر کندی آن دم عمدری بار 
نگون گشنه صذوبر چون بررید 


لا ای خاک مردم خوار تاکی 


۹۹ 


نه بس بود آنکه خوردیتا بامررز 
پاک 


پریزد ذوسم آن سیمن تن 
جرا تبره نباشد اخنر صس 
هیواز مزر 
بیاغ . اندار بنالد. سزر" و شمشاه 
بچرخ اندر نغابه پیش ازی ماه 
مگر پروبی بدردم شد نظاره 


نگرا سروقد! مادروبا 
تو بودي غمگسار ررزکارم 


من این ظلم گران با که بگویم 
جهانش ۳ بکشت آن‌کو ترا کشت 
پزشک آزم ژ روم وخ از زان 
نگرا در جپان بودی ئو تفها 
دات بگرفت و از گینی برندي 
نا تا مرگ جان تو برد است 
کرا شایه کذون 
کر 


که باید برد گاهی بویرر 


پورابق تو 


شاید پرژد پرنگارت 


بشد ویس و ببرد آب خور و ماه 


([ 
چو بر گردي چرا کردي نگونمار 
بزیر خاک عثبر جون ببوید 
خوري ماه و نگار و خسرر وکی 
کنون خوردي چنان ماه دلفزوز 
کجا بیدک بریزد یم درخاک 
که در خاکست رپزان گوهر من 
5 سرو مر بریده گشث در مرو 
که سرو ص بریده شد به بیداد 
که ماه می نهفنه گشت در حاه 
که گرد آمد بهم چندین سناره 
مشک‌بویا 
کنون : اندوه تعتواریا بکم ناخ 


نا زلجبرمویا 
من‌ایس‌پیداد را داد از که جوبم 
ولیک ژ انیمه بد ثر مرا کشت 
مگر درد مرا دانند در مان 
ام ۳ 
بمینو در سرا جفتي گرنتی 
بزرگ (مید سن با تو بمرداست 
گرا یاب بننگ و سایه تو 
تصیب و عقد و در و گوشوارت 
گریان شد بمرگ وب شمرو 


۳۹۹ پود از رری ار ثاب خور و ماد 


۱ 


(۳ 


) ۳۹8 [( 


دی [ثذاب نیکو ان را 


چه 
شیسنانت بدو بودی دنستان 
بت زژا-همی: بی*فرو یم 
اگرردخت مرا با می نياری 
بل تا بنالد کود با من 
بگریم تا بگرید دهر بر مس 
اگر ویی مرا بامن نمائی 
لیرد خون ویس دلرباینت 
رت نویه زار بکزینات 
بدو گفت ار ننالی ور بنالی 
بکردم الچة پیش و بد نکردم 


بیسي 


پریده 
جواني پبرتن سیم‌ینش نا ان 
نهغنه زیر گل خورئید رریش 
ادن بش روز موه 
زمین ز اندام او شه خرصس کل 
زگيني خورده بر دل نیز تیمار 


ای دو روی آن #خا رری 


یکی ۳ ۰ 


همی گفت ای فرومایه زمانه 
مگر گفنست با تو هوشباري 
مگر جون مر‌بدآند رخت‌شادی 


مگر چون دید آن سرر ببشدي 


چرا بی ماه کردي اختران را 
کنون چه این شبسنان چه بنسنان 
پنشنمب را همیب آحوزييام 
وگرنه خو کنم دربا بززري 
خورد نا حاودان (ندوه با س 
جبان گردد ترا همواره دشه‌ن 
وگر نه زین شرنشانی برائی 
شود کشت پایت دنه پایت 
شهذشه نیز هم بسیار بگریست 
مرا زننی و نا خوبی سگالی 
هم آب خویش و آب تو نبردم . 
مبان خاک بینی نقش‌چینی 
میان‌خاک و خون در خو ابندده 
چو خوبی بررخ گلگونش گریان 
بخورد« زنگ خون زجیرمونش 
چو کوهی خویشنر را برزمییزد 
هوا از چشم او شده ساغر مل 
به #بچید ار #خاک ندر چنان‌ساز 
ز سی در یانه 
که گر دزی کذی در دزد باری 
کنچونگنجش !خاک ازدرنهامی 
پباغ جاودانی در بكشني 


بدزدیدی 


۲۹۴ ( 

در خانه بدیشان مت بسله 
پس انگه زرد را از دز بیاورد 
پیکبفنه بمرر شاهجان 


پشیه‌ان گشت بر ]زد جفت 


شاه 


چه درد است ای‌که از جانم بر آید 
چهبود |ین‌خشم و ایین‌آژارچندین 
اگر <ه شاهان 
همانا عاشقا 


شاه حادم 
با جان بکینی 
جرا ای دل شدسنی دهن صس 
بناداني کني امروز اري 
مبادا هبم عاشق تفد و عمرکش 
چور عاشقمر .وا خیاشد درد باری 
چرا تنهی نماید مر باني 


گناه دوسمت عاشق دوست دارد 


( 
جبانی دل بدرد هردر خسنه 
ز گردانش يکي دیگر بدل کرث 
زغم خسده دل و خسنه روآن ند 
خرونشان روز شب بادل‌هم یگفت 
کزو ناگه ختبان .برصی .راید 
جادانی ۸5 جون جان بود شدرین 
دربن هاهی,اجیکم دشن 
که از عشقش جذین دیوانه بودم 
که با (سررژ فردا را نه بینی 
چرا آتش زدی در خرمی من 
5 فردا زو گزد بر دات ماری 
که تندی انگند دبرا در آتش 
نه پیند خرمی در مبر کاری 
که از دندار نشیبد زسانی 


ز بپر که نا زو در گذارد 


آگاهی بافترن شپرو ازکارویس و مویه کردن 


حو داز آهد ژ قاعه شاه شاهان 
۶ 1 ما 
همی گفت ای نیاز جان مادز 
جرا موبد نداوردت بدین بار 
حق پیشآمه ثرا زیستخت بد‌ساز 


پسص انگه گفت موبد را بزاری 


زه بد همراه با وی ماه ماهان 
بفندق ماه تابانرا خراشان 
ز هر درد‌ي رخت دره‌ان مادر 
جه بر دید‌ی ازین دبو سئهگر 
ح4 ثیمار و جه «خنی‌دید؟ باز 


) ۱8 ( 


شما را 


رما نید 


بجان چندان ریب آرم 


۳ 


هران گاهی که با ی 
ن اکنون بر شما گرد اذم این 

وگ رای و دل فرزانه دارم 

چه آنکس دشمنی باشد بگییان 

چه [نکس‌باشد اندر خائه بد خواه 


پض انگه رفت نزه ویس بانو 
ز, نخت: شیر با (ندر کشیدش 
به چیدش بلوربن بازر و دست 
پس اله تازبانه زدش جندان 
که اندامش چو ناری شد کفیده 
هه 


تشن خونشی از اند ام هن 


یه 
نگاربی تنش شنگرف مبزاد 
تنشض بسیارجای از زخم‌چون‌نیل 
کبودی اندران نرخي 
پص انگه دایه را زان بیشنر زد 

بیفنادنه ریس ر دایه بیپوش 
جو +جاده به نشره در نشاند: 

زددمت ابچ کسر, کایشان نمانند 
دم انگه هردر را در خاده |دگند 

۷۵ 


چذان بو _ 


نه تو با او نمانی دل نوازی 
که برهر دو بگربه سنگ خارا 
مرا دشمن تردن ۳۹ شمائدد 
بجز تدییر جان ص نسازند 
ر دل از دشمس 
جرا دو دشم اندر خانه دارم 


به پردازم بدکبار 


حه آکس مار باشد در گریجان 
چه [ذکس خفدهباشد شیر در راه 


میا خاک وخاکسئر کشیدش 
بست 


جود‌زدان هردر دسنشر باز پس 
ابر پشت و سرین و سبده و ران 
دزد جون ناردانه خون حکیده 
چو ریزان باده از چام بلوردن 
چذان کز کوة سیمین لعلر ت#جاد 
روان ژان نیل خوندن دجله نیل 
توگفني لاله زار و ز عفران بو 
کا زخمش‌هه؛ بر درش و سرزد 
ژ خون اذدم ایشان ارغوان پوشی 
ر پا ءوس (خبری بر فشانده 
وان پم نامب دوستی اضولنند 
بمرگ هردران دل کرد خرسند 


بر ۰۳۹ ) 


ثرا نة زخم دارده سود له بند نه ژنپار و نه پیمان و نه سوگند 


ثرا زین پیش بسیار آژمودم 
نه از پاداش من رامش پذيري 
مکرگرگی همه کس را زیان کار 
ز خویی و لطبة 
دریغ ای صورت و دیدار ذیکو 
دسی کردم بدل بائو مدارا 


مکن ویسا مرا جندین میازار 


کی - 097 زرادي 


زنااني بعشتی نخم زشني 
ندارم پیش اژین در مپرت اسبد 
فجویم یر و ۰ 
بچشمم ماه بودي مار گشني 
مجویم جوم 


آن رکه مق باستر گرا 


دثز مپر بو ده 


اگر تونوشي از نو سیر گشام 
جنان چون مس ژ ثو شادی‌ذدبدم 
کنم کردار با تو چوی تو كردي 
حذان سرت کذم از جان شبرین 
هرگز از تو شاد باه 
نه او پیش تو گیرد جنگ و طنبور 


ده زامن 


چهپداض فک ی وم 
۸ از پاد افرعم پرهدز کبری 
و با دبوي زنیکی گنه بیزار 
ژ غدر و بيوقاني جون جبانی 
ببالوده بچندین کونه 
بسی کف ان و آشکرا 


| هو 


ی ۳ 


ببار آمد کنو تخمی که كشني 
رگر نه خود ن#جزماه و خورشید 


که گشی. اهوت یکسر آشکارا 


که زه مر تم . ژ رردم 
چه آن نقشی که بر آبي نگارم 
حه آت یا که در شوره فشا: نم 
ژ نو آید فا و تشم لیر 


نبال مابري در دل بکشتم 
ز دیدارت همی ثلخی چشیدم 
خوم ,زار دا نو ج و و وروت 
کجا مرگز نبنديشي زرامین 
نه هرگز در دلت زر باد باشد 


۳۹ "وبا اوتشدفی تست ومخم‌وز 


۱٩۱ ۱ 


دز اشگفشت کی هم #چمر 
دش بدتفذءهمجون‌آهن وروی 
همی زه دست را بر دل بی‌آزرم 
ز درد دل همی غلطید در خات 
هم از دیده رونده سیل گوهر 
زمد ی چون آسمان گشنه ازیشان 
ژ تر بر کنده زر بفت بباری 
داش پر درد گشنه ربی پ گرد 
همع دیمارش از بپر دلارام 
جو مد شاه موبد در شبسئان 
حبلن تا جامة 
تن" دیع 
ان و شاهتهاه سید 


رت ‌ ۳ 
بانو اوفناده 
72 
بخاک (ندر نشسئه ویس بانو 
کفدینی گیسوان از سر بکنده 
هه خاک مب بر مر فشانده 
شپذشه گفت ویسا دیو زادا 
ده از مردم بذرسی ن» زیزدان 
فسوس مد ثرا (نسون و پندم 
هوئی تاجه شاید کرد با دو 
ز بسکت‌هست در سررناشو(فسون 


اگر بر چرخ با ابی عاد‌اکت هست 


( 
درو هم آتش و هم عود و عنبر 
که کا: کوثفس آئش جبد زوی 
همی رد از مزه خونابة گرم 
دورخ دببای‌چی نگسدرد»برخال 
هم از گرد گسسته عقد زیور 
بر گودر چو کوکب های‌رخشان 
سب پوشیده حامه سو گواری 
نه از موبدش باه مد نه از زرد 
کی ژو درد شد ناگاه و ناکام 
بدید آن رری چو‌گند»گلستنان 
پسان رشنه در هم بسنه حکم 
هدوز از وی گرد ها نا کشاد» 
که خودبنیاره را ار بود دایه (؟) 
دریده جامه و خواینده آهو 
پرندیی جامپا از بر فگنده 
زد و نرس در جوی خوی برانده 
که ذفربن دور کيني با تو بادا 
نه از بندم شکوهي نه ز زندان 
حه جور مد درا زددان و بندم 
«جز کشنی حه بای کرد با تو 
حهکوه و دز ثرا <ه دشمت وهامون 


۹. 


شود گردد ساره با تو هم پست 


1 ۱ 
کی چون دیده ربزد (نک بسیار کشاده گردد از دل (بر تبمار 
نه بيني ابر پیومثه بر آیده چو باران ژر ببارد بر کشاید 
به تنبائی سخن های سرایان که گوبند این عضر مهرآژمایان 
هما نا دلجرا حالم نداني ک4جون لیخ مت بی نو زندکاي 
چذانم در فرائت ای دارام که بر نمی بگربدکبک دردام 
ازبرا مسژمدل و دلفگارم ۹ از حال تو آکاهی ددارم 
ندادم حون نیدب مد بروبمث حه «خدي درد حان مر جوتا 
مرا شاید که باشد درد و آزار ثرا هرگز مباد| هیچ تیمار 
مرا با جان برابر گشست مپرت ‏ که بر جانم نکریده (ست چپرت 
اگر خوبدت یک بک پر شمارم سر آید در شمردن روزکارم 
رگ گربم مر گرد ه سزا ند 5 جندان‌خویی از چشمم جد| شد 
پصد لا به همی خواهم زدادار بمادم تا ثرا بیذم در بار 


گردختن رامین ازدز وزدن شاه موبد وبی را 


جوویمن دابر از رامبری جداشد ثو گوئي در دما ازدها شد 
جو دیوانه ددان گرك شیسان ژنان دو دسمت دیمین بردو پسنان 
گه از روی نارین گل همی کند گه رز مشک سیه سنبل پرا گند 
جهان پر مشات و عنبرشد زبویش هوا بردود آذر شد ز موش 


۳" 
۱ 


حو از دل‌بر کشجدی |اذرین‌هوی همان اژ مر بکند‌ی عنبریس‌موی 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱۸٩۹ ( 


از ابر غم جبان ثد برق زار 
هم اکنو اژد‌های ند بدغی 
حو در مادد زد ددص و دایه از چار 
بشد رامیری رران در کوه چون غرم 


خروشان:ددلو بی‌صبر و بی‌ جعفت 


جه‌خواهیایدضا ازمن چهخواهی 
همی دانم که بر بخلم سنیزی 
چو تیر انداز شد گشت زمانه 
درارم حون شکسنه کارواددست 
بدم برگاه دي چون شهریاران 
دو چشمم (بر بارندست بر کوه 
پنالم 5 به پیشم بترکد سنگ 
بنالد کبک باس که شبگیر 
دیاغه دا خرژنشم رعد همبر 
نیاشد با در چشمم اپر همنا 
جچنان کری بدین خوبی چندن 
بباران برد ای خوش روز کارم 
جو راهب رفت اخنی پر سر کوه 
غم"هچران: "و باد".دل: ربایش 


دجودش ش«ي حاره حز دشیی 


( 
ز کود کین در آسد سیل تیمار 
که با ار جایرئی را کند بيني 
فرو هشنند. رامیی را دیور 
ررانش پر نبیب و دل پر از کرم 
دوان بر کوهپا بادل همي‌گفت 
که کارم را ثخواهی جز تباهی 
به ئیغ *جر خون ص بریزی 
گبی عیش مر خی نمائي 
نراقش تبر و جان مس نشانه 
روانم چون کشفنه خاندانیست 
کنون غزسی شدم ابر بوهضازان 
فناده بر دلم صد گونه (ذدوه 
ریم تا مود سنک ارغوان رنکت 
نوگوئيکبک جم گشدست وم زیر 
که آن از دود. خبزد این از آثار 
که آن‌قطره است وای نآشفنه دربا 
کنون نه دل بماندستم نه دلبر 
تو گوي [سمان مس ژمیگشت 
نیاب, بیش در گيتي قرار, 
در چشم ازگربه چون مبغ از برکو 
فرو بسزند کتني هر در پایش 


زمانی بر دل و دلبر گرستن 


)۱ ۱۵۸۷۸ . ( 


دزی کش کول سنگدن باره ررئین 
بر رای یم 25 د ده پانان 
اگر رامین هزاران چاره دانست 
گر|. پارر کرد هرگز 1 رامجن ۹ 
گر اد ری داز های پسنه بر کشادزد 
مکی شاها چنین گفذار باور 
مگو چجیزیکه در دانش نگفییی 
شهذشه گفت زرد چند گوني 
حه سود [ن دود« کت راسفواری 
پدرها بر ‌بابان هشیار 
اکن حه طظسست و( چرج گردان 
یه بسني خانه را از خاذه درکاه 
حه بدی بذد 0 کون شخ 

سس سود‌ار در ده ِ سثم مپر کردم 

و تٍِ نز 9 
چو اخني دل گراني کرد برزرد 
شده از چرس ورها داده آکاد 
به پیش ریس باذوتاخت جورباه 
بدو گفت آینک» مد شاه موید 


شر هآ و ور 
ببر بامی نشمنه پاسبانا 
جذیسد رهاکشادس جون ثوانست 
کشایه بند های بسخه جندین 
دگرره مپرتو چوی بر نادند 
خرد را کن برین (ندیشه پاور 
خرد اورا بیک جوبرنه سلچ 
بربی راه ارنداني چند پوئی 
چوتوبا آن نکردي هوشياري 
بسي بر ز بند ر ففل بسیار 
شپاب اورا نگیبان کرد یزدان 
ز یس درپدش بودت رخنتوراه 
رت 
که بي شلوار ژر نایدت پونش 
که چونلو مست را راهي «هردم 
سراس رآفگمن کردي بد بن‌حال 
سیه کردی درد دیوارش ازننگ 
کلید دز که از موزه بر آورد 
زه چند ین بند مودآمددرين‌جاي 
شنبده [واز گغنار شهپذشاه 
ز شاهنشاه اور آگپی داد 


)! ۷۷ 


چوبر درگه روي زرد را دید 
زکین زرد رري (ندر هم آورد 
مرا (ندر 
ینم وفا 


1 ر حون وتا گوهر مرشدژن 


جپان دادار داار 
سگ از شما به 


و 
ذو کارن را بکه پای سراثی (٩؟)‏ 


نشسنه دل به بسنه 


نو از بیردن 
زنا داني 5 بيني خود ندایی 

و از دبرون دشسئه بااگ داران 
زان زک گهینم ووم نهآ گاه 
سب زرد گقافتی ای شاه درخ 


مرک ۳ مکد 7 


ی پیانه خویشنس را 


با نداد 


ول شد در زمان. هفت کشور 
کچا شاهان جهانرا پیشگاهند 
اگرحه اه کوده ده جندن استن 
تو برجانم همی بندي گذاهي 
تورامین را ز پیش س ببردي 
نه مرفي بود کز پیشم بپرید 


ده پپري:بد. که بر ایری دز بر امد 


کی اله باه سرد را دید 
بدو گفت اي دام را بد تریر‌د 
رهاناه از شما هر دو برادر 


و با شما هد 


کِِ 


پول باسگ. وفا 
نداذم از کدام (خفر شکسنند 
بکي از ابلبی باخر برابر 
ی زا ارام بای 
کفرزمدر) بر نو دخندد دبای 
وی اندرخانه خغذهمست‌وشادان 
پشادی آمدی رن را درخ 
زنیعی و بدي گفذن نواني 
شهان دانند باز ماده از نر 
تمد بگویدد اجه خو|هدد 
که پارد مر ترا گفنی نه‌ایذست 
مرا دردي نبود: هیچ راهي 
۳ را به پررازي بپوئده 


دی دزهای بسده جوندرامد 


)۳ 2] :( 


جر( شاوهکشاه سم بر درو خرم 


کچا گفتار زرین کیش بشنود 
ژدین دل همی‌چون شیر برجاي 
نقیبانرا ‏ بسالران - فرسناد 
پص انگه کوس غران شد بدرگاه 
تبیره (ز در خسرو فغان کرد 
همیدون نای روئین شد غریوان 
همی دانست گفثی حال رامدن 
شمه شاهان همی شد کدن گرفده 
مواهش نیمی اژ ره نارسیده 
دگر نیمه مرها ناکشاده 
بناکمی همی با وی برنننه 
یکی گفن ی که ره مان با تمام ست 


یعی گفنی همیشه راه داردم 
یکی گفثتی که شه را دیس بدثر 


هم شنت سنا 8 آشکر شغایان 


ی 
مر ارت مر 
بدیده دیده‌بان (ندر نگه کرد 
سپپجد زرد را گفننه ذاکاه 
خروش و بانگ و غلغلدر دزانتناد 


پدیره ناشده ویر سدیدد 


غغابان ثرز راه از ثبر آرش )٩(‏ 


پدید آمد بچلی ور ماتم 
دلش پرثاب گشت و مغزپردرد 
زمانی بود و انگه جست برپای 
یکایک راز بوفتن کین اف 
که و مه را ژ رفخی کرد | کاه 
کهجندیی رادشاهان جو‌نوان کرد 
بران روباه دز شگفت دیوان 
که ویر ناخ گرده عیش‌شیرین 
شاب کشدی رامدن گرننه 
؛سخنی راه یکساله ‏ بریده 
ی تسه 
ره اشگفت دیوان بر گرفنند 
تون ایری ره تمامی زا«رام‌ست 
که راءجن را زودسه باز دارم 
بغانه روص تشاقان! موز 
جو ابرو باد در کوه و بیابان 
کشیده اژ میس بر آسمان را 
سده ابری بدید از لشکراو گرد 
همی آید به پیروزی شرذشاه 
جنان کندر درخنان اوفند باه 
بدرکاه دز 2 شادموید 


۸۸۵ 


را 
نه چشمش دیدجان آنزای رزبتن 
پباد دبس گریان 
پس اه رنت زرد از مرو ببرزن 
عنان بر تافت از راه پبابان 
پلنگی بود گفني راه جویان 
جة نّ دشنی 


تن ‌ ور روت 
گهی‌رامین چوبومف بود درچا: 


که باري با ره باع 


همعی وانسکت رین کرش حادو 


پیاه ویس گریان ر نوان است 


گرفنه راه صعب و دور در پیش 


رز دوان بو 


( 
جر جه! ری خویتز رای 
دغمعزش یاعت رو ح‌آفزای بوبش 
چو دیواده بهر کنچتی دوان تر 


جو راه خستکان راهشی ِ آزخون 


کوه بیرون شد شنابان 
بوبراىي دران کپسار پویان 
چه آن‌کوه ی که باری طورچو زاغ 
فرازش زا کشیده سر بگردون 


کر ماد عبسی بود برماه 
که درد رام را وب است‌دارو 
حو دیوان۸ (کوه (ددر دوان (ست 


باز آمدن ۳ موید از ر بخراسان 


جو شاه اذدر سغر پیروزگر گشت 
گرفده 


شده آر زیر دست و ای ژبردست 


سراسر ارمن و آران 


مهپرش جای تاج و جای پبکر 


ژ تاجش رخنه‌گشده روی گردون 
هی و هر کشور خدانی 


جپانرا 


ز هر شا 


بد یبد اورد شاهان 


۳ 


به پیررزی رو کام خویش برگشت 
جو باژ از قتبصر و خافان گرنده 
هرازشادی‌ه,آزشاهی شد «سست 
ز مینشر جای رخت‌وجای لشعر 
ز رخنش کوه گشنه روی هامون 
ژشاهان برد: گوي پاد‌شانی 


زدر کاهشر, دای از 


به پیروزی که م شاهم شهانرا 


وی 


) " ۴ [( 


یگلاس تشرد نعند 
پیا نا بهره برداریم ازیی ررز 
۶ خواهی ز رری«ن تجذ(نی 
چنین باید وفا 


ن ۶ مبربادي 


اگر بخشش جذین رادست دادار 


ترا در بند و در زندان دشاندند 
چنو یزدان خشش می راند پاتو 
که داند کر جز ار کردکاری 
و زان پصس*+چذیری بودند نم ماء 
کی مست و #خمور بودند 
هاده خوردنی صد ساله انزون 
بدیدنه از همع کسمی رداتی 
ذه دل بگرفت رامدن را زرامشن 
دو تن در مپرباني همچو یکاتن 


۳2 ۰ 


۳۹ 72 ۰ 
رب ۳ را 5 


در دز باه ر اندوه لسده 
ند(ذست ك دش راز ایشان 


" 


چنان در جادوئی گشته بد(سناد 


‌ 


چو رامین باز می آمد ازان راه 


5 فردا هرچه باشد خوددهپيندم 
ک هرگز باز نایه ررز امررز 
بِ ۵ ۱ ۰ ئ‌ ‌ ‌ 

۰ ص ۳ رییمن تورهاني 
دم لیم اه او راندست‌ناجار 
مرا بیمار در گرکان بماندزد 
مرا بر آسمان بنشاند باتو 
بشادي و برامش ک: و بیکاد 
تر ایی تمی ار ۱ 
نبایست هی چیزی شان زبیرون 
بکندنه از جگر خار جدائی 
۹ و دسه میرگشت از ناز و مش 
دشراط سپر دز دل پاره دز سر 
بمی پرورده شاخ :زددکانی 
مگر دز مرو زردن کیش خادان 
دلش (سناده کشنه جادوئی را 
که مومس دشگفاندهی ز پولاد 


بگشت |ندر سر او گاشن شا 


) * 


«عرگاهان بجسئندی از رام 
چوویسه جام پرمی بر گرننی 
هی جون رنگ برداید زدل نگ 
هوا د رد سمشاومی درمان د رد| «مت 
گر اندوه ات می‌اند؟ ربایست 
کچا (نده بود اندره سوز است 
مرا (مروز درامث پایدار است 
ی هسئم میان سوم رگل 
لبم را شعر میکون شکارست 
ز دوامت‌مست بودم عخت شاطر 
مس آن بازم که پروازم بلندست 
تذرو و کبک نوسندم که گرم 
مین نو چنکت شیر روتیزل 
وم افساو 7دانی 


نداشد ساعدی 


آسوله کامم 

ههه سال ازامب و زلف و رخ يار 
نخواهم باغ با رخشنده روش 
تن ری لت 
ندیمم حور کشنی ۲ ساددم ماو 
پص الگه گفت با ویس سمنبر 
بیار ای ماه جام نوش گاگون 


نه خوشتر زین بود مان ررز کاری 


بر(مش دس بردندی سوی‌جام 
دارامش سرودی خوش بگفای 
می رنگین برخ باز آورد رنگ 
غماگردست‌ وی باران‌گردست 
: گرشادیست‌می شادی فزایست 
کییا شادی بود شادی‌فروزاست 
نگرم پیش و ارم چوی‌نارست 
«سننم‌میان مشک و شفجل 
چو باغم را گل‌میگون بباراست 
پراه کام رئنی س«خت ادر 
شکارم غاب دل‌پدندعت 
نباشده صید جز پدر مندرم 
بکام دل گرفنه گوز میدن 
نبادم پای در دربای رامش 
نباشده ساعنی بي کام جامم 
گل ر مشك و شعر پیشم اخروار 
تخواهممشک با خوشبویمویش 
#5در وی‌حور بام‌همنشیییاست 
چرا پس می یرم کاه و بیاه 
یکنتاری 5 خوشنر بد و 
چورد بمت لعل‌وچون رات همابیون 


نه تیکو ثر زرودمت نو بباری 


6) ۱۵, 


ژمستانرا ._ بود نوردز 
جو در دسمت جدائی‌ببش مانی 


هران کاریکه چارش‌بیش‌سازی 


فرد جام 


مرا خادد ژ ویسه بوستادست 


منم 


وفاکشفم شادمی پر آورد 


پهندیدم بپر کر 


مرا 

ونا داري 

جوبشنید ای خنبا وبس دلبر 
چونرگ‌جامزرین ی ۵اشت د ردسمت 


بگفت ايري باده پادشاه رامد 
امیدم را فزون از پادشائي 


بدر دار دلم زان بیش (مبه 
بوم تا مرف در مرش گرننار 
پس انگه نوش ؟ مرك | ن جام پرمی 
هرا کاهی که جام می کشیدند 
ی 
چوهشخوردی لبش زی خودکشید 
ژد پنسا و9 > رن 9 
عقدق از جام زرین گشده رخشان 


دشادی بود هر شب شتا سی, که 


جلان حون‌دی ر نشب راعافدت روژ 
ژ وصلت بیش بابي شادمانی 

بيشني تمگني یا ۳ تسه 
۳ اژ رخانش کت ایس 
مه تابان پمیرم مر بر آدرد 
(زیرا شه جبان پامی وفا دار 
پیاد درست پر می کرد ساغر 
چو شه‌شادرران ازجای برجدت 
وثا داری رنا جویی رفا بین 
«خورشید 
ثار 


را باشم 
شود نوش ردان ودارری دل 
ز رامی‌نقل یا صرل بوستدر پي 
به نقل از بوسه کان شکر مزیدند 
پمشکیس زاف جانان لب ‌سنردن 
پس می کر میگون چشبدی 
عشقیق دیخ با یافوت شیربن 
جوبانونکی ددعت رن ,هستي 
چوبافونش‌زیررین گشنه‌خندان 


وفاد اریش رنه 


کنارش پر گل و بالینش پرمان 


۱۲۸۱ :( 


در ژیبا زخ‌جو فرخارو جو نوشاد 
بشادي هردو در کشانه رننند 
بیفگندنه بار فرت از دوش 
کت بر جان ببوسه شاه کردند 
گبی رامین بگفتي زاریی خویش 
گبی ریسه بگفتی آن یه 


سس با دی ما وگب م از سیاهی 


سیق ۸ انش حای رخشان 


کی آنش با رز |تشاد: خانه 
کاب زعت تفرسنان 


رن آتش ز روی دیص درامدن 
سم پار نیک دل پاهم تسه 
ز ب2م 


زبیم آنگه ردزی درز گردند 


که دشمن گردد [6؟ 


جررامبس روی‌ویص دلسنان دید 


مروديگفت‌خوش بررود و طنبور 


چه باشد عاشفا گر رنع: ديد‌ي 
باساني نيابي شاد کامی 
دلا گردر جدای رنج بردی 


7 
#جر دوست کر دربا بربدی 


( 
به :.چیده بهم‌چون سرو رشمشاد 
(هدمدن ۳۹ دام دسمتا 1 گرفننه 
زمي د(دند کشت عشق رانوش 
۳ حال گذشنه پاد کردند 
ز دردخوبش و زبیماریی‌خویش 
1 با ار کرد شاهنشاه موید 
جه دیوی‌گنه از مه تا بماهی 
بجان (ندر کل انشان بودازیشان 
وه بسدین اررا ژه‌انه 
ذشاط از جو بخت نیک ردزان 
پسان دود آتش زلف مشکین 
در شانه همچون سنگ بسنه 
فشاط و کام را بسنه بود راه 


ایشا 
بکام خویش 


ژآو ازی که بر کندی دل ازهور 


زروی 


با بردی و ناکامی کشید‌ی 


نیک نامی 


۹ ای ر‌ نیابی 


ز راج عویقزن ر کنون برخوردی . 


45 نزدیکی ‏ بود |اجام درری 


) ۱۸۳۰ ( 


چو ریس دید ز آتش انسر کوه 
وس بفزم بونده بران "لمات 
چنین باشه دل اندر مبربانی 
چوراه وصل جانان پیش گیرد 
4 بر از شیر نر ددژد تیان 
چه دربا پیش او آید چ» بك حوی 


درازی راد 


هوا اورا دهد جددان دلیری 
هوا خرد" بآرام دل د جان 
هوا زشد ي و نیکوتی نداد 


اگر بودی هو را روی دیداز 


جو رامین نگ شد بر پای دپوار 


جبل دیبای چبنی بسنه در هم 
فرو هشنند بر دل خسته رامین 
چوابر یز رنمشایام ,دز چداي بود 
دبک جام اندر آمد شیر بامل 
ببم [ماخنه شه زر و ۵ 
جنارنوش وگلاب اندر هم[رخت 
شب تدرة درخشان کشسی ررشی 


در عاشق را دل از ناله دبامود 


دران امد ژ هاموی بر سر کوه 
توگفتي برشن مر رام را پای 
نه از «خنی بنالد نه زياني 

ز‌ آز از وصل دبگر کیش گدرد 

مرایش همچو باغ و گلجر آرد 
چه پر طاوس نر بینه گلسنان 
چه اتیجباریع یرفن ده بای تیوه 
ه گوئی 


از برا برد لی‌کشس اوریزدت 


از ختهان امدش‌هبری 


چذان‌داند که چیزی بادتآسان 
جوا زیراب جرد راد بمب بوخ رازه 
نبودی هدیچ زنني ر خرددار 
بدیدش اویجن: از بلای دیور 
در ثو بر هم فگند » *«خت #حکم 
برو بر رفدت رامدٍ ریطمجو شاهدی 

که ماه و زمره را با هم دران بود 


حو 1 ده هرد۸ مشک ظ عددر 
س مجخت 
نو کف ی عشق ۴۲ خوبي در هم 


مر دی كِ دون هزم گلشری 


دوببدل را لب از بوسه بغرسود 


)) ۱۷۹ ( 


میا تا چان شیربر پار باشد 
نثرسم گرچه پیشم صد جپان مرد 
مفم کیوان گر ایشانند مر کش 
ز یک تخمیم چوی هنگم گودر 
اژینسو مانده هر اندیشکان رام 
زبان از دوهنداری رام گویان 
بر آتش رری‌اندیشه همی‌شسصت 
فسونگردابه گفت ای جان مادر 
ز#خنت | نکه | کنو وفت سرماست 
کنون در دست رسای زمانه 
نپاشه پاسبان بر بام اکنو 
اور ربامبانگرن) .فیس پزجام 
کجا رامین بدین نزدیکیی ماست 
همی داند که ما بر دز کجائیم 
بسی بود (و بدیی دز با شهنشاه 
فلان ماوا نه کورا در کشاد ات 
رش پگشا و بس آتش بر (دروژز 
کجا چون او به بیند روشذاني 
دزان آید زهاموی سوی دیوار 
بگفت این‌دایهٌوریس ابأچنین کرد 
چوراعین روشنائي دید و آتش 


بد(دست او که |ن‌خاداحه حادمست 


وثای ریس جستن کر پاشد 
همه شم جو شاهدشاه وجون زرد 
منم دربا گر ایشانند آتش 
نداند *چکص به راز به تر 
و زان مو ویس بانومانده دردام 
رران از مبرياني رام جویان 
وصال‌دومت را در چارهمی‌جست 
ترا #خت است جفت وچرخ پارر 
جبان‌هموارهچو بغسرد:درپاست 
نشیند پاسیان در پاس خانه 
در بار آید بشب از خانه بیرون 
پبررژی بر آیه هردو را کم 
اگر چه ار ز تاریکی نه‌پیداست 
نشسئه دز سرای پادشاندم 
بر سنلي برد داد یکی راه 
بشب بذمای راعبس زا یکی ررژ 
دلش پابد زاندیشه رهائی 
بتنبل دیورا زیر نگین کرد 
به پیش روشنانی ماه سر کش 
درآنش دلرپایش را سس ارت 


۳) ۱۱ 


همه کص را کند زخم شو خسنه 
وی هو ازای دس دزد 
کذم یکادت از پائوت سود 
کذم اژ سبذه ام سبمینه ترکش 
دل از #جرای توس ریش دارم 
+جز تو تبر پیکن کش ندیدم 
چو رامیی‌نیر پرتابش بینداخت 
که تیر من کنون گوثی کچ شد 
اگرویسه نددی از حالم [ که 
پس انکه گفت با دل ای دل ی 
به یزدان جبان و ماه ر خورشید 
کزین در برنگردم تا بدان اه 
از تیور اف 7 
بگرش کند8 پر ز هر جان گیر 
یوار ( او" چا سار آشیبا 
بدر در مردمش همواره جادر 
دمان باه سموم از ز هر ایشان 


تیچ نز 


تثرسیدی دلم از مار جلدر 
برون آدردسی زر دلبرم را 


بومید‌ی در دسئم را دلبري 


مرا از خسنگي کردي و رسمه 
که تا جاوید طوق گردنم باد 
و و رت ۶ در ناپسوله 
خد|وندت بدان تروش بود کش 
قزر 3 در جون در کدی رم 
همه پبکانم از دل بر کشیهی 
بای چون پیاممتا عوشی ۸2:29 
سیاه دیو اندیشه برر تاخضت 


روا شد کام مر 8 ناروا تفه 


ن‌ 
پصنه. چاره #جستي مر موااراه 
بده جان ر مذرس از هدیم دنهدن 
بدان مبنو که جادم دار (سبد 
که یابم موی کام خویشنس راه 
باتش تادنه #مچو دل س 
سوی‌کند: جباني سرد چون‌شیر 
جپار از زخم او شد نا نکییا 
یکایک برق چنک و کود بازد 
میلی باه زهر لوده پیکان 
درد دیوار او در هم شکسنیي 


به زور بازر 


رم کیدکار و 
ژشانه سچده بردی خدچرم را 


زبسکز وی «فردیدی و شبری 


۱۷۷ ( 


پراه اددر شب وررش یکی دود 
بنزد دز چنان آمد که شب بود 
بد‌یدندی بررزش دیده بانان 
همی دانست خود رامبی گر بز 
بدا جا شد که جای دلبرش بود 
نبود (ندر جمان چون (د کمان‌ور 
خدنگ ار پر برباره پیوست 
بدو گفشت ای حجسده مر #ععان 
بر جامی بری بینام فرقت 
ور زو" یبام"* ری پنشبی 
شک داد پرفت ور ثبر بر داشت 
مر آن را برد پیش ربص دلبر 


زسولست ایس ز رامین خجسته 


؟ 3 ۸۵ 


ندک بخذ 


برا سمل ]وا ب‌ 


وا دل تمیتی 


و 


۲۳ 


( 
5 انش را صبوری اندکی بود 
شبتشض دبدار دلبر را عبب بود 
ندید‌ندش بشب در پاسبانان 
که دل بندش گجا باشد بران دز 
بثاری شب نشان خویش لباه‌ود 
نه نیز از جنگیان چون ار دلور 
حوبرمی‌ژیبزرو بکشادشازدست 
رسول سس توئی نزدیک جانان 


» 


پبر اکنون زس پیغام وصلت 
نشان‌ده ویس‌را ازخسننه رامین 
تیکو :ان . شف 
زشادی تبره شب را روز پنداشت 
بدر گفت این همایون تیربنگر 
ازان ررئبنی کمان از ؛جسنه 
همه فرخندگی زان دام دارد 


دژر روش شد ای تاربك ابون 


ببام ]نذاب 


ببرد از ماه شب آندوه ر مخدی 
اج شادی و کام دل نه بيني 
برو نامش نگرید: ذشان را 
گبی بردل ناه و گاه بر در 


گرامی ثر مرا از دو جبان بذن 


) 
دوسمت 
جورامین دید حای دزست دی 
فرو بارید حشمش نار دانه 
بران باع و بران ایوان بنالده 
چنان بلبل که نالد زار برجخفشت 

۰ 2 17 
توگردون بودی و خوبان سناره 
رران بد در میان شان‌افنابي 
زمب ازردی او (ٍت روی گشه 
ببرکنجی همی نالیه ررديی 
بدرگاه تو بر شیران رزمي 
کدون در نو زه پیدم آن سناره 
د شیرادت :جاینن 3 / گوران 
نه آنی [ذکه سم ددم ده 9 
جپان جادوو خود‌عاززست وخود کام 
/ تو پردضت زدژ شاد‌مانی 
درا شب زلف ! د (ددر شبسنان 
ذه پفدارم که ردژی باز ببلم 
1 ررز کاسرانی گر بان حال 
بررن ز دررازه شدایان 


پیابانیا و کوة و را" 


امن 


وشخوار 


() (۷ 


چونازی وله بر تفن [وسنگ 
جو قطره باده ربزان اژ جمانه 
نارین روی بر جانش بمالید 
همي نالید و در ناله همی‌گشت 
که بودت آن همه کبک سرائی 
ولیک ایشان 


مشری میا ر 


2 
خرد را فد دل را عذابی 
هوا از بوی ار خوش بوی‌گشنه 
اعدشان 


بح ایان او سرزد‌ی 


بایوان در همه گوران . بزمي 


گزو امد همی ماه 
نه چندان ردپاه ر جنگ جویان 


۰ ی" ۲ 0 ۰ 
کزدن کيني برامدن حول توماني 


یمثم" کردشت: بر نوچ ویر رام 


که چندان کام واهادی: یود م۱9 
چذان شا‌ی و بر تخت تشینم 
(زان بپشر که بی کمی بصه هال 
زرری آن جان آرای خورشید 
درباث5 رری زی آشگشت دیوان 


بچشمش بود گلزار ر سمی زار 


ا 
ئونشدیدی چهگفت آن‌مسردتیمار ۶« د(د لورا زنیفی پند بسیار 
رنیقا بیش ازی پندم میاموژ که برگنبذ نیایه سمرئرا گوز 
وش پارم مرا ناکرده پدرود چهابس پادت چه؛ بولي زان سوی رزد 
دل من بادل تونیست یکسان ثرا دامن همي سوزد مرا جان 
ثرا زان چه که مس چم به تیمار بو درد کسان بر دیگران خواز 
تو نیز ای‌دایه باس ایس چنباي زببر صس شکیبائی گزيني 
بداني گر چومن بیدل بمانی فغان از س بليني ببش خواني 
۵ يو از می صبر جوئی صبوزي چون کنم با من نگوئي 
۱ اگو دیدل بو شیر دز[ کا پرو حبره شود در دشت رویاه 
توپنداری مرا بایه که "چونیی همی ربزم ز دیده میل خونین 
فخواهد هچکس بداخنیع‌خویش جوید هیی دانا خی خویش 
مرا این حاه بد بخني‌تو کندی بصد چاره مرا در ری نکندی 
کنون آسان نشسنی بر سر چاه سمی گوئي ز یزدان پاوری خواه 
بجز یزدان ترا چاره " که داد ترا زین بند سختي ار رهاند 


با زآمدن رامین به‌رو و طلب ویس کردن 


چورامین آمد از گرکان ی سوی مرو ثبي بد باغ شادیش ازگل و مرو 
ندید آن وتت‌ویص اند ر شبصنان بپیشنی بار او سره گلسفان 

نه گلگون دید طارم را ز رربش نه مشکین دید ایوان را ز بویش 
بد ان خوشي ر خوبی جایکاهی ابی دلبربه شمش بودچاهی 


توگفني*+چو رامبن باغ و اپوان به هجران صذم بودند گربان 


). ۴ ‌ 


مکی در مس دسنی گرف راهت 
دام با تو براه اندر رفیعکست 
براه اندر نگمهدار 


نفو باشد ز خودان خوب کاري 


توآن‌کن‌بامن ای رخسارچون خور 
مر( یاه آر از حالم بیندیش 
ازس #جرت بهین‌هول و درازي 
دانمت گوئی در ررانم 
دلم چون نامه بر زج و دردسی 
نگر 


ده 
وه 


تا زاري اندر نامه چونست 
جوویص از درد دل نالیه بسیار 
دل دایه بران‌دلبر همي موخث 
همي گفنش مبوری کن که آخر 
همه رنجی و تیماری سر آید 
اگرچه بیدلانرا عبر کردن 
تو صابرباش و پنددایه بیش 
ترا درمان ؛جز بزدان که داند 
تو خرسندین بکار آور دربن بند 
4 را بزاری 


ها 

مگر 
۱ باندرزت همي گفذی توادم 
بوایخ گفت وبرا ریس دلعش 


شد‌ی مشک مس ازان زلف دود داهت 
ژ‌ ترا خسلنگ و درغم غریقست 
مزونتر زین که ازردیه ماززر 
که باه زان دو رخدار تودرخور 
توانگر هم بیندیشده ز درریش 
همه دردی بچشمم گفرنی بازی 
که .عون مدررد زو بر رخانم 
کجا عنوان ار این ربی‌زردمت 
زیص تیمار #7چانگنشچون‌مار 
مراورا _جزشیهانی نیا موخبت 
بکام دل . رسد یک روز صابو 
ند ی‌مشکل ثراست از صبرخوردن 
۵5 صبر د ِ پار ]رد در دوش 
او تواند 
۹1 بل اند بو همواره خرسند 
هیده سك پا همه کس خوب کری 
زنا گه آنشي دشس بمیرد 
چاره جز تعيبائي ‏ ندانم 


چز 


بوری چوی نواذم سس در آتثشن 


6۰۳۲ [ 


2 


چوا گه گشت وبص از رفن رام 
فرانتی زءغران بر ارغوان !خمت 
جداثی بررخانش زر گري کرد 
زان ۵ دست بر نروی: نگارفن 
کیودش جامه همچون مو گواران 
زبس بر رخ زدن ددث نآرین 
ازور بسند فراق اورنگ فرخ 


همی 


نالبه بر تنهائی جخت 
گمان بردم که ما باهم بمانيم ه 


ببرید 


زک را تاتو بودی هم بر س 
و در سد دل سس 11 


من ار را 


و لدکاه 


‌ 0 دِ 
زر پودي جای حز و ۵ ردا 


جرا دادم اژ دو هرد کي 


؛چ شمش روز روش گت چوی‌شام 
چومزگانشگ,رب رزعفران راخت 
ولیک چشم اوزا جوهری کرد 
بنفشه کرد نازه گل انارش 
رخاتشی, لمل همجون. له زاران 
ژ بس برحامه راندن|نك‌خوندی 


وم وت 9 


شش رب دایه همی گفت 
فدای ی زندکانی 
ن کامی ۶۶ دل خ اهد براندم 
حان پردةٌ ما را بدرید 
ژنوشدر خواب بود ار ن بسدر من 
مرا از خواب‌خوش بیزار کردي 
تنارم درا وناز خوای کردی 
که و ناکاه جوئی‌جنگ بد خوا: 
نشیدد گر و. بر زلف میاهت 
کمان گيري جای رزد ر ساغر 
بفرسایدت آن ژببا 
بربزي خون بد خواهان بعخاجر 
جوا با 


تو نرفدم جور‌ژورفاي 


( ۳۳۳ :) 
بمانش نا بیاساید بعی ماه که بص خسن شداز بیماریش راه 


چوگردد درد کت بروی ]سان 
مگر به سازدش آن آب و آن شمر 
چوبشنیه ای«خن شاه از بزرگان 
چو شاهنشه بشد رامبر بیاسود 
دگروه زمفرانش. ارغوا. گشت 
فنادش پویمٌ دیدار 
بردمت از تشه گرکان یک هوار؟ 
سرا پان بو حون بلبل همه راد 
نتوهم بي تو یارا زنداني 
ذغرمم چون ثرا بینم ز دشمی 
۳ راهم بده [ مر ماز پاشه 
همه آبش بود جای نبفتان 
سمومش باه باشد صععنه مبغ 
بو بر باه لور پیکان 
بجان تو که از ره 


کرد 
بر گرم 


گر دیدار تو باه بر آتش 


1 وصلات مر( کوتا ه بان 


چه باشد گر بود شه‌شیر در راه 


دلبر 


بدستوری شود تازی خراسان 
که اب کشووچوزهرامت آن چوپازهر 
بمانه از درد رامین را بگرکان 
همه دردی و اندامش پبیالود 
کمانش باز شمشاد جوان گشت 
چو[تض در دل رچون‌تبردرپر 
بزیرش تازي ا«پی خوش جاره 


بگونا گون سررد و گونه گون راه 


ره اساني کام آیری جبباني 
وگر باشد زمانه دشمی صی 
برو صد [هنیی دیوار باشد 


همه کوهش بود حای پلنان 
نبارد بر مرم زان میخ جز تدغ 
حنان جون سنگ اورا تیخ باران 
وگر چونانکه بر گردم نه مردم 
نیم در چشم بینا را در آتش 
مرا با او خی باشد به شه‌شیر 
نت الم 5 کامی راد پاند 


شراب و برق بارد درم رم مراد 


) ۰۱۱ 


مرا در دیده دیدار نو ماد است 


یکی خوآب ازدوچشم سس سرد است 
۰ 72 9 
مخنی (؟ اهندد 


‌ 


درتن مت 3 
(گر درد مرا قسمت توان کرد 
جذان گشتم ز دزد و ناتوانی 
مرا زبس درد ک پاشه رهائی 
چورامدن را پدید آمد دران حال 
همان د شم که دیرب دشمفش بود 
بیکیفنه ز 


فاد در عماری ژار و ثالان 


بیماري چنان شد 


جنان شفك کز جپان اسبد برداشت 
دِ زرکان پیش شاهنشاه رفزند 
بخوزهش باز گفنند ای خداوند 
۹ بيني در جیان جون او سواري 
همه کس را چنو کهثر بباید 
ثرا در پیش چون او بک برادر 
بدو وندان دشه بر ثو کند (ست 
اگر ررژی ازو آژاد: بودی 
کنون نازه مکن آزار رفده 


سفرگر خوش دباشد و درمنی 


مرا در گوش گفذار نومراند استا 


نکیل کین ژیاد مر بجر امت 
نمانم تا رخاات باز بینم 
دماند درجپان , بکا حجان بید۵ ۵ 
5 مر وگ م خوشنراست از زندکانی 
که ٩‏ در مادم تونی و زس جداني 
شه۵ا ازسویه حوصوی از نال#چون‌نال 
چورری ری بدید اورا -*خشود 


5» سیمیی سرز او زرین‌کمان شد 


بیامه با شرنشه تا بگرگان 
ني‌نوک پیکان درجگرداشت 
ت جال او با وي بگفتنه 


تو رامین را برادر دان و فرزند 
بپر‌فرهنگ چون او نامداری 
که زر بسیار ام دل بر ید 
اگر دانی به از بسیار لشکر 
عفو کردي و خوشاودی نوی 
بکدنه مشک 
ژ کوهی 
مراررا این سفر کردن مفرمای 
بگو تا حون بوث با 8 


3 اد ق شاخ شکصده 


ر اش 
کنون کز +خت بد ببزار گشنم ژ جان و دیدکان بي بار گشدم 
چو نالیي‌چنین از بخت بد ساز بدل کردی سرودي دیگ ر[غاز 
جرد گفشن راه‌ین درذراق 2 
دا گر عاشقي ناله 
که بخشاید بلینی عاشقانرا که بخشایش کند درد کسان را 


ببارر که یرد (۵د هوا ۳ ددست دوز 


اگر نالم کنو بر داد ثالم 
به بردنه آنذابم را ز پیشم 
بهبارای تجظم مس خولابة آکلون 
مرا هرگز غم چونین نباشد 
وگر بودی بغم زین پیش خونبار 
زباران تازه گرده ردي گیبان 
دلم را آتش تیمار بکداخت 


گرهف‌گرج» ازمرد ان ۸ ذیکوست 


که ببریدند شادی را نهالم 
ز هجرش پر نمک کردنه ریشم 
کد|میی روز را داري تو این خون 
سزد کم اننک جز خوندن نباشد 
سزه گر خون فرو باري دگر بار 
جرا پزه‌رده ششد ریم ژ باران 
شم ]رد رد روز رتم نطخه گت 


بر ۱ 


آکا شدن رامین ازحال ویس 


چو باز آمد زراه دز شهذشاه 
غمشض بر عم فزود و درد بر دزد 
چو طونان در غمش بارید باران 
همی گفني سغنپای دل انگیز 
من آن خسته دلم کز دزت دوزم 
چنانم تا حصاري گشث پارم 


۱ 
پیام من . !+ داجر 


ز حال وبس راسییی کشت [ کاه 
نشسنش گرد *#جران بر رخ زره 
بشمت ازرری وصلش‌گرد*جران 
که باشه مرد عانق را دللویزژ 
ز بخت آزاده ام و ز دل نغورم 
که گوئي پشه دررری حصارم 


بگو عبد داع تو دارم بهال در 


) 198 [( 


سمنبر وی با دایة تشه 


همه در ها بمپر خویش کرده 
در صد گذ بر ویس کشاده 
جو شاهنشه زکر ار به پرداخت 
«پاهی برد *چون کود آهن 
دز خفن ۶ ور نازان 
وت مر زان تست گنه 
قبار حسرتش بررخ ذشمنه 
پهحشمش, جان‌شبربس‌خوار گشنه 
نه ررز اور! فرار و نه شب آرام 
جگرپر نیشگ::ه دل پرازریش 
بت ابنکه‌هرگ زکم ذگردد 
مرا ثا هست باعشق آثنائی 
اگر هر بارمیزد بر دلم خار 
برفت از پیش چشمم آن د لارام 
پعشق اندر هوا داری نگردم 
چه سنگینه دلم چه آهذیذم 
اگرباش ثنم بی زبي جانان 
رنیقا حال ازس بد ترچه دانی 
اگر جانان سس باس نبانشد 


پر دوست خواهم جان شیرین 


۳7 


وی بان توي‌بباري 
ی 
مد ر ,مبزاینه برادر. ر(۳چر3: 
درالجا ساز یک ماله نراده 
موی مرو آمد و کر سفرساخت 
بدر مردی ازر بپثر ز بیزن 
مگر رامین که نالان بود و گرپان 
چو کبکی باز در مخلب گرفنه 
(مبد وصلش اندر دل شکسنه 
بزبرش خر و دافم خار کشنه 
پکام دشمنان ایناده بٍي کام 
همي‌گفنينباني با دل خویش 
دام روزی ازور خرم نگردد 
نم پیند چشم بختنم روشنائي 
خددگ ز هر پدکان زد بدین‌بار 
کهبی ار نیست در خورصبروآرام 
چو رري "جر او دیدم نه مردم 
که گینی زا همي بي ار به بینم 
همان بپذر که باشد ثبر برجان 
۳1 مرگی‌خوشفر است از زندگاني 
همان ببث رکه جان در تن نبانین 


چذان‌کز ببر دیدارش جمان بذٍن 


) ۳۴ [ 


۳۳ جوذد که نو دردی پدسژند 
ژ تنبل جامهٌ صبرم دربدند 


جوشان 


زه بیند غرنه از دربای 

ثٍِّ یر 4 ۰ ۰ ی وک ۱۰ 
جو پشنیداین عر‌زرد اش شاه 
مرژه در دلت حذد 4 


ش‌ بار نیمار 


زني باري که باش با تو چندین 
گر ار درجادوئی‌جزاهرص نیست 
نباده هب بادي نزه او راه 
نه بینه تا ئو بازدا ی ز پیکار 
نگپدارم مس آن جادو صنم را 
گرامی دارمش همواره چونان 
شبذشة در زمان با هفاصه گرد 


(مبد شادیم در دل شکسکند 
یی ورد و( چم دریدند 
سع یکا(ن بدکه می‌دیدم|زیفشان 
ردو کشت ای پرادر بر ثر از ماه 
که از تیمار گرده مرد بیمار 
ازر انغان کني با اک خونین 
7 ی 0 ۳۹ 
بران دز هدیم خلق و هبم دیار 
جو دارد مردام سغئله درم ۳ 
برنت و ویس بانو را بدز برد 


صفت دز اشگفت دیوان 


دز (نگفذت در کوه کلان بود 


زبس پپنا جو يك نیمه جهان‌بود 


پشب بالاش بودي شمع پیکر 


دزو مردم ندیم ماه بودی 
بمچمر بر رخانش دیص انش 


نه کوهی بلکه برجی ز |سمان بود 
نکرد‌ي کار بروی هدي سوهان 
زبس باا سئون سمان بود 
بسر ب رتش ار ماه و اخثر 
ز راز سمان اه بودي 
ممی دیگر بیفزود آسمان را 
نگهه کن ثا چه دیکو پیکری بود 


۱ 


6 ۳۷۷۱۷ ( 


گرفده 
ز دیگر سو کمبن کرده برادر 


نهاده چشم تا کی دست بابد 


ز یک مو زن مرا دشمن 


نهانم چون بود فرجام کارم 
دریس انديشه روز و شب جنا دم 
جرا جویم ژ صد فرنگ دشمس 
هرا جویم:: بانه 
به پبری در بلائی اوفنادم 
یز 


دوهی چاره:.جز »یکی کز 
مادم ویس را ایدر غریوان 
و سرد 914 
ولبکی دز بذو خواهم تور 
دل سس بر ثو دارد اسنواری 
نباید مر ترا گفثن که جون کن 
نگدار این در جادو را دران دز 
در صد منزلنه مر پیموده خواهم 
چورامدر نزد رب سآمد به‌نیرزگ 
اگر چه خانه کر باشد در صدکس 
سم جادو مر مرا در خانگاهنه 
ز دبوان گر هزاران لشکر آیند 


ی از خ رشود ذام سي گرنده 
زبس بر جان من | هه خانیر 
گ۸ دشحی هست هم در خانگ گس 
که آب ص بر آمد هم ز خاده 
کی پا او بشد گیفی زیادم 
بماندن دیسه را (یدر بناچاز 
به سنبد تا بناید روی رامدن 
کذاراجدن وامبرم بایخودابهر پیاو 
به بسنه در دز اشگفت دیوان 


نیابند ایهم گونه رری پیوند 
ثرا بایده همه تبمار بردن 
که در هر کار داري هوشياريی 
ز هر کاري هشیواری دزون کن 
زرنگ و چارة رامیی گر بز 
ژ نیکی نام خود بستول؟ خواهم 
شود نامی که هر جویم همه نگ 
مر ایشانرا شکاننده یکی بس 


که در ذیرنگ حستر 


صد میا هذد 


۲۷۹ .( 


بنادانی زصس بگربخت یکبار 


پ سآن به کش نگمدارم بدیس بار 
جدائی را دام درد ازیس پسس 
هران گاهی که بانشد مرد هشیاز 
جو این اندپشها با دل‌همی راند 

پدو گفنتزا اجن گرانمایه برادر 
1 جددین بار پا سس کرد رامدی 
همه ساله کم سوم ثر آذر 


بماند‌سد ددسمتا اٍن م8 جادو 


۳ 
چه شاید کرث با سه دیو دزخدم 
نه از بند و نه از یزدان بنرسند 
ِ۹ بی شرم هر کری ۹1 خواهد 
اگر حه شاه شاهان جپادم 
چه‌سود(مت این خد اوندي وشاعی 
همه کصس / بگيني سس دهم داد 
سذم دید 1 ز ی سردان صقدر 
همه بیدا م‌هست از دل سس 
جپان از بهر آن بد نام خواهد 


سبه شد روی نام مس ببث نگ 


( 
دلش باوري چلونه ساز ارش 
مرا بی صبر کرد و بي دل ر بار 
ار ار 
کچا غم خوردم از « بمیار 
همبی يك ره که دید‌سذم مرا بح 
ز سوراخی در بارش‌کی گزد مار 
هم ازگه زرد فرج زاه ر| خواند 
مرا با جان و با دیده برابر 
و با اژ «دچ د|دند« شفیدی 
دلم ر| سیر کرد از جان شیربن 
ز دعت دابه و وبسآو برادر 


بدین 


دردم ذیفاد هد دارد 
۸5 بزشرم |[ کی ۵ (رند نز بیم 
نه از دوزخ نه از زندان بثرمنه 
نثرسه زانکه آب او بکاهد 
ز خود #بچاره ترصی کس نداذم 
که روزم*+چو ذیرست از سياهي 
مرا از اخت خود صد گونه بود(۵ 
کون گهاه رز وی یر 
کهگشت از عاشقي‌همد سمت‌دشمن 
11 خون مس همی در جام خواهد 


نشوید آب .د دریا ازو زنگ 


):, ۱۹ ( 


هرانکو عشق را نیکو نداند 
مکار از #چکس در دل نهالش 
جپانرا گوهر و آئین چنین است 
همانکی را که ار خواهد !خواند 
بوه "خش هميشه بود شیربن 
شبش با روژ باشد ناز با راج 
دباشد شادمازی بی دزند‌ی 
خوان این در ژ کار ویس ورامذن 
گپی اندوه و گه شادی نمود: 
چو شاهنشاه‌دل‌خوش کرد بروس 
فرر کشت آن چراغ مرربانی 
شهدشه مود از فبصر خبر پافت 
ز به راهی نشاني دبگر آورد 
همه پیماز با و عهه بشکست 
ز ررم ]مد سپاهی دوی ایران 
نفیر آمن بد رکاه شرنشاه 
ش‌فشه رای زفشری زد پیکبار 
پشاهان و بزرکان تامپا کرد 
سبه گرد اک اددر رو جذدان 


بدرگاهش ‏ برآمد نالم نای 


چو بیررن برد شاهنشاه لشعر 


دیواده خواید 


5 
3 


که زرد [ن کشته [رد و بالش 


(با هم گوهران خود بکدن است 


(سبر عشق را 


چنان‌چو آفرینش جفت‌نفربن 
پلا پر خرمی و مار با گنج 
ده پدرو زی بود بی مسخمندی 
بدو در گونه گون کار جبان بدن 
۳ بد خواه و کلهی دوست وله 
دگر ره درمیان انتاد ابلیس 
بکدد از ق درخضت شادمانی 
که دبصر دل ز راه مهر برتادت 
«خود رای سر از چنبر بر ورد 
بسی کس‌ای مود را فرر بست 
پسی باه را کردند ویران 
بذارک بر فشادان خاک دراه 
ژ پیداه زمانه ‏ ورد‌خوهان 
زباغ دهر برکندن همی خار 
ژ هر شهری یکی لشکر بیاررد 
که دشت مرو نگ آمد بدیشان 
براه انناد شاء و لشکر از جای 


بیاد . ]مدش کر وبس دلجر 


).. ۴ 3 


رها کرد از در دش دست دایة 
سم برویس را گفت ای نکارین 
حر| جون‌خوادد مت پامی‌ند(دی 
جو دایه رسنه گشت از دام ثیمار 
فغان ۵ربست وگفت ای و ای برس 
چومار گرزه ام گرچه بود راست 
مبادا هدیم زر را رشک بر شوی 
ببززتن: گنت یزاسون 
که توجانی مرا رز جان فزوني 
زسسني کردم این کار ی که کردم 
سرا در بزمگه می ببش داي 
به نیکعی در مبادم زنه گانی 
بکردم عذر اگز کردم گناهی 
گناد آید بنادانان ز مسنان 
خرد را مي به ببنده‌چشم را خواب 
چوشاهنشاه پوزش کرد بسیار 
پعشثق (ندر جنیس بسیبار باشد 
گناه دوست را پوزش نماید 
سا ]هو که دیدم مرغزاري 
بسا دل موخنه دیدم خد‌اآوند 
اگر عاشقی شود شیر دز که 


ز سپ زدل. شود . تیزیشن کندی 


برمت اژ ,دام رسوائی بلایه 
چرا بودی, چذی ی خاموش چاد بن 
دلم بیوده در آتش نپادی 
دلبری فاسعک دیص ماد رخسار 
1 هسنمسال‌ومه در دست‌دشمی 
نشان رفتنم نا راسم پید|سش ‏ 
5 شوی رشك بر باشد بلا حوی 
مکی بر من گمارن دومني بد 
که حانم را بشادي رهنموني 
چرامی‌خوردم و زر ببس خوردم 
ازان بیشی بای خویشض:دادي 
اگرس بر نودارم به گماني 
هوک عذ رچوس عفوخواهی 
جو عذر آرند زیشان داد مسنان 
گنه را عذر شوید جامدرا آب 
ازو خشنود شد ویس گنه کر 
هميشه مره عاشق خوار باشد 
چو بپذبرد بپوزش. بر فزایه 
خروشان پدش او شیر شکاري 
فگنده مپر بنده بر دلش بند 
بعشق |ندر شود هم طبع روباه 


) 

زه هجو خویشدن دنم (سبريی 
خدایا هم نو فریاد دلم رس 
همي نالید رامین بادل ریش 
ربودة دلبرش را خواب نوشیس 
خروش شاه پشنیه از شبستان 
۰ توگفني‌ناگهاتش‌بردلش ربخت 


در گدت ای نکاریر زود بر خیز 


۹۳ 


و از عم خی شدی درخوات نوشدن 
دران مانده که از تو دور مانم 
مي از یک بدچذین ترمان‌ولرزان 

خروشض بانگ شه امد بگوشم 

همي گوید دربن ساعت مرا دل 

سررایس نامزا از نی بینداز 
که فرد| هسمت خون این برادر 
جو این بشنید وبسه گفت مشاب 
1 اندوهت سراید "روژ هنکام 
هم‌انگهجست رام پر راست چوی شیر 
رها کن تا جه دیکوساخمت دسنان 

شهخشه دد هنوز از بال» سر مست 
سرادر| گشت دسلم ریش کرد‌ي 
پکی ساعمت (گیر این دستدبگر 


شي‌فشه حون شنده |واز بمت ردی 


( 
۳۹ جز د(دار دارم دستگيري 
که جیزتو نيست‌درگيني‌سراکس 
پاندیشه فززیان انده خویش 
شده آگاه از نبرنگ و دسنان 
زنوشین خواب دلبر وا برادگیخت 
ببوه آن به کزر کردم پرهیز 
بد دیگر به پیش امد بنر زان 
جد( کی از تنم یکباره هوشم 
ج‌انرا زین فررمایه به پرداز 
ز خون گربةٌ بر مس سبکنر 
بر آتش ریز لغنی از خرد آب 
ابي خو خود بر آید مرترا ام 
ژ بام کوشک تازان شد فوو ژیر 
ممنبررفت و پربالینش باشست 
ز بص کنر! کشیدي بر نشردی 
پحی ازگه هرکیا خواهی‌همی‌بر 


دجوث که ز *حکم چارو اری 


) ۲ ( 


پدسنش دایه بود ازودس دیدار 
#چست اژ خواب‌شاهنشا هجو یز 
گرفته مت |[ن جادوهمی‌گفت 


۳ اندر کذار ص که (ویگند 
بسی از پیشکران سراني 


نه دایه هدچگونه پامخش دله 
مکر رای که بوداندر بر یار 
همي بوسید جاده بشر 
ژ پام و روژ اندیشه ی 
درودی"خمت خوش بادل همي 

شهابی خرم ریس دلفرززی 
چو هرکسص را بباید زوژ ررشی 
بنزدیک مد اپذلی بام شبگیر 
خوشا کارا که بوده آشنائي 
جپانا جز بدی کردن نداني 
گراز نوشم دهي ییباز 
بدا روزاکه بود آن روز 

مس الگه کشتی 


ی 
پیشیی 
اندر موج بردم 


جو یزد بکم ی ترهم زدرری 


بلی دیدار باشد ملعم از خار 
ز خشم دلفروزان گشنه خونربز 
چه دیویدوکه نفبی دردرم‌جشضت 
مرا با دیو چون اناد پدوند 
چراغ و شمع جست و روشناني 
ما 
زه کس بشذید چند ان بانگ وفر؛ با 
بخفذه پار و ار خود مانده بیدار 
همي ۰ بارید بر گلنار ,گوهر 
که جوبام آید وغم بایدش‌خورد 
بدرث که ثنپا مانده از حشت 
ی مارا چوروزي 


یدید آید شب م 


همه کس را ند 
زناريکي ن‌ 
پیا ببسدچ تا بر دل خوری تبر 
اگرباوی نه پيوسني جدائي 
دهي شادی وپس هوشر تا / 
بوایانش ده 

و ناو 


که دل بر هر بی 


ی از زهر ی 
,گت سد, و 


توت 
خرهند 
فزرن از مپر مال و مر فرزند 
کر( گویم که تو فریاه من رس 
بترم ار ۸۵ ۲7۳ 


) 
ی پم و زر اژ وی بگردان 
دیک ساد 


برو کن 


ذن ثو با تن *س 


بداب‌مسني ربیپوشی کجا اوست 
بگفت این وچراغ |زخانه برداشت 


یدش دوسمت رد بت بر ,مت رخرم 
ب ر[هخت از بره‌یمپنش منجاب 
ده الا 


روباه اژ بر ادگدد 


گلن و ترگسن (م دیدهی نو نوروز 
باه 
بود از روی ایشا 


سان مشثری پدوسده 
مین پر لا[ 
برفت ابرو پدید مد ساره 
هوا چون آن در گوهر دید شپوار 
در عاشق دردخس همراز گشذه 
گپی بودی ز دست وبسه بالبن 
توگفنی شیر ومی بودند درهم 
بة :«چیده بیم چوی مار بر مار 
لب اندرلب نهاده روي بر رری 
همه شب هردوان در راز بودند 
گ۸ از بومه شکر پسیار خوردند 
جو از مستی در آمد شاه شاهان 
بدست ندام هم بسترش ببسود 


( 
که(رمست ماو داشدمست نال‌ان 
اگر بیسایدت کی 


حگوده باژ داند دشم از دوست 


ا۹ 
از دزند 


بچارد دایه را باشاه بگداشت 
ز بوهه ریش اررا ماخت مرهم 
مبان کل #۳ 


۳ 
زذن 
۱ بودند آن هر در دل 2 
و باچون [تشی پیوسنه درهم 
هوا پر مشک بو از بوی |یشان 
همانا شد پریشان بر نظاره 


گپزبار 


بجرد از شرم شان ابر 


اخودي هر در ان انباز گشنه 
گبی ازدمت مر افزای رامین 
و یا درهم فگد» ِ , کحم 
چه خوش بانشد که چد پار بربار 
نگنچن درمیان هر دوشان موی 
گبی در راز گه در ذاز . بودنه 
گه از باده خوشی بسیار کردند 
تبون اندر کنارش ماه ماهان 
بجای مروممین خشک‌انی بود 


کچا باشد کمان مانند؟ ثبر 


)۶ ۲۷۲ [( 


مرگ ر داداز ما فسمک جددن کرد 


گر بزدان همه کمی ثرا داد 
از خوم 1 ۳ 


ِ 


هم ِ ۹1 ۸۵ ی جون ی 


تت تاک ون بی‌صبرد بیکام 
جو دیوانه دوان بر بام و دیوار 
دارم 


دیدرت همی (مبد 


ی 
شب تاریک برس روز گردان 
پمرمای‌چندن 
مر( بامای روی جان نزایت 
یر میمیننت بر زبی: یرم بنه 
دلم در مپر تو گمراد گشنه 
ددرد مر مشو یکبار خرسه 


*خت وجهان‌سوز 


گر امیدم ز دیدارت به بری 
مزین بر جان من تیر جفایت 


که تا م ن در زسانة ژند 5 پانم 


چوویص دلبر آن پبغام بشذید 
بدایه گفت چار من و دانی 
که اور حفوت (ست گر پیدار گرد 
اگر ثنبا دریس خانه بماند 
ترا با ار ببایه خفت ناجار 


ثرً اسودگي د(۵ و سرا درد 


8۳ بترم هم 
مرا 9 ده شمه چبس باد 


که ثو نازفی دلی غُم بر تدابی 
بران کست که برمس پادنناني 


بدل در بند آن مشک کمندم 
ز دیده خواب رننه از دل آرام 


شاه جان و جهان برچ شممس خواز 


مهتوزان ...این ولا [میضوارم 
کذارت را مرا جان‌توزگردان 
زشایه جز کذار پار جلن‌توز 


هس برسای زلف مشک مایت 


کچا خود سیم و زر هردو بیم + 


براهم 


در فرافات حاه . گشته 
مرا در حاه راج (فناله میسن 
2 اکنون پرد؟ صبرم بدری 
سیر امیتم, اف پیز خهاییت 


5 4 1 ماه 1 س 
ب» پیش بندکاات بنده پا م 


دلس چوی خم پر شیره ؛جوشید 
مرا از دست موید جون رها: اي 
هرا سر کر ما دشخوار گرد 
۳ 


شود ببدار و حال د اند 


بدآن ۳1 که خفدد بار با پار 


۳ 


جپان را بود آن شب بیم طونان 


دل (ندر تاب وجان در بویة جفت 


دکارینا روا داری بدیی سان 
نو دیگر دوسمتا را در بر گرفه 


مس الْجا بیکس و بی پار مانده 
ثو درخوابي و آگاهی نداري 
ببار اي ابر برجان من آتش 
گراهی برزنم ابرت 


لا ای باد تندي ک زماني 


پضوزد 


:جنبان گیسوانش سر ز بالبن 
بگوئش در نگ [وای زارم 
به تفپانی نشسنه برحه حالم 
مگر لخني دلش بر سس بسوزد 
اگرزین ابر بیرون ید اخثر 
چوویض[ گاهگشت از جنبش رام 
شناب دوسنی در جانش اندای 
همی تا دایه باز مد چنان بود 
فرود آمد هم (نگه دایه رز بام 
نگرا 


مادرویا ۳ 


۱ 2" 
ایک رتریی مس . چیرکشنی 


م |ندر برف تو در خز و دیبا 


که (شلگ چشم (و شد جفت باران 
غربوان با دلی نالان همی گفت 
نو [ندر خاده مس دربف وباران 

میا فافم و «لچاب خفده 
دو پا اندر ون تیمار اند 
که عاثنق چون همی گ رید بزاري 
که بی‌دلرا همه دروی‌بودخوش 
جمان همواره ز انش بر فرو زد 
دران تندي هم بر زن جباني 
زچشمشی زان بدرکن‌خواب‌نوشین 
پگوبا ار که چونان 


ببف (ذدر پکام بد سکاام 


دل ذگارم 
یه 
که خود برس دل دشمس بسوژد 
بدرد می ز من گوید فزون تثر 
بگوش آمد مراور! جونش از یام 
هم انگه دایه را زي ار فرسناه 
که گفاي بی شکیب و بی روانبود 
ز رامین داشت نزد ربص پیغام 
«خون عاشقان خوردن دلیرا 
چه خوردی از ممرم سیر گفنی 


هرن از تو. نا ,شکیها اتف هکت 


دو در شادی و سي در زج و تدمار تو با خوشي و سس 8 درد و آزار 


) ۰ ۱۵۸ 


شپنشه را شگفت امد ز دلبر 


مخقبای ی رب و ۶ در خر 


یکی بادش بدلبر جم.ت چونان کذ خوشثر زان نباشد باه نیسان 


(مبدش نازه شده جون باغ نسرین 
شهنشه خفذه بود و ربص ببدار 
گبی انديشه زان کردیگمي زین 
درا انديشهٌ خوش امد از بام 
ژ پسثر بر جانده 


شب ثاربک *مچون جان *#جور 


هوا. اور 


سرا پركه کشیده ابر دی ماه 
نبفده سا در ار ژممنان 
ژبپر وی برف اورا کلسنان 
گرچه دور بید از روی دلبر 
اگر دلبر نبوه از رري پیوند 
جه دانیعش ی زیر خوشا رنگمبان 


اژان در سد 3 روژ د۵ نگالش 
پضی ۹1 دونسمت ۳ آید ملاس 
جو رامبی چندگه بر بام بذشست 
نجود (ورا زبان از برف و باران 


ممِ ۰ 9 
اگر هر قطرةٌ صد رود گشني 


زشادي برربوش خواب نوشبن 
ز رامین و زموبد برداش بار 
۶«عکسص همئای رامدٍ 

مگر بر بامش آمد خسنه دل‌رام 
ز دل صبر و زدیده خواب زانده 


ژعشکدن. ابر 


دبودش 


ددرت تن کزو شد ماد بان 
چوزی دی بانودر ال 
(مید (ندر دلش مانده جوراهیس 
شب تاریک اورا روز رشان 
: ۳7 تب 

زمین بر گل اورا خز و ملعم 
همی تن بمعزشس بوی دل بر 
بداند ناگیان با درسث حالش 
ورا آن روز بر خیزد تیاست 
شب تاریک ۳ مرما بة پیوست 
که (ندر جانش آنش بود سوزان 
بجي زان انش مرش نشني 


)۲ ۷۶ 


مکی بفیاه این بر رفنه دیوار 


صنی از هنوت بسی «خني "بهیهم 
مکن با ۳9 جندن ِا مبرباني 
۳ تاکی جددن خود بسن‌داری 


اگرروزی ز بندم برکشائی 
نگارم 
تواوتاهی -خراسای: .و .کهستنان 
جپانرا 


ثرا باشد همه شاهی و فرمان 


وثا و مپر و بر جان 


جزچشم نو نه بینم 
چوبشنیدایس مغنها ویس‌دلکش 
دلش آن شاه ببدل را (بخشود 
بدو گفت ای گرانمایه خداوند 
مرا پیوند و خونشر ز جادست 
نوم برخاک پیش تو جبان بٍن 
نگرتا تو نه پنداری که هرگز 
مرا در پیش چوتو آننابي 
تو دریانی و شاهان جوببار ادد 


اگر تن پرساري ر یم 
گر 0 در دل ادف رش نداری 


رت بنبان هضت سای 
و تام ود رشن 
گذشنه رفدت شاها بودنی بود 


3 فرود 0 یکی بار 
و زنان: هم 3 زیانی 
۸ نیغ کین دلم را خسدژه داری 
سییزه بنگني تن نمانی 


ثرا :خشم ژ شاهی هرچه دازم 
تو باشی سایهٌ تاج و نگیفم 


۳ را يت پوت حاممه بت شکم بان 


فگند (ندر دلش سوزنده آتش 
جوابکل, رو+ 44 صربنیی: بیانون 
سزاوار ئو ام پکروز پدوند 


دگر پبوند ها بر سس ح رما 
که خاک پای توببتر ز رامین 


بود پیررز بر مس رام کربز 


رزوی فریغ. رماهفاتيي 
زبی آرزم را سیری ندارنه 


زگيني نو مسراني مس ترایم 
هو بینی ز من زنبار خراری 

۱ #9 ن‌ 
گرامي نر ژ هردو چشم روش 


ازبی بسی۵(زمتدلشاد وخوشنود 


) 
جذان آبی ۹ گردد مک بسیار 
همیدون مپر چون بسیار گردد 
چو از می مست شد پیروزگرشاه 
بجای خویش رنت آزاده رامدن 
دل موید ز وبسه بود پر درد 
بدو گفت اي دربغا خوبررئي 
تو چون زیبا درخني آبداري 
پشکر صاندت گغذار و دیدار 


ن 4دبدم 
ی دی 19 گيني مریانان 
همنشه بخْت عاشق شور باشد 
بود پید( ر گوید خود نه پرداست 
کلوخي را که ار در پصس نشینه 
مباش ای بت‌جنی نگسناخ برس 
ندال پاد‌شا حون [آتش آمد 
اگر با ور پیل رطبع شیری 
بران منگر که دریا رام بانشد 
اگر 


مکی 


چه آب اور رام يابي 


بای ثو این گسناخ داری 


۹ . ) 
پسنبه زیربنه خویشی ناچار 
ز پیش بند و دانش‌خوارگرده 
پشاد‌ی در شبهیان رفث پاماه 
مر اور| خاک بستر خاره بالبن 
در آن‌مسنی‌مر اورا مر زنش کرد 
که با ارنیسخ لخنی مپرجوئي 
بعنظل ماندت آئبن ور کردار 
یک 


یکی "چوننو ندیدم, نک ,شنیدم 
گوذه گونه دوسدکانان 
که پذداربدت ثنها هردوانید 
ازیرا. رچشم .نخنشن کورباهة 
ابا مد پار پندارن که تنباست 
مر ادرا چون که البرز بینه 


وشمر 


۳۹1 گسناخی کند‌مست از دوه مت 


گرفنه 


مکی گسناخي د ,یی | بو 
بطبع آتش همیشه سرکش آمد 
مکن با [تش سوزان دلبری 
بران گه بین که بی آرام پاشد 
جویر جوشد توبا جوشش ذابی 
5 و با خشم مر‌طادمت دداری 


۳۵۵ ۱ 


بداید گفت دایه می تو بکشار 
مرود عاننقان بر جنگ بسرای 
رژان پس داد دابه می بدپشان 
سرودي گذت پس‌شیرین‌ودلگیر 
مرا از داغ *جران ززه شه رزي 
مهي گلگوی کند گلگون رخانم 
چو باشد رنگ رربم ارغوانی 
پر چارة که بنوانم بکوتلم 
ازبرا ررز ر شب مست و خرابم 
چه خوش با ده [رمی خوارگی را 
همیشه مست باششم مدگسار م 
خبر دارد تو گونی مادرريم 
اگرچه من زشیران جان سنانم 
خد|با چارة بو‌چارگانی 
چنان کز شب براري روز روشن 

چورامین چندگه نالید بررچنگ 

اگرچه داشت مپردل نبانی 
دلیٌ درتف [ تش مانده نا کام 
دوه‌سني بود جفت مهربانی 

دل راون صبوري چوی نمودی 
جواني‌مست و عانق جنگ بربر 


نباند بسص عجب گر زرنشانی 


( 
برامیی گفت رامین‌چنگ بردار 
سخی کمگوی‌زشادیمار‌بیفزای 
شده رامین ز مپردل خروشان 
تونبزارمی‌هه‌ي‌گیری چنبر‌گیر 
بمي زردي ررعی مس فروشوي 
زداید زنگ اندیشه 2 


درد نمانی 


مگر درد دل از مردم بچوننم 


۹4 جز مسدی شمی جارد دیاب 


(؟)کزد درسان کنی "#چارگی را 
بدان تا ازغم [گاهی ندارم 
۹۹ می جونی بداغ عشق ادبم 
همی بسداند از مس عشق جانم 
مرا و جز مرا چاره توداني 
ازین انده بر آری شادی من 
همی از ناله وی نرم نند سنگ 
پدید ]مد هاني را شابی 
چکونه یانثی درآنش آرام 
درر آنش فررزنده جواني 
بچودان‌جای‌چون بر جای‌بودی 
ذشسله دوست پیش بار دبگر 


مپربا 


پدید ابد ز حال نی 


ورف 
دریغ «جر وس از داش برخاست 
بدان زمی کرد پکبار مسئی 
سمنبر ویم‌گفت ی شاه شاهان 
همه روزت ده پیروزی حنبس باد 
وشات |مروز مارا بافه خوزدان 
مزل گر د|ده رري ما به لیند 
۳1 فرمأن دهد پبروزگر شاه 
به بزم شاه خوانده‌ش زماني 
پص‌|نگه دایه را زی‌شاه خواندند 
شینشه گشت رامبن را و مید: 
جپان افروژ رامین قمچدان کرد 
می (ندر مغز او بنمود گوهر 
جوودفل ور ای ۵۳۳ 
بای ر رامش تور میتی قاب 
تال ری ازن "کوب سلد باه 
مراور گفت بخنثت را هبرباد 


شهمی 0 جان ۳ برجای باشد 


بقل مکیزنس تو بزمن دبدگان گر 
نو از می‌شاد باشي مس ژ ثو شاد 
دل ما هردو را کم خوشی باه 
شهنشه را بکوشس امد از پشان 


شندده کرد برد نا شندده 


( 
رت 
فرو شوبد دل از زنکار هسئنی 
بشادی ی بکم نیک خواهان 
همه کارت سزای آفره بسن باد 


به دیکی آذرین بر شاه کردن 


ی ۳ 


بشاد‌ی پدش 
که جون (وندست شه را مپرباني 
به پرش شاه برکرسی نشاندند 
کم ی‌خوردن دست درسدان(۸ 
بشادی می‌همی د دوهی خورد 
دل پر مپر اورا گشت بپاور 
بان ان شاه گفنش ای پربزاد 
که کشت عشق را ازمی دهیمآب 
نهان اژ شاه با رامیب ؛خندید 
پبوم عشق کشت نیک برباد 
دل ما هردو مر افزای باشد 
کچا سس برتونگزينم رران را 
سر( ثو یاه بادي مس ثرا باه 
دل موب ز تیمار [ تشی باد 
سخنپلی که میگفنند پنبا 


۵ ۷ 


بمردی داشست دل ر [ زمبده 


) ۷ 


مدارای‌خسده دل اندیشهچندین ۲ 


مکن بادووست حددین ۳ درد دی 


زماني دل برود و باده خوشدار 
اگر ماندست لخفی- زندگانی 
همان گردون که بر تو کرد بیداد 
گر کار نو دیگر کرد گیبان 
حو شاهدشاه رای در سر اودخضت 
زرامب خوش‌سرودی خو(ستدبگر 
دگر باره 


شگفنه باغ 


مرودی گفت رامیی 


دیدم نو بهاري 


رونده سر دیدم بومداني 
کین دیدم درو اردبپشنی 
یاه غم سزای غم‌گساري 
سپردم دل بمپرش جاردانی 


من اننار باغ ررژ. و شب" *جاور 


مزازار است بامه چرخ گردان 


(لمزا ‌ 


نت 


جو بشید ای سعخری |زاده خدرو 


پر 


۳۳ حال حود 


۹1 پکباره ۹ ردنی و ۸ سنگیی 
زدل منمای‌حندین‌مسنمندی 
:چام باده بنشان گرد تبمار 
ان جهادی 


بعذر آپد ترا ررزی دهد داه 


سراید رنجهای 


دزین اندیشکان آزاه باشی 
مر ار را هم نماند حال پکسان 
خرد مفز ورا بامی بر آمبخت 
زحال‌عشق آزان پبشین نکوثر 
که از دل برگرفت اندوه دیربن 
سزای انکه درری مر کری 
رودده ماه 
نسبم و رنگ ار هردو ببشنی 
که شادی 


دیدم ]سماني 
مزاي شاه خواری 
ز هر کاری_ گزیده_بانبانی 

بینم شگفذه نو بهارش 
بد اندیشم چو حلقه مانده بردر 
پپرکین آن دهد بزدانکه شاید 
از پرا مه بدر داد است بزدان 


ژ‌ شاد ی شت عشق اند رددلش نو 


) ۲1۱5۵۴ ۰ [( 


هو او را 
پکام دل تسه بذج شش مرا 
شده از نازگی چوی نطرً آب 
یکی خو بیش را صد پر فزرده 
چو چشم شاه موبد برری اناد 
جبان چون خوبي ویسه فزرن بود 
فرامش کرد اژار گدشده 
دگر باره پرامش دست برد زد 


حو سروی سول یه پوستا ای 
هرارا ن‌ 7 هل درو و #ن کر 
برو نا نافوده هور و خور و مات 


زتري *حچو سرو سبز نناداب 
زه کس دیده حنوذه کس شفیده 
همه شغل جپان اورا شد از باد 
نیز مپر دل بیفزرد 


تو کی دیو موبد شد فرشذه 


سرور 


جپان را بازی و «خره شنمردند 


ز سی دزدند دشست دشده رادم 


گفتار اندر شفاعت گر دی وس 


پیش شاه موبد از بهر دابه 


جو دی وان تم 
گذاه رنه را پوزش نمودند 
شه شاهان به پیزدژی یکی ررز 
بلورین جام می بر کف نراده 
بخواند آزادة رامیر زا و بنشاند 
نصیب گوش‌بودش‌چنگ راهن 
چو رامدن‌گرگبی بنواخني جنک 


لحال» خود مورک کی تفای 


دگر باره شدند از مپربی غم 
بپوزش کیده را از دل 
ی 
چو ری ربص در وي لعل بادة 


زدودند 


برری هردر کام دل همی راند 

انصدس چشم رخسار تارب 
تثِّ ۰ ک نح سو 

زخوشی برم رآب آمدی‌دنک 


۱۵۱ ( 


کنون بر کشنه باز آمد پشیمان 
خورد از راسنی پاکبزه سوگند 
گرامی داردت چون چشم و دید: 
ثرا باشد به بیررن داد و فرمان 
همو بانو بی هم تو سپبد 
نباشد ثبز هرگز خشم و آزار 
و نیز از دل برون‌کن ددم د پرهیز 
9 بيگاگي سودی نداری 
چو دازی در خرامان مر زباني 
خراسانی که جون خرم بپدخست 
ثرا دادست بر وی پادشااي 
دربن بيكانگي ‌ رنج «ی *ر 
بطبع اندر چه پابی به ز امید 


چو در پیشت بود کانی ز گوهر 


( 


:جز دیدارت درا نیست درمان 


که هرگز ذشکند در مر پیوند 


دیگر برادر برگزید: 


چنان چوی دپسه ر[ اندر شیستان 


وژان 


شما را چون پدر آزاده موبد 
مکری‌تذد ی وبا وی سخت‌س‌ویز 
وگرچه مایهٌ بسیار 


حرا جوئي نگ حا ابرماني 


داري 


جرا جر ای از وف دای 
ج»خواهی بانت از شاهی‌فزر نثر 
ر 91 2 ف 

«چرخاندر چه جوئی ۸ ز خورشید 


دس ی 
چرا جوئي :خني کن دیگر 


گفتار اندرباز آعدن ازری دبس ورامین ؛خرامان 


جو مد پا 


5 


دل رامبس ازان نامه بذغسید 


۳ مر بیایان 


كت 
دشاند» دلبرش ۳ در عماری 
ز بوي زلف و رنگ روی آن ماه 


اگرچه بود در پرده فبفنه 


به بردندش به پشت باد بایان 
ژ حال موید و مادر به پرسدد 
ی از رت بو مرو شدای 
چو اندر تاج در شاهراري 
جومشک و لاله شد خاک همهراه 


همی تا ببه جون ماه دو هفده 


09 


ود مت و پای مادرش اندر افناه 
همي گفت ای مر با جان برابر 
به نیکونی بک یک کر دیگز 
که فرمان ثرا بر دل گمارم 
:خورد انگاه با مادرش سوگند 
به یزدان چبان با دین پاک 
بآب پاک و خاک و آتش و باد 
که بر رامدن ایس پس‌به تجویم 
تخواهم برتن و جانش زباني 
شجستان سرا دارر بود دیص 
گناه رفذه را زر در گذارم 
جوشاهذشاه زیس‌گوی خورد سوگند 
همانگه مادرش نامه فرسژاه 
بنامه گفثه بود ای جان مادر 
ژ‌ فرمانم نگر تا سر نذابی 
جو این نامه :خو نی زرد بشتات 
که چشم‌کورگشت از بس‌گرسنن 
چراغ جانم اندر تس فرو مرد 
همی تا روی ئو بیفم جنیام 
ثرا خواهم 5 بیخم در جهان بصن 
شرلذشه نیزهمی‌وی صی نوانست 


حل مايع در حپان رد و دلا وود 


هزاران بومة بر دسنخش‌ههمید۵ا۵ 
مرا از درزج سوزان برآور 
روانم باز ده یعبار دبگر 
مراژ فرمان ثو بیرون نیارم 
دی رش و جان خردمند 
پروشسی جان نیکان و نیاکان 
بعرهنگ و وفا و دانش و داد 
دل از کردار و آژارش بشویم 
ز دل ننمایمش جز مهرباني 
دل و جان مرا داز و بود وب 
دگر هرگز برریش باز نارم 
بکار دیس دلرا کرد خرمدد 
بناءه کرد رفته یک بیک پاد 
برشت ر دوزخت فرمان مادر 
که از دادار جز درزخ نیابی 
مرا بعبار دیگر زنده دریاب 
ثذم خواهد همی اجان گسسنن 
ببار کمم اندر دل ‌پژمرد 
به پیش داد گر سر بر زمینم 
که پرس نیست فرخ ترزئوکصی 
بگیبان گشت جندان کوتوانسمت 


جح مانه ررز کار نا سزا دید 


|۶۹ ( 


به پیری هرکسی ند 
72 ,و ۰ 
وگر بر را: بر نائی نیوید 


کجا پیریش پات بنریی بند 


ی وزاید 


ترا تا پیر گشني آز بیش است 
ش‌خشه‌گفنش ای»اد رجذدری است 
زني 1 بر گزید ست از جباني 
نه گر پندش دهم پندم پذیرد 
مرا 2 ماه در گيني درانید 

ون عمگد 


شغنه بدانست 
ن دل دز بر من 
اگر جانم وی ] کاه کشتي 
پذ‌برفنم 
ز فرمانش دگر بیررن نیایم 
که 


۳ 


يد 


دق ولو 


اگر رربش 
برامبن دز جز 
جو ای گفذار (ژو بشدید مادر 
زد بده| شک‌خونیری بررخان ربخت 
که خون ویص د رامینم نربزي 
چا آريی 
ساره 


و ۵ اه 
جومادر با شرخشه [یری مر رگغنت 


دیکی تذواهم 


سیر بنای ۹1 گفنی 


ن دارم آکلهی اژ ایشان 


( 


کچا از خواب برنائی در آید 


ز پيري کام و نا خوبي تجوید 
همان موی سید ش ببخربن پدد 
دلم زیس از تو بسبارربش|مت 
دامگونی‌همین با من بکدن‌است 
۷ 
گیرد 


پر جانم رسانید 


همي بی ار ذیا 
نه با شادي و ناز آرام 
حه مایه را 
که ار بی بار زنده دز جپانست 
نیردازم :جنگ هیي , دشمری 
دراز اندره ام کوتا: گشني 
بدست ار دهم مهرو زگینم 
جفان دام که فرمان خدایم 
دگر هرگز برورش باز نارم 
برادر باشد ور پشت و پناهم 


توگفني پر دل او" ولکات آذر 


نوگفني ذارران برز عفران راخت 
بخور نا دل د نی گفتار سوگند 
نه هرگز نیز با ایشان منیزی 


بگویم چوین ببابم راعت پبمان 


۱۶۸ ( 


همی گرم بگيني نا بدا که 

چونخت مرو و ری از وی بماند 
نه. (ررا جان بکوهی باز بسئند 
وگر زین پص بهاند چند کاهی 
فرود آرم من درا از سر تخت 
تخواهد بوه مارا دیر این کر 
جو گفنارم پدیده [ید بکو زه 
درود ویس جان افزای بپدیر 
حو مادر نام فرزنه بر خواند 
چو از راه اندر آمد ناسةه مررز 
ول:مادر برزمت:ازدرنی .یل 
جانر ابا رهایونیری شفت | مه 

نماید چند بازی بو اجب وار 

فگر رتامردف فی. باوث نفالین 

نگر تا دز هوای ار ننازي 

جو شاهنشاه یکغنه پبیاسود 
چو دسنورش ز پیش دیبرناي 
شبی مادر بدو گفت ای نیازی 
بچنین مگ و در مانده چراتی 
نه:بشاهان: ./نجپان :ریات . گزارند 
جبان از فیررانتا چدی توداري 


حرا همواره حولدی فا 


( 
که گرد حایگاه شاد ِ 


یی شاه 
مرا خود (خت بر نخنلش نشاند 
تنش در جشمهٌ حیوان بشسئنند 
جان من که گرد آرم دپاهي 
دشینم با دلارام از بر :خت 
ثو گغنار م | دردل همی دار 
نباشك هییم دانائي ز تو به 
بسي خوشثر ز بوی گل بشبگیر , 
ز شادی دل بران نامه بر (فشاند 
شپنشه نیز باز آمد دگر روز 
نوگفني‌خواست از شادي پربدن 
خنک آنکص‌کز و عبرت‌گرفنست 
پص انگه ده طرب ماند نه تیمار 
که گر نالی زناله برمعالی 
که گر تازی ز نازش بر*جازي 
به تنبائی همیشه تنگدل بود 
مراورا دیو آندیشه گرنني 
چرا: از: :خرف چون مزدم تلارت 
نه بر زیران و توران پادشائي 


دل 


و د ددک پغرمان و داردد 
پر کا می ۹4 خواهی کماری 


خر این درد پر جا دس پسند ی 


) ۱۴۷ ( 


همی نا شاه رفنه بد و رامبن 

گبی بر ردی خون دیده راندي 

کجاچو‌شاه وچون راب ۵و فرزند 

ژنی را زین در گینی پر گزبدند 
بو [ گه هو ز رامین شادسان شد 
بنامه گفنه بود ای نیک مادر 
کجا او را بجان مس منیز است 
هم از ویس امت آزرده هم‌از من 
سرا یک موی رپص‌ماه: پیکر 
رب یار جزه وهی تیمت 
هرا گلفی که از وی دور سانم 
هران گاهی که بر درکاه باشم 
نه جرخ است او نه مار و [ونایست 
ببر ناسی که خواهی زد نکلاهم 
همي تا رده ام از مر ر کنده 
تزور چنان" بودم بو زوز 
نه بس بود آن بلا خوردن بنا کام 
یه [تش‌مان جه سوزه ن»‌خدایست 
کنو" اینجا که هسئم تنذرمتم 
فوسنادم نبادی 

زگو تا هیچ گونه غم نداري 

نمودم حال خوبش و ررژ ر جابم 


پیو نامه 


همیشه اشک مادر بوه خوندن 
گبی از درد دل نریاد خواندي 


ازو یکباره بگسسننه پیوند 


هم از مادر هم از شاهی بریدند 
تنش را آن‌خب رهمزای جار‌شد 
مرا ببرید از گيني برادر 
بمی بر سال و مه چوی ثیغ نیز 
گرامي ثر ز چون او صد برادر 
ت ‏ ی 
بجز خوشي د کم دل نرانم 
ز بیمش گوئی اندر چاه باشم 
کی با سری ۸۳ از بل مام و پا دستا 
بمیدان بر چنو بأجاه خواهم 
نیامودسنم از بازی ر خنده 
که گذنی آهوبم در اجه پوز 
که آتش نیز بایسنم بفرجام 
45 آتش کار بادادره نمایست 
به‌ان تا حال و کارس بداني 


۲6۹ ۰ ( 


م اژ شادی ار ود 5 


هم از شاهي ‌ 
مرا چون بار دابر بود بامن 
اگر ررزی رخانش باز بینم 
بفرمانش بوم تا زنده بائم 
کنون کز سپر دارم حلفه در گوش 
جوماهی بنج شش گردجمپان گشت 


هعی شوه سل 


از | میب زمانه 
هتبلا روزیی (۱ اف تامبانيی.پمار 
صواب آن دبده کزره باز گردد 
بر (مبدش گذارد زندكاني 
توگفنی کشت بي‌نم‌گنننه نریافت 
مرو شاه جان مد د در افنا 


همه بازارها اذی ده بسئکند 


پر |ذشاندنه چفدان زر و گوهر 


پدان کاهی که شاهنشاه موید 
دل‌ازشاددي رشهرخویش برداشت 
بدان‌زاری و بد روزی همی‌گشت 
ز ری رامبی بمادر نامع کرد 
کج رامدٍن و شه هر دو پرادر 
رز ایشان زرد را مادر دگر بود 


ورن سمگال و بمرو ۱ مرل دبني 


( 
جندن 


1 قرو ۶ 


ردو بخشم همه ناج و نکینم 


خداوند او بو سس یدد» داش 


۳ 
ار حهریکهاوراخوش سانش 
هرن یه رز حون 399۳ 
۵5 مرگشض را بود ردزی ببادق 
ی بجاپفرج بگبرد 
هوای وین ری در نورد 4 
مگر روزی بداید زودشانی 
ددر پاره حجپان ژوشادمان شک 


پهی ایگه دسمد 


وبادرریش بی نعه‌ث درم پادت 
که آمد شاه مود با دل شاد 
پربرربان بر آذیفیا نشستنه 
که شد درزیش آن کشورتونگر 
بردن نت از نکارین کاخ گنید 
بیابانیا گزید و شهر بگذاشت 
چوماهي‌چند بررنه رن بعط۵ ۳ 
زشاد‌ی جان ویرا خامةٌ کرد 
بم بودند ازان 
شید سم که (و هندو گیر بود 


شدایان در زان مر مق 


) ۳ 


چوبي راهي ص رفاي 


ي براهي 


به+خ تاخوبش می جندا مد نی 


همی گفنی دربغا ردزارم 
ژ (بر دل ۱ هراعر #ر فشاددم 


و جمتتدر »۰ بردازم یکی:گام 
مر( اندوه زان بسبار گشذدست 
ژ‌ هرحه ببذ م دل کشائنی 
دام < دست حون (بری کشوده 
ده پبری‌گر نبود ی عشق شایست 
یبن غم پیرگرده طفل بر شیر 
پبشنی را ز گيني برگزیدم 
چویاد آرم بدل جور و جفایش 
دل بسن 
ز پیش عاشقی بودم و 
کنون در عاشفی بص نا تواأم 
دریغا نام سس در هوشیازی 


که رنجم را ببرد از ناکپان باه 
مرا اندر جپان ائنون چه گوبند 


مرا دپواده پندارند وبد حال 


۳ 


3 با تذا بماندهي جابگاهی 


کی در از باران 


سلي 


ی و ۲ بی ۵ 9 


جوندی ررژسرد ی سخمت لوکوم بقل 


حد| گردد همی ازسی پلک(-۱۵م 


که خودجاذم‌زس بیزارگشدست 


زین دوزتزابايم اننتی 


همی ادد 


«چشمم |زدها دی 
جوا ج وس تجون زهرش عشیی: 


مرا |د س‌عشق بای غمجهبارست 


نگر چون زار گردد مردم پیر 
که با فجران اد درزخ بدیدم 


بیفزاید مرا در دل وفایش 


ده بیند هي کم ایس جباني 
بکر خویشنسی بینا و دنا 


دربغا 


من در مر اري 


همه کس دل زمپر بشوبند 


5 دیواذه جوصری باشه بپبرحال 


) (۳۴ 


م72 ۱ ۰ ,و ۰ ۰ ۰ 


کة او سوگذد ویسه خواست دالس 


شپخشه را شناب و نا خوشي‌بود 


2 مر .۱ ۲ 
دل از دود *مانی در کشادن 


گننار در ظ تن شاه مود بطلب ویس و رامین 


همی جستش زهرسویک شبانروژ 
تفای وحم کتا رقم 
جو از د‌ 7 ودسه ددرت دوماد 
ارب زاشاجی زرا 
گزیه از هرچه اورا بود تيغي 
موسنین ون ناو یوها و کماین 
دشد دبا بگیني دیص جوپان 
شهمی تلع ی ۳ رات 
72 ص_ 
کی وه ور موش ان 
گبی چون دیو بد اندرییابان 
2 2 ۰ ۱ 2 
کیت # عوزدنی نطیر»راهبانان 
بکود و بيشةٌ و هامون و دریا 


رو رم 
ی ور کید 


شاد مسکی 


2 


د‌پنسان بنج 


مه در دشت و ۵رگوه 


دما سنکا که دسنخش کوفت بر مر 


بدل در ۱ دشی اند ۷ خر سوز 


بچشمش تبره‌شد تابندهخورشید 


ک4 هم دسئور بودش هم برادز 
بزیرش بارة چوی تند ميغي 
زتبغ الماس ترآن نیردانی 
زد زبانتل زیص گویان 
چه روم و هند و چه نوزان‌وادران 
خول دیدونه از کس‌نیزبشنید 
گبی چوی شیر بد در مرغزاران 
گپی جوی مار بد اندر نیستان 
گبی آ-یب زد بر جاننش‌سرما 
گبی بودی پشب پیش شباذان 
همی شد یمه جون مردشیدا 
زمینش‌فرش‌بوری دس بالین 
رفبئش ره بول و حفت [د۵ وک 
همان تلخیش وبرا گشنه شیربن 
سا خوناکه چشمش ر#خت بربر 


۳۳۰ [( 


( 


هزاران آفریین بر جان قارن که ازپشت |مدساش ما«روشی 


هزاران آفربن بر خند؟ ویس 
بیار ای ویس جام خسرراني 
چو از دمست و گرم جام مسنی 
دد|نم مسمت جون گشنم تا میت 
که از دسمت تو جام هوش گیرم 
نفاط مس زئو آرام یابد 
دم درچ (ست و دردی‌گوهری‌تو 
ابي گوهر مبادا هرگز ای درج 
همیدون باه باغ ریت آباد 
سا روژا که نام ئو :خوانند 
چنین خوبي و چونان مبرباای 
دلا بسیار درد ریس دید‌ي 
بت چون خوبشدن دبدی‌پرازمبر 
پررژ و شب بدیی جرد «حیت داز 
که خرما در جپان با خار باشد 
هنوز ار جان كني در کر مبرزش 
رران از ببر چونینی کام راید 
تو اکنوی»*خور از فرد| میندیش 
مگر کرت بود در ميراري 
هران کاهیکه رامدری باده‌خوردی 


ازٍن موویحی 5 کام و هوا بوث 


5 کرد»(ست ای جهانرابند ریس 
درر می حون رخامت ارغوای 
ز روت یا ژ بویت یا رخادمت 
ِ دادم ۹۹ حام نوش گرم 


ری" زد 
1 برج و در وی اخدری‌تو 
چوبي خر مباداهرگز اب برج 
دو دست من تباعت یاعغبان‌باد 
خرد‌مندان شگفت از ما بمانند 
سزد گرنام دان جاود‌انی 
کنو از درسمت کام خودچشیدی 
وبا این دل رخي تابان‌ترازهمر 
ند رد بد #ال تا ۳ همی ی حاز 
نشاط عشق با تیمار باشد 
نباشه چون يکي دبدار چبرش 
جبان از ببر چونان نام باید 
5 ج فرمان یزدان نایدت‌پیش 
اژان بپثر که تو امبد داري 
چنین گنثارها را باه کردی 


وژان ۰ سو شاه پا رام و بل بود 


) ۷۳۲ ۰ ۱ 


بشب چون زهره نبگیران ب رآسد 
هنوز ازبادبودی‌مست رپرخواب 
ذشسنه پیش ار رام دلبر 


گپی . گفتی سرد دلفوازان 


کی 


ببانگ مطرب از خواب اندرآمه 
نهادندپشسی برکف بادءة ناب 
گبی طابور و گاهی چنگ بربر 


ید‌سنان و دوای دل نوازان 


سرود ی رامین 


#بي‌گفنی که ما دو نیک پاردم 
گذ 


وی کی 


جو مارا خورمي و شاد خواریست 


وفاندم 


برئم از دوسني میری تدم 
مپر اندر جو دو روش چراعدم 
و ۳ ۳۰۰ 
خو شا ویسه نشسده پیش رامبس 
خوشا ویسه نسنه جام بر دست 


خوشا ویسه (خنده لب کشاده 


خوشا ویسهة بکام کل نشمده 
زهی رامین بکام ل همی ناز 
زهي رامین که درباغ بيشتي 
هی رامدن که جفت آفتابي 


زمی رامی نکو تدببر کردي 
هزاران . آفربری بر کشور ماه 


هزارای آفرب بر جان شهرد 


بیاه یکدگر ما جان مپاردم 
تچشم دشمنان ثبر جذاندم 
بد یشان مارا کبرم و خواریست 
ز. واه . مبرياني بر نتابیم 
بناز اندر چو در بشگفته باغتم 
که از پیررزيی ارزاني ده بینم 
چنان کدکادري درپیش شاهین 
هم ازباد: هم ازخوبي شد همست 
پسص که برلب رامین نراده 
مب (ذدر دل موید شکسنه 
5» داری کام دل را نیک انباژ 


همیشه با کل اردببشنی 
بغرشس هرچه و خواهی بيابي 


بت 
5 چون وبسه یکی "چیرری 
که چون وبس[مدست ازدی‌یکی 


۸5 دخنش ویسه بود رد پور وبرر 


) ۴۱, ۲ 


بده ود آن بیابانرا بریدند 
او داربود. راعیری:بزا یکت بویت 
جوانمردی هنرمندي بی [هو 
به پیروزی رد(ده («عخمت کمش 
ز خوشي چونبمشاي خان ومانش 
شبی اریک بو و ماه با مپر 
جپان جون جاه سبصد باز کشزه 
همی شه رام ثا درگاه بپروز 
چو رامین را بدید آن نام پرور 
همی‌گفت(ی>جمبه نکم چوندن 
مراو را گفت رامدی ای برادر 
مگوکسصس را 5* رامیب امد از راه 
جوایش داد ببروز جوانمرد 
خد ارند‌ی رو سس پیش و چاکر 
ثرا فرمان برم نا زنده پاشم 
آگر فرمان دهی تا مس هماکنون 
وا و تجش مرايم هر برا, باد 
پس اه دیسص؛ا رامیی و بهروژ 
کشاده دل بکام و در به بسنه 
پررژ اندر ذشاط و کامرانی 
وی دروف وگه دودسمت دربر 


چراغ لیکوان ربص گل (:۵|م 


مرو شاه جان زي ری زسیدند 


ی 
مر اورا دسنگاهی مخت نیکو 
که خود ب4 ررزشیرو بود نامش 
همحشه شاه در وی دوسنانش 


ژببننده نیفنه اخنران چبر 
هو پا تبرگی انباز کشذه 


9 
۰ 


بکام خویش فرخ «خت و پیروز 
دبودش درد« را دیدار باور 
بپوش ایس زاز ما را زیر چادر 
مکی کس را ز ممه‌اذانت [گاه 
مرا !خنم بدیدار تو آورد 
به پیش بندکانت پنده باششم 
شوم :با جرا زین خانه پیزون 
یکی خشنود یی حادت مرا بان 
بکار خویش ددشسنند حد روز 
بمی کرد از رخان کم شسئه 


دشرمسب در وی و شاد مانی 
رل لز «بیشس زعشق داوممت دلبر 


بشادی و برامش : ۳ دلارام 


۲۴۶۰ 

پص انکه خود فرود آمد ز دیوار 
چوژیبا چپره از سردم پعنند 
همین دانست رامین بوسناني 
هم انگه پیش سرد باغبان شد 


فرسادش بخانه باغبان را 


( 
بچادر هرعه بر بستنه رخسار 
برائین زنار هر سه برززنه 
بدر . در گاه - دیدهت باغیانی 
پیا رامیف* چوی" دربوهیان فد 


پیازرهتن .وا نخان قه متا 


بغعرمود شش که رو اموان بیاور . گزیده شرحه ان باشه نکارو 


بباوردند هر حیزیکه ار خواسحت 


9 3 همه ساز شکاری 


نماز شام رنغی" زا بیاراست 


رختس وس و راعجن و دایه 


ازمروشاجان و رشن به ري 


ز رو اندر پیابان رفت جون باد 
بياباني که ارام بدر بود 
زردی ویس ورامیین گشت فرغار 
کویر و شوره. و ریگ رونده 
در عاشق را شده چو باغ خرم 
و شی گشنه کوبر از روی ایشان 
ژ گرا 9 کویر 1 تبود داد 


* اددر بسنگي ۳ 


9 ۰ 


دشسدست 
جو باندد سرد عاشق در بر دزست 


5 


ِا عاشق دمرث مدیم تیا مرازن 


ندیده روی ار را آدمی زاد 
ز ناخوتي جو کم ادها بود 
زبوی هردوان چوی طبل عطار 
سموم جالکش و شبر دسنده 
کییا بودند با ۵ 


ازان شادي 1 


صدا کشاه تکوم اژ (وی) ایشا 


۱ 4 ۱ * 1 9 ک 
5 دواخ عاشقانرا جون بپشنست 
سمیثا 
6 9 ‌ِ ۳۹ ى‌ ریم _ + عم را 
شمه ری .عشمتن سا دیکو 


فرازش نان جوگلسذانست 


5 در مسئی غم و شادی نداند 


) 
مرا بفریفت موبد دي بسوگند 
مس اورا نیز هم دای دادم 
بدر گفتم خورم صد بارد سوگند 
چوژبی باوي *خن گفنم فراون 
کنو در پیش شبرق و دیاهل 
مرا گوید باتش بر گذر کن 
بدا تا کپفر ور مپثر بداننه 
تایییشس آزان که مان بشواند 
پص انگه دایه را کفنا چه گوئی 
تو داني کین نه هنکام سئیز است 
توچاره داني و نیرنگ بازي 
کچا در چای چونین چاره ببثر 
جوابشض داد رنگ میز دایه 
مین ایس را چازه چون دانمنبادن 
مگر مارا دهد دادار پاري 
کنو افناه کر یدر میائید 
پص انگة رذت زانجا درننبستنان 
فراوان ژر و گوهر بر گرننند 
رهی از : لخ اندر بوستان بود 
پدان ره هرسه اندر پاغ رننند 
سبک بررنت رامبی بر بدیوار 
بچاره بر کشید آن هردو انرا 


09 
بشیرینی «خنبا گفت چوی نند 
۳۹ ار بودام ۹1 در دامشس فنادم 
که رامبن ر ده بد با ویص پدوند 
دلش بغفر یفدم ناکه بدسنان 
ز مس خواهد نمودن بدگناهی 
جپانرا از تس پاکت خبر کن 
کی درویهی و رامبس دد گماننه 
وا این راسني در دل بماند 
وس آتش مرا چاره چه جوئی 
کی هنکام هام گریز است 
درزٍن نیمار مان جاره سس سازی 
گ درجای دگر مردی ۲ لشگر 
ج ره حتارت 


1 ۳۹ ۶ 
عا ری مرد 5 سس دیاددد 


نگ رجا چگونه ساخت دسنان 
پص اذ6ه هر سه در گرما برفننه 
چنان‌راهیکه ازهرکسص ذپبان بود 
زموبه با دل پر داغ رننند 
درو هشت از سر دیوار دسنار 


بدیگر سو فرز هشت این و انرا 


۱۳۸ ( 


همي تاتو بمی بر به گماني 
گناه بوده بر مردم نفد 


شهخشه خواند پکسر موبداثر| 
باتش که چیزی بیکران ذاد 
ز دینار وزگوهرهای شهوار 
تعازرا آساکیانان + ,گت 2 (ژور 
9 وب رت آره 


9 آتشی سوزان بر [مد 
جوژزیس گنبدی بر جرج بازان 


بهان دلبری در لعل و ماعم 
جو روژ و صلت اورا روشنائی 
ژ زد تور بز گيني فگذده 
نبود آکاه در گیلی ژن و مرد 
چو از مبدان بر امد آنش شاه 
ز بام کوشک موبد ویص و رامین 
بزرگار غخراسان ایسناد: 


ز جندان ی مرا آن يكت 3 ری ده کاه 


۸5 تین بلد افروخت مارا 


پنا تا هرد نگ ردزیم از ایدر 


۱ 
مراو خویشن را پاک دینکن 
این دبس مرترا باشه زیانی 
بسی نیعو ثر از نا بود گفان 
ژ لشکر سرورانی و ک‌بدانوا 
که وان کرد آثرا سر بسر یاد 
زمیی و میا و باغ بسیار 

همیدون گوسفند و کو بی ‏ 

پمیدان آتشی چون کوه بر کرد 
بکامور و بمشعش پرررش داد 
که با گرلدون سرری هم بر مد 
شده لرزای و زرش پاک ربزان 
کراژان و خرورشان مست و خرم 
همی سو زید چوی روز جدائی 
ز وشن باز تاریکی. «سفکه 
که شاهنشاه آن آنش جرا کرد 
همی سود از بلادي برسرش‌ماه 
بدیدند آثشی یازان به پرزین 
مرامرروی زي آنش نباده 
بدا آتش جه خواهد سوخدر‌شاه - 
مرو را گفت کر ایری سرد 
بدی اتش خواهد سوخمت‌مارا 


۰۰ 


) ۳۳۷۲ ۷ 


۰ ‌" 
به اپوان و بمیدان ر به خعیر باندره و بشادی و بندبیر 


اگر وبرو ست اورا بد برادر 
به"ه رکو درستي ورزندا جاتی 
نه هر کو حایکه مپرباني 
ن* هردل‌جون داث نا پا 0 

نتم سا 


ش‌خشه رت نبلتاست ار جذین 


بربس پنبان تواني خورد سوگند 
اگر سوگزد بنواني بدی خورد 
جوابتش دا وبص و کشت سوگزد 
چرا ثرسم ژ ذاکرده گناهی 
نه چده جرم ناکرد: روانی 
ز پیمان وز سوگندم منرسان 
جو در ژیرش نباشد نا صوابی 
شتیشه گفت زبس بیغر نباشد 
-خور سوگدد و اژ دیمت پرسنی 
گنوی من آثش سوزان فروزم 
تواباجا پیش دبنداران عالم 
هران کاهیکه ثو سوگزد خوردي 
مرا با تو نباشد یر آگففاز 
ازان پس تو مرا جان و جهاني 
چو پیدر گرده از توپارسائی 


ین ی 


بزیر دوسنی بودش . خطاتی 
کند: آرد بدل در بد گمانی 
نه هرمردی چو ثوناباک بانند 


دل رامین سزای |فرینی است 


خورم شاید بدین نا بود؟ پیوند 
خورم شاید پدی ۳ بود" پدودد 
تسیا بی گناه تص 
ناخورد ‏ دهابی 


سود کدد 1 
زگندد سیر 


حو موکذدهی خوری<۸ سرد ابی 


روادرا از ملامدبا بشمتی 


برر بسیار مشک وعود سوزم 


(دان آتش «خُور سموگزد "عکم 


نه پرخاش و نه پیکار ونه زار 


پر(بر ۵ ۱ 7 مسا با زدد کني 
ثرا خشم سرا سر پادشاتی 


ک4 پر‌ندد و را هر پارسانی 


) ۷۴۶ 0 


بگله رژم گرهر چون پزوهند 
اگر پیش آیمست پر دشت پیکار 
به آب تیغ گوهر را بشویم 
چه گوهر چه "خر دانگی نیرزند 
پیکسو ده سخس مردی بیاور 
بچا آربم هریک نام و کوش 
تاره رده ویر :ان ببرشاه 
کچا ویرا گمان آمد که وبرر 
حودر نامه نپا دید جونان 
هم |ذکه نزد وبرو کس فرسئاد 
بزاري مس بزشني با کردم 
کنو از پشت بور کی ؛جسنم 
منم مهمان ثو یک ماه در ماه 
بگن خازی کلوت در کرت ي 
که می ‏ یکماه ژي نو مبیمام 
گر تا دردل آژاری دداری 
که ویسم دخثر (؟) آمد تو برادر 
چو آمه پاسج موبد به ویرو 
دگر ره دیو فتذه زوی بنیفت 
لو چشم رامش از خواب اندر آمد 
دگر ره ربص بانورا پبردند 
دل هرکص بدلشان شادمان بود 


۲ گرز ر خنعر و زوپدی شکوهند 
نو خود داني‌که با نو چینکذم کر 
بکردار ر دکویم 
ببران دشنی 5 گردان‌کدنه ورزند 
5 مارا مسردی اس (مروژ درخور 


کلم مردي 


مراورا پاذت با لشکر درب راه 
کند باوي ز بیر وبحی نیرو 
شد از آزار و از تددی پشیمان 
که مارا کردی از انديشه [ژاد 
بدانسدم ۹1 در رده کرلم 
بخنکگ مپر باني بر نشستم 
ترا یکسال زان پص میزبانم 
هم اکفون ویسهرا پیش من اری 
همان شیر ر جیان افررژ مادر 
دررد و نام بی مر بشپرو 
کل شادی بباغ مر بشگشت 
#جوئي آشني آب اندر آمد 


تو خود گفذی عررسی | دزسان بوث 


۳۹. 


یکی مه شادی و خچیر کردند 


پس از دک مه ره خاه گرفزند 


( 
بوم ما موی مرر رفاذد 


دادن شار د وید 


سه را واشتی کردن 


چو در مرو گزین شد شاه شاهان 


زروری دیص بودي آثنابش 
تشه شاد روژی با دارام 


که پنشستي ببوم ماه چندین 
رامبن نبودی دوسندارت 
وال خورشدد سمذدر 


که با تو بود وبرو 


حون 
۳ 
گبي كوئي که با نو بود رامین 
مدا درزخ بدان سردی که گویاد 
ار نزد.را دزي .بود, ار 
تو خوددانيکه ویروجون‌جوادست 
ندزره کار جز اف کردن 


دعادت نیزرامبی و دن است 


دم بودند هردو چون برادر 
جوانرا هم جوا باشد دلرام 
جواني ایزد از مینو سرتکست 


جو رامبن اش اندر کشور ماد 


دلقض خرم بروی ماه ماهان 
ام وین ود سوق توب مشگناپتشی 
*خس رفت از هوای دیص بارام 
ژ بپراکه جغشت بود رامین 
دم روژ ]ها فرارت 
مان 


د در حذدین دیف دم 


حر با م 


زی. #حرء 


زني پدغاره حندین 
ی که گویند 


دررخش دبز هم 1 بسیار 


ودشمت و ود بر خچیر گانست 


ده هریم دد 


س‌ دان زشای 


نشسدفی 9 بزرکان باد ه ۷۳ 


نشسله ردژ و شب با رود و 
5 


ساختر 
[ ۰ ی 

چا پاشد جواني خوثذرب کام 

مر ورا بوی‌چونبوی ب,‌شنست 


) ۳6 ( 


رگر و 


ده پیام بر 
مان دهی فرمان پرسلم 

تن تب تا اپدر رسند است 
وگرببنم جه ننگ ید ز دیدن 
و نوی بو خواهره ن 
نیک بسلین 


اگر عقلت 


وم 


۰ وس گم یف ۲ 


بدیس دامه که کردی سوی کپثر 
زسني لفبای گونه گوه 
مرا گذنی همان 
گر تبیغ نو از فولاد کردند 


72 .۰ 
مر کفنی مگر کردي 


۳۳-9 «اعادست 
اج 


فراموش 


سحدبای که مری بادست فد ی 


بدایس نامع ۱ تو گفنستي سپ سر 


دو چشم شوخ به باس ژد رگنیم 


گر این 


وگ طعذه زدي بر گوهنز ,هی 


ناس پلشکر بر -خواني 


گر مردان ز نام خویش‌گبرنه 


زن ایذک هرکجا خواهی‌همی بر 
مگر او سر مرا سرق پار دید اسمت 
مرا از خواهرم دنوان 


۳ 72 ۰ ۰ 
حه باشد ۳ نشیند ه 


ردان 


م #ر دن 


بمیست. 


بداند کدی ن‌ 


3 


سس راه د(دم 
که هر يكث در هنر حه نام جونیم 


حون 3 شمه يپ ِ" 
مرا بوده دران آثین مردی 


۸ آزردی زمدر دشمن زدایست 


۹ شمشیر ی 


اژ شمشاه کرد درد 


ببره دبع سس خارا و سندان 


ک زخم مس ببرد از حان‌توهوش 


نبادسنی کله پر جای اسر 


بکویه هرچه خواهه شوج زی‌رج 


ی پیدا 


۸ کارن بپثر است از مادر س 
که مسردی و خرد را پیش گیرزد 


)۲ ۱۴۴ ( 


گزید: خواهرم اکنون زن اوست 
وازف ز پیش خود بر[ن۳ ون 
۸ سخگلاست تشه ده رونین 
مپاه آوره یکبار و مرا دید 
به پیش‌سس به بدروزی جنان‌شد 
نه پنبان بود جنگ ما در ساار 
تانق مرا کوانون,:یرهسای 
+ انگه پاءخی کردش بأئین 

باس زامعٌ 1۳۳ 
مراورا گفت: شاها نیک ناما 
چ؛پیش | بدنرا زب خویش ؟مي 


جنان باید که ثو آهسته باشی 


تو شاه و ۷ 


خرد‌مندان مغر بر داد گویند 


خرد از هرکسی نو پیش داری 


مبان مس همی کینه نبا درف 


تو گفنی دد سکال دشمر ارست 
بنک زد مر دگر باره خواندش 


چنان کم دید دلد پسند ید 


1 ۳ 
۹1 در عالم «خواری داسنان شد 
که دیگ رگون وان کردن بلفثار 
جرا پبمود باما ای همه باد 
دو تن ثرسد ز بشکسته کماني 
نداره هبیم ؛خرد جذگم آسان 


به پایان داخ و از |عاز شیرین 


موید از ویرو 

بزرکا کبذه جوا خویش کا ما 
+جز اندو؟ و کدن و زشت نامی 
ام خویفتی فومان. .رات 
همع کر نکو دااسنه بائي 
ده گوئی جز بآئیی سزوار 
همدشه دام نیک از داد جویند 
چرا دل را ز گفشن ربش داري 


چرا بر دیگری بندی برانه 


ز کر خود ثرا آکاه 
بر راهی (ردت کن 


بگرد 


آور سپاه از بوم آیزان 


همی کی ساز لشکرتا من آیم 
بر (دشان نو یبا کدنه کی 
اعنگت ۳ جچلان نم ازین بار 


کذم از کشنکان کشورت هامون 


ببارم وبسه را با کیش ر چادر 


چنان روا کلم وبرا آزین پهق 
حو شاءایر‌نامه را زی وی‌ثرتناد 
ماد 


زره و از پبکار ربروی 


سعراهاي بر آمد نالٌ نايی 
و گفنی زود <؛حون از خراسان 
هران جای که لشک رگه زدی شاه 
رت با اف ری نت بت 
توگفني سه پاجوج اند لشکر 
همی شد پبك در پیش شهنشاه 
جو پیک آمد بفزه شاه و یرو 
جهان برچشم وپرو ثیره گوی شد 

یت 
هم ی‌گفت|ی* جب جندیر س دح 


رشراددهن خواهرم ر در شبسدان 


هموزد پس عمو پر وداک ریاد 


به پیکار تودل بکناه کردم 


بر مرزی همیددن مرزباني 
از اذربایکان دری و گرکان 


5 مر ی خود ژود رذدت ! بر عشایم 
۹1 عون باد باشد یاوه رلجت 
۳۹1 تويابي «جان از جنگ نار 
ٍ پیش لشکر 
که هرگز خود تجو ید دش ۶س 
هم انگه مپنرانرا آگبی داد 
همه کردند ساز خویش نبکوی 
روان شد*+چو وربا لشکر ازجاي 
ن شوی کپسنان 


ي گدشدی 3 


موی بز برانم 
پیاده چون سحان 


«می ۳ بد دسار, 


9 9 ِ ماه 


هنین کوه 
ود وج اعدا 2 


۹1 اه هون 
هم اشان د 
شهدناه از ففای 
بشد نیرر زدست و پلی وبرو : 
زخشم شاه چشمش ۶+ چوخو ند 
۳ همه پرخاش داکیست 


دای ذا باشد از دور گونه بپذاه 


۲! ۷۳1 1 


همی تا ئو دلیری شیر مردی 
ده روزی پادشاهی را به بسنی 
ده بای بریکیي کشور نهادی 

۱ هرگز دد‌بدم 
دزاد و نو خود داديکه جودست 
نو از گوشر *دی ماني پامدر 


ذرا ددر افگني پیدم بپبر کر 


پمیدان (سپ تازی نبک نازی 
همی نا دز شبسنان و رای 
ان شوین» ژاجم‌تبردان 
همه شیری کنی دز کشور ماه 
خوی زجم مرن :یرتک فراموشن 
همیدون زخمپلی نامداران 
و *چو شیر مرغزاری 
رز هی شور باه 
مر آن تیغ و آن بازر !جایست 
چو این نامه+خواني‌گوش من دار 
شفیدم هرچه‌توگفنی ازبس پیش 
همی گفنی که شانه امن ز ناکاه 
ازیرا ۳.2 را زکوراب 
اگرسن بودمی در کشور ما: 


تبرت 


ندیدم در جهانکامی که کردی 
نه روزی بد سکالی را شكستي 
ده شبری را (مردي بر کشادی 
نه نیزاز دوست و ازدشمی‌شذیدم 
بپنکام بلثه‌ی سر نگونست 
چوپرمند ازتو خر آري بمادر 
به تخچبر ربه خانه نه به پیکار 
«عجوکان گوی ده نیت بازی 
هنر های پان نیکو نمائی 
گربزی چون زنان از پیش‌مردان 
ازد ردده زیون داردت روباه 
کهازجانت خردبرد آزندت‌هوش 
سئوده مرفزی چابک دورن 
و ی 


سو 


شهمی ۱ 


6 ازرری ژزمدن دس زدایست 
دمود‌ی مردصاأنرا سرد یی خویشسی 
حو شیر دی حساه از کمن کان 
45 من بودمبسان مست درخواب 


) ۳۶ 


خوزدن روژ و دب با او د نو دست 
وی چاه چگ حون 
اگر رامین بپمدانست ز |نست 
ولیک زی‌س لها بمانداست 
وین و زت ی شیف 


دئل ماند که گرچه خوب رنگست 


حوشایه ادن کن موه زر مر 


چذان برویص و بر وبرو بیازرد 


زمی ۹ هوشیار و کا مسدست 


بنه تا 
کنوری حون پادت گرد ازد اش برخا 


_‌ 


کت از ویرر همی اید دباهی 
که |ر بر ویس جودنو مپرپانست 
که ویسه مر او از دل بر اندست 
بود هر روز دیگر در-داترا 
5 مپرش ببدردگست ونپایه 
نداید دیر و مپرش دبد رنگست 
دلش‌خوشگشت نی بربرادر 


کشت ازکی دل‌رنگ رخشضش زرد 


نامرک نوشئن شا مودی نزدبک درو 


3 


بت 


هم انگه نز ویرو 
بدوگشتی ای 5٩‏ درصود ث دگوزی 
رتفا 
بداهعت کدست ی پشدت کدا 
‌ ِ ۰ / 
نگوئی تاک د(دت این دیبری 
بو ازمن با تویم را چون سدادي 
اگرجه متا و دس حور دو 
۰۰ 1 ۰ 
حه داري دو هی اورا دعاده 
کجادید ي بکر زن‌جفذت دوشوی 


مگر تا ص بدیهم حایگاهمت 


ز تندی کرد با شمشیر خامه 
۸ بر می بيشي و دیداد جوئي 

1 مست 
که وایمت بسس بلنه ر خویش ک 
۸5 روباهی و داری طبع شیری 
که با 


ژن سس حون نشیدد همجر ئو 
بدیی کر از بو 5 دواد بهانه 
درپیل کبنء‌ور بسثه بیک موی 


فزون‌ثد ژانگه بد پشت و پفاهت 


۱۳9۵ 


سغید اگه شود زین نگ رویم 
جوابش داد مادر گفث هرگز 
چوبی رامین شوی بي‌کس بماني : 
مکش اورا که او هسئت برادر 
4 بزست هست ررثس بي پراد 
جو بنشینی نباشد هم دشددت 
ثرا ایزد نداد است اب فرزند 
یمان ئا او بود د پشت و پداهت 
نباشه عمر مردم جارداني 
جو خرمان خدا 11 بعانمت 
همان بر که او برجای باشد 
مگر شاهی درین گوهر بماند 
پرادر را مکش زدرا گمی کن 
بان و خوبرویان بي شمار اند 
یکی را برگزین ودل بدوده 
سگر کت زان صدف دري بر اید 
جه داری در نزاد ولسه (مدد 
نزادشگرجه‌شروا است‌ونیکوت 
مک شاها خرد را کار فرمای 
هزازان جفت به از ری یا 

کاس این ی دیگر شنیدم 


خلجر را بخوی او بشویم 
دنو وه شود ب بر 0 
7 زدست ۳1 


ذرا جون او ( 


همان [زاد» پشست را سینت 


که ررزی پرجهان باشد خدوند 


بدست او بمانده حایکاهت 
بر ررزی سراید زندگانی 


مگر چوننو جبان آرای باشد 
نزاد مرا درس کشور دماند 
کلید دب در سک ن ن‌ 
کلید گنچ در دست از نه 
که شادي را و شاهي را بشاید 
حزا زان کو امد سمت آزپشت حمشدد 
ابا ایس نیکوئی صد گوذه [" | «وست 
دل ژان بلایه بر اي 
دادم که من هدر شنددم 


حرا 


جدان 


ثنیدسنم که آن بسیار ]هو دگر باره شهد اندر بند وبرو 


۱۷ 


راز 8 


3 9 ۳ 
بررز پاک جام نوش گیردم 
۰ ِا ۰ ۰ ۱ 9 
زماني دل ر شادی بر ددابجم 
هوای دل به پیروزی براذیم 
براند‌زد 


ژ مستان بو و سرم‌ای کبستان 


میان نتعمعت و 4 راتي 


نگر ثا کام دل 


بشب معشوق در آغوش گبربم 
همه کمی تجونیم و بیایجم 
که هم پیروز +خت و هم جواندم 
بشادی هوات مه با هم بماندند 
دو عاشق‌مست و خرم درشبسنان 
ذشاط 


ی 2 


دزیس گيني ي چانان یا رت ومازدند 


3 5۳۹ 1 موبد ازحال ویس دراه‌ین 


سحه رم 


جو که گشت شاهنشاه موید 


2 


7 


دگر باره بشد با ری بذشست 
دل رام انگبی پشکیید از وبعی 
اگر خر گوش روزي شیر گرده 
هم انگه شاه شد تا نزد مادر 
سراور| گفت دیدی‌این چندن کار 
که رامین با نم جوید تبامی 
کی رت رس رت 
دلم پکباره بر گشت از مدارا 
م این راز از توبسیاری نیفنم 
بدان تا توبداني حال رامیب 
مرا ثو دوزخی هم تو بشني 


که من جونان کشم وبرا بزاري 


که پید| کرد رامیس گوهر 51 
و سپر دیگر رد به پکوست 
که اژ کردار بده پشکددد ابلدی 


دل ل رامین ز ولسه سیر گرد 


ژدل ننک گله. کرف از برادر 
۹0 کل تا پسنده تن هشبار 
کزد بد نام س در پاد نفاني 


جهدید‌ی در جهان زبن‌داگ بذر 


ازبرا کرد رازش 
چو بچاره شدم با تو بگفتم 


آشکا را 


خواني مر مرا پیبوده تغرین 
و اوسدد‌ی مرا ایزن نام زشبی 
که گردد چشم و ابر بباری 


) ۴۳۷ ۰ [ 


بروزش مر بودي مونص روز 


چو زوی؛ وام تابان.و دل. امروز 


شب تاربک بودی یاه گارش چومشکین زلف رامدس غمگسارش 


نشسنه روز و شب بر پشت ایوان 
همی‌کفنی چ» بودي‌گر یکی روز 
«عر گاهان نسیم خوش دمبدی 
زپشت رخش رسدهچون‌س‌ی سر 
گراران‌رخش چور طاوٌسصد رنگ 
درب اندیشه مانده وی هموار 
يکي روژ ار نشسنه برلب بام 
دو خورشید از خراسان ری بنمود 
یی بزدره رنگ شب زگییان 
چنان آمد به پیش وبس بائو 
یه یدزد پر هم سرو و شمشاه 
ز شادی‌هردو چون‌گل بر شگفتند 
پرامین گفت دیس ماه پیکز 
ثرا باد ای سرای خسروانی 
گبی درخانه زاف رجام می‌گیر 
5 تخهبر آمدسنی از خراسان 
ترا مس هم گوزن وم تدروم 
گبی بدشیی بسایه سرو و شمشاه 
مس و و ررز در شادی گذاربم 


هاده چشم بر راه خراسان 
ازیس راه آمدی گرد دل افروز 
بگه بام رامین در رسید‌ی 
مرورا روی در مس پشت در مرر 
به پشنش‌در ذشسنه دش ارژنگ 
دپرده دل برچ و دذن به نیمار 
بکاه آنکه خور ببرون نبد کام 
که از کبنی دو گونه" زنگ بزدود 
يکي بزدود زگ ۶م زجایان 
که آبد درد مندی سوی. دارو 
ز شادی هردو را گربه بر انناه 
گرذذه دست یک ور خانه رفنند 
رسیدت دل بکام و کن بگوهر 


درر بنشین بناز و شاده‌اني 


و 


به پیش آمد ترا تخچیر [سان 
به *چبر چومر‌ک دلمشرا شاد 
ژ فردا انم گونه یال دارم 


۹1 خود حزُ خره یکی ۹ بیدم 


) ۳۹ 


رری دیص زا هرگز (ه پیدد 
پس انکه گشت شاها تو نداني 
تواز یکسوی بر هن« پادشانین 
کس 3 فرسانت .لخفی سر بنادم 
چنان ترسم ز توکز پاک بزدان 
همی داد اب پبام شکر ] لود 
نشاید بد که تا کی راه گیرد 


زه با کسپای او خرم نشینه 
که من با تو دگر دارم نباني 
زدبگر سوی مارا چون خداتي 
سر اندر پیش پای افگنده پابم 
یکی دانم شمارا که فرمان 
ولبکن‌در دلش‌پنپان ذه ایس بود 
ماه گیرل 


باه اهر #۲ 


رس رامین آزمرو شاه جان بما: آباد 


چو بیرون "مد از دررازه خرم 
جو بای از کیستان در دمردی 

خوشا را ها که باشد راه ایشان 
اگرجه صعب راهی پبش دارند 
هرانک ره باشد بی کران ثر 


اگرچه داپدرام 


چنان چون راه مبر افزای رامین 


۹ 


و ژان سو بود وبسص ماه پیکر 


حاه که 


زسبی ماه وبرا 
مراسر زپور از تن بر کشاده 
ز خواب و خورد و ازشادي برید؟ 
هید کر: جبان: درو یه 


جشمشی رری) مادر مار گنه 


شد از تیمار *جرش نیمه کم 
ببشلی بوی‌خوش زی او رسبدی 
که دارند اژ سفر هلعار جانان 
بهدر امد چو خوتن نزجام با29 
را 
گل رریش پرتلص کاا گشده 


همع پیرایة را یکسو ذپاد 5 
هوای دل برو پرده دریده 


لب از شادمی و از خدده کشدنة 


۱۲۵ ( 


چوشش مه بگدرد روژی ببایم 
چو شاهنشه شنید ایی بانه پیغام 
بد|نست او که گفذارش‌دروغ است 
سراورا عشق بد نه خانه داگبر 
زیان بکشاه بر دشدام و تغرین 
شدان بادش باه دا 1 
بو هر جا که خواهي‌رفت اکذون 
رهنت ماربن و کبسارش پلنگین 
تو پیش ریس جان خوك مپرده 
ثرا این خوی بد با جان بر آید 
ترا گفتار مس (مروز پنه است 
گر پند مرا در گوش گيري 
ژ‌ کوهسنان زن نیکو «جوئی 
کني 


نگردی بیش ازیس پیراس ربص 


-حنا 


باوی بفال نیک پیونه 


بر افروزم زرف خر [ذر 
برادر جون سرا ژر ننگ باشد 
نگر تا ایس "خن بازي نداري 
چو ابرآمه توب برانش مستیز 
چو بفنید این "خن آزاده رامین 
بماه و مپر ثایان خورد سوگند 


4 و 


رد نگذرد 


( 
ژ کوهدنان موی شاهذشه آبم 
بزثنی دا یکسر پاسخ رام 
ز دستان جارة او بی فروغ است 
دلش را وبص‌مي‌باید نهتخچیر 
همی‌گفت اژ جهان گم بادرامبن 
که اورا مرگ بیشک ز (مدن به 
رفیقت فال شوم و «خمت وارون 
گیاه و سنگش از خون تو رنگیس 
ردو 1 


ورن دخم 


ازو بسبار گونه هوش گيری 
مرورا هم بزرگی «م نیکوثی 
بدان پنوند باشی شاد و خرسند 
که ب کنذهشوی برد امس‌وبص 
بدو هم ژن بسوزم هم برادر 
همان ببثر که بر سنگ باشه 
که بازی نیست با شیر شکاری 
بزوه‌ي از گذار سیل بر خیز 
بسي بر زشت کیشان کرد نفرین 
*چان شاه و جان خویشض و پیواد 


ده ببررن اید از پند شهنشاه 


۱۳۳۴ :( 


در چشم خویش را از مر بر آرم 


جو دیدار ناریدم تباشن 
الا ای چبره گنه بخت شورم 
ژ پيشم بو خرم مغزاری 


کمین 9 و بارم را به بردی 


سنمگرا و ِِ 0 ۱ 
بت خود خی کانمم ز و کرد 
ار پشه ندارد جوز و بیداد 


ی ۱ رامدیی 
همی هم این حدیسن دل ده 


بسی اندیشه کرد اندر جداتي 
کرت بنهاد 
که شش‌ماه است تام‌دردمندم 
کنون آمروز لخني 
ندیدم ساز ر اس خوبش همواز 
0 مر پایوژ و بامگ 


بدمت چاره دامی 


در دی ]مد 


دلم بگرفت ازین ]موه کاری 


اگر شاه کند . هه‌دسئا ني 


1 
شوم زاجا موی گرکان و ساری 
به. بازان 2 [زمايم 
ي دلگیر 


تدروانرا 


بدیدم : شقی 4 لب ن ایوان 


, 
که با #جرانش‌کوری دوسند ارم 
سزد گر خود جپان بدنم نباشد 
ثو شیر خشمنا کی منمت کورم 


درر پام بهوم شایسدهة باری 


ن‌ 
مرابی مونص و بی بار کردي 
که تنوانمت باهم دیه مارا 
پس آن ام مرا ازمی جدا کرث 
جرا بسند همان جدزبکه او داد 
ی از ارام دور ر سر زبالیس 
که چون یاب زتیمارش رهانی 
بشاهکشاه پيغامي فرسئال 
نشاط تندرسنی در م مد 
همه ماند» جو مس‌شش مافپیکار 
سراسر خفذه اند آسوده از نگ 
ی باز ادم موی کیان پریدند 


سکان را نیز بر غرمان کشایم 


م1 بینء‌باز شش »ده دششت ت اخچیر 


) 1۳۳ 


همه کس دل بران ثیمار دسپره 
ز هجچرش هر کسی خسنه جگربود 
نیارسید روز و شب ز نیمار 
ژگربه گرجه جانش را نبد سود 
کین بر دل‌گرسنی اه بر جفت 
چ»خواهی ای‌دل ازجانم چه‌خواهي 
سبه کردی بداغ عشق روزم 
توتلخ عشق را اکلون بدابي 
نبه در #۸جر یکررژه فرارت 
بسا في که تو خواهی چشیدن 
۳ ببسیي تطر متنمارم ی 


کنون کت ناله وروت پار 
ِ پدچ ای‌دل که ارز ان بدردي 
بربز ای چشم خون دل زدیده 
سر شکت را کنون پاش روائی 
بدی غمدر خوري چندانكه‌پاري 
ناریی روی آن دلبرتو دبدي 
کنو هم نو ژ دیده خوی بهالای 
اخون مصشول کن زاگ رخادم 
جمهان را شاید ار دیگر نه بینی 
چه بایه مر ترا دبده ازبی پص 


گر از دیدار او بر دارم (مدد 


تو گذنی‌سیل*جرانش‌همي برد 
و ز ایشان باز رای خسنه‌تربود 
ز درد دل دگرره گشت پیمار 
همی پکساعت از گربه نیاسود 
خروشان روژوشب بادل‌همیکشت 
که جانرا از تو نایده جزتباهي 
ک» بی کم ثو باشه زندکانی 
حگونه بانده | کنون روز کارت 
بسا سخني که تو خواه يکشیدن 
جداني ر جو شیبامار تن 
پٍشده خرما و مد نویتا خار 
به پیش مد ترا هر بد که کردی 
که از پیشت شد ن پار گزیده 
اپارز حون هل تتد که دارم 
مرا در دام عشقشی تو کشیدی 
بگاه فرقت از گربه میاسای 
هون ددس خودلب رذهببنی 


نه بینم نیز دیگر ماه و خورشید 


) (۳۳ ( 


هم‌یدرن مادزم ر مژل کان خول: ۹1 رسنة شل زدست (زدها مزا 


پربده شد خرسا 
درد درات فرخنده از خواب 
مرا چون ایزد از موبد رهانیه 
پس انگه‌گفت شاها حاود ان ی 
ثرا از مس دررد ر خرسی باد 

زنی کن زین سبص در تو سزادار 
بت رویان بدل آن‌جوي برتهن 
جراغی شور و خورشبد دوده 
جومه در هر زماني گشنذه نامی 

ثرا بي مس بززگیه باه و رادی 
جفان با ازین جقن رات رز 
چنان در خرمی گینی گذاریم 
پس اه بردکانرا کرد. آژاد 

بگشت این ر بگنچوزی دگر ده 
ترا بی سس مباد| هی "نیمار 
بگفت‌این و نمازش‌برد وبرگشست 
زهر کنجی بر مد زار واري 
کسانی شاه و سر پوشیدکاش 
ز انک چشم خوندن رود کردند 
پراه اندر نه تنبا بود آن ماه 
بسا چشما که بر ری گشست‌گریان 


بهار دازه ایمی شه ژ سرما 
پیامد گوهر رخشنده اژتان 
جنان داذم که از هر به رهانید 
یکام دوسغان دور اژ بد ان زی 
رواذت آفناب مردمی باه 
5ه+جون ویس دارد صل پرسنار 
که از دیدنش گردد کور دشمن 
هرز کوق رتم ار اي 13۳2 
چوجان درهردلی گشنه‌گرادي 
که بانشد خت ما بر کم پیروژ 
که هرک یک دگر ۳ یال نازیم 
کلرد مر شاه را داد 
که باشد در شبسنانک زس به 
مرابي تو مباد! هد ازار 
سرای شاه بس زیر و زبرگشست 
ز هیر چشمی روان شد رودباری 
سراسرٌ دیص را پدرود کردند 
هزاران دل مر اور بود همراهة 
دسا دل‌کز فراتش کشت بریان 


) 


باه بند جان شهرو 


بریده 
که جز بد کیش زان مادر نزاید 
چو آذر باه و فرخ ژاه و وبرو 
چوابزد بار ‏ گردان شاه و روئین 
بکایک ژیا شایمعت زا۵ 
از یشان خود دو از حمشیدن زاديی 
کنون سه راة درییشت نماد است 
یکی گرکان دگر ره دساوند 

رو ژابدز بر راهي که خواهی 

همیشه‌بادت ازیصس * هت ازپیش 
کپ پربف باه ور دشت پرمسار 


بروژت شیر همراه و بمب عول 


1۲| 


( 
بچز جادر زان گوبر نیاید 
نبارد شاخ بد جز لتخم بد پار 

ذزاد است اوزیک شوهردوفرزد 
چو بپرام یل و ساسان و کیلو 
چوآب » ر #+چون ویص‌شیربن 


بلاده دایگانشی شدر داده 


دو دیز 0 گوهرت بر باه دای 
ببرجای‌که خواهی رکشاد است 
سه دیگر راه همدان و نهاوند 
ردیشت *خني و رهبر تباهي 
همه راهت زاب و نان درویش 
نبات ار کبدست و اب اوثار 


نم آبت و گذرنه رد را پول 


رنتن ویس از خرآسان بماه آباد 


چو بشنید ای خر [زاده شمشاه 
نمازش برد و جو گلفار بشگفت 
برر بشارت 
بو آمد نبازي خواهر تو 
پر امد مر ترا تابنده خورشید 
کنون کت ررز تنهبائی سر مد 
۳ 


۵اه و بر 


شد از گفنار موبد خرم و شاه 
ز پیشش بازگشست ردایه راگفت 
جوا از ویر 
گرامی دوسنگان د دلبر تو 
ازان موکت نبد هرگز در (مید 


سنه 


در خورشيد از خراسانت برامد 


) 

مرورا گفت شاها مرو آبا 
مس ایلجا دل نماد‌سنم بناکام 
اگر دبدار رامین را نبودي 
یراس ره و ۳ 
گلستانم بی با ئو بیا بای 
مرا گر دل ی باری آرمیدی 
نر[ از ببر رامین می پرستم 
ملم چون باغبان اندر پبی گل 
بصرخی چشم او چون ارغوان‌شد 
چو از کین خواس‌نی‌کورا بکشنی 
حوتددی هوشس داه ی 
چوگشنی [نش‌تنه‌یش «رکش 
چونبکونیشدروی خواسسمت زد ان 
خبر دار ز بزدان تبر و خذچر 
حست 

چنان چون ویس بت پیکرهمی 
جو کنجی بود در بندی نراد 
حو شاهخشه زماای بو #عجان 
ذکردش هد باد افره بکردار 


بدو گفث ای زمگ بوده نزادت 


) 


5 هعنم ههچو گور انناده در دام 
تونام ویس از گیبان شنبدی 
مرا جه مرو باشن حای و جک ماد 
پیابانم بود بااو گلسنان 
دو ۳ اکنون مر[ ژدد ه دد یی 
ک» دل در مبرآن بی مپر بستنم 
چرسدم خار کل را *مچو بلبل 
پدیه آمدش رنگ خشم بر رخ 
بزر‌ی رری اذچون زعفران شد 
ِ جر( م۳ 
تس در جان چوانش کشت 
و باخشمش همیدون بر گشنی 
خردمندیش را فرجام دادي 
زدی دست عمل را بر انش 
بزشنی شاه آزر چون بسندي‌جان 

ثبره هه اورا هست پاور 
در هد از پای پیل و از: دم شهر 
ز هر کس بسنه بر رامبن‌کشاده 
بخشم اندر خرد را برد فرمان 
زبان ‏ بکشاه بروارونه .. گفذار 


ببابل بوده اوسنادث 


۵و 


(ز -۹ 


( 


باز آمدن شا موبد ازکهستان بخراسان 


هوشا جایا بدآن شهر خراسان 


بلفظ پپلوی هر کس سراید 


خراحان پیلوی باشد خور امد 


خرانه‌انست معنی خور |یان 
خاکست 
چه‌خوش‌جایمت وچ خوش ابو 
تخاصه شبر مرو |اندر خراسان 
روان (ددر هوای او بفازد 
توگوئي رره مررش کوثر آمد 
به نیک اخذر جهاندار سر ادراز 
پبام کرک بر پا مر ون 
نگه کرد آن شگفنه د شت و بردید 
بناز و خدده بابت روي میگذات 
نگه کس دشت و *عرا رردبارزش 
زر اندر زر نشانده باغ در باغ 
نگوئي تا کد(می خوش بود ماه 
بچشم سس زمین مرر خوشدر 
زمییی مرد پنداري‌ببشت است 
جذان کزساه خوشثر مرو اجان 


درو باش و جهانرا *«خور |سان 
خرامان آن بود کزوی خور آبد 
عراق د پارس را زر خور بر ]مد 
کجا زر خور بر آید موی ایران 
زمیس وآب وخاکش‌هرسه پاکست 
حنان ]مد که |ندر سال ندسان 
که آب و باه ار هرد بسازه 
همان بومش بشني دیگر آمد 
ژ کوه‌سنان بشهر مرر شد باز 
ذشسئه چون‌سلدمان بودربلفیی 
چذان‌چون روی ریس سیه‌بر دید 
جمان بنگ رکه چو خوبدمت( شگفت 
همیدرن بوستان رو مرفزارش 
ز خوبي و خوشي وبرا که و راغ 
بچشم نرگسینت مرو یا ماه 
که گوئی [-مانست ای پراخنر 
خدایش ز اثربس خود سرشست 
وبرو دیز مس پیث « 


پیشم هرس 


نگر ثا ریس‌چو زرم برداشت 


کجادرمپر چون شیران‌جگرداشت 


) 
جوا بش داد خورشبد نف ‌گوی 
بگفت ای‌دابه تاکی‌بانه گوئی 
مگر نهنيدي از گيتي شناسان 
منم شمچون پداده و موازی 
منم پیمار و نالان ثو درساي 
سرا شاه چپان سالار و شویست 
(گرشویست بص نادل پذیر است 
رگرویرو مت بر م‌بد گماذسست 
وکرزامیی‌هدمخوی رزیت اما 
ندارن مایه جز شیریی زبانی 
زبادش با شکر باشد فزایش 
منم در کار خود صد کارو بیکار 
مذم شویسصت و هم بار و برادر 
مرا نامیست ندر شوی داري 
نشوی من چوشویدیگرادست 
کو یات مر آن شم وان از 
سر آن‌طشتازربی ذیستد رخور 
ار ۱ 
فه‌موبد‌جغتامن بودی (ءرامدٍن 
یکی با مس جوجان با غم بکیذه 
بعی را با زبای دل نبمت یاور 


(۵۸ 


زناداني درآتش آب جونی 
که پاش بر نظاره جنگ آسارن 
ز زج رنتنم که نداري 
دد‌انی چیست درس درد وعمسنی 


ولیک ۵ سکال و کینه جوا 


ن‌ 
کجا بد رای و بد کردار و پیرست 


اسبت 
تو خود دانی که چون او دلفریب 


جوبد راسني در مبربانی 
نهپانش حنظل آمد ز آزمابش 
بگاه مبر دل صد بار در بی بار 
من از هرسة همي سوزم برآذر 
مرا رجیست اندر مهر کاري 
ده پار مس چو بار دلبر (دست 
کز ایشادم همه دنچ (ست و تیمار 
که دشمس خون سس ریزد بدو در 


دلارامم مج 


دبرر نبودي 


ددیده دوسنان دشمی آندن 
یکی مادنی سنگ و [بگینه 


یکی را ان نه ]ن هرمه ستمگر 


) ۷۱۷ 1 


برادر را و رامین را همي دید 
زب ضآندپشه کرد رگشت دل‌تانگ 
ث سیمینش را لرژه بر افناه 
خماریی نرگسانرا کرد پر آب 
بشیرین ابه دابع گفت با وبص 
چر با جان‌خود چندین سنبزی 
نه پابت فارنست و مام شهرو 
نه تو امررژ ربص خوب چبری 
مرابران را ثوئي بانوی مپثر 
بایران 
برری از گل بموی از مشکنابی 
بشاهی و "خوبي کماری 
فرمد گوئ غم داي بدل بر 
فلک خواهد ۹1 حون او ماد دارد 


و بنوران نامداري 


جرا خواني ز یزدان خیره فرباد 


مکری در کت جنداین دایسندهی 


جود‌انی خواست (ز:خشند یزان 

خواهی 
چو چیزی زینکه داري بیش 
مکی‌ماهابه بخت‌خویش نیسند 


اش دردی تا وه ر جنداین میازار 


> اي زار ها چون قطره باران 


ز چندب مرلم ایشانر| پسندید 
رخش بی زگ ر پیشانی پر 
تو گفنی سر به لرزنده از باد 
بل بررحت مررارید خوشاب 
وس رس وت 
و و 
میان ماعرربان «مچو مبری 
چو نوران را توئی خانون دلبر 
که برایران و توران کساري 


سدیز. ماه و رف اندابی 


چو رامین درسني خودکم داري 
نمانده چون به ببذی روی دلبر 
زمیر خواهد که 1 ار شاه دارد 
که در گيني بشني خود ترا داد 
که آرد ناپسن‌ي مسئمندي 
ازین بپثر که دادستت پگیبان 
ی آماني و ناز و کمراني 
ژبیشی خواستن پابی تباهی 
بدآن‌کت داد بزدان پاش خرسند 
بر(در را مک بر خود دل آزار 
چوگرد ید شود یک روز طونان 


و« 


). ۱:9 ( 


بدانسنم بگفنم هرچه در پیش 
همي‌گفت ان * خن ویر «خواهر 
بدر گفت ای برادر راست‌گفني 
روانم نه چذان در ]نش انناه 
دل س‌نه چذان درممر بشکست 
صا پرس برذت. و بودني بوه 
در خاذه‌کنون بسن ج؛ سود اسمت 
مراررامینی تمبی اه زج ندمت 
اگرگوئي یکی زین هردو بگزبن 
برگزیفم 


حور پشهید این «خن وبرو زخواهر 


جان من که اورا 


برفت از پیش ایشا بادل زار 
چو خورشید فلک بر چرخ گردان 
شینشه گوی زد با نامداران 
ی 
دگر سو شاه ویرو بود مپثر 
رفیدا پار موبد 


در آزاد گان 2 


بود و رامد 

نامداران 
پس انگه‌گوی در مبدان فگذدزد 
هذر آدرو ز ۳ کرد و رامین 
ژحندان نامد|ران هدر جوی 


زبام کوک وبصی مساو پدکر 


تو به دان باخدل و شوهرخویشی 


همي باریه ویص از چشم‌گوهر 
درخت راسئی را بر گرنني 
که ید هیچ پنه اورا بغریاه 
که داند مردم درا باز پیوست 
ازس اندرژ و این کفنار حه سود 
که دزدش‌هرچهدرخانه ربود| سب 
که تغوانم زمبرش جاودان رست 
بپشت حاودان با روی رامبی 
5 رریش را بت خویش دنم 
دگر در خاکگ نغشاند یم گوهر 
سپرده کار ایشان را به دادار 
3 زرس‌گوي شه پر روی‌مدد ان 
به بخشیدنه بر میدان سواران 
زگردان بر گزیده بیست همکر 
زیاران بود باری بیست پارر 
چو آئش بار وبرر بود و شیرین 
بزرگان و دلیران و سواران 
+جوکان کوی پر کیوان فگندند 


گه این زان کوی بردرگاه اوزین 


به از رامبنر ویررکس نزدگوی 


نظاره بر همه خوبان لشکر 


۸7 ۳۷۵ ۰(( 


که جان+هیرد وی ازبپر رامین 
ولیگون تا بد برجای زدد1 
که دل دارد کناوش را شگفدن 
هوان سای 
چو در دسذم بود دربای سرکشس 
سرا . انگه 
مر انز مرگ‌پرهیز است ونزدرد 


که رامین را نماند 


چو بشنید [ن*خن وبرز زخواهر 
برذث و ویس را دز خانة برد 
۳۹۹ تو درپیش ص یا شاد کردهی 
ثرا اژ شاه و از سس شرم ناید 
نگوئي‌تا تو از رامین چه ديدي 
بگنجش در چه دارد مره گنجور 
همین داند که طنبوری بسازد 
یل بدنندش ۳ وخرد وشان 

ندانم ثوبدر چجون اوننادی 
کنو از شرم و ازمینو بیندیش 
چوشهرر مادر ر چون سس برادر 
نماندمت از نیاکان ثو جز نام 


هم * و گوهر 


مشو یکبا 5 
اگر رامبن 


بسیصد جان ؛خرم نام چوندن 
شكاري سیر جان بینه رمنده 
که یارب چلانش را کرندن 


روادارم ک* جان از من سناند 


چرا پرهیزم از موزنده ِ- 
یس ۱ حول حه ظ 


برو آن حال برد از مرگ بنر 
پدر گفت ان خرد 
هم آب من هم آب ار ببردی 
که ۴ مدن پایدم 39 ندایه 
که اورا برهمه کس بر گزيدي 


:جز رودر سررد و چگ وطنجور 


برر راهی و دسنانی نوازد 
ببای جامه نزد می فرزشان 
همدشه و بپای می مدانند 


بمیر اردل از ببر چه دادي 
مک کاري کزر ننگ آبدت پیش 
چرا داري ۸4 ننگ خوبش‌درخور 
بزشني نام ایشانرا مکی 
مرل ۲ دام در گینی از پی کام 


بپشته حاردان زر هست خوشدر 


خام 


۲۱۴ 9 


در چم" ریش را بآتش +سورم 
زشپر خویش رامبی را برادم 
به پرد‌ازم ژ سه رموا جانرا 
نگه کی تا سس بروبسگل زخ 
اگرجه شرم بي اند اژه بودش 
ز تخت شاه چو‌شمشاد برجست 


مر اور گفت شاها کامکارا 
سخنپا راست گفنی‌هرچه‌گفنی 


کنون خواهی ‏ بکش _خواهي برانم 
رگرخواهی به بند جاردان دار 
که را میذم گزیر دو جبانست 
ی من ی 
چه باشد گر به‌پرش جان «هارم 
ی از رامین وفا و مبرباني 
مرا آن رخ برآن بالای چو‌درد 
مرا رخسار او ماه است وخورشید 
مرا رامی گرامي تر ز شپروست 


بگفنم |شکارا ۱ 


وا" "پیششت 


سنو 


اثر خواهي بعش خواهی بر اریز 


ی ی 
گرم ورد بسوزد پا ببنده 


وگرتبغ توازمی جان ستاند 


۱ 
پسص انگه دایه را بردار دوژم 
دگر هرگز پدا مش 1 تخوانم 
زننگ هر مه بزدايم روانر 
رق ثنه‌ی شاه را جون دادپاسخ 
فضا شرم از در دیده پریودش 
بکشس کرد ژز پیشش‌بازو ودست 
ترساني ببادافراه مارا 
نکو کردي که آهومت نهفتي 
وگر خواهي ب روز دید کانم 


رگر خواهی برهذه کن ببازار 


ده 
نِ« 


که مس حایرا برای مر دارم 
4 برم 9 


بدل برخوتگر است از مادوازمرر 


ژندكاني 


ذجرد 
مرا دیدار ار بدم اسث و امدد 
تو خواهي‌خشم‌کن خواهی‌مدارا 
ذه کردم ده کنم از رام پرهیز 
پسندم ‏ 9رجه ارترسل بتنهدی 


مرا ای نام جاویدان بماند 


۲۱۳ ( 


ببارید این پلید بد کنش را 
5 سس کاری کم باوی سزایش 
مزد گ رآسمان برشیر خوزان 
که چونین ررسپی خیزد |ژان بوم 
بل آموزی کنه سر کم خر اثرا 
ز خوزان‌خود‌ندابه جز بداندیش 
مباد(| که که ایشان را پذبرد 
کز اپشان دايكاني جست شهرر 
چه خوزنی بکاه دایگانی 
هران کو زاغ پانده رهنمایش 
پص [نگهگفت وبساخوی شکما 
نه حات را خرد نه دیده را شرم 
تخوردی ناکت دزم" و" زینبار 
ز دی و راسني بیززر گفني 
ز تونپسنده این آثین برادر 
پگونه رری شان چوی دود: کردي 
همی تا دایه باشده راه بیخت 
معلم چون کذد دستان نوازی 
پص آنگه پیش ویروکص فرسناد 
بفرمودش که خواهر را بفرهایج 
هفیدون دایه را خنی‌به پیرای 


که گر درهنگ شان مس کرد بایم گزنه 


۳۵ 


( 
باب گندپیر بد منش را 


دهم مر دابگانی ر حزارش 
دبارد جاردان حز نگ باران 
زبي شرمیر شوخی برجپان شوم 


بد |ندپشی کند مر مپذران را 


وز ایشان دوست خواهد دایه‌گیرد 


سراي خوبش را پر کرد ز آهو 
حا نابینا بگاه دیدبانی 
بگورمدان بود پیوسنه جابش 
ذ»گفندت رامنی ۹ کارت آزرم 
ده ندگت اندر زدی خود را و مار 
۳ هرکه هسئی خوار کشنی 
۹ زد یکان (#خویشان و ۸ مادر 
که و مه را به ننگ |[ لوده کردی 
بود: دیو تباهی ه,نشینشت 
کند کودک همیدرن پای بازی 
اخواند و کرد آورا یک بپیک پاه 
بشفشاهنگ فرهنکش درآهنم 


انزون ز انديشه نمایم 


۳۰۹ 


11 بغعریشت 


هو او را *چثان 


(حا ۳۹ خوشدر |مد بل شق رامین 


بنزد شاه با در راه دیدهی 
مزونی حسد ری اندوهان فزود شش 


۳۹1 یکساعت‌همی از رام‌نشکیغت 


۰ ت ‌ ۲ ۳ ِ 
<4 حوش پاش ددل بار عسییی 


آگاه شدن شاه موبد از حال ویس ورامین 


جو رامیی بو 5 خسرو یکی ماک 


2 ۳4 
رد۵ عبر و برامش 11 ۲ بدکاه 


درر خچیر معرائي گرنذی 


شهنشه خفذه بود و ویص دربر دل اندر بند آن خورشیه دلبر 


که در بر داندت جوذان دلفروژی 
پیامد دايه پنبان ریس را گشفت 
کهرامیری رفت‌خواهد عوی ارمن 
سپه را از شدن که کردند 


هم‌|کنون دانگ‌کوس: نای‌روئین 


گر خواهی که ردیش باز بيني 
و ام خو بیک ورزر زیامت 


به تیرر پوز و باز و چرغ و شاهین 
خواهد رف و دوري نمودن 
فضا را شاء موبده بو بیدار 
«جست از خوابکاه و تده بذشست 
ژبا: بکشاد پر دشنام دایة 


ز کپی در جبان نا پارسا ثر 


7 پیوندهش دش ولشاه ررزی 
"چوندن روز ریسا جون‌توان خات 
به خچیر و شکار و حنگ دشمی 
پرد‌زد 


۰ ب 7 1 


بپدشت ماه 


سر اپرده 


تج تیکو ‏ ذر از ۳ چبني 


#5 چون ناکاه خواهد رت کاست 
شکار دلت خواهد کرد رامین 
ژئو ارام د از می 


شذوی از ده دون 


جان ردوددن 
ح : ۳ 
همی گفعت ای پلید خوار صساده 


ز مگ رسوا ترو زربی بها تر 


0۳11 


بران دلبر فزون ثر شد پسندش کجا با مپریزدان دید بندش 


پسفت آن نغز در بی بهار 
چوذیر از زخم گه [هخت بیروی 
به ثیرش خسة شد ویسگل دام 
چو کام دل بر آمد این و آن را 
وژان پصس هرددان در مه بماندده 
جواگه کشت شاهنشه ژ رام 
هم انگه نامه زی رامین فرسناد 
چهمی‌خوردنچه‌چوکان رچه خچدر 
پیا تا جند که تخچیر جولدم 
که سبز است از بهاران کشور ماه 
میب پوفیده ررسی. کود (لوند 
کنون غرمش میان لاله خفدست 
ز بص پر داشتٍ عرق بر ببازي 
جو ای نامه تعواني زود دشاب 
همیدون دیسه را با خود بباور 
جو آمد نامه موبد به رامدن 
براد انناه رامین 
چوآمد شدای در کشور ما: 
هم از ره وبص شد نا پیش مادر 
یکایک شادسان شد 


بدیدار 


کا کز رری رامدی شد گمسنه 


1 پارسا ناپارسا ر 


بکرد 
ذشانه بود و ذجدرش هردو پر خون 
وزان خسن ب ر[مد هردو را کام 
فزون شد مپر بانی هردوان را 
بیاسودند و کام دل براندند 
که سر پر داشت نالنده ژ بالین 
5 ما بی تو دل آژاربم و نا شاد 
همع بی و نه پدرامست و دلگیر 
بيامانيم و زنگ از دل بشوئیم 
همی تا به ز خاکش زهرةٌ و ماه 
کلاه فافم از ثاری بیفگنه 
همان‌رنگش‌نی اندرگل نهفنسی 
نگیرد پوز آهو بی سماري 
بباران را بکام "خویش, فریاب 
5 خواهد ژ ما دیدار مادر 
بدرگاهش دمان شه ناي ررتدی 
دراه دوسترا هش خوش هه ورام 
پدیره رفنت. شاه و لشگر شاه 
شده نومیند از زدی رادار 
پص آن‌شادپش یکسر اند‌هان شد 


مِ 
در دیدار راعجن شب رسدد6 


۳۱ 


چورامین برونا موگند ها خورد 
پسی انگه دبسه با ار خورد سوگند 
پراسسی داه یکدمنه بخفشه 
کجا پیفی بنفشه تازه بر بار 
چنین بادا کبود و کور .؛ 

که من‌چون گل به بینم درگلسنان 
چوگل یکروزه باه (جان آکس 
چو زینسان‌هردو سوگندان #خوردند 
گوا کردند.. بزدان جهان را 
وژان پس هردوان با هم بضفتند 
بشاد‌ي وبسه را نوشاه در بر 
در آورد» بویمه دست رامین 
گر ایشان را بدیهی چشم رضوان 
همه بسثر پر از گل بو و گوهر 
سمخ شان در شکر همراژ گشنه 
لب دور لب نهاده روی بررری 
ز تنگي دومت را در برگرفثن 
اگر ۳ بر آن « هردو سمنبر 
دل*راسبزن سر یبود" اژ عم 
ز نرگس گرزبان بودش فراوان 
بر ثبری که وبسه بر دلش زد 
جو درمیدان شاوی سرکشی کرد 


( 

45 هرگز نشگنه پا دوست پیوند 
یادم دار گفنا این همیفه 
ازبن سوگند و این پچمان بیاد آر 
هرانکو پشکند پیمانش از ما 
پیاد آرم ازین س و پدمان 
11 اژ سا دشکدد پدهمان تِ 
همیدوی اخفران آسمان را 
پمپرو دوسني با هم بگفتنه 
جو رامدن ر دو هعدة ماه در بر 
چو زرین طوق بد دردر و همین 
ندانسني که نیکو ثر از ابشان 
همه ال شش پر از سه بو و شکر 
گر شان در خوشي انباز گشته 
درتن بودند در پسئر چو يت ذن 
نباده دل برو دیهه چومر هم 
هزارا بومه رامین برگلش زد 


)۰ ۱۳۹۹ 0 


پحی 71 کامی که 1 پکرو ژه باشه 
دگر باره زبان بکشاد رامین 
هزاران آفربن بر کشورت باه 
هزاران . آفرین بر مادر تو 
خذک[نر| که همست نیک مادر 
دگر [نرا که روزی با تو بود (سصت 
بح است اب فخر سرو شاهچانرا 
مر ایرن خرمی (#سی تا (چاو ید 
ازبن مرنشنم جر نیک نامي 
تخست |زاده رامین خورد سوگند 
ماه ردژی و تایخده خوزشدد 
پنان و به تیک (ه دی یردان 
که تا بای جبد بر کوه‌ساران 
بماند با شب یره 


سا سر ۳ 


۳۹ جر بر روری و دههع4 مر رهدن 


که‌زر بر جان بمانه جاودان‌زنگ 

سزد گر جان ازور با روزه باشد 
بدو گفت ای رزنده مرر سمین 
۶ در نی رسمت چوننو سرو با ماو 

همیدون بر خجسنه گوعرت باد 

که زر زاد اب بیشنی پیکر و 

مر ثرا نیز کوهسدت برادر 

ثر| دیدست پانامست شخود است 

که [رامسست چونذو دلستان را 

که ۵ارد در شبستان چوندو مه را 

که نامی گشنم از پبوند خورشید 

بدی جشمی‌که دیدارت بدیدم 
2 بینم جو فا و قارع 
4 بسنند از فا پیوند #حکم 
به پزدانی که گینی را خداوند 
بفرخ شم ر پاک ناهیه 
بروش آنشر و جان مخ دان 
و پا آبي رود بر رددباران 
به پیوندد جوی و ررد ماعی 
همیدرن مپر دارد تن :جأن دز 
زه هرگز بشکند سوگنه جانان 


۹ ۶س را درسمت گبرد ۳۹ پسندل 


۳۰۶۵۰ 


ژبوي روبص 
جوبا ماه جبان افروز بنشست 
بد, گفت ای بپشت کام وشاد 

بگوهر بئواثرا با نوئي تو 
گل کنور رنگ مشک بوثی 


تواز خوبی کنون چوی اننابي 


تو در زيباني ان رخشنده ملهی 


یگر: اباهم .+ ترا : از پیشنکاران 
وگو پدشت پرمش ر بشایم 


ثرا داد است(خث آن ررشنائی 


جو بدشنید ای تخس دیس پریزاد 
بدوگفت اي‌جوانمرد جوان+خت 
ددیدم هبو ثیماری بد یغسان 
لوده 


ز در کس پافذم ابری زشست مایه 


ذی پائیزه ر کردم 
مر( دایه دربن رمواثی انگند 


پگو تا تو ده خواهی کرد لامر 


لا 
مر انار جوگل پکروژه بان یف 
بگرده سال وماه وتونگردي 
اگر پیمان جند خواهدت بودان 


بیک روزه مرادي کش براي 


آب ژ ندکانی 


( 

«خورل و ساده نام جاردا نی 
ز جانش انش داسوز بنشست 
ی بو بزدان تمول: اوسنادی 
بنمزه جادوان را جادوئي تو 
ند لل* ررئی 


کی 


سا ,اشمشان 


و تیمار کي 
خداوندهی کذم پر گاهد|ران 
جز با مشنري پبلو نسالم 
پشرم و نا وکشي پاهخش داد 
زایوده کردم 
یکی از اخت بد دیگر ز دایة 


وفا و شرم ر 


ز خواهش کردن و تیمار بردن 


به چو بافوت‌دچون‌پيررزهباشي 
پشمیما دشت پاشدژیی جءکردهی 
جه بارد لین همه زاري دهولان 


حه ان درا 
+ ۰ هم * م 


68۲ 1 


براثار جای و تخت خود بدو داد 
شپنشه رننه از مرو نو [ ین 
آخسنبن روزبنشست[ن پربرری 

مپاری گنبدي سر بر دو پبعر 
و ورام عم 
اژو ما , در کشادنه بر گلخخان 
دشسله ویصی‌چون خورشیدبرنخت 
مپا گوهر و زیور سرا پاي 
هزاران گل شگفنه بر رخانش 
دمار‌بویبپشت ازریص وی 
از هم 
شگفثه گل #خوبی بر رخ ویصی 

چو ابری بسنه بیی‌مشک و عنبر 
دلجران ادرا بهاران 
بپبشنی بود گفنی 
گپبی [راست ربص دلسنان را 


رزی 


باغ و اپوان 


چو کنبه راز بیکانه ثبی کرد 
چو رامین آمد (ندر گنبه شاه 
اگرچه دید: ربی دیص دلبر 
دل بیمارش از شادي حذان شد 
تر نالانش از شادی دگر شد 
جوا کدی مپزم یود 


بفرسودش که مردم را ذهد داد 
بقریه امد ن یلوط ویحی»ر رامین 
پر از ناز رپر از رنگ وپرازبوی 
رخ بزووی! ناگی موب 
نارش *+چو رری ریس خرم 
۶ در دیگر دز پوان و شبسئان 
هم از خوبي بآزادي هم ازبخت 
پنانرا زشت کرده زی‌بتآرا ای 
نبفده سی عناره در دهانش 
چذان‌چون‌بوی دش ازباغ خوشبو 
روان خسنه را بودند مرهم 
تدری: تورن ۳ *چون باهخزبض 
تبود ابري بر اینده ز . 5 
راب کل مر اورا قطره باران 
مر ازرا حوز وبحن و دایغرضوان 
گبی انوان و خرم بومتان را 
ژ راه بام رامین را ۵رآوزد 
نه گنبد دید گردین دید باماه 
نیامسه در دلش دیدار بارر 
که گفني پیر بود از نو جوان شد 
۳ گذني مرده بود و جانئور شد 


(مید از آب و از باران بریده 


۳۰۶ 

تواز مرذان ندیدی شاه کامی 
گر. آمیزش کني با مرد یکدار 
جوابش داد ویص ماه پیکر 
اگر تو کم کني 
مرا آزار تو سخت است بردل 
مرا گربیم آزارت نبودي 
هیر هرگ نديدي هی کسی 


نءگر شاهي‌شدی درس عجمی 


رد ۶ دربدم 


کنون کوشش بدان کن تا توانی 
تو خودد ان يک: سوبد جوبزرگست 
گذه با دیده چوی ثیغخ است پران 
گر ررزی برد برس گمانی 


همي ۳ ابن خرن باشد دپعدة 


( 
از برا خواني مرد‌ان نداني 
اجان مس ۸ نفكيبي ازیرن ,کار 
بررشت جاودان از سرد خوشفر 
وگر ذه ی کامم ندست دردل 
بسا رجا که رامین آزمودی 
وگر برهن دریادی (زشت امی 
وگر بای شدی در سس بزبدی 
که این راز از جبان ماند نياني 
ید خشم راددن جون هت رگست 
سلم نا برده چون شیر است‌غران 
ازر باشه بجان ما زياني 


1 


زرسبدیر. مت 
جو خواهد بد درخمت زاست بال 
چنان چون بود کار دیس و زامن 
اگرجه درد دل ‏ بسیار بردند 
چو وبص از مه بر رامیر:*خشود 
درا هغذه. بپپکدیگر رسیدند 


شهنشه ار بربمت. .از خراصان 


و رامین بهم 


چو بررید بود ز اعاز پیدا 


هم از آغاز آینده بائد 


1 
زمانة زنگ کیس ازدلض يزدود 


کجا ود خوبشنری را ساخت‌نالان 


نا 


۳99 


تو دانی با خدا و بادگرکس 
جوابش‌دد ویس رگفشچندین 
همی بیکانة را بار بودن 


ثرا جون دل هه از سس درددان 


ابی تو چون نوادم بود ایدر 


تس آشفت است (#خت دردژ کارم 


هم از خانه جدایم هم ژ مادر 


نو بودهی از جپان باس بمانده 
تو نیز از س کنون ببزار گشنی 
مرا کردی چنان بکباره پدزرد 
پسا ررزا که توباشي پشیمان 
دگر زه دایه گفت ای ماه خوبی 
یا برار نو آرفعت 7 وابداا نود 
بیگه وله 


9 


نگردن 


مر (ررا در پناهت کي پذيري 


«خنبای 


مخ ر با جوانمرد‌ي بیامیز 
آدر بهار 


یاف مردمی: را 


بگوهر نه خدائی نه فردفه 
همدشه آزمند و آر ژومند 


خدای ما سرشمت مرا جادی کرد 


با 


ببره برداز 


مرا از مرو و از کردار توب 
چرا در دل گرنني مپررامین 
ز ببر ود زسس بیزار بودن 
برننن بادگرکس 1 رمیدن 
که ثو هسنی مرا هبنای مادر 
جه بد فرجام و بد حااست‌کارم 
هم از پر‌مابه خویشان و برادر 
مرا از داغ تنبائی رهاند: 
و با زنبار خواران بار گشني 
نگندی نام وذنگ خویش دز رود 
نیابی درد خود رآ هدیچ درمان 
مشو گره کنو از راد خوبی 
چه سودآبدت ازینگفناربی مود 
نگر تائی به ببنی ردي رامبن 
دربن کارش چگونه دستگيري 
ترا ۳ و دا زا 
جوانی را ز خواب خوش برالگیز 
ببار آور درخت خرمی را 
4 پیررزی و شادی روز بگداز 
یکی هستي جوما از گل سرشزه 
ز آز و آرزر برتو بسی بند 


که زن راندست کاممی خوننرازسرد 


6۰ ۱۴۴ ( 


چوپیش ویص رفت اورا دزم‌دید 
دگر رد وب با دایه بر آشفت 
که من هرچوی بر اندیشمز بزدان 
دیس سر جون کسان تن دد‌اندد 
ار ارس تور 
چگویم گویم از ببر بئي کم 
وگر رامین بود بر من دل آزاز 
جو دژدرزج وان درون 
فه کردم نه کم هرگز تباهی 
جو بشنید این سخن دار اژایماه 
بدو گشفت ای نيازي حان دابه 


۳ 


چرا بریک حخن هرگز نپائي 
بگردد روژ کار و و نگردي 
چوپیروزه بگرداني همی زگ 
تواز فرمان بزدان چوی گريزي 
اگر ثو همچنین به خو بماني 
رت 
مر[ درمروجز توهي يکص ندست 
مر[ چون به سکألان خوار کردي 
شوم با مادرت خرم نشینم 


زگربه در کنارش جوی نم دید 
زبیم وترس بزدانمیخری گشت 
نه رامیب بایدم ده شرم کیچلی 
که از زئني بود روزي و باام 
مرازان پص چه‌گویند و چهخواثنه 
چه عدر آرم مس و پوزش نمایم 
بدین زنتبي فرو بردم سر نام 
ازر خوشتر بپشك جاودانست 
چه باشد گربود خوشنود داداز 
مرا کی مود دارد مر رامین 
وگر ردزم چو شب آرد سباهی 
اه و 

گرفت از چاره کردن طبع ور باه 
و کردانی مج و جر ۳۱ 9 
بسان کعبندن و تمه دردی 
جو آهن‌ه رز مان پید| کني زنگت 
و پا گرلون گرفای حون سنیزی 
دشاید کرد / نو زندکانی 


ماه با شهرو مرا باد 
درسسمتا 


و خود دانيکه با توپیش ویس 


رذن 


مه 0 ۳ 


ثرا با ان همه نددی ده بجام 


۱ 


بران بنیاه دل کز هیچ گونه 
خرد را دومت نردارد ز[زامین 
چو بردل رامثبی را پادشا کره 
نبود که ز کر ویس دایه 
برامین شد مرورا مزدگان برد 
رمبده صید اخنی رام تر شد 
جدان دانم که پا ثو سر دز 1 
جناندل شاد شددل خصدذه رامین 
زمین ر لوسه ده او پیش داده 
سمیاست بر سرم بپثر ز دیجم 
بدی نج و بدبن کردار نیکو 
که می داش ندارم در خوز ثو 
ثوئی مادر مذم پیش ئو نرزند 
و بر تیار 
هرا جای که تو خواهی جوم 
چو زینسان نیکوئیبا گفت بمیار 
دگر شاهانه درجی از زر ناب 
5۵ و دو انگشثری از ناب گوهر 
نید رفت ابيچ داش دایه از رام 
ثرا نز بر داش 
توئي چشم مرا خورشیه ررشس 
یکی انگشثری بر داشت سیم 


خواستنارم 


ده پیوندده بکردار نمونه 
دبارد هر رذاشایست بالدی 
رران را رسناري پارسا کرد 


کة (رجان را ز نيکي اد صایة 
که شاخ بخت سر بر ]همان برد 
رژان تندي و به سازی دگر شد 
درخت ندهت شادی بر آورد 
۹1 مرده باز پابه جان شبرین 
بدو گفت ای بد‌انش نبك مایه 
که‌کردي مر مرا از مرک بی‌بيم 
ثرا داشی دهاه ایزن پمینو 
وگر جان را فشانم بر مرتو 
ترا دارم همیشه جون خد‌آوند 
دس و جان را , دريغ از نو ندارم 
بکزدار و بگنچ 
نها از پیش او سه بد ره دیذار 


درو شم هار مروارید خوشاب 


2 آب زرم 


بای مشک و بس ی کافوز و عنبر 
پدو گفت ای مرا فرخنده ثر ام 
11 مس خود خواسنهة بسیار دارم 
مرا دیدار ثو باید نه داش 


که داره یادکار شاه رامین 


جرا جندی به تذبانی ذشینم 
ازینی بپدر دارامی نیام 
چلیر انديشه ها با دل همی کرد 


هنر های بزرگی نیک داند 


ولیک اجه زیابد 


ده خد همچر آو دوماز خواهم 
ی شایم ز‌ننگ و نا پسندی 
تیکی 


خدای از برس دهادش 


ه لد مد ‌ 3 لش 
9 ۱۳ با -لر« (ِ از ۰ / ۰ 


ب جنگ 


ربود و برد وبسنردش بدار 
جو بد دل بود وبص دل شکسنه 
گبی اندبشه بروی زدر کردي 
کین کشوم 
نه هرگز مهرباني 
کچ 
گبي شرمش «وا را دور کردی 
جياني 
بزدان و از دوژحم بنرسید 


جه خواهد کرد ای 
کس نورزیه 


تترسید‌ی زننگ این 


جو از 
پشیمان شد ز مر و مپر کاری 


آزاد؛ء باشه چو رامین 


یلا تس خورم ده آهنینم 
7 از مان کی ام 
دریخ ررزکار رننه می خوره 
وگر چه کشده بود اژ پر شهدا 
كه‌توگفني وب روش روانست 
بفرخ خت وبرر نیک ماند 
رخم گرمه بود بروی نتابد 
تیمار خواهم 
درد منمي 


نه وبرا (ندربس 
نه او شایده برد 8 و 
ی و 
مک تیش خور 0۳ 
بزد بر جانش خوو| وکین 
زجار هوش و ژ دل صبروژ رخ 
دران جنگ و زرخ گونه گشسنه 
هوا چشم خرد را کور كردي 
جز آن کزس بر آیه کام دشمن 
ربا کم دای رجی نیرزیه 


چرا پرهیزد از بدخواه چندیس 
گبی چشم خرد را کور ٍ_ 


خرد مسرشرم را پر ۳ 
گزید آزادگی وثرس کري 


# 1 


در ایشان ]فغاد ی ود رامدن 

دو زلف انگور ارف آب انگور 
ببالا فمچو سرر جوثباريی 
وسیای‌تنکبدهانتنگ 
ببزم اندر نشسته با می و رود 
زعشق رجام می اورا در مسنی 
رخ از مسنی بسان زر در اب 
مپشم 


(ندر ژباده رری دلبر 


دشسده ویس بر بای گلشن 
مر اورا دابه پنپان 


ننیاندش/,بر.میان 


بیاورد» 


همی گفتا ببین ای جان مادر 
نگر ثاهست شیرین و بی آهو 
د+رویاسمت انکه یزد ای نکار است 


زد گر با جذان رخ عشی بازی 
همی تا ویس‌رامیی را همی‌دید 
وگو رآوخ. وامبی نگه کوق 
بس اندیش»کنان بادل همي گفت 
چا هولج دیه گوئی زین 


کنون از مادر وفرخ برادر 


دل آزار 


و اخنر 
دوجشماز نرگسص وعارضزنسربن 
لام هر دو گشذه مرشات و کانور 


یکایک *هچو مه بودند 


وراوازسوو. 69 ۵ لو بیاو 
زبس‌ننگی بروگشنه‌جپان تنگ 
بسا غرفةٌ ادناد:ة در رود 
زمسني و زتجرانشی دوسفي 

داز ۳ 
پسفز زندر. زرسان. بیی دلبر 
ز روی وبص گلشری کشنه رورش 
به‌بسیاری فریب ورنگ و دسنان 


مي بسانمستد رخواب 


نباده چشم بر سوراخ ردزن 
که تاکس ديدي از رامین نکوثر 
جو مادر گفت مانخده بوبرو 
سرای شاه زر خرم ببار است 
سرت گربا چنان دلبر بمازي 
توگفتي جان شرین را همی‌دید 
رنا و میر رامین را تجه کرد 
جه‌بودی‌گرشدی رامدی مراجفت 
۹ 2 ازر دشکست نب 


زر م۱ 
ترا بزدان چو ایس رری نبکو داد 
ترا مانفد دپیا روی بنکاشت 
بدان نا مپر ثو +خشد برامبی 


اجان .سم که جز چونبی نباشد 
همی تادایه موکندان همی‌خورد 
درو شد در دلش «خشایش رام 
سخیزش کم شد و مبرش ببفزود 
ون وی مب درجانان . ائو کرد 
نقد * دزیاعشن: چیر زبلین 
همی :چیه سر را بر ببانه 
رخش ر شرم ده گونه نوشني 
تذش را شرم ههچون چشدةٌ آب 
چنین . باشه رران. . ممریانان 
دل پر مر بر [هجد از تن 
بیکدل مهر پیوسنن نشاید 


همی دازستب جادر دای پیر 


رمیده" گور دز دا هولش انناد 


دیدن ویس راعینن 


همه طبعي جومردی بود با کام 


( 
بجان مس کة خود اژ بببر او دا۵ 
پص اند رمپرودرمایه‌همی د(شت 
پص ار خصرو بود مارا توشبریس 
ثرا سالار جز رامین نباشد 
بکایک ویسه را باور همی کرد 
گرفمت از دوسنی آرایش رام 
پدید آسد ز [تش لخنگی دود 
وژات اثار مرش سر بر آررد 


نمود اژ خامشی همداسناني 


و مر سح ۰ 
گبی دبدی زمین که |مماده 


گبی ینوس و کاهي زرد گشنی 
چکان از دی چو مروارید خوشاپ 
که بخشایش‌کنند بر نیک پاران 
بسان ساگت مقناطیص ژاهن 
چو خرکش بار بریکسو نبایه 
کزی بارازکمانش راست شه تیر 
وژ انسونش نه بذد آمد مر یاه 


را و عاشق شدن 


نه برد آراست باگردان لشکر 
(بص خوبان و سالاران درگاه 
همه دسني‌چونرگس بود باجام 


) 
گرنتاری بانند هب 
بگفنم 


در 


الچه دانستم توبه دان 
زبس ژاري‌راز بس نک خوندن 
باشت ای شاه خوبان . ماه حوران 

بخواهم گفت با تو یک خن راز 
همی ثرسم به یز از شاه موبد 
ژننکگ و سر ژنش پرهیز دازم 
ز دوزج نیز ترسانم بفرجام 
ولیک چوی بينديشم ز رامین 
وزان گفثی مرا ای دایه زذبار 
خرد را در دو دیده او بدوژه 
برا مسکیری چنان بخشایش آرم 
بسی دیدم بگینی عاشق زار 


ییارگ 
ِ 


ند‌پدمنم بدان کی کس 


99 آن بیغ 


همی ترسم که ار ناگه بمیرد 


فرار من دل 


چه بفزایدت اگر خونش بربزی 
ده اکنوویو ذه زین پص‌تا بصد سال 
جوانی چابک و زاد ر "خر دان 


1 399 


جوببای سرل! گشزه دشمنان کام 


همه داد حپان او دا خواهد 
گوا برما دوئن بص باد یزدان 
دل دایه بدرد آمد ز رامدن 
ثرا هسئنه دزدیکان در دورآن 
مرا شرت فرو بسه است آواز 
45 ثرسد هر کسي از مردم بد 
کزیشان ثیره گرده روزکارم 
کِ« در دوزخ شوم بد روژ و بدنام 
و زان‌رخساره زرد راشت خودیس 
که شدجان‌وجپان برچشمم‌خوار 
دگر باره دلم بروی بسوزد 
که با آزار وی جان خوار دارم 
مه پر اشک خوی ودل پر آزار 
بصه عاشق یکی 
همان چشمش‌ئو پنداري که مبغ 
نگون شد خانهٌ صبرم ازان میغ 
مرب او 
بخون 
۹1 باشد در خورت کر گريزي 


جوان باشد بران برزو برو بال 


ثرا ایزد بگبره 


او زوانت را مبالای 


بز۵دان 


9۸۳ 

مرا فربا ژس یعبار دبگر 
ندارم دسمت باز از داس ئو 
گر از امید تو نومیه گردم 
اگر رنجه شوی یکبار دیگر 
مپاس جاودان با شدت بر مس 
مگر سنگین دلشس برس بسوزد 
مگر زب خوی بد گردد پشیمان 
دلم داري و شاید گر تو دازی 
تو بر جان 2 تري مر پادثاتی 
رگز جای مرا با مره اي 
و دانی سس پرسنش را بشایم 
اگر بای در ابزی بداي 
و خوزشید‌ی مگر برس دیا بی 
اگر شایم 
مر زنده بمان شثا زند‌کانی 


پس ارخواهیکه‌جان ازم سناني 


بمر و دوسندازی 


2 ۰ "۰ ۳۵ 
وگر یا خوی دو »,جاره 


فرو اقدم ژ کود ند 


( 
اقا ور را دی 


دوئی 0 خجی تن در گردن تو 
یساط در نوردم 
هم اژ جان و هم از گینی بدرم 


بگوئی حال سس با ۳1 سمندو 


زندکانی 


۹1 آهریهن نیارد راو در مس 


ارت دی روگ 
ریز خودذم و نسناندم جان 
بو ای کم پبران و جوانان 
کپبردل داشنی(جابب خواریت 
که جان عاشقانرا رماخيزي 
بحولذری پادشاتی خود سا اعن 
گذارم در پرسششس زندكاني 
تون پاشم که مردم را ردام 
یکی جون سس نباشد دوسندارت 
که جون باشف وفا و مهربانی 
مرا یانوت مبر خویش يابي 
من بردار بار گرم و خواريی 
کم در کر مهرت رایگنیی 
ببر وثنی که خواهی میئوانی 
خان و مان خویش آواره گرم 


چم در آب وموج ژرف دربا 


6 ۹۴ 


چوس کری تخواهم کرد بادس 
گنون نیز آن همی خواهم زداهار 
نیالید . بآهوی . زبانم 
نه‌ازد تا به ررشن ثن من 
درا دوری دهد از توبد موز 
0 0۹ ۸ 
چو دیگر روز گینی بوسنان شد 
بجای وعده شد آزاد: رامین 
سراور( گفت پورا جند کوئی 
نشای. ۰ پا را دز بو گرنش 
ذه ویس سنگدل را مبر دادن 
زد از آب پم رود ادف و ژونه 
چو برداری مبان شورم آراز 
عچمیت ماندم‌مس ازفر هنگ|نماه 
دل رپسه بسی سخئر ز شورم 
مرا پا 
فریب و تبل و نیرنگ ودسنان 
ذه او خواهشر پذبرد هرگز از من 


جو دشفید اپ خی ازاده رامبن 
بارد 
چپان پیش در چشمش تدگ رو 


تنش ابر باارا گشته منزل 


بفریاد آسد از سخنني دگر بار 


۳ 


جواب ار خود |ررا دست مب 
5 باشه سر مرا از بد نگهدر - 
هدر ۰۰ ز: [هوهان !مان 
بکام دوسنان در دست دشمس 
که شاگردان ئو باشند بد ررژ 
فروغ مپر در وی گلستان شد 
ببامه دایه یس نا شاد و غمگذن 
د رآتش آب ررشی چند جوتي 
نه در پارا بمشنی برگرفان 
نه با ار سر بیک بالین نباددن 
بمپر اندر رگ خارا ازو بة 
مر آداز ثرا پاسخ دهد باز 
که در دی ذیست ادسون مراراه 
زخوی بد همی ماند بگرزدم 
بلی دشنام صد گونه بمرن داد 
بوذپو شش جوعگه پیش خبسنان 
نه آفارش پذیره آب ز آهن 
<و کبک اخسنه ند رجنگ‌شاهدن 
مدش دور و بیم‌سرگ ذردیکا 
دم اندر دیدکان و برن در دل 
زده برجان زر دل دوگونه پیکان 


مگرصد باره کشت ای‌دابه‌زنبار 


99 ( 


ی 
سم این گفنم ژ بر مپر باني 


4 ۱ 1۱۹ 
۹1 رامین ر بدو دیدم نتهم [ )0 
تو خوزشیه‌ی و او ماه ۵و هفده 


بمپراندر چو شیرو مي بسازیه 
جو ص ددنم شما را هردو با ه 
جودایه این 


هزاران دام پیش وبص باهاد 


1 
سخذ,ا گفت با دیس 


بدو گفت این زنان ناه‌داران 
همه کس را بشادي دسنگاهدست 
به پيري آیدت ررز جواني 
ازیس اندیشه مپرش کرم ثر شد 
بدام آمد همه تن جز زباش 
بگذناری جو شکر دایه ر گفت 


هزاران خوی دد بان در ایشان 


مرا نیز ای که گفم هم ازانست 
مرا بود این *خن در گوش‌چونان 
از ار آخنگي تندی ددم 


ژیای خویش زا ۵4 9 وم 
نبایستم ترا زان زشت گفدن 


( 
ز سپر ما دزي و دايكني 
تور را و ار 
جو تو مرري و او شاج شگفنه 
بساز اندر زژ یکدیگر بنازیه 
نباشد در جبان زان پض مراغم 
بداری آمدش با لشکر ابلیصس 
هزاران در ز پیش دلش بکناد 


ه برد پیومله پا دلیند باران 


ثرا هموارد کوئی درد واهست 
تونا دید زمانیي شاد مانی 
دل سملگینش لخني 


ز یانش داشمت پوشیده نهانش 


نا 


‌ 0 دلیران جیان ند 
سزد گر کص نه بندد دل‌بریشان 
5 دی کردن اژ طبع زنانمت 
که دردل رفت زهر | لود پیکان 


پشعماد اکنون ۳ ر خوردم 
یات و بدا پسخم نفخ 


9۵ :( 


مر( زا میید*خویش ا ستاو زپدوند 
نگوئی او چه خوبي کرد با من 


بگویم راز با تو آشکاره 
هرائینه نو از سردم نزلي 


۱ ندیهمت ای سردی ازئوشادي 
توندز از کص ندیدی شاد کمی 
درکردی شوی , از نوهردو پدرود 
اگرخود دید خواهی درجمان‌مرد 
تو ایس خوشی ند بدسني تانق 
خدا اژ بپر نر کرده است سادهة 
زنان مپئر ان 
همه پا شوی نازان اده و دل شاد 


گبی دارند در بر بار دلبر 


اک گنم همه شاهان تو داری 
چه زبور های شاهاده حه دیبا 


و نام داران 


بردار دارند 


زتای: ,زا نز برایي صرد. باید 


چونه ملد ازتو نا زد نه تواز مود 
اگر داي که کف م این خی راست 


( 
نه هم گوهر زه هم ژاد و نه درزند 
که با ار دومت‌گشتم با تودشمن 
زاف پل۰ ع نام مد عایه 
کچا |کنوی جزینم نیست چارة 
نه دیوی نه پری ده حور زادي 
پانهوی نیز موید را به بسئه 
که تا امروز ری کس را نداددی 
ندادی کام مردام را تمامی 
چه ایشان رچه‌پولی‌زان موی‌رود 
تدای مج ولوزینی پاک نجو دما 
که ی زور توا ری اي 
که بی اب خوش نبانند زندکانی, 
توئی هم ساد ؟ از نر بزاده 
موون رصان ٩‏ درک فان 
چواناني جو مورد وصرو و شمشاه 
دبكري را یار دارند 


شا د 
بای 


نياب ي کم جور بی شوی و باري 
ت گوهر ها 
که مردانر| دشاط دل "فزایه 


دیکو ۱ تک ژیبا 


چرا باني‌همی‌در مرخ و در زرد 


ئو دشدام و و نفریذم ۹ زیجات 


٩۴ ( 

اگر نیعی کاذم تا زنده ماذم 
بهشت ررش و دبدار بزدان 
جمان بر چشم دنا هسمت بازي 
بص ای دابه توجانت رامرلجان 
که می نذیوثم این گفنار خاست 
نه مس طعلم که بفریبی . برنگی 
سمخ که ننید؟ از بی خرد رام 
نگرتا نیز پیش صس نگوتي 
که من دل زین جهان ببزار کردم 
ببر سالی" خداوذانش و دی 


یار عل 


ژ یز دانه ‏ بی شم ای لسن 


جخو دایة خشم وهی دلسنان درد 


زمانی بادل اندیشه همی کرد 
ثیارامیده دیو در برامش 


جز آن‌گاهیکه کار وب و رامین 
جو فسونها پدید آورد ور 
دگر باره ژبان اژ بنه بکشاه 
پدو گفت ای گرامي ثر ژ جادم 
همیشه دادجوی و راستگو باش 
مر (ندر چه نیا و چه فریجم 
لباز نو :کین گوبم بدسنان 


( 
اژان ببثر که کلم خویش رانم 
بکام ایس جباني پافت نخوان 
نباشد صج بازی ر درازي 
ز یرس "خور ز هار جندان 
نبغنم هرگ اندر پای داست 
و با مرفم که بر گردم بسنگی 
بگوش‌مس فسون (ست‌آن‌نه پیغام 
ز سس خوننودی دیوان جوئي 
خرد را بر زران ساار کردم 
بوند از دبو خوزاني و رامین 
نه بفررشم بپشت جاودان را 
بداده همردو گیی را به رامین 
سخناش از خدالی آسمان دید 
که در مان‌چون پدیدآرد بدیر‌درد 
همان [بسنه خوي خوی شمش 
پیامیزد ببم چون چرب و شیربن 
ژهر جنگ و زهرجا و ز هردر 
سخن‌اگفت جون نیرنگ نوشاه 
بزیب ر خوبي انزون از کمانم 
همدشه نیک نام ویک خوباش 
5 چوننو پاک زادي را فریدم 


که از چی ز جمانم ددستف مان 


٩۳۶ [(‏ ؟) 


بران بر ای دل خسنه ببعشای 


۳۳9 


هم اور تن حود را مفرسای 


ی چم ررض :رام 


برآشنر ویی بردابه وملامت کردن 


جر رتستیداخشت 
بدر گفت ای برر مذد بنفرین 


۳۳ خوزان بای وارون جای و بوست 


گر زاین ازان تخمه هزاران 
نه شان کردار بنوان آزمودن 
مباد! هیچگس از نیک نامان 
هن دایه بکنده شیر ناپاکگ 
ناه و باکت کوفز 
اگ ر شبرش خورد فرزند خورشید 
از |بزد شرم بادا سادرم را 
مرا در دست جونو جادوی داد 
تا دا تخواه:. منیی نه دایه گن‌ 
مرا فرهنگ و نیگوامی آموز 
تو چند ال خوبهذر ر| «ی‌سنودی 
ین خو ثی‌سنف و چشمبی‌شره 
چه گفنارت سرا جه نامه مگ 
مرا گوئی 


به‌نادی سردگفنارش بسی گفت 
نه توبادي رنه وبحن و نارامج 
مراب کغذار و این‌دیدار شوست 
ز تخم نونیایه جز فسونگز 
همه دپوان بوند و ژشت کزان 
نه شان گفنار ها بنوان شنودن 
که فرژندش دهد بددایگانان 
بیالود: نژاد ر خوی بی باک 
آزان گوهر که داره ار فزون ثر 
پثور ار نبایه داشت امدد 
که کرد لودة ویژه گوهرم زا 
کو یا تونیست شرم و دانش وداه 
بخواهی برد آب و سایهٌ صی 
مرا پاینده باش از بد شی‌رزوز 
پنام نیک وخود بد نام بود‌ي 
بیس کردار و گفتار بي آزرم 
همی ربزم ازوچود رخزانبگ 


جرا خوفي: و ال , نرانيي 


٩۴ ( 

چه باید ای خردکت داد یزدان 
دیوزد جانت را از درد ر آزار 
تون «جوت تزا +عجا. دف ینم 
خردصند اژ خرد جوید همه چار 
و ادمست و دانشس 


ثرا (یزد خرد 


کشون تاکی حد ی ذیهار داري 


مکی بو روز برع داح امن 

به برکابه زمر ن *خروش چندیی 
سروشت سال و ماه اندر کنارست 
ری ورد جلب ع زر 
جوانبی زا بدریا در مینداز 
که کوناهستی مارا زندکانی 
روان سین ارخماهو بجزن‌عزیزاست 
آئی ندارند 


رات با تو بار مبر بادست 


عزیزان را بدین 


کی 3۳ حوبن و هم پریا ات 
سکن با دومتان ژیری رام ثرباض 


مکن دژکمکی با آن جوان مرد 


۱ 
دز انده یا وان و نا شکیبا 
حجو درد شا را سخواهد بود دزمان 
نشوید دلث را از داغ و ثیمار 
به چم چوی ثرا سوزان به بینم 
بدست چاره بگدارد همه کار 
درس دانش ددادت هبي‌رامش 
چه مود آبد مراوزا چون رسد‌شیر 
چنیی #جاده بر دینار داري 
جذبی اندوه بر انده میغزای 
مکنن ب راخ و بر ارنک* رین 
بگفنارت همیشه گوش دار ست 
لفذاريی که باشد نا سزادار 
خداونه بنان خورشید حوران 


۰ 
(<ء 


ن سیمدن بناب دج مگداژ 


نپاید دیر عمر این جبانی 
جرا نزدب+کم اژنیمی جهی رایسب 
همیشه خسهٌ و غمگیس ندارند 
رفيفي با تو اررا جاودانست 
که پار میربان زا خوار داري 


جوانی را درخت میو: بر باش 


به پرز مر آن را کو به پرورد 


٩۱ ( 


همی تاجان من باثد تن آرای 
نفرموشم ز دل یاه نو هرگز 
یگفت‌ایس رزنرگس اناک‌جویمل 
تو گفنی دید‌کانش درنشان کرد 
دل دابه بران بیدل به مخشود 
بدر گفت ای مر[ چو چشم رزش 
ز گربه عشق را زموائی آید 
بجای ربس اگر خواهی ررائم 
شوم با آن صذم گس بکونلم 
مرا ثا جان بود ژر بر نگردم 


ندادم راعمت در زب دل که پاماست 


( 
بود با جان مس مرت بيك‌جای 
رز و کف روز هراهزر 
فرو باریه بردر خرس گل 
بدانمبريکش اند زدل نپان کرد 
کجا از ببدلی (خشودنی بود 
بمپر | در بپوش از صبر جوشی 
ژ رموانی ثرا شیدائی آبد 
زبی شزی بکی جوش چوتم 
که جان خویش در کار تو کردم 
براید کام دل‌جون دل بود رات 


با زآمدن دایه نزد وی 


وگر ره شد به نزد وی ۶ روف 
دلش بریان بدو دو دیده گر نان 
بچشمش روز ررشس چو‌شب نار 
دگر باره زبان بکشاه دایه 
همی‌گفت از جپان‌کم باد و (#چان 
گران بادش !جان بر انده و درد 
ثرا از خان و مان خویش ر پبوند 


ز نوشن مادر و فرخ برادر 


*خن در دل نگریده ز دورری 
میان عقد8 هجران گرننه 
چوننوريکه زو برخامت طونان 
بربزش خزر دیبا چون سیه مار 
که چون دربا ژ گوهر د(شت مایه 
کسی گو مر ترا کردمت بان 
حنان کازدوه و دز دت را گران‌کزد 
حجد| کرد د بدام درری (نگند 
بادل بکی 


باجا 


بکی ن برابر 


باس دادن 


اند دابه گفت ای شیر جنگی 


که ۳ کدی سوز مسنان 
زمیی را از گاب وگل بشستی 
دل ویمه بدام آندر کشیدن 
دلش از بند دیرین بر کشادن 
بد(دم هرحه ۳ داد پیاسم 
دد(دم بامیچ و با مس بر آشفت 


حو ۴7 هر حد د(به‌گشت دنندد 


ها تب 


مراورا گفت ‌ وگ ارت جپان 


۹ هر خر را «خوبی راند باید 
گر او دید است. کر زیشت کیشان 


هرگز دکردم 


حه بایه کی بیبوده ملاست 


گنای ر ۹ س 


پبام مس بگو آن سیمنی را 


سا 


پمپر .اندر بپیوند اشناني 


+ 


دایه راه‌ین را 


شئیبا باش در «برر درگي 
برر بر باد دریا را به پسنن 
ژ مپر مادر و وبرو بریدی 
+ هنود #شد تد ناسم 
و لا که ار ای ای 
وت 
حادری کفتاو جذد گفت وجنبرن 
د‌ 0 ِ 3 ۲ ۰ 
سوت درک دی دبزه در و ده 
تباشه هر کسی را دل بيك خو 
۹ هرکس پنامی خواند‌شاید 
مران دی درد ِ شم از یشان 
بدل در زین کمانی هم دبردهم 


۸ خوب رد مملامست بر سلاست 


شعسنه زلفگلن دل شک را 


.۸ 7 


ز سیر ار تاعبت باید چشیدن 


فقضا گر بر تو راند 


ند 


مهرپانی 
دبس هو دارد ۹ سوازی 
تفهی سود دارد ذه سفرگی 
نیقی هفر له بادشاتن 


شپرو دیدن وده‌خویش و پدوند 
حو مب رید دبایده ساخت ناجار 


۰ 


پباد آید درا 


2 ۰ ۰ 
چو مبری ژبن فزون ثر از مانی 
به بینی زرشس و سس نیز بینم 


ژ بخت [ید بپانه يا نه از بخسی 


سر از چنبرش نئوانی کشیدن 
نباشه . جز قتضای. آعمانی 
ن» هشياري و نه پزهیز کاري 
نه گن رگوهر ر نام و بزرگيی 
نه پرهیز و گر نه پارساني 
نه اندرژ نگو نه راسني پند 
به پردن کام و ۳ کام از مسان پار 
0 من |( تو سنانی 
کغد امن بارتو بمیرم ابا بفیتم 


باردیگر یکپا شدن رین ودابة 


و برسیدن حال ویس از دایة 


جو سر برزه ز خاور روژ دیگر 
حجای وعده که شد رام و د۵ایه 
مراورا دید رامین سعست خرم 
بدو گفت ای سزارار فزوني 
ثرا شادي » رری ربس ديدي 
خنک چشمی که ببند روی آنماه 
خاک چشمودلت را [ تچنان‌ریی 
پم انگه گفت جونست [ن نگرین 
رسانیدهی بدو 


پیعام زازم 


ر 


حور دا ن یرای رتهن ابر 
جو کشت دشنه گشنه ‏ یافنه نم 
دوه معغزی که بوید بوی‌آثماه 
کرت همسایکانت ۳ درآن کوئی 
که کپری باد پپشش جان رامین 


مراورا باه کرديی حال و کارم 


( ۸۳ 
جو اخت امد ثرا دسند ز وبرو بربد از شبر واز دبدار نبرر 


کنون هم‌آن بودکت:خت خواهد ز کام :خت بغزابه نه کاهد 


<.اب دادن ویس مردایه را 
جوایشس ده وس ماد پنگر که ندلك و بدهمه بخت آوردبر 
ولی هرکص که ار بد کرد بددید ‏ بساثخصاکه‌یک بدکرد وصددید 
نخسندن کر بد مد ز شهرو که داد او جفت موبد را بویرو 
بدی او کرد ما آن ده نگردیم نگرثا درد و انده چند خوردیم 
مقم بد تام .و وبرر تب ام هام لو کم ورد بو کم 
مرا (پی پند بص باه که دیدم ژبد پامان و بد کاران بریدم 
چرا مس خویشتن را بد پمندم بان زار بدی بر چرخ بندم 


صیی " از مخت , فموله خوار باعم جو یدز کربد اورا "نار هم 


باس دادن داب ویی را 
دگر ره دابه‌گفت ای‌سرومیمین نه فرزند مس است آزاده رامین 
که من فرزند را پهنی نمایم بدان کز بنه مپرش برکشایم 
اگر وبرا کنه دادار پشنی نه بیند ز اسمان هرگز درشني 


شنیدسمنی بکی گفنار دنا که هست ایزد بر کری تو انا 


1 


جپانرا زیر فرمان ] فرید است همه ری باندازه گزیه ات 
یمی دیدی نلفني هاي گیبان که راز آن شگفتي یانت نئوان 
بسا بد کیش کوگردد نکوکیش. بسافاررن که گردد خوار ودردیشس 
بسا ایوان که گردد باغ و بسنان بسامیدان که گردد کلخ و ایوان 
پسا متر که گردد خوار و کذر بسا کپثر که گردد شاه و مبثر 


0 


یم اند بود جون کور خسنه 

گبي ثرهه زشوی و گه زخویشان 
بدین«رننگ و رسوائبش بی‌سر 
بدان جای که نیک و به پپرسزد 
مراکی دل دهد کردن چنین کار 
اگر کاري کام بر کام دپوم 

وگر راز مرا مردم بدانند 
گروهی درتن مس طمع دارند 
گروهی ننگ و رسوائیم جوبند 

چو کم هر کسی از مس برآید 
مرن آن‌درچوکشایم برتی‌خویش 
پناه مس بپر کاری خرد باد 
(مدد ‏ م 


ن 2 یزان باد جارید 


جو پشنید ایی«خس دایه از (نماه 


پاسخ دادن 
دگر باره مر اور داه چام 
وزج ]ید فضای کام مردم 
تو پنداري بمردي و دلبری 
و پاهرگز بزرر سرنرازی 
زجرح آید همه چیزی ندشته 


نبشنه جاودان دبگر گرد 


دل و جانش به بند مپ سنه 
گپی کاهد ز بیم و شرم اپشان 
بدا سر [تش دوزخ برابر 
ژ شاهان و حهانداری نفرسند 
که شرم خلق باشد بیم دادار 
کی 


ری تم 
همه کی تم مسرم پر فشاننه 
یکام خویش جسلس جان سپارند 
-جز زتنی مرا چیزی نگویند 
جز دوخ مر( جائي نشاید 
کزان «ر گوذه رنیم آید سرا پیش 
که حوبد درسني و پرورد دا 
که جزوی نیست شایسنه بامید 


ژودسة ۵ام‌متا کش دید کوئاهد 


دابه ویی را 
که باشد کار نیک از بخت فرخ 
ازیرا بنده امد نام عردم 
ز شیران برد شاید طبع شبری 
بکبکان داد شایه طبع بازی 
ددشیه مسا 


سرشده 


بارران 
بو کوش و۱ ۳۱ نع رید 


۸٩ 


( 


سر اودوس اه رخورگرجه ذیکودت را رد دس ت‌اگرج هدعو زبررست 


۰ ۰ 2 
و ار بفريبدم هرئز بدیدار 
: ۳ ۰ 2 9 


جرا پم 
چه نیکوگفت مودپیش‌هوذنگ 
تایه ری اف رپنش نا تمامنه 
دو گیبان کم کنند از ببر یک کام 
اگر تو بخردی با دل بیندیش 
زنانرا گرچه باشه. گونه گون کار 


هزاران دام جوید مرد بی کم 


هزاران گونه بنمایه نیازش 
چودردامش وکزد و کام‌دل راند 
بعشش اندر نیازش ناز گردد 
توگوئی رام گردد عشق مکش 
زن متعکسی بعشمش خوار گردد 
زن مسکین مرو نس سرد بر تن 
زن ‏ للحاره در دام اوفناده 
نه مرد بیوفا آردش اآزرم 
نورزد مرو نیز آدسوس دارد 
اژ داغ [سدد 


زن (مبدوار 


نه تو بفريبیم هرگز بئغنار 
چو بشسیدی به پیشم آوربدن 
چنان +چون پیامکرن بیت درد ور 
زنانر| آز بیش ازشرم رنرهاک 
ازبرا خوبش کم و ژست نامند 
جو کام [ید اجویند از خرد نام 
به پیر‌نا کام چه ننگ [وردپهش 
ز مردان لبه بپذیرند وگفغناز 
که کام خویش را گبرد بدان دام 
بگیره مرد او را مخت [سان 
پامبد و نوید و *خت سوگند 
د نیکو » نوازب . 
ز ترص یمس نمود و آژ بنشاند 
زبانش آراز گرده 
که خاکمثر شود سوزدده آتش 
فسویگر مرد ازو ببزار گردد 
کمان مرکشی ۲ هخنه بر ژن 


کرنته ننک و آب روی داده 


پشیریس (به 


ز دلند 


ز در یا سر می دارد ازور شرم 
نگوید خوب و ژنتنش بر شمارد 
کدازدق+جوبرف از تاب خوزشید 


دژر 


۳) 


ثرا دبد است و عاشق‌کشنه برنو 
تن شا 


همان چثهش‌که‌چوینرگس ببار 
همان رویش که جون‌مانندماهست 
دلی 


دارد بلا بسبار برده 


ترا ؛خشایم اندر مبر و اورا 
شما را دیده ام در مبر بی بار 
و جر زمعاهرزی حور ببذار 
تا زماني دیر پاس 


زشرم دایه سر درثه فگنده 


ند‌ادش دیر 
پص انگه سر ب ر[درد و بدرگفت 
ترا گر شرم و داش بار بودی 
هم از وبرر هم از مس شرم بادت 
مرا گر موی برناخن برستی 
اگر تو مادری سس دخفر ثو 
یه شوشی #نبامموز 
دلم‌راجه‌شناب و چهنپیب است 
رام دز ایازم 
هم آلوده شوم در ننگ جاوید 
اگر رامن 


هم اورا کردکارش 


ییا لا مسبت حون سرو 


پار بادا 


۱ 
اسرد مپرباني 
چو ابر نوبباری سیل بار است 


ز دردبي دلی همرنگ کلفست 


بسبار خورد: 
دل و جانرا بذیدار تو داد ست 


نیدب عاشقي 


که بخشودن سزد ری کو را 
در بیدل هردر پبروزی ازین‌کر 
شنید از دابه ایس راژونه گفنار 


سرشک از چشم ریزان بر گلرخ 


زبان بسده ز پاسخ بت ژخدده 
زنانر| نترم باشد بپنریس جشت 
خواهی 


حو شر مامت ددست ( ان گن 
زبانت را ن» ایس گفذار بودی 
چو ازمی‌سوی رامینگشت‌یادت 
دل سس ایس گمان بر ثو نبسنی 
وگر تومپنری سس کپذرئو 
که ِ و 2 کندروژ 
۹1 نام ر‌ شرم خوث 4 0 
هم از ملخو رح 


و هفر پپرابة مرو 


۸ متا |مدد 
‌ 
بمردی 


ثرا جز مر را مب کر باد| 


۳ 9 [ 


گروهی صید یوز و باز جویند 
گروهی خیل دارند و شهسئان 
همیدون هرحه پوشیده ژناندد 
جون,می نیمز ربرو:ماندش‌ یفن 
اگرجه شاه و خود کام سصست وپرو 
بمرو اندر بسي دیدم جوادان 
و و برد وجوي یار 


۰ 


7 ی و دلبری ۱ درد 


خردمندان که ایشان را به بیثنه 

داددست 
از ایشان شیر مردی خویش 
به تخمه تا بادم شاه -و م‌فر 
گر ایشان اخنرند او [غنابهت 
خحسزه نام فرخ خمت رامدی 
پوبرو نیک مان خوب چبرش 
دلیران جهان 
باپران نیست*+چوآ رهنرجوی 
بنوران نیست همچو او کمان ور 
ز گردان پیش خون ربزان گه رزم 
بکوشش هو شیر کینه دار است 


تا بدد 


ار زا 


ابا جندیی 5 دار مرد داری 


ترا ماه بمپر اي گنبد سیم 


گروهی چنگ وبربط سا جوینه 
غلامان و بنان نار پسنان 
"چیزی هر یکی شادی کنانند 
تخواهي درجم ان جسن ج زارکس 
فرشنه نیست پردرده بمیخو 
دلیران جیان کشور سنانان 
تدحو بیاغ( نوی رم 
بمردي از جبانش برگزیده 
بوبرد برگزینند 


کی در هر «نرگوني حباندست 


پکایفک را 


بگوهر شاه مود را برادر 
ور ایشان عنبراند ار مشکنایست 
فرشنه بر زمیی و دیو در زین 
گرو کان شد همه دلپا بمبرش 
که ردژ رژم با او بر نیابند 
شکآفنده بو پین و سنان موي 
بفرمانش روندة گ با پز 
ژ ایران بیش + ۰ که بزم 
به اخهش *مچو ابرنوبارامت 
بدل این داغ دازه کش‌توداري 


توكوئي کرده شد سببی بدو نیم 


۸۳ ( 


لس طوطی و بر تن 
مرا گفنراو کم درست خواند ست 
هنوز آن بوی خوش زان پیک رنعز 
_ 


مر ۳ سم بوم ایس عم بسند (مست 


نماید روژ جونبن 


تو دیدی دایه (ددر سر و کذده 
*خا‌اي‌دل ادگیز 


ثرا دابه 


همی گت این 


ژهر مردی فرا باه 


شخیدم هرحه کشنی ي ای پربردی 
اگرجه درد بر و بیکر انست 
مپر اندیشه کت بردن هء آثبی 
برامش دار دل را تا نواني 
جمان چوی‌خان و راه مرك مانست 
بود شادیش بکسر انده [میغ 
جهانرا نام ار زیرا جبانست 


۳9 کامر ژ شم رسد زمانه 
جرن بر نکمکار و پادشاتی 
بگيتي در جوانان هرکه مردده 


یکایک دل بچبزی رام دارند 


( 
بسي بومیدر نازة کرد . زیشم 
هنوزم دردل و درگوش‌ماندست 
ش مرازشت دربيني ودر معز 
ک ویرو زا همی 5 کوج بم 
مرا زین نص‌جة باشد‌جان‌شیریی 
تتجنم 
خذایت. وا چو وبرر هدیم ید8 


شده دو خونریزش گپرریز 
همی‌کفت ای چراغ و چشم‌مادر 
غم ثو مشنواد و بد مبیناد 
فناد اندر دلم چون آهن وروی 
مرا درد توب دل بیش ازادست 
بنلخی مگذران اپ عمر شبرین 
که دو روژ است مارا زندكاني 
درنگی سا بد و در یکزمانست 
ببایه نیز مه هبسایة میغ 
که زی هشیار چون برق‌جبانمت 
5 هست اندز جهان چوننوگذاري 
بصه :کم دگر داري ببانه 


پشاهی برجیان فرمان ررائی 
همه حجوبای کام کرد / خورد ند 


برامشش ررز خود پدر ام ۵ارند 


۳ ۳ ( 


ژمدن ازرنگ زریش نقش جبس 


چ4 ایوان ر چه روی آن دلارام 
جوباغی‌خوب‌رنگ اردی‌ببشني 
رخانش بود گفنی نو بهاران 
شخوده نیلگون گشنه رخانش 
بگربه ده را کفنا جه روز است 
ببر روزی؛ که نو گرده ز گرددن 


گناه از مرر بينم باژ اخثر 


که کوئی کود جون البرژ هفنای 
نم روامت ایس که بوم‌د لکد از است 
با از 
ذن مس دردها را راه گوس 
ز شب بینم بلا وژ روز نیمار 
#جان سی که گر آید مرا هوش 


ص [مدل از جپان اکفون بربدم 


فشسنه بر نوندی کود پیکر 
زژ‌ ۳ آمده با شاد کامی 
پشادی باره نا پیشم بنازید 


۰ هت 
چوبردارد ز بند آن بسدین لب 


۳ کی 


فِ 


رد ار ما 
به بیکانه زمین دز دست دشمس 


رزان پس دیدمشض باس بخفنه 


هو از بوی زلفشعنبریری کشت 
برنگ بکدگر هر در وشی نام 
برشت | تب روبص اورا ببشني 
هم از چشمش بدو بارنده باران 

چو آب انناده به درآب دانش 
و گونی ی ۳[ ام ۳و( 
بیاسد ناکپان ور برس انناد 
نه شیر است این که حای شست 
مرا شد جملکی چون دوزخ ار 
تو كوئي جانم آنشگه گشنست 
ی 
مرا سره دز بت ب رو 
بسی کردة 24 جرا دیکنامی 
بخوشی مرمرا "غثی نوا زید 
ثیر هت شب 


ی درست موز 


فروغ روز گیرد 


ام 
بر سیم سس در بر گرفده 


) ۱ 


ز جان خویش بندی بر کشادی 
نکر ثا هی گوذه عم نداری 
تو خود بيني که کارت چوی برآرم 
گرا یر اسپ تازي. چون نشانم 
ثو هر روزی بدین هنکام پکبار 
که مس خود آگبي پیش تو آزم 
چو هرد دل بدین وعده نهادند 
به پیمان دست یعدبگر گرفنند 
جو دبه پیش ویس دلسنان‌شد 
ای 


چوویص دلساانرا دید غمگین 


َ ه‌ ۱ 
ز ودره مادر و جر برادر 
پد و گفت ای‌مرا چون جان‌شبرین 


تشسددست 
حه دبوسمت این که در حانت 


کمان کردی بر (ندر سبي سرر 
سبکتر کن ز دل بار گران را 
نه بس کاری بود نیمار خوردن 
وان دار ندمت 
اگر فرمان بری خرم نشینی 
ز خرسندیت جانرا نیک پاراست 
چوپشنیه این خن دیسدلرام 
چو خرسندي سر از بالبن بر آورد 


8 


پياورديی و بر جاذم نبادي 
کزین (ندوهت مد ستاري 
به نيکي رری کارت چوی نکارم 
بچشم دشمنان بر چون درانم 
گذر میک بدپن فرخنده گلزار 
ز هر کری که بندم پا گذارم 
رخان ‏ یکدگر را. بومه دادند 
بدین گفثار پس هردر برفنند 
جو جادو بد گبان وید نهان شد 
بدستان وبه‌نبرنگش, 44 پرواخت 
ز آب دیدها تر‌کرده بالدن 
گسسته هار مرواربد پر زز 
ار پر 
در هر شادمانی ابر لو تمتاصت 
توپنداري نه در جاهی:؛ درمرو 
کزو آمیب مخت آید ردان را 
گذشنه باه کردن رام بردن 
ژ خرمندی به |ورا چار؟ یست 


۱ «خرسند یت با حان کار زار است 


توگفني بانت خني در دلآزام 
ز عنبر ملسله برگل دگستره 


ر ۰ 


کسصنة شد میا ما پپانه 


ازدرتپحن هرچه‌توخواهی بفرماین 
کذم بخت ثرا برویس پدبروز 


روا 


۰ / ۱ 
بثردلی ۰ مره 


۰ 
حویشنیدای خی ۵ ل‌خسدهرامیی 


۳ حون پرسدم 


تن نگر 
هم ببن یک جون پرنسات 5 مارم 
پشب گویم ت پام 


بدان ماد 


نراژین 


تمانم ژدده 
م که در دریا نشیند 
نگر نا او زمانه حوی گذارد 
را از »نیما تووطو جچلانم 
کون زا سوه بتمیم 
چواز تو لین نوزشبا شنیدم 
جوانهردي بکار آدر ‏ بکردار 
بگو تا رری فرخ کی نماتی 


کجا سس ررژ و ساعت می شمارم 


9 


همی تا شاد مانت باز بینم 
پدیدارت جنان ناد شدابم 
گر اشفده بمانم بریکی جلی 
ند 8 گفت جح ادر کیش ق‌اده 
بدیی گفتار خوب و ابه خوش 


دلم را تو دف لدم نی گفنار خسنی 


( 
که شد ثير هوا سوی شادة 
که از فرماذت بیرون ناوزم پای 
سفانم داد مبرت زان:دل انزوژ 
ده دنم مرا پیوسنه «خوزنشدد 
بدوکعمت اي مرا روش جمبان ببس 
حگوذه صعب و [شفنست 0 

جوبام آید ندارم طمع با نش 

ز دربا باد وسوجي « نت بدزد 
که یکساعت امبد جان ندارد 
که شب از روژ و روز از شب نداذم 
که گیری تو دریس آسیب دسادم 


تودادی پنه شادی را کلیدم 


توهسلي مار 


بمغز بیان باز آرری هش 


جو حادم را بدیس زنبار جسدی 


۷۹ ( 


شد سنیبنده بپذیر وزبی" 


ثرا . بنده 


توتی درمان!ر دم درجیان ٍصس ازین 


بچزتو در جبان مس کص ندانم 
پیام من بگو با آن سمبنر 
بچاره آمیا سازند باد 
بزیر آرند مرغا 
بدام آرند شیران ژبان را 
برون , آرند ماران را ز موراخ 


تونیززادسوی زه رکض بیش خوانی 


بر 


ن زا زگ دون 


سر را با هنر نیک بیندیش 
اگر ذه ن ددکو بدي رای 
چنان چو و مراهسني دربن کار 


لدعُت مر 


دایه را 
وزان +ٍس داله یوه‌شس برمرورری 
ز داب» زود کلم خویش بر داشست 
چوبر زن ام دل راندي یکی بار 
چو رامین 
دریده شد هم ایک پردة شرم 


از کذار دایم درخامت 


ی : : 2 
بدو ذعت ای دریبند هت دی وی 


داست از هرکه‌ی حوبا ی کامسست 
مرا دو دوست بودی و دل افروژ 


( 
خی تویکرة دست م‌گیر 
(#چارگی فریاه سس رس 
کم با اد راز دل کت نوادم 


بباذه بیش ازین پددشم سباور 


بر آرند از میان رد پنبان 
زدربا ‏ ماهیان آرند بیردن 
به بیندازند پیالن دمان .را 


پاده‌وی و کنندش رام و گسناخ 
همیدرن چاره کردن نیک دانی 
هثر داری بسی هفکام کمدار 
نککن رات زاباچسپپص رپیش 
بیاورد‌ی ذرا پوشم بدی جای 
خدادییت , یار با دادر همه کار 
کشید و داد بوسی جچند بر سر 


دامن دبو رفدت اندر دای اوری 


توگفنی تم مپرش درجگراشت 
دل دابه. به يب بباز است 


بل آن‌گفنار جرد ش در مان چ 
ببردي از همهکس در سخ گوی 


) ۷۸ ( 


پا 


کنون 


گ ی وی که پارد برد نامت 


به خواعنه مادر ز بزدان 


بر درد و بر تیمار نالان 


دم گر فزون از قطره میغ است 
مرا ای کر بیبوده مفرمای 
جو بشنید یی شخ رامین بیدل 
و ۱ 
ز مذنی‌گربه اندر برش بشکست 


هم از گریه بماند و هم ژگفنار 


جو بکساعت زبانش بو لسئه 
دگر باره خفپا گفنه زیبا 


حون 
چو رامین بیش‌کردی زار داري 


بسی ژاری و لا به کرد 


بفرجام اندرر [واخت رامین 
همی گت ای انوشه دایه زنبار 
بر (میدم جان و جوای 


<4 0 ۳ 2 مردام ۳ 
در بسده ز پدشم بر کشاتی 


گر اکنون از نو نومیدي پدیرم 
سکن بی جرم را در چاه مفکن 


«رزی و ام رای 


4 پرورد 8 مبان ناز و فرمان 
ان همرادان بردد؟ و9 مالس 
که پارد داد این 


یافه بیامت 


زياني‌زیس«خس کقدن دربع استا 


درگن 


اس (کتران بر ۱۳ 


از آب دید» گشنشل پای 


۰ کریه گفنارش فرو بسدت 
بران :عشای کش چو اي بود کار 
دل (ندر بر شکسئه دم گسصته 
ز درد مخت و جان نا شکیبا 
ز صبری درجدائني گ شاه سوذام 
دیامه دز سئبز دایه کهش 
ازر بیش آمدی نومیه راري 
یرو ریزان از دبده شلک خونین 
مبر یکباره جاذم را به آزار 
مک چون زهر بر من زندگانی 
دوني فریاله جوی و چارد خواهم 
مرا رز چنگ بد بخفنی رهانی 
نماتی 
دوگ ناگهان پپشت میرم 


هکت تب موتفته_ کمن رز کی 


۱ 


مجان بارع عون دوانی 
جهانی دبگر از گوهر بر آری 


ابا این جادوئی و نیک داني 


بمپرت ویسه انگه مر در ره 


سمزه گر دل ژ پدوددش: بذابی 
که بارد ۳-۹4 ی 3 گفثار با اومی 


ذداني کو چگونه خویش کام ست 
اگر مس زهرة صد شیر دارم 
هم انکف کین سخ با ار بگویم 
هرائینه تو بپسندی که بر مس 
توخود دانیک+ویس (سسوزجونست 
جنان است او میان ویص‌دخذان 
منش بر آسمان داره بگشی 
همو از تخمه پرمایست و گوهر 
بدان گوهر ز تخمه سر فراز است 
نه از کر بزرگ آید نپیبش 

است 
کنون خود دلش لخنی مستمنه 
زخان ومان وش رخوبش دوراست 
گپی از چشم بارد سبل پر خون 
چو یاه آرد زمادر رز برادر 
کذد نفرین بران سال و مه شوم 


بدیده‌سان 8 نوی خورشدد پدگر 


ژ رری .یگ لاله بشتفالی 
زمبنش بر مر موئی بر آری 
بکار ریس در خیره بمانی 
که شاخ ارغوان خرما برآرد 
که ار ما هست و پیوندش‌نیابی 
که پارد جسئن ان آزار با امی 
ز خوی به چگونه دیر راسست 


پیاست پیش او گفنن نیارم 
برسواني بریزد ‏ آبروبم 


که خسرر درمیان نیک بخنان 


لا 


ابا مردم نیامیزد خوشی 
همش دز گنیم شهوار (ست‌گوهر 
ود کوه از رهم بی نز مق 
نه ازگنیم بزرگ آید فرببش 
زتنباتی و بی شهبری نززد است 
هماز رامش‌هم از مردم نغور است 
گبی از بخت نالد گه- ز گرددن 
«جوشد شمجو شخص دل پرآذر 
که درری دادش از زاد و بروبوم 


خوبی ناعموز در هسب کشور 


۷ 


#معی 


د(دم که تا زنده باسشم 
«چیدی ردزم از ررتي و باشد 
رخ رگینت باشه نو بهارم 
ز رخسار نو پاش آفنابم 
از اندام ئو باشد یا سمینم 
بپبششه جلودان آن روژ بینم 
ز دولت کم خویش انگاه یا بم 
زدوقان ابر همتی خواهم شب وزرز 
دلت بر مس نمایده مهر باني 
پبرث دل از جان وزتو نبرد 
ژ گیپان مرترا خواهد یذاجار 
گر خواهی کشی تن پیش داره 
چو بشنید ای *خنبا دای پیر 
نبانی دلش رامسی را 4ه «خنشود 
مرورا گفت راما نیک ناما 
نگر تا تو نه پنداری که دسئان 
ذگر تا در دلت نایده که نیرو 
ثرا آن به که دل دروی » بندی 
ز پبماتی بدل راه تباهی 
خرد مندی و شرم و دش و رای 
توخوب از زت ودیكثا از بدیداني 


سطم 


اگر تو [سمان را در نوره‌ی 


( 
به پیش بندکانک بنده باشم 
سیاهی چشمم از موني نو پاشد 
1 شینت باشد غمگسارم 
ی ات 
ژ گفذار و باشد آ]خربفم 
که آن رخسار جان افروز بیذم 
که زی پیوند روت راه بابم 
که گردد بخنم از روي توپیروز 
ثو درا خونتری از زندکاني 
بدیدة خاک پایت را بخرف 
ازیرا کش تودل بربی بآوار 


وگر ده برسر ادل ‏ جان:مپارد 


توگفتي خورد بر دل ناوک تبر 
وللکن |شکارا ۱ دی ننمول 


بگردد هو نامت ویض را ما 
بکار آیدت با آن نار پسنان 
توانی ,کرک ".یا , فیزژنک پزان رز 
کزبرن دل بندی آیذ مسخمندای 
کزو رسذه نیابی هد رای 
بکار ]ید ررانرا در جفس جای 
بدل کاری سکالی کش ذواني 


همان درب بدنیا ری بمردههی 


) ۷۶ 


انوا بافوت لمی زا 
بگو ای از نگوثی آفربده 
موی خرن مبر دالاه 
میا جادوان از تو رمنده 
رخانت خسروانرا - بنده کرده 


بت بربر زرریت خوار گشنه 
گد‌ازان شد تنم از بیم و امید 
دلم دز تسوت افناده بخاکام 
خرد [اره کشده هوش رئنه 
نه ز اسایش خبر دارد ن» از رز 
ثه با یارای ‏ بمیدان اسپ تازم 
۹ پوزان ر «وی ۲ ُرمان دوادم 

۹ به- گیرم ۹ یا خوبان دشینم 


نه یک ساعت ژ درد ل پاش 


#جان خویش در #*چوی اسبرم 
پشب دا ررز 0 و توانم 


تنم در مان ز گعنار تو یابد 
مری, انگه باز یام ام 
اگرچ» سال ماه از تو بدردم 
مرا عشقی و در دل خوشذر ازجان 
نخواهم بی هوایت شادماني 


اگر جانم ز میرت سپر گرده 


باغ . طرب: | 


ببار خرمی 
بغاز پووربده 
بان پیشن: توش پر خطن نبا 
کار 
لجادت 


ییاز نو مت 


مردکانر( زنده کردهة 
همان بنگر زبت بیزار گشنه 
جو بف گوهسار از ثاب خورشید 
شناباهمچو گوری سانده درد ام 
دل اندز تی نه بیدار و ذه خفنه 


نم | ژ شاد‌ی د مارد او د از عد 


3 
نه چوکان گیرم و نه گوي بازم 
ذه بازان را سوی کبکان پرانم 
۹ برری در جپان کس ۳ گزبنم 


زو بکلعحظه بعیزی شاه با 
2 چبزی شاه , 


۳ 
دوسندار و دسنگیرم 


ده بیدم 
جلو ماو چوب خوردم برزمیانم 
ی 


هم دارو 
11 خوش 


زدیدار ئو پا 
گغنار ئو [ید و نیم 
جند با (ننک‌اسرخ و روی زردام 
نخواهم بي مرادت زندکاني 


بمر بر موی مس شمشیر گرده 


گبی‌ژامش چذان دل‌ننگ وزارم 
اگر گردم برامش در گلسنان 
پشب بر بمثر وبالین دیبا 
پروز ‏ اندر میا شملساران 
پشگیر آن چنان نالم بزاری 


جر کاهان حذان یال د تیمار 


1 
پداریدست اژ آن دو چشم واکبر 
پگوری خسنه مانم در پیابان 
بطفلی خرد مانم .دل شکسته 
مان 
۳ 


مورد مانم نعز رسده 


پشیر تند پوی پویان 


فشا 
۰ ۹ 


پیکانگنر 


مرازب 


دسر حالی 2 +خشایش دزیم 
و دیز ازمردمی برس ببعشای 
پپا 


زن 


بگو «رزي / 
بگو 


ن‌ 
ری هروزرانرا 


بری دردار خورت رد مب ر 


تو گوئی بابلا در کر زازم 


۸ گمرة گشنه ماد در بیابان 


ار 
توگوئی غرفه (م در ژزف دربا 
چوگوبم پیش چوکان سواران 
که بر گل بربزد باد بهاری 
چو ابردی ی بر شخ کبسار 
مرا بر دل هزاران ناوک تبر 
مرا بر دل هزاران‌گونه گون بند 
بدل پر خورده زه رآلود پیکان 
هم از مادر هم از د(به گمسنه 
خروشا ده ب رگم کرده جویان 
نضای ‏ آسمان ۲ اوزا+ شکسته 
جرانمردبت را می بار خواهم 
برین فرزند «جاره +عشای 
ز چات شیرمردم خوار بان 
همان رحمت کنند دیوانگرا 
و با از بیبشی دیوان ام 
ک» جونین در دم سر خ ازدهایم 
به دیکیی دلت نیکی بیغزای 
بت گوبا و ماه خر گبی را 
و ماه 


بت یبا آسمانوا 


شعر گفنار حور راسثین را 


ی 
وگرچه 
در چشم مرد را از کم نایاب 
همی ۳ جیز خوا۶د کشس نیابد 
بای عشق را بر ن گمارد 


اگر با عشق بوهي مرد را خواب 


دردن 


ژو بل بسیار 


کجاخوشیش پا تلخیش‌بار ات 
بعشق اندر جو مست آششغنه‌باشد 
خرد باشد که خوب وشات داند 
ستنده دیو بر دی زرر دارد 
جرد ور هرکمس- چون: بسازه 
پفرماید خرد را کلن گزیدن 
مرا از عشق شد پرده دریده 
پر آممد ناگپان یک روز یک باه 
چودیدم ویس بو آن ماه پیکر 
۵و جشهم 5 بيشني دید خرم 
نه بادی‌گفنی‌آن باد [عنی بود 
وکین انوا ۱ پووژژدی 
ندیه‌ی حال سس هرگز بدپنسان 
توگوئی شیر سس ررباه گشتست 
تدم دیگر شده اس و گوذه دیگر 
مره بر چشم مس گشوستت مسمار 


اگر ررژی کذم با دوسئان بزم 


ف ۱ 


( 
دیگیر 
5 


م2 ۰ 
11 تیشن 
ز» 


کم اورا 
زا چبزی که پابه. سربناع 
جچه‌عشقد رمث بود ی جد سوی‌نا ت‌‌ 
جونا خغنه بسا خثفنه بانتد 
همشه (درا کور دارد 
۸ آن جون می همی | یر نبازد 
که ژو ید همی پرده دربدن 


شکیب از دل خرد ازدن رمیده 


بمی بنمود ردی آن پربزاد 


جو ماقم کرد دور ازخواب وازخوز 
دلم چون دوزخي آنناد درعم 
مرا ناکاه چپر وبسه ینمود 


رزان پص سر مرا بسیار دیدی 
ده با درد دل و بی‌جان با جان 
ازین «خني وکو ون ۳ 
بکی: موبست پنداری یکی زر 


همیدون موی بر اندام من مار 


توگوئی مبکنم با دشمنان رزم 


ری و 


جلو ۰ خورتیدجبر ماپیگر 
نبوثه (ندر جپان و هم نباشد 
بدا زادست پذداری زمادر 
بخاصه از دل بد (خت رامدن 


اگرج» من شمی سوزم ده یداد 
کویم 


ببر دری که سس بینم ز برش 


ت چو اژ مبرش بنالم 
جذیی خواشم ك باشي شاد‌ساده 
خوش آمد دایه را گفنار رامین 
بخنده گفت راما جاودان زی 
دوررزی و درسنی مر ثرا باد 
بفرت رصت و شاد کامم 


۳ 
۰ 


جو رویش باد نبکو ماه و سالش 
9 
جز آن کو مر ترا بدبخت‌کرداست 
ندارم از تو ای گنثار باور 
دگر باره جوابش داله راسنی 
باشد ژ خاذه 


دل اررا دشنی 


که تال بدرث و 5 وت دومسمت 


بدعت عشق اگر دل‌خوار گردد 


چنو بنونزاد ‏ شاهگوهر 
کرا ار جات باشد غم نباشد 
که آذش بر کشد در هفت‌کشو ر 
که آش اه خردادت و برزین 
دل دري بر جنس انش هو ۱ 
مر اورا +خت فرخ باد بیدار 
مباد! حال او هرگز چو حالم 
کنم عم آفرین بر خوب چپرش 
مرازر رنیم ر تو خوش جاوداذه 
زبیجاده برون آورد پروژن 
یام دومنان دور از بدان زي 
مباد از بخت برجان تو بیداه 
زکامت نیک بخت و ذیک‌ذامم 
که پِسنه باد بروی دست بدخواه 
چیه تیاه ۳9 
جولی رجات ۳ 2۳9 
پر بدداد تودل مت کردست 
5ه او بر ثو ذه شاه است ونه‌مپر 
ک+جون عاشق نباشد هیي مسکین 
پرو جوینده هر رو زی زبانه 
گبی‌گرید بداغ و حسرت دوست 


زد کر او آزجان تکار رف 


9 
هنوش بود خنده همچو شکر و زان خنده نرز بازیده گوطر 
یبالا ‏ همچو شمشاد .رران بود ولیک بار شمشاد ارغوان بود 
و ماه جاور بود ولیگن ربا کل : و13 کمر بو 
باببیی نکوتر بو صد ‏ بار از نقش چینیاندرچییونرخار 
کلاه . اورا نکوتر بود بر مر که شاهان جهان را تاج گوهر 
پگوهر . دا بآدم نامور شاه به پیکر در زمانه هیم پر ماه 
بدیدار مت جان خردمند بأفت گشنه هرکس آرزومند 
هم اژ خوبي هم از کشور خد نی مزا بر وی دوگوذه باد‌شانیي 
برادر بو وید زا و فرزده ولیک ماه را شاه و خداوند 
جو چشه‌شس دید جادوگشت خسنو که برثر زیی نباند هیی جادء 
چو رریش دید رضوان داد آقرار . کهبرخوبان‌جزیسکص‌نیست‌سالاز 
جفینروی‌بدین ژیب وبدین‌فام ز عشق‌وبص بیدلگششوبی کم 
جوتنها دایه را دز بوسنان دید نوگفني رری ؛خمت جاودار‌دید 
نمازش بردر بسیار آذرسس کرد مر رورا نیزدایه همچنبی کرد 
به پرسیدند چون دو مپربان پار خوشي بکدگر را مپریان وار 
پس (نگه دست بکدبگر گرفتنه بمرژ مومن آزاد رنتنه 
هر گوزه " من گغننه با هم نی شان درددل راگشت مرهم 
فرو درید رامین پرد؟ شرم که بودش جان شبری پردگشرم 
بدر گفت اي‌مرا از جان فزون تر تنم پیش تو از درمان ژبوی تر 
تو شبرینی و گفثار توشبربی تونوشيني و گفنار تونوشین 
ترا از +خت خواهم ررثنائی مرا با بخت ‏ نیکت آغنائی 


درا ده مادري ودسه خد‌اودد ال رک خورم هموار؟ مود 


یر 3 


بدریای ای غرفه کشنه 
زبس آندیشه + چون مست بیموش 
گبی فرعه زدي برد رین 
گبی در باغ شاهذشاه رننی 
۹ دردم را گوا باشدد بر مس 
چو ریس ایدر بود باری بگوئید 
گبی با بلبلان پیکار کردي 
همی گفني چرا خوانید فریاد 
شما با حشت خود بر شاخسارید 
شما را خود هزاراگوذة با غست 
شما را:خمت جدت وباغ داد است 
پیش 
مرا بای که ذالم کاه و بیگه 


چنین گریان همی شد اندران باغ 
تضا را دایه پیش آمدیگی روز 
چو را مبی‌دابه رادیداندران‌جای 
وهای ورن ره درو وشن 
ز شرم دابه رریش گشت پرخوي 
هنوزش بوه سیه‌یری دوبناگوش 
هنوزش بود افوري زاخدان 


تم 


هنوزش بود پشت لب جوه* 


جبان از باد او گشنه موش 
4 با ار چوی بود فرجام کارش 
زهر سریی گوا بر خود گرننی 
به پینیدم کنوی با کام دشمرن 
دلش را از سنمگاری بشوئید 
بدیشان سر زنش بسیار کردی 
شمارا از جبان باري چه انداد 
۹ حون من مت وال و دل‌فکاربن 
مرا بردل هزاران گونه داعست 
مر( صدگونه درد و داغ د|داست 
جرا بایه که ال زار باه 
که پارم ندست از درد مر | کاه 
دردید؟ پر ژخون 5 دل پرازداغ 
چنان گردان دران باغ دل افردژ 
جوجان اند رخوروجوندبدهدرزای 
رخش دی ژ المحام: پوشدد 
سان در فشانده بر سرموی 
.رای اور ات ار 
نگشنه سبمش از سنبل‌سدهپوش 
زد زافتن بررتشکدیدیجواع 


لبشض جوی انگبین و باده درهم 


۹9, ( 


( 


دیدن را سم 19 دادک ر درباغ وحال خود گننن 


چو بررامین بیدل کار شد «خت 
همیشه حجای بي انبوه جسني 
پشب پپلو سوی بسثر نبردي 
بروژ از هیچ گونه نارمیدی 
زبس کز ثه دلیر یاه كردي 
بباغ (ندر گل صد بر جسنی 
بنفشه بر چدی هر بامدادي 
زبیم نا شیبی می اخوردی 
همیشه. مون‌ش. طفنبور بودي 
ببر رامی مرردي زار گفني 
جوباد حسرت از دل بر کشیدی 
بنله دل چنان ازبن بکندی 
بگریه شک خون چندان براندی 
چشیقیل, ریز. زرشی " تاربوهتی 
بدیی زاری ربیماری‌همی‌زیسمت 
چو شمعی بوه سوزان وگدازان 
بچشمش خوار گشنه زندکانی 
ز‌ گر به جامره خون | لود کشده 
زرنم عشقی جان بر لب رسید: 
خدال درمعت در چشمش بمانده 


بعش ق‌اندر مراورا خوارشد تخت 
که بنشسئی به تنباني گرمني 
همه شب تا ما شمردی 
چو گور و آهو از مردم رمیدی 
کب سروی بدبدی«جده: کردی 
بیاد زری ار بر گل گردني 
بیاد زلف ار بر دل نبادي 
که یکباره قرارش را ببردی 
ندیه‌ش عاشق متجور بودی 
مرات. بر هراق از گفنی 
به نیسان باددی ماعی دسیسی 
که بلبل را ز شاخ اندر نگندی 
که ازخون‌پای‌رید رگل‌بماندی 
بزیرش خزر دیبا خار بودي 
نه‌گفنی کص که بیماریت ازحیست 
تپرده دل بمپر دل فوژان 
دلش پدرره کرده شاد مانی 
ثالة "رری ۰ زراندرد کشنه 


(مبد از جان و از جافان بریده 


ر هه خواب موفون زر پس زنده 


٩۸ (‏ 
مضای یه سای خویتش), یمود 
بر آمد نیلگون ابری ز دریا 
ز عیل آب در هر مرغزاري 
پرره مرو بفزرد آب چندان 
تبه کرد آن نشان و آن زمبن را 
نضا کرد آن زمی را رره خانه 
بچشمش در به‌انده دلبر خویش 
چوشیری گرمنه بسنه بزنجیر 
هنوز او زنده بود از #خت ناکم 
پراه شادی ندر گشت گمراه 
بکام دشمنان در فرثشت درست 
پشب در بر گرفنه دوست را ناگ 
همان درشوی‌کرد#ربس بت زرژی 
سوید کام او دیده ده وبروی 
به پرونش بناز و شادکمی 
ژداکام ی روانش دانشت پردرد 
چوندش آنت عرر ميي ند 
تفه شد , برجم بر لاله زازشي 
جپان با ار ز راه مبر برگشت 
بگودم با تو یعیک حال آن ماه 
بگفناری ۸5 جون عاشق ؛خواند 
عاشقاذ» 


نخواندم داسننان 


نگر تا زهر چوی برشر آلود 
باب سیل کود و *حرا 
پدید آمد چو ج+عون رودباري 
که نیم مر گشت از آب وبران 
به برد آن بند شاه بافربن را 
دهانت رن بنه بر شه جارداده 
چو دیغار کسان در چشم دررش 
دوای در بیش اوبی باک خچیر 
رو مرد از تنش‌گوئی يك |ندام 
ز خوشی دسنگاهش گشت کوناه 
یج 

چو زندان‌گشتگفنی برتنش پو 
وم رد خدری ماند» جوبی‌شوی 
جبان بنگر چه با زی‌کرد با ادی 
بر آرروش بکام ر نیک ذامی 
ز بدنامي رخانش داشت پرگرد 
در هفده ماه رریش را رهی شه 

ببار مد ببر میمبن در نارش 
ما سر حالبای او دگر گشت 
چه باادایه چه با رامین چه پا شاه 


بدرد دل ز دیده خون حکاند 


بدرد عشق ر حلدد ن ببایه 


میک ب) 
نم روژ باده خوردن سیم و ژر مانده نه روز صید کرد جانور ساند 
چو چوگان زد به پیررزی‌چنانزد جا گوی از زمین بر[سمان زد 


کف دسنش همی بوسید حوکان ج امیش وگ پوسدد مد ان 


و ورد رم هدرن حور 
جودایه ویس را چونان بدار است 
[ معلوم میشود که یا 
همی تا بسته ماه بند آهن 
وگر بندش گبی از هم شکستي 
جو بسنه شد پافسون شاه بر ماه 
زمینی بر لب ررد‌ی نشان کرد 
جو باز مد بکایت ربس راگفت 
بدر گفت (نچه فرمودی بکردم 
ات یو رولیت بجوم 
به پیمانی که چون بك مه بر [ید 
بعکم ایزدی خرسند گردی 
نبونی ش+چنین باشه یکی سال 
چو تر دل خوشکذی برشهر بارم 
بر آنش بر نیم پکسر بسوزم 
کیییا تا آن بود در آب و درنم 
پگوهر آب دارد طبع مردي 
تجو آنش بند ]هن را بسوزد 
چو دابقم دی بر دل کرد خرمنه 


که در بکروز دخل باث جمان‌خورد 


رشان 


ک»حور ازروی ار خوبي همی خوا 


ز بندش بسلئه ماند مرد بر ژن 
هم |نگه مردم بسنه برسلی 
ببره آن بند ایشانرا معرگاه 
بو انا تسوا کت اند و با ن‌کزک 
ک+آن افسون کد|من‌جای با فست 
اگرچه من ز فرمانت بدردم 
چذی آزاه مردی را به بسانم 
ثرا ای خوی بد زرزی سرآید 
ره مت ادلی درم پروعها 
ی حزی از تیه بری هل 
من آن انسون بنپفنه بیارم 
شما را دل بشادی بر فروژم 


۳5 


مود 


همواره رد شا ۲ ۰ 
بسردی بسنه ماند زور: مردی 
دگر 5 شمع مردی بر فروزد 


۹۹ ت بکا مرن ژ شه زکشاید آزن دی 


۱۹ 
زد رددد اب بت جون ار بی آهو 
وی وت اي 
ز بس, زیور چو باغ کمراني 
اگر فرزانه آن بت را بدیدی 
گر آن بت مرده را [واز دادی 
شسنی 


بر لب بسودی 


وف 1 ی 
وگر رخ را باب شور 


۱ ولر ار کپربا 


جچنین بود 


بدان چین ر بت 


دکار سیو با لا 


وب 


و 
زخش تا بند» بر اررنگ ززین 
چو ماهی بر چم گاه بباران 
که داند کرد یکیگ در مر باد 
ز تخت وجاما و دزج گوفر 
یی ری 
یکایک چون گوزن روه باری 


کراژان 


1۳ رریان 


بشوبي ههیو طاراسان 
شتصار دنه از من هیا 

سجسیان حخ ورن و( 
جپان زو شاد و او از مبر غمئین 
یکی هغده بشادی شاه مولد 


د ژان وم رفت بکفده ۳ هار 


( 
رلژن و عابک ور شیریس و تدکو 
ز خوشی *+چو جان و زند‌کادي 
دی کوشرب 9 نیم شاياني 
چشمش رری‌حورانزش تگشنی 
بگور اندر جوابش باز دادي 
ز شوره نیشکر حالی برمني 
بساعت کپوا پانوت مولگ) 

ی 
میان نقش ردم و پیکر جبن 
گرد مرا |ددر هزاران 
که شاهنشاه وبرا چه فرستاد 


مد دوش 


ی رفن 


ژ‌ جام عطر هاو طبله یور 


همه کانور روبان مشک مویان 
ندیده رری شیر سرغزاری 


بدینشان نا وسمیده جنگ بازان 
مع تاه و مائند نفرین 
گبی‌می خورد وگه چوکان‌همي ژد 


دیناد از 3 دشر درم مس تخر 


بت 


4۷.0 .۲ 
نع روز باده خوردن سیم وزر ماند نه رز صید کردن جانور ماند 
چو چوان زد به پیرززی‌چنانزد جا گوی از زمین بر[سمان زد 


کف دسنش همی بوسید جوکان سم اسپش همي بوسبد میدار 


واننه خورد ,دا ورد م چدانخورد 
چودایه لوزن را ردان بوازامت 
۱ معلوم میشود که از پا 
همی تا بسنه ماه بند آهن 
وگر بددش گبی از هم شسني 
جو بسنه شد پافسون شاه بر ماه 
زمینی بر لب ررد‌ي نشان کرد 
جوباز مد بکایت ریس راگفت 
بدر گفت (نچه فرمودی بکردم 
ژ فرمان ,نو خوشنودیت جسدم 
به پیمانی که جون بك مه بر یه 
بعکم ایزدی خرسند گردی 
نبرنی ه+چنین باشه یکی سال 
چوتر دل خوش‌کذی برشهر بارم 
برآتش بر نهم یکسر بسوزم 
کچا تا آن بوه در آب و درنم 
پلوهر آب دارد طبع مردي 
چو آتش بنه ]هر را بسوزد 
چو دابة دیص را دل کرد خرسند 


که در یکروز دخل با جمان‌خورد 


بته‌مییا 


کاحوز آزرری ار خوبي همی خوا 


چند ورق گم شده است ] 


ز بندش بسئه ماند مرد بر ژن 
هم نگ« سردم بسذ6 برسلی 
پبره آن بند ایشانرا معرکاه 
مس انیا فده کت اند ونیا گرد 
کآن افسون کدامی‌جای بش 
اگرچه ی ز فرمانت بدردم 
چذی آزاد مردی را به بسانم 
ثرا ای خوی بد زرزی سرآید 
سنیز و کدنه از دل بر نوردی 
که نوسنده خرد از تو چنین‌حال 
صی آن انسون بنپفنه بیارم 
شما را دل بشادی بر فررزم 
مود 


بسردی بسنه ماند زور: مردی 


مس 
کم 


رد شا 


هموارد 


دگر ره شمع مردی بر نروزد 
ی ت بک مه ژ شد نکشاید آن بئد 


( اه 
زد‌یدند ابچ بتاجون ار بی آهو 


یور نچلوه بع #ه#براني 
اگر فرزانه آن بت را بدی‌ی 
وگر رضوان برانم» بر گذشئی 
گر آن بت مرده را [داز د(دی 
رگر رخ را بآب شور شستی 
و کبربا 

چنین بوه آن 


بنان چین دربت رزیان بربر 


ر او بر لب بسودي 


دکار سیو با لا 


زخشس تا بنده بر اررنگ ززی 
و 0 
که داند کرد یکیک در ذری یاد 


ٍ 


ز نخت و جامپا و دزج گوهر 
ز چیفی د زروسی ماه زریان 
یکایک چون گوژن رود باری 
بخوبي همچو طارسان ‏ گرازان 
تعشتم تویش بانو از "برض 


شبستان 4 اژ ردیشس ترسیان 
جبان زو شاد و او از مپر غمگین 


۰ ۳ ۰" ۲ 
رژان پص رت یکمعده به عبر 


( 
بلنه و چابک. و شیرین و نیک 
ز خوشی همچوجان و زنداني 
چو دبود» بکه بیرین دویدی 
بساعت کپردا بائوت بودی 
چندس بود آن بت خورشید سیما 
بة پیشش ۶+چو پیش شاه چاکر 
ی ی ۱ 
سناره گرد ماه اندر هزاران 
که شاهیشاه ویر سس فرسنال 
ژ‌ جام عطر ها و طبله یور 
همه کانور زربان مشک صویان 
ندیده رری شیر مرغزاري 
مشاطه گنزه م رخوبیش را:-خت 
چو مورهنان زده پیش گلسنان 
بگوشش [فرین مانند نفرین 
کبی‌می خوث وگه چوکا‌همي‌زد 
نیقناه از کمانش بر مین ندز 


۳ ۱۳ 


چه پران مرغ ر چه باد هوانی 
بخشایند برس چوی غریدان 
ببخشاینه برس چون غریبی 
سم اژ خادمان خویش برده 
ژ شاپسنه رفیقان دور کش رو 
درد درخ برادر 
جهان باس بکبن و :خت بسدیز 
فضا پارنده پرس سیل دیداد 


اگر بودی نی ده داور 
جو دنه مرن خوباذرا پباراست 


مادر ۴ 


ژ پیشانیش تابان ماه ور خورشید 
لبان حون مشثری فرخند» کرداز 
در گیسو در بر نگند: کمندش 
درو زلفش مشلگاو رخ‌کادور رشنگرتی 
" رخانش هست گفنی تود؛ گل 
حه باا و چه پپنا زان سمنیر 
در از رگد و [گنده دور بازر 
بریشان شاخیا از نقر؟ ناب 
دهان چون عُلچهٌ گل بر شگفنه 
بسان مي ر در کوکب درخشان 
فشمنه «مچو ماه بی روان بود 


خرد دز ردی او خدره دماددی 


دهد هریک بدرد من گوائی 
پردد از بر پبماران طبیبان 
نیارندم چو من خواهم طديبي 
غریبی ارو بر دل تبر خورده 
ز یکدل دوسنان *۲جور گشنه 
تنم پر آب دربا دل پر آذر 
دای بس‌تندباصی چرخ‌بس تبز 
قدر [هخنه برس تیغ پولد 
مرا بودي یا ر ریگ پاور 
بنفشه پر گل خبری 4 پبراست 
ز رخسارش فروزان تجرر ناهید 
همع ساله شکر خوار و گر بار 
پري در زیر آن هر دو پرندش 
خوزاغی اوفذاده گشنه بربرزف 
لبانش هست گفئی نطر مل 
ببودند آن چو در بازان درخور 
درخت دلربائی گشنه هر دو 


بدو در ضی و لا لولو فده 
دشانده بر در لعل بدخشان 
ردان از نا چون سرد ردان بود 


ند|نسدی ک4ان بت را جهخواندی 
9 


) ۷8 ( 


بقاهاني مک نندی و مسنیز 


بآب و گل سرو کیسوفرر شوی 
بپوش آن جامه بر اورنگ بذشین 
کیبا ایدر زنان آیند نامی 
نخواهم کت بدی زاری !1 بینند 
هرآثینه خرد داري و داني 
ژ بیر مردم بیگاذه صد کر 
بپیی کردمت نام و ثنگ جسئن 
هرعحن کر نا سییر خن 
يکي ببره ژ رعناتي شماردد 
پعی گویند بشو هبه مارا 
صواب [نسصت اگر ثو هوشمندی 
هران کو :سرددمان .را خوار:دارد 
هران کو برمنش بانشد بکشي 
ثرا گفنم مدار این عادت بد 
کجا بر چشرار زشت ثو نیکوست 
چو بشنید ایس دیص دلارام 
خوش مد بر داش گفنار دایه 
هم انگه از میان خاک بر خاست 
همي آراست دایه رری و مونش 
در چشم دیص بر پیرایه گریان 


همی گفت [: از !خت نگونسار 


مرا فرمان پر واز خاک برخیز 
پخن از گنجور نیکو جامةٌ جوی 
بسر بر به مرصع تاچ زربن 
هم از نخم بزرکان گراممي 
جچذیر با ثو بخاک اندر ذشیننه 
که. توب( مرو دوشب رکساتی 
بنام و نگ بایه کرد ناچار 
بسد 


ژبان مردم بیکده 


نگوید برئوجز گفنار درحال 


نا 


۳ تن زابي راتي شماردد 
ز بپر آنگه نه پسندید مارا 
که ایشانرا زبان بر خود به بندی 
بدان کو دشمی بسبار داره 
نباشد عیش او را ی عوشی 
و تور و 
چه اورا عشق دیدار ت و آهوست 
بدل بازآمد اورا خني آرام 
اجست از هدیم شو زار د|ده 
آ‌سیمیی بشست و رخ بیاراست 
همی کسنر دبرری رنگ 2 بویخن 
زغم بر خویشان‌چون مار #چان 


که پکداره رم کشیسست دبزار 


۷۳ ۱( 


( 


جواپ دادن ویس دابه را 


جوابش داه وبس ماه پیکر 


دلس سیرگشت از بوي‌واز زک 


۳۹ مودد بدئد از ری شاد کمی 


چو با یرو بدم: خرای,بي هار 


اگر بودن ژ بپر کم باید 


یارجام 


که گفنار توچوی نخاست بی‌بر 
نیونم جامه نذشینم به‌|ورنگ 
ندیهم موبه و همزاد باکست 
نه مس بینم ز موید نیک نامی 
کون خارم که خرما ناوزم پار 

عي کام بولان 
مبیاد اي تدم هرکزز می۴ م 


دیگر بار نصییری ؟ ردن داد وبص رآ 


دگر باره 


بدو گفت ای چراغ چشم مادر 


1 بودت هم برادر هم فلارام 
جه بد در ز ادکه دو پار وفا دار 


ژبان بکشاه دایبه 


پشاد‌ی روز و شب باهم نشینند 
پس انکه هردو از هم دوز سانژد 
جذان مردی 45با ند« مت درویش 
کند سستئي ر آن را بر ندازد 


عم ۰ 9 
جو باز | ید ده پیند کذ 


3 
ِ- 
جذشی بودست باتو حال دبرر 
شد آن روز و شد ]ن هفکام فرخ 
بروز رفده ماد 


8 ر‌ رفنه 


جرد رازن ماد 
سزد گر نالی از بر برادر 
شما رز پکدگر نا بافنه کم 
بیم باشند سال و ماه بسیار 
ر لیکس کام دل اژ هم بدخند 
رمددن را هم جار« نادزد 
ز ناکاهان یکی‌گنیم[یدش پیش 
حه آنرا خورده و برده شمارف 
بماند سال و مه با حسرت و و ای 
چذیی بر گنت با توحال شهرو 
5 پنوانست زد پبلي دوشه رخ 
مخور گر 


(مردی تما ز‌ رفنة 


۱۴ [ 

ذکرد ۳ بد :جای ئو زمازه 
نجاید کرد سپامی بدین سان 
ترا امروز روز شاد خواریست 


تکلیی : ناج زرد 


را ۳ 
بقد از تخت سرری برجپانی 
ز گلگون رخ گل خوبي بياري 
سناني دل ربائي ۱ 
بشب روز آوری از لاله گون زری 


بغمزه جان 


دهی خورشید را برچبره تشویر 
بخنده ‏ کم کنی 

دل صردان کد نی در 
اگر برتن يراي خویش 
تور هدن وی 


مقدار شکر 
نیگوان سرت 
گوه رآری 
جواني #ازی ار خژبی و شاافی 
ز فربادت دثر تمه حکم یرد آن 
پ سای فربادبی معنی جه خوابی 

جو دایه کرد چندپن پذد‌ها 3 


توگفنی گوز برگنبد بر (دشاند 


( 
۹۹ داري گرده ر حادد ی بهانه 
کز و در کار خود گرد‌ی پشیمان 
نه_روژ غمگنی و سوگواریست 
ببارائی مه رخ را ب» پردین 
ی رت 
نوش اب می‌خودترگساری 
پیومه. جانفزاتی دنل کهاتي 
چوشبآري‌بردز از عنبرب‌سوی 
نبی بر جادوان از زلف زلجیر 
بیوسه بشكني بازار عفبر 
جند 2 ی‌باش ۸5 س‌گفدروزد ِ ن‌بیشن 
تودر هرجان زخوشيشر[ ری 
فزون ترزس کهد اری‌توچه خواهی 
مراب بو درد مارا درد مندی 
زگرد ی گردون گردان 
, چشم بی‌اشک لبود حه رانی 


جه ن په یه بول و <ه بان 


و وا در بایغ دشنی همی ر(ند 


) 
بعال زار گریان بر جوادین 
گبی‌خاک زبس برسرهمي ردخت 
رخانش ۶+چو نیغ زنگ خورده 
دالت‌ننگ ده میور دهانش 
جو دایه دید ور پرا زار گربان 


۱۳ 


پریده دل زجان و ژندگاني 
گبی خوی‌مژه بر بر همی #خت 


رس بت 


نش لاغر شده *+چون سبانش 


ً 
/ 


داش ب رآتش غم گشنه بریان 


پند دادن دایه ویس را 


بدو گفت ای گرانمابه نيازي 
جهپرد از ی‌دل از خوني که جادست 
توئي چشم سرم را زرشنائي 
ترا جز شادي و نيکي خواهم 
مک ماها چنی با اخت مسئیز 
که آید زبس دریغ و زار داري 
ثرا دز دست مود داد مادر 
کنون در دست شاه کمرانی 
برر دل خوش کن و ادرا نگهدار 
اگر جه شیاه و شهزادمش ویرو 
دری‌گرجه ز دسئمت اوفناد است 
نبودت گر برادر پشست و باور 
وگر پدوند وبرو با نو پشکست 
فاک بستد ز ئو یاک سیب سیمین 
دری بست و در درهمبرش بکشاد 


چرا جان نیازی ميگدازي 
چه زیزی آنکه جانرا زرزیانست 
توئي با بخت نیکم [شنانی 
هم از توبز تو بيدادي نخواهم 
چویسنیزی بدینسا مخت‌مسئیز 
رخت زا زنندی ر جانرا نزاری 
پس انگاه از پست دامن برادز 
مرارزا همبر و جان و جباني 
که نازاره شهانرا هیّم «شیار 
:جاه ر پاشاهی نیست چون (و 
بکیگرهر خدایت باز د|داست 
ٍس است ایزدت پشت واخشایاور 
جهانداري چوسوبد با نوپیوست 
«جاي 9 داد زربن 


چراغي برد ر شمعی باژ بنباد 


۳ 9 


جوباغی بودد رري. ویس بخرم 


وج 


انگ باغ ر در دسلکة «ععگم 


۲ گاه شدن دابه ازیارویس ورفتن او 


۳ دایه شد زکر ۳ آکا: ک: وی آواره درد آورا ش‌نشاه 


جبهان ژاریک شد پر دیدگانش 
۱ / 2 ۰ ۰ 

۳ ۱ 6 ‌ِ 
ژ کریه دشنپا را کرد ج+عون 
همی‌گفت ای در هفذه ماه تابان 


‌ 


0 کدن دارد جای دو زماده 


1۹ 


نوز از شیر آلوده دهانت 
۳۳ سال انصفت و حویاده پسیار 
توا از خان ومان اوار؟ کردزد 
ثرا از شهر خود بدکانه کردند 
مر( دپدار توایزد چوجان کرد 
میاد| در جمهان از سس دشاني 
پس ابکاهی جمازه ساخت راهمی 
ببرد از ببر دخنر هرچه پایست 
پرکشنه 
جو وبحی ۳ دل / درد دایه 


مبان خاک و خاکسنر دفسده 


توگفني دول شد در مغ جانش 
:جز موبه نبودش هیچ یاری 
پموبه کوه هارا کرد هامون 
بدان مساهان شده تو شاه شاهان 
که کردت در همه کبني فوسانه 
بشد در هر دهانی داسنانت 
هواي و پرست از هفت کشور 
تو خو دآهو جرا عشق‌توگرگست 
تو بي غدر و هوا ۵اراذت غدار 
مراببی دخثر و عجار کردند 
سرا ره شهرخود دبوانة کرد دد 
5 بی جان‌زند کانیجون‌نوان کرد 
اکن بي نو !خواهم زندکاني 
پریشان گونه گونه سازشاهي 
پکایک هرحه شاهانرل بشایست 
تن #جان توگفنی‌نزه جان‌شد 
ز شادي کشت جانش‌نیکمایه 


نیک 9 ط‌ ((۳۹ و گلزا ر‌ له 


۵٩ 

وت از فزاخی تچلوی آجهانیي 
در و دیوار و بوم و اسمانه 
ژ خوبی *+عجو (خت یکت روژان 
جو بخت ننه شگفنه بوسانش 
شه شاعان به پبررزی نشسده 
ز لشکر . میثران و نامدااران 
یکابك با نقاری [مده پرش 
شپذشاهان نشسله شاد و خرم 
بزاري روز و شب چون ابر گریان 


گمبي خاموش‌خون از دیده راندی 


۱ " 
بر رد "سبهترو 


نه لب را بر نزن گفن کشادی 
تو گفني در رسيدي 3 رراني 
دش و فضد سب خیزرا مت 
زنان سرکشان و نامداران 
هر انکلعي 5 موبد را بدبدی 
نه گفناری که ار گفنی شنودی 
نگاریی ردي در دیوار کردي 


لیبس ود اجه درصشد و حه ۵و ره 


( 
ویو یو یف 
چا بودي موارش تیر و کیوان 
نکریده بنقش حبایانه 
بزیبانی چو روي دل‌فروژان 
چو رری ریس خندان‌گلمنانش 
دل از اندوه ۳ پااکسة شسمده 
پرر بارنده سیم و زر چوباران 
چو کوهي تود؟ گوهر زده پیش 
یکی آنگه خور و ده تا بود داد 
شیسنان ژو شده همچو گلسنان 
ولدکن وب بنشسده بمانم 
همه ولا بدردش گشنه بریان 
از ی وی ناویل 
گبي چون (بدلان فرباد خوانی 
نه مر گوینده را بم بدادی 
اژادده جان ‏ اورا هر زمانی 
برزگ رگونه مچوی عفر رکشت 
بکرد ویص شمچون سوگواران 
جلی جامه جان خود دربدی 
ده رري خوب خود اررا نمودي 
رواد دیده راصویر ری 


ازو رم دشن ردزي شم‌فش ۷ 


98۸ ( 


کسی را کش نبي یه بهرسنه 
دل عاشق در [تش سال تاسال 
خرد مند| سم باشد ایس بیش 
سزد گردل بران مردم بسوزد 
ٍس ات ایرد ردعاشق راکةهموار 
ي بایدش خُم در دل نیفدن 
جنان چون بودممر انزای رامین 


همه 
۵ مرده پود پنداری ده زدده 
زسیمیی کوه ار مانده نشاليی 
بدین ژاري که گفذم راه بکذاشت 
حو در مرو کرفرن سکع شاهان 
بمرو اندر هزار آذین 
غبار اندر هوایش عنبرین بود 


همان ردزی مرگ ند 


ب۵ بسدند 
فندق و شکر فشاندند 
جماسرا خود 
زبس پر با ما ری زر شی هام 
ژیس را مشگران و رود سازان 
جو در ن شهر اد ری نشباط گوذه گور بود 
زبص زیور ی شایان بود 


ز بجق‌نقش رشي‌چوی شوشتربوه 


۱ 
وژان مایه تبشی :ر ری تسخن 
حال 


۸5 عاشق‌را همی عشق ور دپیشی 


نهرسد ۶چکس زبرا آزان 


۳۹1 عشق اندر دلشسی آتش: دروزد 


بوث 5 درد عشق و حسرث بار 
حوکبک خسنه درد نبال شاهد 
ژ مرویی دد او سصانده كماني 
جورلیو واه رانچین چادپنة‌اشت 
عدیل شاه شاهان ماه ماهان 
مپانش گوهر و عنبر فشاندند 
چوریگ اندر زمیننی گوهربس بو 
#جای خاک سیم و زر فشردند 
همی ثاپید. صد زهره زهر بام 
ژ بمی سدمجري 
اجان در خوشی وشادی زد بدن 


برأن و دلد نوازن 


سمرلی شاه خود داني؟» چور‌بود 
ژ بس اخذدر جو چرخ اسمان‌بود 


زبس سرر سمی چوی غانغردود 


) 

چه بودی گر کسی آهم شنیدی 
چه بودی گر بدیدی روی زر دم 
چه بود‌ی کرکسی 
چ» بودی کرکسی مردی بکردی 


ده بودی کو مرا دز خواب دبدای 


تسیر گرنلا 


چه بودی‌گرثدي او نیزچون س 
دل سنگینش لغني گرم گشتی 
مگر چوی حسرت عشثشق آزمودي 
گبی زا مب چذین اند پش»‌کردی 
گبی در چاه وسواس اوننادی 


تو بمجان گشنهٌ از عشق آن ماه 
جرا داری بوصل ریس اسبد 


جرا چون یلها امبد دازی 


توهمچون تشنگان جوبای آبی 
ببخ‌شایاد بر تو کردکارت 
حو رامبی دل 8 رد مپر دساه 


ده کام‌خویش جسلی می‌توانست 
پراه (ندر همی شه با دلارام 
وی چنیناسوهین: ند بیش 
چوجادش رزز وشب در بند بودهی 
ز اي تزا تر: + ژازی: نياشد 


۸ 


۷« ) 
مان "از پرده .ریم را بديدي 
به خشودی بربی ثیمار ر دردم 
یکایک حال مس با ار بگثنی 


پیام هم س بهاان بت روی بردی 


دوچشم من پر از خوناب دبدی 


ژ مپر دوسنان وکام دشمن 


2 ‌ِ 
کشبی 


جدار رگرد گش نبودی 


گبی با دل‌مبوری پیشه‌کردی 


بات مغ رم 


حفیس 


گبي دل‌را بدانش پند دادی 
دزیس (نديشه باطل چند جوئتی 
خود. اوا نیست از حال وک 
که هرگزکس نیابد وصل‌خورنید 
بی آنکث زو بود اسبد واری 


ولیک درببابان یا شم | 


را 
که بص دشوارو | شفنه است‌کارت 


(سرف اژ حان و ژجانان ک( 


۰ ۰ ۳ ۱ ۰ 
ده جر از صبرکردن جاره تا 


به همراهیش دل لذماده تاکام 


کد بوديدلبرش زی‌ار رسودای 


ببوی مت او خرسدد جوتایت 


) 64 ( 


گریده زاتش دل مغز بر جوش 
زراه دیده شد عشقش فرو دل 
درخت عاشقی رصت اژ ررانشس 
مگر زان کشت وبرا دیده در جان 
زماني همعنان بود اوفناده 
رخ گلگونش گشنه زعفران کون 
زروبشل رده نگ" زندکاني 
دلیران هم سواز ر هم پیاد: 
بدردشی کرد خون [لود دیده 
ند( ست یمک گوزاچه بوداست 


1 


2 ۵ ردش هرد گنه حچگرد بو ‌ 


و ي 
چواخنی هوش باز آمه بجانش 
ژبان د سده ز کر 3 وطفت کشبانه 
دو دست خویشض پر دید بمالدن 
جنان مد گمان هر خردمند 
جو بر دارد رش ازالل رامین 
پراه اندر همی شلد #مچو گمراه 
دل اندر پجهٌ ایلیس ماند: 
چنان دزدی که دارد چشم یکسر 
همی‌گفنی چة بودی گر دگر زا: 
چه بودي گر دگر ره باد بودي 


چم دوتي گر براه اندر ازین پس 


هم از ذن‌دل زمیده هم زمرهوش 
ازان بسند بیک دیدار ازردل 
ولیک کشت وبرا دیدکانش 
که ویرا زره بار آررد مرجان 
حو مسست مست لاد خورد باه 


لب میگونش گشنه آسمان گون 


ِ پیدا نشان 


مهرپانی 
زلشکر گرد رامین ایسناده 


كٌ 


امید از جان و از جابان بریده 
چ/بدد رد مت وچ؛ رنیم زه‌ود است 
بزاري هرکه دیدش زربثر بود 
گوهر چو‌صدف شددیدکانش 
پیب عاشقی در دل نئاده 
11 ویر باد صرع از پاي ۳۹9 
زبس متیر بودش جان شبردن 
جو دیوانه ز حال خود نه |کاه 
نمودی (خت نیکم رری انماه 
زرري ربص برد؟* بر ربودي 
ءماری دار او ص بودسمی بس 


۵۵ ( 


ازبی بسند دلارام و بدر داد 
دل ۷ بوه ناان 


رٍ ات ۹ فرشتر 


باز کشنری 


وروی مها رجف |میه 
ز رری ریس بت پیکر عماری 
برر در آنابی 
گبی کرد ادد رو خوبتي کلفشان 

گبی تا بنده ازری زهرا و ماه 


بو چون ,فدردوسن .فزهان 


نراز. آمه قضای آسمانی 
بر ]مد تندباه نو بباری 
۳۵ ابرزت؟1 امد زپرده 


توگفني جادوي چبره نمودش 


از پیکان زهر ] لود 


کی جون درد رامین ری 11 دما 


ی 


ژپشت اسب گ‌ پبکر در اوزاه 


َو گفني خورد بردل 


( 
ین ۵۵۵ زین برد و ف 
دل موبد رزجانان 
یکی را باغ پبروزی کشفده 
یکی ,ا جام بر کف دوسمت دربر 


موبد از ماه آباد خراسآن 


ز درده با خرامان زفت خورشید 
جفاهای جپانش رنه از یاد 
براه اندر جو پ رگوهر «پاری 

جبان ازيوي اوخوشبوی گشتی 
زبوی ویصی یکسر عذبر | لود 
فرر هشنه برر ژرین نقابي 
گبی زر نئنة دلگیر جانان 
گبی بارنده مشک سوده بر راه 
0 ار فرخنده رضوان 


کرو ری دم ید شادمانی 


۳ 5 
یکیک پرده بر بود از عماري 
دل رام 


ببک درد از جا 


شد از دید نت برده 

زرا ۳ ی ردودش 
مگر زخمش نه چونار زود بودی 
بر ناکاه 


1 
جو برگي دز درخخش بفگندباه 


( ۳ ) 
شدابان رز و شب درراه نازان برری دلربای خویش ذازان 
جنان شبری که پیند گور بسیار و با مفلص که بابد گلیج شهار 
اگر خرم بد از دابر سزا بوه که خدش بپفر از ماه سما بود 
را بود ار کشید از بهر او رن که ناگه‌یافت ازخوبی یکی گم 
درو بائوت خندان و خن گوی چو سیم ناب‌جوشان و سمن‌بوی 
آکار شدن ودرو آزرشس موید 
چوویرو از شبنشاه آگبی یات ز تارم بازگشت وتبره بشنادت 
جنو آمده شهخشه بود رفنه اره ما رویش را گردده 
هززران. گوهر زیبا سیرده !جای ار یکی گوهر به برده 
بخورده با پسر زنهار شهرر نیاده [تش, اندز جان ورد 
دل وبرر پراز پیکن نیمار هم از خواهر هم از مادر بآزار 
هم از شاخ وفا رفنه بپارشس هم از کاخ وفارفذه نگارش 
حصارش درج و در انناده از درج ببارش برچ مه گم گشنه از برچ 
چو ان سدم بود از وبس جانش فضا پردخنه کرد از دیدکانش 
اگرچه کن سیمش بي گپربی زگوهر چشم او کان بر بوث 
گبی باریه چشمش بر گل زرد ؟.ي نالیه جانش برغم و درث 
جذان‌بگسست عم زنگ از رخانش فصا پرد خذه کرد اژ دبدگانش 
جداثی پرد؟ صبرش بدرید ز مفزش هوش‌چو مرفي بپردد 
پمی نفریده برگشت زمانه که کردش تبر هجران را نشانه 
ازر بسنه ببازی دلبرش را بغاک (نگنه ناله اخثرش را 


وولگزرن بر گرنحاه با وبرو حفاکرد بدیی کرداز با موید وفا گرد 


([ ۹۳* ) 
پیاله پیش ار ری نباده ؛جای می درر ادگنده ژال 
یکی اسئور مردم را هماا شلفنه بر تنش گلبای رعنا 
مرت 
تو پنداری بیاذفنه است چون گرنننه دت شهري رابدردست 
پر از اخگریکی سیمینه مجدر پر از گوهر یکی شامانه انسر 
پکی 7 بیکز .بهان"ماهیی شیم پهین مزتاشی:جو ی کوکب سیم 
تو وت جوز بی برد بال جوطار مان ,مراررا خوب دبال 
ز مشرق بر کشنده ظالع بد بدا تابد بود پیوند مود 
نهر گرد امده خورشرد باماه چودسنوری که گوید راز باشاه 
رفیق هر دور گشنه ثبر کیوان - بدان ثابد بود پیوند ایشان 
چو هفنم خانه را طالع برایر فنب لباز بهرام ستگر 
میان هر دران در مانده ناهید _ ب‌گردآمده چوی ماه ر خورشید 
ود ۶ جکه دار که فرح دود پیوهش دزان کر 
بدیی طالع شپذشه ویس را دید ند یدازجفت‌خود آنکش پسندیه 
مهن سوه ونین ولات از جونشس طالع زک 
فراوان جسی ویس دلستانرا ندید آن نو شگفته بوستانرا 
ولیک از نور پیشابی و رربش همیدرن‌بویمشت وجعدمویش 
شهنشه را زان دلبر خبر داد کهمشکین‌بودزلف و عنبریر‌باه 
همي شد تا به پیش او شهفشاه بلوربی دست او پگرفعت تایه 
کشان از در بلتکر که بردش بنزدیکن و جاذداران سپردش 
نشاند‌ندش هم آدگه در عماری عماری کشت از ر باد بباری 
لش خادمان ونامداران گزبده ویژکان ور اسئواران 
همان ساعت براه افناد: خسرر برابر گشت با بادسبک رد 


ز ۰۲ ) 
صد (مپ ثازی و سدصد تچاره ژزگوهر همچو گردرن پر سناره 
دور صد سرو رران از چبن و خاخ بنفشه زلف ونرک چام دگل رخ 
کمرها بر میا از گوهر ناب بسر بر تاچ زر و در خوناب 
بباري بود زان هر دلستانی زر افشاني بدو در گلهناني 
همع با پارو, وربا طوق. زربی,. مرامرچون..دهانخی بو تبرت 
در صد زریده انسر بود پیکر همان عد درج نسرین پرز گوهر 
بلوربی هفنصد زرینه بد جام بسا ماه یا زهره گه بام 
۱ معلوم و یش که ایلیا حذد ورق گم شده امت ] 
نلک هر ساعنی سا ي گرففی بر آرردی ژ هر گوزء شگفني 
مشعبد وار یه دست بودن جایب هاي گوناگون نمودن 
زبس صورت که پدد| کرد و بدمود توگفتی چرخ از شابوا لمجب بوه 
نموه .اندر جمال, خویخلن آتنیرن بگرد تطمب دنبالشنچو پزوین 
غفوده از پس ار خرس میثر چولچه پیش او از خرس کبنر 
زپیشش سرد بر زانو نشسنه زنی دیگر به زنجبری به (سده 
مرایر کرگسی بر پر کشاده در پای خویش بر کرسی نباده 
جوانمردی ره سای پاسبانی بدست اندرشزری‌طشت خواني 
دوماهی#حچنان دو خبک پرباد یکی بط گردننش چوی سر آزاد 
یکی بی امپ پیوسنه عنان دار یکی دیگر چوهار انسای‌بی‌مار 
یکین ابر گوضیر::زرین: نشسایه ۰ سفورشن, پیش: زو ازربفه خیینه 
یکی بر کف مر دییمی نیاده کله داري به پبشش ایسداد: 
یکی کشنی پر از رخشنده گوهر مرادرا کرده از یانوت لنگر 


جو شاخ خیزران باریک ۰ری تلاغي بو مان مرغزاري 


تو خود دانی که جون‌گردیم پیوند 

و دشمن کاهم اکنون درست کم 
چنین ببزار گشنی 
نو ای دخثر 
بدان کز(عخت من بود آنکه داماد 
بچشت سس‌دگرکض چون رمردی 
اگر 
پس این 
اگر پاور نهٌ با دیو دژخیم 


کدذه رک 


چرا اژ مس 


بفر مس بزادي 


۳ 
دیکو ببددیشی بدادی 


پیوند ارر! باد پندار 


همان ببتر که این 
وگرنه بوم ماه از 


۱ .۰ 
پوت یستا 


بناداني مدان کینه ر خورد 
گاز. کین بمهر من گرائی 
»پارم پاک ویرا پایگ هم 


با ی ابز پانو در که‌خان 
اگر ماند.مت لخني زندکاني 
جپان | دست ما |سوده باشد 
چوگینی را بأساني توان خورد 
جو شاهذشاه ازیر نامه بهرد اخت 
پشپرو خواسله جندان فرسئاد 
صد |ششر بو بامهد و ءماری 


همیدون چذد تشر بود پر بار 


اه ) 
بدی پیود چون خوردیم سوگند 
۸ ننگم مر ثرا بر سر 25 دامم 
بدل با دشمنانم پار گشثی 
جرا اکنوی بدیگر جفت دادي 
ز داد دادگر این کی سزبدی 
که این بوده است کر آسماني 
هم‌یدون دلات ازان پیوند بردار 
جبانی را بیک زن با ز خری 
پس | وی توت گنه (نست 
کذم در دست درو پادشی 
(وث مپثور ده پدها بر دهم 
گذاربمش بفاز ر‌ 


ال ما ي 


خزینه اک وا ژحامه پرداخت 


۶ نخوان 


۱ ۰ 9۵ 


پرراپشار بار ها از جامه شهواز 


0۳ 


برادر شم شاها چیز بسپار 
به نیکوئی امبدش ده فراوان 
بگو با این جبان دیگر جم‌انست 
جه عذر آرد رراذت پبش دادار 
چو گویندت چرا زنبار خوردي 
بمانی شرمرو در پیش دادر 
از 7 گونه *خنپایش به پیرای 
بدیی در حبز بغریبند شاهان 
دی هرسه فریبد مرد هشبار 


ش‌نشه را خوش مد پاسخ زره 


( 
بشپرر «خش ر بفرببش بدیدار 
پس هی به تردابکن بدرسان 
گرفتاري ردان را جاودانست 
چو در بند گنه باشي گرنثار 
جرا بشکسنی كّ پیه‌ان ۵5 کر دی 
ي *+چعس را پشتاو باوز 


پبارای 


دق بیدد 


بیابوت و بدیفارش 


باشد که بفرببند شاهان 


رو 
بگفثار ر بکردار و بدیناز 


یت بر 


نامه نوشن شاو موبد بشهرو 


بنامه در سخر | گفت شدردن 
فزلوان. ذانهرن: هر گشنار , ۲زیبا 
که شهرر راء مینو را مفرموش 
کی با این جبپان دبگر جرانست 


حاوداست 


بیاد ارر ژ شرم 


دراد در ز داوز های دادار 
تو دانی کین جبان در ما سراید 
دردن 
لد رهسار ن‌پشمت بردزد آن مکن باکت 


دو روژه دور زندکای 


مباش از حملمٌ زبار خواران 


بگوهر کرد اورا گوهر گدٍ 

ز شيريني "خذبای فریبا 
«خنیاام بگوش دلث بنیوش 
گرفذاری روان را جاودانست 
کجا از دردگر بیند روانت 
ز هو درزخ و فر جام کرداز 
و ژان پس مان جباني دیگ رآید 
مخر تیمار و درد جارداني 

سف پاک 


مرگ م آهریه‌ن 


ی بر ک 


تو نیز اکنون همی جوئی‌هوانی 
اگر دانی ۳۹1 من می‌راست‌گويم 
ز صس بفیوش پنه مهر بانی 
حوبشنید ای *عس‌مو بد زرامدس 
چو بيماري بد اندر عشق‌جانش 
تنش را گرز درد آمو نبودي 
اگرچه پند زامین مر بر بود 
چودل در «هر نپذبرد 
چودل ل ر داي زنتار گیرد 
جدان از با ل و مه تفن شود ۵ مار 


نجلامسشک 


ملامث بر حگرشمشیر دز است 


۵ 


, بان 


سنیز آغاز عشق م 
اگر ميفي ز کيني سز پز ازد 
ره دوه سهها عاشق اژ باران سنگین 

هراأچه ازوی‌سلاصت خب زد آهوست 
وتف ۳۹۹ بف 9 به وید 
<ه مهر اددر دل شه بدشدر شه 
یز کم مخوی:زرا 


اگر نو مید ازیس در باز گردم 


۴۹ 


۷ 


۱ 
که هم فردا شود بر تو بای 


و لیکن زر دشارد حست بلرون 
ورن گفن همی ود تو جوم 
مراورا تلم بوه آن پند شیربن 
دهاش شکر شبری دمودی 
شهذشه را ز پندش مر بغزوه 
پیغزایده سنایش را ملامست 
هوا را سرزنش هموار گیرد 
شود عشق از سلاست‌صع ی ود شخوار 
سر پوشش چگر با ار سدیز است 


رد یاشد 


رو فد ژو دل از حه جه 
بجای سرزنش زو سنگ بارد 
وگر باره :جای سنگ زوبدن 
مگر ابری‌عشق‌ورزید ن که دیکوسصت 
دلش را پدده رامدٍن ددشدر شه 
مرا با ریس چاره چیست بنگر 
بیغزایم گيني نام خوه را 
بزشني در جبان راز گردم 


ه 


) ۳۸ ( 


ژبان را دل بوذ بیشک نگهیان 
مباد آنکسکه دارد بیدلی‌درمت 
چو را مین را هوای‌دل ب رآننفت 
مبر شاها چندن رن اندرٍن کر 
کزی کارت به پی شید به‌ي رن 
چ ون تخمي که در شوره فشاني 
نه هرگزویس باشد دوسندارت 
چوجوني گوهر و بسبار پوئي 
چلونه دومني يابي ر پشني 
نه بشعوهد. ز پیکار.و زا لشکز 
بيابي 
جو در خانه ثرا دشم بود پاز 
بنرکاری ترا با ریس آنست 
اگر جفني #صين گيري جزو گر 
چذان جون مر ثرا باید جواني 
توئی دي‌ماه رآ دلبرباراست 
وگر بی کم او با ار نشيني 
همیشه باشي از کرده پشیمان 


به پمباری بلا .وا 


بربد ژر بیث پرده 
نه .از .تیماز:: ار بیابی؛ رهاتي 
مثال عشق‌خویان #+عجو درباست 


دریدن 


اگر خواهی‌درو اسان توان حست 


خر بیدل بدانش گفت نفوان 
کجا در بیدلی بسیار آهوست 
ز رزی مرباني شاه را گشت 
*ذوربرر بص وبرجنش (۶) تیماز 
به بیپوده بر انشاني بسي گني 
هم از تخم و هم از برباز ماني 
ز هرگز دوسنی جوید ژ کارت 
نيابي چونش از معدن تجوني 
ز فرزندي که بابش را بشني 
ه پفریبه بدینار و بگوهر 
جو بايي با بای ار ننابي 
چنان باشدکه داری بأسنیی‌سار 
که تو پيري و آن دلبرجوانست 
جوان را هم جوان دپیررا پبر 
مراررا نیز بایه #مچناني 
زسید ندان بیم دشوار کار است 
بدل درکن کزو شادي نه بيني 
نيابي درد خول را هیچ درصان 
دلت هرگز ناب زو بریدن 
نه نیز آرام پابي در جدائي 
کذاز و فعراو هردو ده پدداست 


ولیکی‌چون تخواهي بد توا رست 
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دو هفده ماه یک هفره چنان بود 
ژن مغ چون بدان کردار باشد 
دگر زن حال از و دارد نیانی 
همی تاریس بت پیکر چنان بود 
رو یدبع ربا بباابود 
کچا دزماه نارانده یکی کام 
عروسی بود چو خرم یکی باغ 
ز بس«خني که آمد پیش داماد 
زبس زاري که آمد پیش لشکر 
چراغي بوه گفتی سور وبرد 
ور پشاهنهاه*تمال ویس بشنود 
برادر بود وبرا در گرامي 
شهذشه پیش خواند آن هردو انرا 
دل زامی زکاه کودکی باز 
همی پررد عشق ریس درجاأن 
چوکشنی بود مرش پز مربده 
جو آمد با برادر سوی گوراب 
امبها عشق :رینمشن,۵ر: روان ‏ شد 
چوتازه عت. مهر اند روانش 
دران هام و پرا کرد پشني 
کرا دردل فروزد مبر آتش 
برون آید زبادش ببدل از بند 


۹1 گفتي کن بافوت روان نود 
بت ار شوط 1 از ریبزای: باشد 
شود بریی حرام جاوداني 
جبان از دست موبد پانغان بود 
رد ین را نبیب و با بلا بوه 
جهانبنهاه وبر راهش دو صد دام 
که بر دلپا نهادندی (ژو داغ 
پشد داماد را د|مادی از باه 
همه‌دسن رابرون شد شاد‌ی از سر 
برر زد ناگپان بادی به ندرو 
جان اندر هوای ویس بغزود 
یکی را مد و دیگر زره نامی 
پر یشان یاه کرد آن داسنانرا 
هوای وبص را میداشنی از 
ز سردم کرده حال خواش پنهان 
امید از باه وژ باران بریده 
دگر باره شد اندر کشت ار آب 
هوای, پیردز جانشن جوان شد 
پد ید آمد درشدی از زبانش 
نمود اندر صف خفی: درشاین 
زبان گردد بدان گفتار سرکش 


پگویه رز بيکام خداونه 


) 
توببکانه مس چون کم یابی 


دن پرادر را 


درا ای ساده دل چون داد خواهم 


سلمدنی ددم 
بلرژم چون بر اندیشم ژ ظ 
میان ما چو ای کبنه ۵ر انداه 
اگرحه 
درخت تلیخ هم تلیج [ورد بر 
نم پیوزدند باهم مپر و کد 
یمنر: [نکه بود با ئو مرا ماز 
کر روانش (بوت یار 
ترا چون بشنوی وا یت ایس پذد 
اگر فرزانة نیکو بیندیش 
چو خوی بد ترا روز بد آرد 


چو بشنید این مخ مرد شرلشاه 
برفت و شاه را زر آگبي داد 
شهنشه را فزرن شد مپر در دل 
خوش آمد بر دلش گفثار دلبر 
۲ 

همی گفت آن دلرام این سذ 
کجا آن شب که وبرو بود داماد 
عروسش را پدید آمد یکی حال 
آامت ]سماني 
ر علت ([ 3 دس 


کشاه آن سیمتن 


) 


کچا با ار ز یک مادر بزادم 
که ویران ند بدسئت جایکاهم 
هو نات از ۳ زبانران 
دق تست 0 ژد تواذیم 
اگرچه مادهییش آب شعر 

چوکین آهن بود مپر آبگینه 
که باشد جشت بابک دری باز 
کجا اندر خورد جفني بدین زار 
چو بینی بار ار شیرین تراز فند 
که زود [ید ترا کفنار من پیش 
پشتماد ي خوری سود ی ندارث 
زدید ۲ درسني رنگی دران ماه 
شذیده کرد یکیک پیش او یاد 
توگفتي عرش باریدپردل 


۹ کام دل زد ید از مس برادر 


اریز هافر توا انح خی 
بدامادیش هریک خرم و شاد 
کزر داماد را رآژون بدش فال 
5 یشان را نباشه کمرانی 


که خون [لود: شش | ژاله موی 


۲ (۲ 


رگر ویرو "مرا بر سر نبوداي 
که فارن را بدان" زاری بکشنی 


برادر 
کجا اندر خورد پیوند جوئي 


مرا کشنه پدر رنده 


سس از پیوند جان‌سیرم دریس دزد 
چو ریرو نیست درگیتی مراکس 
و بای باه ۱ چابزاه 
وگربا ار خورم در مپر زنهار 
مر از ف داز (ترفنم" ابا * جواتی 
بنرس از :خردی دادار درز 


مرا پيراية ر دیبا و دینار 
به پیرایةه مرا مغریب دیگر 


مرا تا امرگ دفازن( یاد . بانشد 
گر بفریبدم دپبا و دینار 
وگر هر زین همه پیرایه شادم 
نهت+شکوهد دل سن زان سیاهت 
تو دیز از مس ی مدار (مدد پبوند 
تخیر کساری) امی دار 
5[ 
وگر گيني برويم سخنی آرد 
تو ازسس هیچ شادی را نه ببنی 

برادز کو. مرا جفت گزید اسمت 


مرا مهر ثو هم در خوز نبودي 
۳۹ خشودی بران پیر بپشني 
همه باس ز یلک بنیاد و گوهر 
بدیس پیوند یانه چند گوني 
کزیس تا زیم غم بايدم خورد 
ی زا 
کسي دیگر ز مس چون شاد باشد 
چه عذ رآرم بدان مرپیش دادار 
2 تریغ تو که پر تا تواني 
تا این ترس پتران را نگو تر 
فراوانصت در و کنیم شهواز 
که داد ایزد سرا پیرابه بی سر 
به پیرایه دلم کی شاد باشد 


دباشد بانونی بر صس سراوز 


۹ دیز اسبد دار در پناهت 
که (میدت, نخواهد بد برو مند 
ژ سومید‌ی برو آیدت خوري 
که نه هرگز تو برصس دست یابی 
مرا ررژی بدست وت ِ 


نه با مس 


) ۴۴ ( 


جوجا زد تراهم ,مرامر. چههی. کردم هیداروگی 


ژکام تو بیارایه 


بدیی پامان ۰ کذم باتو يکي بزد 


مایم خزهام 


نو بیغزاید مر نام 


همی تاجان من باشه به تن در . ترا : باجان واتن دارم برابر 


جو ویص دلبر ابر پیغام بشنید 
پرزدی جامه را بر نش زدچاک 
چنو زد .جاک برتس پزنیانش 
موی ین راجین بپيبي 
تجزیری وفافنین وعویی ‏ بت 
حو حامة جاک زد ماع دو هعفد 
پذوشیی لب جوابی ۵ ادجوندنگ 
بدو گذت این پیام ب شنیدم 
کنون رو موبد فرتوت را گوي 
»جر زین پیش بر سید مس رنج 
مرا کارت برایت رهغماپیسشت 
نگرتا توذه پنداري که هرگز 
وبا هرگز نو از صس شاد باشی 
مرا ویر برادر هسمت و شاهست 
مرا او مپتر و فرخ برادر 
دربی گینی بجای او که بینم 
کها.. من . با برادر. پار,گشذم 


سرا تا همست نت ور خود 2 و مشاه 


توگفتي زر در صد دشنام بشنیه 
بلوزی‌سیفه رامي‌کونت بي‌باک 
پدید آمد زگردن تا میانش 
بای" تی گدازی دل فريبي 
خردیر میرآسوزی خواب بندی 
سرین ۰ شکب 
برري مبربر زد خنجر جنگ 
دزو زهر گزاینده 
بمیدا در میفگی با بلا گوی 
یبا یافهة کري برد 5 گنج 


بد |نسدم 5 رایت راجه رایست 


پدید آورد 


بچشوتم 


مر( زنده بزیر آری آزین دز 
ررز چم ها دوو کول مناد یداش 
ببالا مرو از دیدار ماهست 
مس او را دیز جفت و دیز خواهر 
برر "بر دیگری را کی گزینم 
ز. مبر. دیگران بیزار گشتم 
چرا آرم ‏ زبید . دیگران باه 


۳۳۰ 

که بانه کام مارش جفت تیمار 
ه بی رم ات اورا شادماني 
دز زر سوه دور 
بر ۳ 
ز بداخني چه بد دیدم ددانم 
بوم تا ژیم حیران و رلجور 
همی‌گفت آن‌صذربا دابه جوندس 
رمول مه ز نزدیک شهذشاه 
«خنیای ز شیربنی چوشگر 
چنین دادش پیام از شاه شاهان 
زی پیلسنگین دست برروی 
جرج تن 
نگر تا دردلت ناید گماني 
اگر خواهد ثرا دادن بس اخت 
قضا ردنت وفلم بنوشت فرمان 
من از ببر تو ایدر [مدسنم 
گر باشي به نیکی مرمرا یار 
کنم بائو بمپر (مروز پدمان 
همه کامی ز خشنودیت جویم 
ی 
۱ 


۵ 


ل ر جان مرا دارر ثو باشی 


( 

ی ی( 
3 بق مرگ است اور زندکانی 
من اکاو اند 5 .|م 7جان ورجور 
چه خواهمدیدگر زین پص (مانم 
يکام دشمنان از دوسذان دور 
هی" پارید بر رخ میل : خوفیین 
پیام آدرد ازر نزدیک آن ماه 
بزیبانی دران رخسارد در خور 


کل خرسندکی ای ماء‌ماهان 


‌ 
مکن از ماه دایان عنبرین موی 


ز نفد بری 29 بزدان کرد جسذی 


که کوشی 


چه سود | یدترازی کوفش هت 


باتضای [مماني 


ثرا جز صبرکردن جبست‌درمان 
کج در عشق بوبیدل شدمدم 

ترا از صی براآید کار بسنار 

کزی پمن سا دوسرباشدیکی جان 
بغرمان ‏ ئوگویم هرچه گویم 
کم و بیشم بدست ئو مپارم 
که بر رری نورشک آردمه‌رخور 
فیستان. مرا .بان تو بای 
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چو خنجز پرده راه یز بدربد 
هر از دبزه گشنه وا دیسنان 
ورن کرد و زیمن تم میتی رتور 
و گفنی‌همجو باد تند ند مرگ 
پلان را مگ بر کل خوابنید: 
چو خور شید جپان در باختر ند 
تو گفني اخت موید بود خورشید 
ژشب اورا سنومي بزرگردون (؟) 


همان بینند کنر شد ژ دیدار 
یکی بد:خت وخصله شد نزاری 
ميا أچيکرنهشببودی درا جنگ 
نمودش ذیره شب راه رماني 
عنان بر تافت از راه خرامان 
نه خود وبرر مراور| امد از پچ 
مان پردشکه‌شاهنشاه دی لح تا 
دگر لشکر 


جو ر؛رو حیره شد پر شاه شاهان 


دز آمد لشکری اژ کود دبلم 


چوگه گشت ازان بدخوله وبرد 


زمین از خوی کشنه همچوبسنان 
ورد و ی اند ها 

3 در 

سرحنگ اوران مدرخت جون 
جو سروسنان سعد از بن بر ید 
و ری عاشقان‌هم رگ زرشد 
جبان (زفر ار پبرید (مده 


بو دشمی را همبدون 


موه 
همدی کوشندکنرا ند ز هاجار 
چبان بر دوسنان زیر و زبرگشت 
پرسني‌جان شاعذشاه [زان ننگ 
ز تاریکی به اورا روشناتي 
وشید از دینور سوی سپاهان 


نز گردان ر سالاران ارکس 


2 


بدام ننگ و زسوائی دراواخت 
دگر ره رژم از جستن" نباره 
بدید از بخت کام نیگخواهان 
گرننه از سپاهش دشت تارم 
ابا دیلم بکوخش در نیاوخت 
مراورا زان زمیر لشگركشي بود 


۴, ۱( 


ژ فارتنان نیغزاید همین کین 
بدین زاري بکشسنند شاهی 
نمی بیفید کامد شب بنزدیکا 
بثرمم 
برع از ید خواه ار نا قواسنه,کٍن 
از باسدادان تا پاکنون 


کناب آممانی 


شما 
هنوز آن پد 
کنو باس زمانی بار باشید 
26 می زنگ ازگبر خواهم زدودن 
جپانرا از بدش آزاد کردن 


پص آنله با پسندیده سواران 
بان 


زصف‌خویبش بیرزن‌تاخت چون 
نکرد از ای پدر آزار فرزند 
ژ تذی بود *+چون میل‌طونان 
مخ (بلچا به ثمشیرو تبر بود 


واژون بدایست 


حو (ندر گرد شل دیدار دسنه 
پدر فرزند خود را باز نشناخت 
از پر هجو درخنان 
درخضت زندکاني رسنه وی 


اب 


( 

که ریش پیرا ر گشنست خونین 
ژ لشکر نیست اورا کبنه خواهی 
جما گرددهم|کنو تنگ‌وتاریک 
همی در باخثرگردد نبانی 
نکرده دشمنانش را بنفرین 
بسی جنگ آوري کردیدوانسون 
هنوز آن مود جادو #جایست 
ازدهاکردار 


بدندی پاشه 


پلینه رملخیز اورا نمودن 
روان فارن از وی شاد کردن 
سخول ه 
ده مرد‌جنگ دور خویش دپیوند 


خاصیان و زاسد اران 


کچ اورا بمردی بست بئوان 
همیدون بازی گردان سر بود 

]مد 
که‌پیش اسب رمددس شب در 
بگرده (نباشنه شد چشنهٌ هور 


برادر کره خسنه 


بود(اخت 
به تیعیش سر همیی از تن 
برر بر مرغ مرد تبیغ ژن بوی 
برسنه از در چشم شور بخنان 
ده یدش نروگشته نیغر حوشسی 


برادر را 


ی اش 


دمي نشیند آرازی درای جای 
گپی اندر زره شد ذیغخ چون آب 
گبی رفنی سنان چون عشق دربر 
همي وش گفني تبغ خولشوار 
بدان راهی کب تیخ (ندرون شد 
چوسوس بود نیغ هندراني 
چو شاخ مورد برری برگ گلنار 
برزم (ندر چون درزی بود ژوبین 
جو دزد نب ژن خشث سده بر 
چوبرجان دلیران شد نضا چبر 
درا انبوه گردان و سواران 
چوبر جنگ دلیران تنگ شد روز 
كرامي باب ویسه گره فارن 


بگرد از گردان وبرر 


زکشده پهنهة شد زعفرانی 


فارن 


چنان زری وحسرل 5 بوث پشنه 
توگفثي چرخ زرین ژاله باریه 
چو وبرو دید کرداثر چدان زار 
همة جان پرسر جانش نباده 
بگفت زادگانش را به تندی 


نه پیند دایی‌همه پاران وخویشان 


مگر فریاه کوس و ال ای 
گی دردیدگان شدتیرچو خواب 
گبی رفني‌تبر چون هوش درمر 
که حان در تن 2 بنپای دادار 
ز مردم همبدان زه جان برون شد 
از و بارنده سیل ارغوانی 
جوبگ نار بر وی دانة نار 
همي‌جنگآوران(دوخت برزین 
دلیرانر همي زد دقب در بر 
يکي گور دمند: شد يکي شیر 
دران شمشیر زخم تهر باران 
یکی غرم دونده شده یکی بوژ 
بزاری گشنه شد بردست دشمن 
صدومي گرک گشتنه گشت با او 
زخون رودي بگردش ارغواني 
جو بگدازیده: زری خوی گشنه 
بگرد ژاله .برت. للد. رید 
بگرد فارن اندر کشنه بسیار 
بزاری" کشنه با خواری نتاد: 
که از جنگ آورانزشنستکندی 
وژیس کشفه پلان انناده درپیش 
کهد شم شا دگشت از مر ایشان 


ر ۳۷ ) 


دازان سور عریسی پنیم و شش‌ماه 
چو کشنند [گه از موبد ذیاکان 
لشکر ؛خواندند 


سپه گرد آمد از هرجای چندان 


پنامه هرکسی 


تو گفني بود بر دشت نماوند 
ی جنگ آوری را 


همه گردان و فرسوده دلیران 


ز کوه دیلمان جندان پیاده 


آراسه 


ژ کوه مازران چندان سواران 
پص‌انکه سال خورده شی رگیران 
هبخن سید .دیدار ,کرد ند 
«میدون راسمت وچب مر تازپادرا 
و زان ن پس شاه موبد هم بریذسان 
رات 
رابدن ز بیغن رتچار 
جو مد با سهاه از مرو بیرون 
زبس راز کوس و نال نای 
همی رفت از زمین بر آ«مان‌گرد 
ویا دیوان بگردون بر دویدند 
بگرد اندر چنان بودند لشکر 
همی آمد یکی میل از خراسان 


یه سیل اب و باران و هوا بول 


زن و فرزند شان نردیک شهرو 
نشسنه شادمان در کشور ماد 
که لشکر راند خواهد سوی ایشان 
بل دیگر ز هر کشور بر اندذد 
که دشت و کوه ذاگ مد بریشان 
زبس جنگ آآوران که دماوند 
+جان خریده جنگ و داوری‌را 
بزور ر ژهر پیان و شیران 
که‌گفنیکوه و سنگ |دد ابسئاده 
کچا بودنه بیش از قطره باران 
هنرمندان و رزم ارای پیران 
ببر حای یکی سالار کردند 
مپردند ‏ آزموده جنگیانرا 
مچٍه آراست همچون باغ نیسای 
بآردان و هنر جویان بباراست 
زمین‌گفنی روان شدهمچوگردون 
«می برخاست گفد ي‌گيني ازجای 
توگفني خاک بامه رازمی‌کرد 
که گفنار سروشان می شنیدند 
که در میغ نک تابنده اخثر 
که و مه آسمان زو شد هرامان 


ر لین سبل پل و از دها بوه 


۳۹ [( 

به تنها ریس بی وبرر بماند 
پرراز دارد 
بسا خونا که مججوشد در اندام 
9 پار جفت و شهرنامی 
نف 


3 


را کشور بل 


منادی ِ پرهر که ] جاست 
جو شاهنشه زمانی بود +جان 


دببري را همانگه نزد خود خوازد 
ژشپرو با همه شاهان نمون کرد 
فرستادش بپر راهی سواری 
بابک را پنامه کی د(۵ 
از یشان خواند پبری را بباری 
بطبرسنان و گرکان و دهسنان 


جدان سل در گبش ادجه ژ لشکر 


( 
2 آق شهر و ده آن شپرو بماند 
ازین لشکر که وبرر باز دارد 
سا جانا که می لرزه دز اندم 
شود بی جفت و بی‌شاه گرامي 
پبوم ماه تا ماهی 
که جبزی‌با فلان (کذون‌فلانراست 


پبارد 


دل اند رآنش سوزنده سوزان 


* خن اي چو زه راز دلب ر |نشاند 

۵ 
که پوت در هون رزنبا و 
ری بر هر شهریاری 
ی خواهم رشت سوی ماوه باه 
رازم ,مودمید _ کززازی 
ز خوارزم و خراسان ر کبسنان 
[ حد سغد توران نا بماجبن 


بدررنش موبد بالشکرمرو بجنک شهرو 


و ویرو و بکین خوام 


جو اژ شاه 6 کی | مب بو درو 
ز هر شهری و اژ هر جاباهي 


چانان ۱ 


از آذربایکان رو ری" و کیلان 


که هم ز وکینه دارد هم ز شهرر 
همی آمد بدرگاهش سپاهی 
گژینان و مبان چند کشور 
زخوزستان وا اصطخر و سیاهان 


رز خرس 


ژ بس کبفه همی لرزید جون بید 
بهرشید از برادر کین تو دیدی 
خر هرگز ده مانئده عبانست 
میفگن مر مرا از دل کمانی 
پزادر گفت شاها مین نه آنم 
مرا *مچون برادر " بود وبرد 
کنون هرگز تعواهم شان که بیذم 
اگر خواهی خورم صد بار سوگزد 
من چم خوبقن :میم 
کچا [ن سورو آن آراسته بزم 
همیدون آن مرای خسروي که 
زبانگ . مطربان بی صبر و آرام 
ن تن عنم که دودم پش‌دو ب#دان 
حوبشنیدایس *خس و دنل دگر باز 
بزرکانی 1 پیش شاه بود زد 
که شپرد این جرا یارس کردن 
چه زهره بود ربرر را که**خواست 
کنوی از خانة وبرور د فارن 


چنان گرده جهان بر چشم ویرو 


جوا دراب رونده عکفل جورشاه 
بچهم خویشن با جائي شنید‌ی 
آن کز دیگری بذنیده باشی 
بقدن دل نه هسئای گمااست 


۳ گیی کز دید: ءیابی 


یربهر کون نغي تفر 


شنوده از نو بسباری نایم 


ازدس پیشم چو مادر بو شهرر 
که از بیر تو با ایشان بکینم 
به پزدان و ؛جان ثو شداوند 
ولیک ژان ده خوردم (* جشب۵م 
گران در بوه در چشم صس(زرژم 
بچشممنج و ژند آن بود و چو‌چا: 
نواشان بود در گوشم جو دشنام 
۹1 دو فرماندعی س‌بژد قافرمان 
فزرد از غم دلش را بار بر بار 
کبی چوی شیر در بیشه بجوشید 
همی‌لدندآن بدندان می وسود‌ذد 
ژی شه را بدیگر کس سپردن 
عروی کوژن شاهنشه ماست 
ز خشم شه بر آمد کام. دشصی 


کة دشمی تر کسی گردد بشهرد 


هو 


۵٩‏ مر انداز ترامو پسته | بین 


زمین از رنگ چون باغ بهاران 


ز دمادپشس پاننه ددسمتا جر نام 
۰ ۹ ۰ ۶ 
ازدن شد ردی دنس هم گونهٌ برث 


4 اف ٍ ‌# 0 
۶ و مد راس بت و !رد نزد ما زان 


با 11 کرده اند 71 با سا تِ_ 


ولیکی تا بر ایشان بد رمیدن 
کی ری رن موز 
لقب کردست روخا خویشضی را 
بنام اورا همه کمن شاه خوانند 
ترائز شیپریاران میشمارند 
گروهی مو بت خوانند و دسئور 
ور گفام هر آلیه» دیددام من 
تروژباد * : بروکي 

آگاهي , 


هر 
زر 


برقهاني 


راو ۸3 


ك 


ویرو از 


ز بس پدرایه حون بان حس 
ز درده مشکش اپراز باد وباران 


هی درگ مر اژو پاید شم 


ی 
توکنندی جهی وابش مه 


جو س و شب قوب یکسا 


که ارز تو ندانئد 


ی باید بعش م این ردژ دیدن 
با اش پیز حوین 2۵ ۳۰ 
هن هو واه و۵۱ 7 اهیرعی ۳ 
شاه دگر باننه 


<ز او زد زنه 
۴ 


روای خود مروت هم دداردنه 

چوخوانندت‌گروهی موبدیدوز 

م«خپای ک 7 دشردید8 آم ت 

5 بر شاهان گر 
بر 


مشاو 


ون کاکزانوج 


حواسی 


مود و ی و کشنه شٌدن قارن 


و وی کت شاه وا را ززد 


رت 


زبس خوی کزسرو رریش همینا 


رخا ك‌ 


بر آمان‌شد که کشنی تننجلیدست 


از خشم سد مرا9 ر زره 


تنشگغنی زتاب خشم بگداخت 


) ۳۵۹ 


زبس کجنه ندازن به زب تر 
چو زرد آمد چنی آشفنه از راه 
شپخفشه گفت زرد| 
هنوز از گرد ره رریش پر از رنگت 


بکو حون دی از ماداباد 
و ی پربکون یا ناردام 


بدرد گر شود کوهش برابر 
و گر راه شد نزد شئپنشاه 
به ذیکی درسنانر! یاه بادی 
دگرد انید پای از پشت شبرنگ 
بشادی از پیام خویش نا شاد 


دی ار داند که جودم بر نیم دام 


باز آمدن زرد از پیش شبرو و ویی 


جو ابش داد زرد از پشت باره 


ازن راه . [مدستم نارواام 
پس آنکه از تور شد پیاد» 


نهاد آن زوی خون آلود برخاک 
بگفنش جاود‌ان پیروز گرباش 


به پیروزي و به ررزي *بی کن 


جنانت باد در درل بلند‌ی 
جنانت باه رگ کبانی 


توا بادا: هبی زر نیکپ. :خی 


زسبن ماه باد! تا یکی 


ربران 
ماه 
زمیی ماه را دیدم جوفر خار 


9 


ده بکست شاه شاد م ها سورد 
ژٍِ ان لسنة میا ودل کشا 
بر شاه آثرین گر با دل پاک 
مدش نام حجوی و نامور باش 
خد اوند ان کرخی ر رعی س 
۸ ی ی ۱ یه بندی 


ماه ِ ژٍال 3 


زمدری 
چو دشدت ریگسوجون شور بیابان 
زدردش افناب از مرگ ساب 
پر از پبرایه و دبدای شهوار 


اس 19 


چو دارم مر گوهربار در بر 


مرا ار میثتر و نرخ برادر 


درس گیلی بجان از که ببْم 
کجا می با برادر یار گشتم 


سرا تا هست سروخوش وشه‌شاد 

و گر وبرو مرا بر سر نبودي 

گسی را در غریبی دل شیکیباست 
مرا جون دیده شایسنست سادر 
تبهوم با بر ی ابر 
چو زرد از وبسه ایس گفتار بشنید 
همی رذت و نبودش هیچ ] گاه 
چنان بی سایع شد چونان بی‌آژرم 

همی تا او موی مرو آمد از را؛ 
همي گفني که زرد اکنون کنجا باد 
پبوم ماه ویرا نیست دشمی 
نه فارن کر بارد سوی دی زد 
کوئی زرك مار 
مگرد خیم ویسه دز پسند است 
ده هر یال 
همی‌گفت این خن پدروزورشاه 
راه اندر پدید آمد یکی گرد 


حه کار (دکاه 


بسا پل سمت اژ بفد جسنه 


چرا جویم درخمت خشک بی بر 
او زا نیز جشت و نیز خواهر 
برو مر دیگری را کی گزیثم 


ز مپر دیگران بیزار گشنم 
جرا آرم ز بیه دیگران پاد 


ی 
25 در خاده نباشد کار او زاست 


تخواهم در یی ۳ 
۹ 1 درپدش اوزا هست یا حا و 
برچهع وان دار # ارم 
نیامومی ز اندیشه شپفشاه 
1 پار و دشمنانی کرد با مس 
نه آن مپنر پسر کش نام زیرو 

ات 
که بخنش پسمت وگفنارش دٍلفد 
همی نایده بسوی مرو ]باه 


زخشم پیلبانان زار و خسنه 


) ۳۲ 


سرا آراسثذ چون ‏ نوبباران 
پزیوز ها و گوهر های شهوار 
جپان نامی از هر شرر و کشور 
بنان ماهرری از هر شبستان 
بغرباه آمده دل زیر هر بر 
بشاط هر کمی را هم‌نشیفی 
که جاویدان هرای آرامنه باه 
کنون کین بزم داسادي بديد‌ي 
بدک جا د 
بار؟ 


ر ءررسان و خسوران 
عغان ثبرنگ ‏ برتاب 
برآن مب سیر دیگر این راه 
بنامه بیش ازبی 

مکنی ایدر درنگ او راد برگیر 
زمی آزرد» گرده و ز توکین دار 
و لیک از من پیامی بر بمو به 
بست ی کاهدست و دببرن ررزکاره مک 

ین مد 


ترا گرهي دانش بار بودي 


مارا مذرسان 


زت [هو فیک سرت 


تجمني درجبان جشت جوان را 
مزاجفشا ر برادر هر در رنزرست 
مرا تاهست: وبرو ,در شبمنان 


نگ 

با بت وربان شبر ر نامداران 
ظر ایفبا ور دیبا های بسیار 
بلان جنکی از هرتحخم و گوهر 
گلاب و مشك بوی از ه رگلمتنان 
سنوهی یانده هر مغز در سر 
زبان هر کسی با آفرینی 
همه تیمار و غم زر کاسنه باد 
سرود و آفربن هر در شنيدي 
عروسان اخنران دسا پوران 
شنابان ره برر چوی تیرپرثاب 
که باه دست امبد ثتو کوناه 
که دانم این سخن با باد یکسان 
که وبرو آید این ساعت زاخچیر 
پرو تا خود نه کی باند نه آزار 


۳ ۰ ۳۹ 0 
دو دباشد ون کر 


بگو چون 


نادائبت رما ]کار اسنت 


زگيني ررزکارت در گفشنست 
به پيري با نمازت کار بودي 
ولیک توشه جستي [جپان را 
همیدون مادرم شایسده شهررست 
۹ 
نباشه موی سردم هیم دعنان 


۱ 
رم شاه گشت ازرد! خویش 
هرو آدگدد هر حون شر مسا رآن 
هم از شاه ر هم از د(دار ترسان 
بو رازه راو 
مر اور 
پروزد باادگ و گا <ه رجات 


کار خرد دوز ارفنادی 
جرد کردار: چو نین .کی پسندد 
پس آنکه گفت با زرد پیمبر 
جوابش د اد کز کسپهای شاهم 
هران کاری که باشد نام بردار 
چو رازین: باشدش, ,با من بگوید 
همیشه مرح رری "و ذیک نامم 


چوبشنید آن نگرین پاسخ زرد 
که زرد زرد باد آن کت فرستناه 
که زر خواهند ازانجا کش بودشوي 


نهبینی اب همه آشوب مپمان 


۳۹ 
دلش بنچان شده زکزد؟ خویشل 
همي بچید: چون زنبار خواران 
که دشکست آنیمه سوگند رپیمان 

که که بیم رد رگه شر مساری 
لب از گفنار بسنه ۵م‌گسسنه 
زبدم و شرم گشنة چو معصفر 
که هوش ر گوده ازتر بررمیدت 
چورنتي دخت ناژاده بدادی 
زوا باشد که هرکس بر و خنده. 
چه نامی رژ که داریتخم وگوهز 
بدرکاهش ز پیشان 
حز رازن از داشم ورن وراه 
شهفشه مر مرا فرماید [ن کار 


مانلم 


ز مس ثدبیر خواهد رای جوید 
سیاه (سپم چنین و زرد نامم 


گفتار اندر پاسنخ ویس زرد را 


بثرمی و اخنده پامخش کرد 
بدین فرژانگی و داش و داد 
جذین نا خوب ور رموا و بنفربن 
ز پاتي وی رژن هرد وناجوی. 
رمیده بانگ خنباکر بکیوان 


۴۹  [ 

مبادا ژن که بیند ردی ایشا 
زنان نازگب دلند و سست رایند 
زنان گفتار مردان راست دارند 
زن ارچه زبرک و هشیار باشد 
بلای زن دران باشد که گوئی 
ز عشقت مي نژنه ,د بهقرارم 
فرباد خوانم 
اگر رحمت بیاری س بمیرم 
مسذان ژبی مبری رراذم 
زن ارچه خسرو (ست از شهریاری 
برای گفثار شبربی رام گردد 
اگرچه ود بی [هو پاک است 
ببوم ‏ مادآباد 
زر و گوهر 


هت 


بزاروي ررز د شب 


تبسن 


مدار او را 


مبراددة ژ 
مرا پیرای و د بمی 
سس ادرا ررژ ر شب در داز دارم 
دل (ندر ی آن بت رری) بندم 
فرمتم زي توچندین درو گوهر 
ثرا دارم چوجان خویشتن شاد 
بدازم نهز و برد را چو فرزند 
چذان نامی گنم آن خاندان را 
چو شهرو خدره شد از داسهٌ شاه 


1 

9 یا سول 1 خوی ایشان 
بر خو جون براری شا برایند 
ِ خوش تر ایشانر! سپارند 
زبوي مره خوش گفنار باهد 
توچو‌خور رردني‌چون مه ذکونی 
ژ درد دل همدشه زار ژارم 
حو دیواد» بدشت و 45 دوادم 
بگیرم 
11 جوئئو صردمم حون ار جوادم 

و یا چوي ۳ پرهیز اري 
و ۵ 
مرا زب روی‌دل اندیشه بای 
سوی مروشگسی کر بادل شاد 
که ما را او همی باید نه یو 


سس کسی طست) 


دران گيني ۳ دامس 


زبند دشطه مان بل 8 


مزا ذر زر بگنء 
کلند . کلچیا.:اورا , ,هارم 


هر | له ار پسندد مس پسندم 
که گر خواهی کي نبروه" فیگر 
زمیی ماه را همواره آباد 
کنم ادرا ز عخم خوبش پیوند 
۶ نامش پاد پاش حاودان را 


چذار‌کش‌دل نبوه از گبني که 


۲۸ ( 


چو شهرو نامه بکشاد و فرو خواند چوپی کرد«خر اندر گل‌فروه‌انه 


همان نوکرده پیمان‌کین بات 


گر بود 
درکیی ر نباد و راسنی کرد 
بقل "لز.راسلی. : جويد.عزواي 
ی کیمیا 9 


م‌ ن از تو راسنی خواهم کهجوئی 
تو خون دانی که مرا باهم چه گفندم 


زمر ر درسني پیوند ّ 


تمکنژین پس‌و پدمانرا رامش 


ددست 


یم ثو ویس را انگه بدردی 


بزادی ررز پبری 


لین #۷ زادیمخت شادم 


کج پزذان تامعدم را ووز کرد 
کلون در ماه "را اید ‏ بشری دزد 
که لجا پبر و برناشاه خوارند 
جوادانی بیشنر زن باره باشند 


همیشه زن فریبی پیشه دارند 


خدای کو همیشه باشد و بود 
بموئی اندر ر کمری نیاوره 
کزد ادرا رهنموني 
ز سردم نیزداد رراسئی خوامت 
وا زر رت 
ههیشه راست و رزی زاس تگوثی 
به پیمان دست یکدیگر گرفتبم 
پس ‌انگه هر دران سوگندخوردبم 
بجاي آررونا در راسنی کوش 
۸5 تاسی سال 


پیررزی 


۹ دخت ژادی 
به +خمت مس خداایسدخذرته اه 
بسروی بار او گلثار و خبري 


بدروبشا خیر دادم 


نا فراژان 
بدیس پیودد کم را ذوا کرث 
واه کوبود درماه آباد 
همه كنغالگي ر جان «و ارزد 
دران زن بارکي بس چاره باشند 


ز رعنائي همیی ی انددشه ۵ارند 


) ۸۷ 3 


با و موزه ور آئی دسنار 


جلال و مطره ومد و عداری 
بدیری مان ساز اسپ و جامةٌ سرد 


رجول ۳" شاء", و دمنوز ‏ دیرادر 
ز رنج زاه کرد لعل گون چشم 
چو شیری در بیابان گور جویان 
بدمت (ندر گرفنه نامه شاه 
گچا نامه حربری بد نوثنه 
میا گفده اندر نامه شیرین 
چو زره مد سوی. دراه دبرو 
توت بر رپوزشن: کرد بسیار 
کچا فرسان شاهنشه چنین است 
مرا فرم‌ان چنین مد ز خسرر 
برا هت درشناب (ندر چنان باه 
جنان باید ک» رای بارد پشناب 
همی تاباز مرر آئی همی راه 
براه |ندر ده خسیی ه شید 


کب 


ص 
 (‏ ۶ جون بسن بجانيي 
دروذت باه شبر و از شبذشا: 
درود‌ی بابسي پد رنناری 


بر‌ترذدب ها کرد همه وال 


برنگ ذدل کرده بو همواز 
بگونه - چوی , بنفشه , جويدازي 
چو نبلو فرکبود و نام ار زرد 
هم ار هم ره نوردش کود پیکر 
کره بسژه همه پیشانی از خشم 
و با گرگي سوی خچیر پویان 
ژ پویش عنبری کرده همه راه 
بمشک و باگلابش می سرشنه 
بعئوانش نپاده مهر " زربن 
بهپشت اسپ‌شد تا پیش‌شهرر 
5 پیشت [مدم بر پشت رهوار 
مرافرمان ار همنای دی (ست 
که روژ و *ب‌مبا سای و همی‌رد 
که گردت را نیابه در جبان باه 


باره و کول رطواب: 


به پشت باره شهرو را به بینی 


عنان مر سوئی . مرر تابي 
در و دت باه پسیار از خسوران 
ژ داماد نکو جبختت نو خواه 


شاه د مبي ر کامگاري 


۳ 4 امه خسرو بدر دا 


1 ۳۹ ) 
نباید زیوز در چیز دل آرای برادر را ر خواهر رابیک جای 
دغامه مر مود هم زباید گو گر کس نبانند نیز شاید 
گو را بس بود داهار دارر حرش جرخ و مر و ماه و اخنر 
پس انگه دست ایشانرا پیم داد . پصی کرد آفرین بر هردوان‌باد 
۹1 سال و مان تأن در خرمیي بال هملشه کر نان از مردمی باه 
په نیکی بعدگر را یار باشیه وزیی پیوند بر خوز دار باشید 
پمانید . اندریی پیوند جاربد فزوژنده بیم چون ماه و خورشید 
آمدن زرد برآدر شاه موبد وآوردن نامه بنزد شهرو 
جو در فزجام خواهد بد یکی کار هم از آغاز کار آید درد از 


سس 


جو خواهد بود" ررژ برف رباران پدیه اید تشان ‏ از بامد(دان 


درخثی کو باه راست بلا چو بر روید بود ز آغاز پیدا 


حو خواهد بود سال بد بگیپان پدید اید ز خشعي درزه‌هنان 
جو تیر از زد نخواهد نان سر پدید آبد در آهنگ کمان دز 
. چوخواهد بود بر شاخ اندکي بار بنوروژ آن بود بر شاخ دیدار 
همیدون کر آن ماه دلفروز پدید آورد نا خوبی همان روز 
کچا چون آفربر پر خواند شهرر فهادش دست او بر دست ویو : 
همی کردنده ماز میبانی دران ایوان و جلی خسررانی 
زدریا دوه رنگ ابری برآمد بررز پاک ناگه شب در آمد 
زراه,, انور چدیی .آضه,جوری. +چوکوهین دبزتزییش را هواری 
ابر است انگه گفنی نذه بادست کها در کوة خاکستر فناد است 


سیاه اس و کبودش جاه» رین موارش را همیدون جامه چوندن 


) 


تو او را جشت با ور در ده بفروز 


2 


ژن ویرو بوده شایهنه خواهر 


اژان خوثتر نباشه روژکارم 
چو بشنید این رن ویسه زمادر 
:جنبیدش ‏ بدل از مسربانی 


ود|نست از دلش مادر همان که 
کجا او پیر بود و کار دبده 
ك بر نانی همان خال 1 مرول ۷ 


بپرمیه رز شمار آسمانی 
ژاغنر کی بو ررژ گزید: 


که بینده دخترم شوو پسرزن 


همه کر 


چو گردشهای 


شناسان را م برد زد 


گردونرا بدیدند 


( 

وژیی پیوند فرخ کن مرا ررژ 
عروس سس بود بایسثژه دخثر 
11 ‌ء ارژاتي 
شد ازبس شرم‌روبش چو»صفر 


ذموث از خامشی همد| سناني 


ارزانی سپاژم 


که مد دخنرش خاموش در 
بدر نیک جپان بسیار دیده 
همان خاهوشی اورا نیز بوده 
بخوانه |ختر شناسارا زهر خجای 
گروتی وه ۵۳ ی رای 
بد بیرام و کیوان زر بربده 
لها به ار ز شوهر ار ز هرزن 
شمار اخثران پکعیک بکردند 
ز آذر عا« ررزی بر گزیدند 
در [ذر ماد بودی نو بهاران 


همان از روز شش ساءعمت بر آمد 


بزی دادن شهرو ویس رآ بودرو 


کی آدگه ژگشت ر زکاران 
بایوان کباني زفت رو 


بسی کرد آفرس برپاکت دادار 
شروشانرا 


4 یمور رآذگه ه توس 8 هردر گرامی 


گرفذم د.ترمتا سیر 6 ودسصت درو 
30 گرم تردن سم 
نباز شهای بی انداژه بنمود 


شمارا بای داز و شاه کامی 


ر ۲۴ 


چنان کردش زژ بص دینار ر گوهر 
پم انکه برد جون شاهانه آئین 
به پیش سید ,زربس "خادمانی 
شدنه از راه نزد ویضص شادان 
جو مادر دید رری دخدرش را 
خچمنه نام پزدانرا برد خواند 
چواررا پیش‌خود برگاه بنشاخت 
گل ! رخسارانش را بباراست 
عبیر و مشکش |ندر گدسوان کرد 
بدپبا های زرینش بر آفروخت 
چنان کرد آن نگر دلستان را 
چنان آراست آن ماه زمین را 
چنان بنکاشت آن سیمین‌صنم را 
جنان بایسته کرد آن نازنین را 
اگرچه صورني باشند به [هو 
چو آرایش کند آورا فراران 
شود بی شک زآرایش نعوتر 
جو مادر دید ویس دلسنان را 
پدوگفت ای‌همهء‌خوبي ونرهنگ 
ثرا خسرو پدر بائوت مادر 
چو در کيني ترا همسر ندانم 


درایران بسك جفني با توهمسر 


( 
که بودي زاد برزادش تو انگر 
فرسنادش زربن 
ببالا هریکی جون نرد بانی 
ز خوزان آدربدندش 


میرن 


سهي رال 


همی از ماه نابان باز تشناخمت 
بنفشه زلفکانش را به پیر است 
ز گوهر پاره اندر بازوان کرک 
اخوروعود ومشکش ژیر مدسوخت 
که باه نو بپاری بومثان را 
1 ماني صورت ارزنگ جین را 
که نقاشان چبن باغ ارم را 
۳۹1 در فردزس رضوان جوز عس ز 
بچشم هر که برد مخت تبکو 
چنان کز گوذه گردد سرخ تر زر 
پگونه خوار کرده گلسدان زا 
چهابرا از تویدراه» ات و اور 
نداذم در خورت شوئي بکشور 
پنا همسرت دادن جون نوادم 


مگر ربرر که خود هسئت برادر 


۰ ۲۳ 


به پردر دم و را چندان که بایست 
یهار زیوز ملی #شینوار 
هی نید |کنون اجه ما رات 
چوبینه جامپای *خت دیاو 
که زردست این سزای نابکاران 
دپید است ابی‌مزای کنده بیران 
چو بر خیزد ز خواب بامد(دي 
جو باشد روز را هاکام پیشدی 
شبانکه_ خواهدم درو زریه ویبا 
کم از هشناد زس پیشش نباید 
هرانگهی که با ایشان خورد نان 
وگر روز است وگرشب که و بیکاه 
کمر‌ها بسئه افسر بر نپاده 
اتیاضه بخوايي,هرج+ زر خر 
که مس ژین پیش دیرا بر ندادم 
که باشمسی که خواهد دخت‌شاهان 
ز صد |نگشت نایه کار یک مر 


تم و و 1 


هر رنگی وهر بونيکه شایست 
ز مخت و طبل بز ازان و عطاز 
وگرزچهگونه گونه خزو دیباستا 
وید هر یکی را چند آهر 
کبود ست ایس سزای سوگواران 
دو رنکست ایس سزاوار دبیران 
ز مر خواهد حربر اسثار بادی 
زس خواهد پرنه بربرر جدن 
ندیمی را پري وربان زیبا 
که کمثر ژان "ندیمی را ذشاید 
همه زرینه خواهد کاس و خولن 
کنیزگ خواهد اندر پیش پاجاه 
پرمتش را ده پیشش ایستاله 
بکی تدبیر شهر آرای دخذر 
همان چبزی که خواهد مي‌نیابم 
بکام خویش و کام نیک خواهان 
ذه از سیصد سنارة کار یک خور 


رز ارم در عحت ددل تدکو 


بار آوردن ش‌رو ویس را از بلدةٌ خوزان 


بمرد: پیک اورا تاج زر داد 


۸ نذکی راو شا آامی ز دخدر 


ررض ی 3 


یم بودند [لجا وبص رامین 


11 دادست و کر آمرد گماني 


چه خوزهد کرد با اپشان زماده 


هنوز آن هردر از مادز نزاد؛ 
فضا پرد‌خذه بود اژ کر ایشان 
تضای [سمان دیگر نگشتي 
چوبر خواند کسی ای" داسثانرا 
نبایه سر ژنش کردن بر ابنان 
باشده وفا در کمکری 


هرن 


ژافنی دوشتری رایک 


شد [گنده بلوریی باز و انش 
مر زلفش بگل بر مایه گسنرد 
7 پراگذده شد اندر شهر نامش 
پنامه سر زنش کرده دراران 
۹ بر فرژند حانت مربانست 
5 دوازی 


هس دادی و را انگه ک زادی 


کون بردتمت پل و۳ 


همی رم 23 و9 پرواژ گبرد 


( 
بیم بودند ررز و شجه ببازی 
چو در يك باغ آذر کون وذسرین 
که ت_ هردو حوناست آسماني 
دران کردار چون فارد بهاده 
۳۹ نم هردو در بوم اونغاده 
نوثثنه یک بیک کردار ایشان 
بزور د چاره زیر ابرنگشني 


دداند ۱ سس حهپانم| 


عیدبای 
۸ ره حکم بزدان بست نخوان 


حنبی پاش وفا در درسدداری 


بش‌رو از قد ویس 


حو باززد» کمند گبسوانش 
سار "۵ نیازي را بدرررد 
زدایه نامه شد نزد مامش 
5 حوننو دیستبد مهری‌لگد,بان 
نه بر ]تکص که ویرا دایگانست 
به پرواز اندر مد مچه باز 


شود انباز خود انباز گیرد 


۲۹ ۰ ۷ 


ی( ۴ و ۹1 ۳ باغ دا نت 
مر زلفینش (ذگوری بدارست 
یکی‌کفنی که اين مج شهادست 
رخ تضی که رام ات 

سی‌مث) 
تنش‌سیم ست ولب بائوت زاب 
بل 1 ۰ و شیرو می‌رخانششس 
از دیدی خرد زو خدرة گشنی 
دو رخسارش ببار دلبری بود 
بچپرد فناب . نیکو آن ‏ بود 
جوشاه ررم بود آن رری نیکوش 
چو شاه زنگ بودش جعد :چان 
ارات :بارش 
انگشفهصی حبو له ما شور عاچ 
فشائده عقد اور در بر زر 
جو مرا نو درو کس رده پرز:ن 
رن 
لب و ژلفینش را درکونه باران 
تو گفنی نتنه را کردند صورت 
دایکانش 


همبی پرررد وبرا 


( 
کهدر وی میو های‌این حبانست 
زن میب |ستاوپهمانش دوذارست 
5 در ری آرزر های جبانست 
در زلفش غالبه گیسو عبیر است 
همه دندان او در خوشاب است 
که یزدانش بنور خود نرشنست 
همیدون انگبین است‌آن‌لبانش 
کپ چشم خرد زر تیره گذني 
چو دیدارش هلاک مابری بود 


بغمزه اوسناد جادر ان بود 

پوت 
در زلفش. پیش او چون دوسدء 
در رخ پیفش چودر شمع فروزان 
و ار 
رو را فتدفی داچ 
بت باذر 


جو طوق فگنده اند رسرو مدمین 


مرن ار ود هو 
شکر باران بدی اژ مشک داران 


بران تا دل کنند از شهر غارت 
بش زان انا 1 رخساره بنمود 


به پررردی همی بسپرث انش 


پدابه بو رامدی همچو خوزان گه ر بیگه بروری دوست پویان 


۲۰ 


برین پیمان فرادان عال بگذشت 


پشوهر بود شهرو را بکی شاه 
ی بیر و افقرموده #ووزاین 


درخت خشک کشنه ترئد از سر 
به پیری بارور ده شهر بائو 
یکی لولو که چون نة مه سرآهد 
زد ماهی یود کفني مشرعي ود 
یکی دخث رکه چون آمد ز مادر 
5 و مه را «خنپا بود یکسان 
همه دز روی وی خدرها بماندند 
همان شاعت که از مادر در افغاه 
ربرا دایگانش 
دیبا کرد و ز گوهر همه ساز 


«خوزان برد 
بمشك و عنبر و کفور و سنبل 
یخز رثافم و سمور و منجاب 
به بسترهای دیبا و حواصل 
خورنبا پاک وجان افزاي نوشین 
جو باا بر کشید آن سور آزاد 
خره از روی او خدره بمان‌ي 
يکي گفتي که آن باغ بهار است 


۳۹ ب۹۳ پر ۳ ۸ 2 ۰ 
یبوط زلف و ثرگهر حشمکانسست 


( 

ز دلیا این همه تغنار گم گشت 
بزرف و نامور از کشور ماه 
بنام نیکیش خواندند قارن 
چوشاح خشک گنه مروارپست 
گل هد برگ ر نمرین[مدش بز 
و کفایع ابر خی راعیی ‏ 
ازر تابنده تر ماهي بر آسد 
کزر خوشین! تابان تورای نموه 
شب د؛جور را بزدرد چون خوز 
که باا رب هلورنی با 94 بردی سوک 
بنامار را خجسنه ویس خواندند 
سر اور( مادرش بر دایکان داد 
5[ جا بود جای وخان ومانش 
به پرورد آن نیازی را بصد ناز 
پآب بید و مورد و نرگس و گل 

بزیور هاي نغزو در خوشاب 
همش ناگ دن و هم کمکٌدل 
چو پونتش‌اي‌نفز وخوب‌وردگیس 

که بودش‌دن زعدم و دل ژپولاد 

ند انس ی که | دت اچه‌خواندی 

که در وي‌کل مر غم | بد|زامت 


حولریری ۳۳ رضص و ۳۹ رخا رخ بدا 


۱۶ ( 


کپ حنون تخم باشد بیگمان 7 


به نیکی و دشادهی ۵ 


رز فزایم 
وا ایام اتانی بمب رناتی 
مرا ۹ بود‌ی اندر پرده دخذر 
#جان ثو که مس دخثر ندارم 
نزادم تا کنون دخثر وژین پس 
چو شور خورد پیش شاه سوگند 
سخ گفنند ازین پیمان فراوان 


سوتشگنن 


گلاب و هکت ر درهم 


ک گ شهر و یکی دخدر براید 
بگررتا درعه سخنی او فنادنه 


عهد و بیمان کردن 
حپانر| رنکگ نیالی بیشمار است 
نهادن 
نگرکین دام طرفه چون نبهادست 


هو ر داش نومی بیاراست 
خرد ای راز بر جانش نبکشاد 


زماده ردد‌ها ۹ اند 


جو این دو دامور پیمان بکردند 
فاک چندپن‌نگفت مد از ایشا 


زمادة دست برد خویش بذمود 


( 
بود دخت توث*چون توممی بر 
ز د(مادیت بپثر حدست مارا 


تخواهم 


کنو کارم شدبي زوشس چواخثر 
دکر آرم بدیده پیشت آرم 
ار زایم توئي داماد مس بص 
برین پیمان‌دل شه کرد خردند 
پم د|دند هرد و دسمت پلمان 
و ژان بر پر نیان نامه نوشتنه 
بکيني جز شپفشه را نشاید 


5 نا ژاد» عردی ر| بدادزد 
او موی ۳ شهر و 


خرد 5 آفربنش کار زار (ست 
که ننواند. خرد آنرا . کشادین 
۳ 


5:نازاد «عررسي راهمی خواست 
که از مادر بلای ری «می زا 
کچا بستند بر نا بوده پیمان 
شگفنی بر شگفنی بر بیفزرل 


۱۷ 


هم گردان و سالار ان و شاهان 
اژ ایشا مپدر اش | زاده و رز 
نديهيی تو مر روز جواني 
فدی ( پرحسنه عون مرو شاداب 


بباغ خویش بودم در بماران 


شتا رویا 11 از مس رت آبش 
جه الم خسروانرا زد کرد ۰ 
همی گم کرث از دیدار مر زا 
کنون عمرمبه پاپان‌در رسدد ات 
زمادة زردل بر زفی؛ سس رکمت 
ز ریم آب خوبي را جدا کرد 
و( 
هران پدری که بر ناتی نمارد 
چو بشنید ای« خ‌موبد نیا ان 
هملشه کامران و شاد مان بال 
دهان پر وش باد[ ما درت را 
زمبني کو ثرا پرررد خوش باد 
ذو 8 بدری بریذسان دلسنابي 
کات جو ند پزمرد : حهد ری است 
وکا دازکی حون فده بودی 


ز "خم‌خویش يلك دخنر پم ده 


۱ 
هثر مندان و فرسوده سواران 
که بیش اژپیل دارد سیم ونیرو 
سبان کام و داز وشادم‌انی 
همی اندر چعید از روی مرن آب 
چو شاخ بید سرخ و سبزو لرزان 
بسا چشماکه از مس رت خوابتس 
دسیمم سرد گانر 
بروز پاک خورشید و بشب ماه 


زدد 5 کردی 


در بهره نبوثي ازصی رمیداست: 


همان مشکم بکافور اندر [مبخشت 
بلوزدن 


ور ۶ 


سرو ددم ۳ دو ۳ کرد 
ددو گت ای در هفده ماه تابان 


درو مردم هه‌یشه شاد و کش داد 


رنه وتاب ۱ 
سزاوار هزاران رک | مت 


دل |زاد مردان جون ربودی 
نیارانی 
بکام 


بشادي ردز کازم 


دا صلیم - را وهی 


6 ۸ ( 


داز چشم درکسبن از فذنه ور رنگ 
ز مشک تبنی مرفول ر بدچا: 
زمدن دیبا شده از نگ رریش 
هم از رربش خجل باد بباری 
بر زیباتر مد خز و دیبا 
لخ از دیبا ر جامه هم زدیا 
کیا پذشست ماه با رژان بود 
چنان آمد که روزي شاه شاهان 


بدید [ن سیمئن سرد ردانرا 
برنگ ر بوی آن حور پریزاد 
بمر و خاده ر بازيی ر خوشي 
زگینی کار راندس باتو نیکوست 
۳۹۹ ۳ دارم ثرا با جان برابر 

نیام بفع؛ 
ترا بر هر که دارم بر گزینم 
یکلم دا 


دل 


همدشه ن‌ 
گر بار مي توباشم شب و روز 
و از شاه ان سکن بشنید شپرو 
بدر گفت ای جبان کماري 
نه آنم سس که پار ور شوی جودم 
نگوویت وزن کم با شوی ,پهوند 
۳ 


توگفني‌سرمه‌کردندش به‌نبرنگ 
هوا مشگدر شده از بوی‌مویش 
هم ازسوبش خجل عود قماري 
که د» ژان هردر ار خود بود ژیجا 
دو دیبا هردر بانظم *خت ژیبا 
که خوانندش همی موبدنیاکان 
بت خندان و ماد باروانرا 
یسان مان نو بر تخت بدشاده 
کل صد بر بکدسنه بدو داد 
بدوگشت ای همه خوبی‌رکشی 
ثرا خ (هد دلم با جات یادوسصت 
چو پیش سس بفرمانست نییان 
#*خشايم بنوجان و دل ر مال 
جس ون ردز ات رو بو روز 
نیاز ار را جوابي داه نیکو 
چر رن چذیی ادسوسد اری 


آزان پ سکز مس آسد چند فرزند 


۲/٩ (‏ 
بریی سان بو یکپفنه شهنشاه 
پر بروبان کيني هاموارة 


چوشهر وماه رخ زان ماه آباد 
]بنوش ماه پیگر 
زری دیفارکیش رز هم‌ژرین یس 
ژ اصفاهان دوب ت‌جون ماموخورنندد 


رگا 


دو جادرچشمر درتلبوي‌رمي‌بوي 
بلوهر هر دوان دخت ددببران 
(ژوسفون نامور دخت کنارنگ 
شعرلب نوش از بوم هماون 
همیذون نار و آذر کون و گلگون 
سپی نام ور سبي پالا زی شاه 
(ژیی هر ماهرویان راهزاران 
پثان ررم و چین و هند و بر بر 
پباا هریکی چون مرر آزاد 
ییک را ز در ناب گوهر 
ژ چندین للبران و دل نوازان 
و وزتکت ‏ جوز زگرد یج 
بدیده چون کوزن ررد باری 


شهر با 


9 
ببالا سرور و بار سرر خورشید 


اجان از شکر و دددان زگوهر 


تن و ۳ 


( 
شده بر بزمکاه او نظاره 


حو آذربايگاني ۶ [زاد 
همیدون از دهسئان ‏ ناز دلبر 
زبوم کوه شبرین و پري وبص 
خوسله آبفوشن ر آب داهید 
سرشنه ازگل و مي‌ه مر دوان‌زري 
کاب ار با ختبن صضت ریز 0 
کزر رري بباران و خوشي‌رنگ 
سم زاگ وسمن‌بوی وسمن‌ن 
برخ‌جو یبوف و بروی ر:خنه‌خون 
تن‌از سیمولب از موش و رخ‌ازساه 


بک 


٩ 
رن‎ 


اندر تکار یغان پرسدان 
بذفشه زا لف وگل زدی و سم بو 
تاو و زلف همچوی‌مورو شمشاه 
کمر زا بز میان وتاچ بر سر 
ببالا هر يکي بد سرر نازان 
ز هم آمبخته گسنرده بر عاچ 
شکار دیده شیر مرعغ ژاری 
اچشم و لب زر انرا, درد و دارد 
لب پاوت و پر پافوت ناهید 


دج چون* سر 1 ود" بگوهر 


) 


۱ 


ژ لاله هرکسی را برسر افهر 
گروهی بانشاط و اسپ تازي 
گروهی در کنار جونبازی 
گروهی مي خوران در بوسدادی 
ری !رز 
شهنشه نیز رننه هم برین کر 
تب »کنر 
تن ژنده ۰ پئلان سخوده 
ز بس سیم و زبس گوهر چو دربا 


به پیش (ندر رونده باه پایان 
پس پشنش بسی مد و عماري 
ز هر کوهي کران تر بود رخش 
بچندان خواسنه+جلس بیاراست 
قدح پرباده گردان گرد ایشان 
همی باربه گلبک از درختان 


۳۹۳ 


وان 


باز ارت 


چوابری بسکه درد مشک 
زتازی مرئیان چست رهوار 
فباي ررمی زربشت و دسدار 
همان طبل و علم حندان که باید 


همه خشیده بود و بر فشادده 


جلوق؟ براخورز گینی تاو ۳ 


( 

زداده هر ننی ر بر عف اخدر 
گررهی در -ماع و پاي بازي 
گروهی درمبان لاله زاري 
گروهی کل چنان در گلسنانی 
چو دیدا کرده گیمیخت زمبی را 
بزيننهاي ر زیور هاي شمواز 
گرفنه کود 


بیرخاش 


اور زرو روز 
دلیران . زموده 
اگر دریا رران گرده «صعرا 
سم پواد شان پولاد سایان 
مها 
غمی گشنه زبار گوهر نش 
ز هرهي سبکثر بود #خنش 
نبودش ذرة انگه که برخاست 
جنان جون در منازل مادرخشان 
چو باران درم برنیک اخنان 
بررگ رد بوي زاف دلفروزان 
بران ژربن سنام و زین شهواز 
دگ رکونه ج زاین تشریف بسیار 
که چو نان نام داري را بشایه 


بدده دا و کام خوث بر انده 


هدن خش وچذدن‌کن‌زندکاني 


ی ۱ 
نشسته پیشش اندر هر فرازان 
جشی وود انداز نع زان 
گزیده هرچه در ایران بزرکان 
زهر شپري -«چبداران و شاهان 
همیدون از خراسان و دهستان 
جوا وبترام و چو رعلم::ارد بيلي 
چو کشمیربل ر چون نامی آذین 
چو زردان راز دار شاه کشور 


نشسده درمیان میتران شاه 
بسر بر انسر کشور خدایان 
زدید ارزش ما۲ ررشناني 


به پمتل اددر زشسید جاگچویان 
بزرکان:< , مچون ی هیر ,شرف 
۹ [هو می زمدن از دیدن شیر 
ژ بل سو مطریان نالدده برمل 
نکوتر کرده می نوشبی لجانرا 
بریی دموی برده کون اه 
و تیزم و 
3 

جا درباغ و راغ و جو بباران 


جر 


همه کس رئنه اژ خاده بععرا 


زمین اژ بس‌کل رز سبزه‌جنان شد 


( 
وه باکت شاه یکهم‌شاد و ثازان 
جشی اندر سزای نامداران 
ز آذربایان و ری ود گرکان 
زهر مرزی پربروبان و ماهان 
ژ شیراز و سیاهان و کپسدان 
کشیب چینی و شاپو زگیلی 
چو وبربی دلیر و گرد رامین 
مزّاوزا هم وزیر وهم برلدر 
چذان چون درمیان اخنران ماه 
تن بر زیور مپتر خدایان 
چو خورشید جبان فر خدائی 
سر شان ایسناده ماه رریان 
بذان چون آهوان مرغزاری 
نه شیرتندگشت ازدیدنش‌سیر 


۱2 


ژدیگر بلبلان نالیده برکل 
حجو خوتثر کرده بلبل مطرپانرا 
بغان را لعلها 
دگر بزمی نبود از بزم اد کم 
ماع ی زد 3 
پررن برده همان ساز نماشا 
پلوش مد دگر گونه سرودی 


رت 2 1 4 
۹1 نعبی پرشباره | همان سل 


اند پئاله 


) 


۳ 


( 


اغازداستان وبی ورامن 


بیاعم .اندر مر ها 
که بو اندر زماده شپر پاري 
همه شاهان مراورا بنده بودند 
به پایه بر تر ازگردنده گردرن 
گم بخفشش _چو: ابر نويباري 
و شیور بجو خورشید لار, (نبثیان 
شده کبوان ژ هفدم چرخ یارزش 
ژ شنشم بار هرمزد . خجسنه 
«پپدازش. ز پنجم. گشنه . بهرام 
جپان انروز مر از چرح رابع 
شده ناهید رخشانش پرسئار 
او شده 


دِ تیر جمند: 


بمزترشن «:دل. ‏ نماده: ماد قاپای 
شده رایش بنگ بر ماه گردون 
جپان یکسر سمل 5 اورا جر 
جپانش نام کركه شتا مورف 
هميشه روز کارش بود نوردز 
همدشه کار او می بود ساغر 


ژ گفت را و یان. اندر خبر‌ها 


کی 
یراع« بو بگيني زنده _ بوداد 
بمال افزون ثر از کسری وناررن 
گه کوئش چو شیر مرفزاري 
برزم از شبر وزپیلان سر انشان 
ام یخواهان .. کرد‌ارش 
و زیرش گشنه دل در مربسنه 
که تا هر روز پیش را کذد: رام 
بر کری بمي. اورا منایع 


یکین . دشمنان او شنابان 


شده همت زمر و ماهش افزون 
‌ 
که هم موبد بدوشم "خر درد 
ببر کاري همیشه بود پدروز 
چو بکساءت دلش برغم تخسني 
فربه از اندره لاغر 
که بد در خورد آن ددم و آن کاه 


ژز حد باخیر ۳ ده خاو 


ژ‌ شادی 


) 

دثر در پاردی گفدی نمود‌دد 
به پیوسنند زینسان داستانی 
بمعني در مثل رنجی به بردند 
کپ 


چو بهنیدای خر راخواجه‌ازصس 


آن داسنانی نامدار ابیت 


زصی در خواست اوکسی داسنانرا 
5 


م۸ 
چا ارم 
اب 


لفظها منسوخ‌گشنه است 


مبان بسشم پراري خدصت ۸5 ۶ رمول 


تیاب دولنی هر چند پویم 
مگر چوی سر ژ فرماش ننابم 


ی مد 
مس 


4 


شوم هو کبختزاتشزی 
ندیم چوی رضایش کيمائي 
به پرهیزم زجان گیر اژدهایشس 
جو باشد نام صی با نام ابشان 
گیا هر چند خود روید به بستثان 
یماناد ‏ این خداوند جماداز 
با بادش بکام خویششس جارید 
فرین جان ار خوشي ر شادي 


هزاران بند+ چون مس حال کوبا 


۳ 
کجا در پارمي (سناد بودند 
و 
بروژ بن هردوان زبور نکردند 
شود زیبا چو پ رگوهر بکی گنچ 
در احوالش تایب پیشماراست 
مرا : برسمر نراد ,از, مخرهکزدانن 
پيارايم جو نبسان بوسنان را 
وزان الفاظ بی معني بشويم 
ز دوران روزکارشدرگذ‌شنه امت 
1 فرمانش ز؛خذم زنگ بزدود 
همان بپثر که خونود یش جوم 
تچرخ: همنقرین دایم 
مک موی فورود رجا ترا زج 
ن#جون خشمش دمنده ازدهاني 
تچویم 2.۰ 


معراج 


کیمیاپش 
با کام ایشان 


تون 
ص 
دهندش آب درسایه گلسنان 
بنام نیک همواره جیان دار 
بد,کاه حون سناره ار جو خورشید 
ندیم: طهع : اور يکي و راداعا 
بغکرت داده خوش بود یش جویا 


مس سس سس سم 


۷۱۳ 


مبادا مت فرخ ]فریذم 


پمپر اندر حنیدت کت نمودم 
چواکزدم آفرینش : چنه گاهی 
مرا یک روز گفت آن بل دی 
5 میکویند جبزی*خت نیکوست 
بگفنمکان حدیت "خت زیباست 
نذیدم زان نکو تر داسناي 


ولنگن "پبلوي.. باشد. زبانشسن 
فراوان وصفت حجیبزی بر شماره 
که انگه شاعری پبشه نبود‌ست 
کی اند آن حکیمان تا به بدنند 


معانی را حگونه بر کشادند 
دربی اقلجم 


کج 


کان دفغر *خوانژه 
ار یی ی از 
خن را چون بود در وی سعاني 
فسانه گرچه باشد نغز و شبرین 
معاني تا بدو الفائا بسیار 
نماد جای حجای اندر فساده 
بان وژیرکان :خواددد 


هنود ورن 


جو ادسن 


کذون این د(سنان وی ور رامین 


( 
اگر گيني نه بر روی تو بیلم 
5 مر در دل حر ار ن دزم جم‌ودم 
بردٍن گفنار ما بگذشت ماهفی 
چه‌کونی د رحدیتاوبس‌ررامدن 
دوسرتا 

درین کيني همع کس داردش 
نداند هرکه بر خواند بیانش 
وگر خواند شم 


ی مء 0ب 


چوبر خوادیبهی معا ی ددارد 
حکیمی جابك اندیشه توس 
که (کفون جون سر می [فربنند 
برر و ژن و فوافی چون نادند 
بران ۲ پیلوی از وی بدانند 
بوند آن لفظ پیشین را 


خربدار 


رز و مانيم کدد تویاتگن 
جو اددر زر فشادن دز شهوار 
فرژژان 9 سباره زان مداذه 
بداندد 
از بر زماده 
دانان پدشچس 


ی معني ژیبا زین 


فرو خوانددش 


۳۹۳ 


«چاهی ژظفت بیردن از «چاهان 
خداونه جمپان سلطان اعظم 
رکبش دام عز جاوداني 
بپاموی برد لشکر که سلطان 


پلاگ و شیر دروی مردم جنگ 


روان گشت از گلسنان روز دیگر 


هو دی ری 


(ددر سیاهان 


پماندم ژین سبب اندز مسپاهان 


شدم‌زی داچو ۵ ولمت جون ابوالخنع 
به پرسید آن خداوند این رهی را 
پحن ازگه کشت بای ک ژمسنان 
چواز نوررز گردد ای جبان نو 
که مر سازم ترا چیزی که باید 
خداودد| همیشه 


من 


۹1 م‌ماند ازي و حاکر دوازی 
ژ 7 رنج بت ر _ 

چوزین در که نشیند گرد بر من 
5 
گر این رفبت تو برپردین نماني 
حوسس برخاک ایوامت سم بای 


دیدار و داشد 


مرا تور و ژ د 


۱ 
که از صد یک ندیده هیم‌شاهان 
برون رفت از سپاهان شاد و خرم 

چو چدرش داد فر آسماني 

وی یاهع و زین 
پنان نغز گورو آهو و رگ 
ژ کوهستان ب,مدان زنت "یکسر 
دوکر هم بخو رز کار 
نرنتم بارکاب شاه شاهان 
که بادش جاودان درکرها ثم 
رن جوقن» بدیدم رخ ی 7۳ 
پباش ایدر مکی راه کپسنان 
هوا خوفتر شود انکه همی ور 
فردزتی وروی ۲۲۵ 
ترا این بود و این بودمت پیذه 
شکام دوسنان دشمی گد‌ازی 
زماهی برکشي برمه رساني 
۳ 0 بله دربانت نباشم 
م بگرد مود 
رت رورا 
بیاید تا بپای اورا بساني 


بخ 10 


م72 


) 
گروهی بنده در زندان بیمار 
همه دیدنده دعپای مسراهان 
جو نام او شنیدند [مدند باژ 
يكايك را بد‌ییوان برد و بنواخت 
پدو ماه آن وایت را چدان: کرد 
همان دهپا که گفغی‌جون قغاراند 
بچندین بیتها کو را 


نگفذم شعر جز بر وصفب حالشر. 


ت_ [ م 


یکی نعمت که از شکرش بماندم 
کچا از مدح او ببروز گشنم 


شید ی ایس مدل در [فتالش 


سوا(زتام آنن . ختاازند . 7 آشتا اه 
مرا تا |شنا شیر شکار است 


دٍ۶ 


خد اوند 
همیشه کر او در مردمی باه 


جپانش بنده باه و خت داور 


) " ٩ 
گررهی میوه گشذه بر سوذار‎ 
یکسر چون بیابان بود ویران‎ 5 
ز خوژه‌نان و کوهسنان و شیر از‎ 
بدادش ُخم و کار و کر او ساخت‎ 
که کص باور ندارد کن توان کرك‎ 
گنوی از خرمی چوی عندهار اند‎ 
بهایزد گرز بیضفتن بر فزرهم‎ 
بگفام اه دیدم از فعالش‎ 
همیی دیدم که اورا مدح خواندم‎ 
بکام خویشنی پیررز گشتم‎ 
که باشد ۲۱ ۳ کقناتی: نانوی‎ 
کلم ررشی در اژ ماه سما شد‎ 
کیابم را گوزی مرغزار است‎ 
همیدرن درجان پیماست و آمید‎ 
ز از وارزر بروی دو بند است‎ 
تنش را .با درسني باد پیوژد‎ 
همیشه جان . او در خرمی باد‎ 


زسانه حاکر و داداز باوز 


اندر داستان و گوینده داسنان 


جو کوص از درگه سلطا بخربد 
:خاور مپر تابان رخ بپوشید 


۲ 


تو گفنی که« و سنگ از هم‌بدرید 


بگردون زهره را زهره. بچوشید 


۸ 
فان خوش خو چنان سردم نو اژست 
زخوی خوش ببار آرد به ببمن 
گر چه هچ مرا از کل سرشذصت 
1 و مه زا ج 
که (و 


چو بيني درسیاهان 
جارید در کیپان بماند 
هران کو کر نا خواهد کشادن 
همیدرن پند های بادشاهی 
پرهیز کردن 


مولع 


مامت را بجای خویش راندن 


ز چیز مردمان 
تیه بو رز نیون 
همیدن با خردمندان نشسدن 
بغریال سک صایة 
نه دیدم انکه گفنم نه شنیدم 


چنین دازد که گفنم زسم رآئبس 


زسیدن 


جو باشد خام او اژ بر ید آن 
ریق دی 
0 ۳ ار [مود گشنند 
کسانی را که به کردار بودند 
گروهی خسنه اندر شهر پنهان 


۳ همخشه 


( 
که موی هرکص ادرا طبع‌ساز مت 
به تیره شب ژ طلعت ررز زوشی 
بکردار و بدیدار از فرندست 
همه هسئند اورا نيك خواهان 
همیدون بر هر ایشان بماند 
بباید بست گفنی راز دادن 
در برد 
طمع نا کردن و کمتر بخوردن 
دل هرکس به نیکی برفززدن 


بانند اندر بادشاهی 


مر مار هقی 3 
سثیگر را طمع ازوی بریدن 
ولبکی پندهای باد‌شائیمت 
کج ائزون ثر از خواجه ندیدم 
؛جزر ی کص ندیدم با چنبی‌لداین 
کچ از ببر دبس و کیش دارد 


درر در 1 نداید خن شبطان 


1 


جنان حون ۰ کرد ان دارند پدشهة 


ژ‌ هر کص کو نیاز و از درد 
بدان در شهم جون ناب د گشزند 
وژ ایشان خلق پر [ژار بود‌زد 


ز‌ بیم حان باه کركه سداهان 


۷ 


( 


آندر سنایش عمیت الدبن ابو لغنم 


و ایزه بند! را بار باشد 
چه خواهی زان نکوتراي سپاهان 
همین رشک رد اکنون برتوبغداد 
شهنشاهی چو سلطان جمان بان 
تجا بزمش بو با کام و فریاد 
خد ند جو بو القتم المظفر 
ز فلحش کذیت مد و ز ظفرنام 
جهان چون بذکری سرر حواذست 
جوا است او بسال ر:خت رامش 
دش با جام باده شاخ شادیست 
چو سس در رصف او گویم ثنائي 
نخارم: صی"کند: قیال تلقیی 
اگرچه فخر ایران اصفرانست 
به درد دل همي گرید نشاپوو 
مپاهان ید جو اندام شکصنه 
بکام دل همي خندده تپاهان 
نباشد بس عجب کمسال هموار 
رام عدل او باه زمستان 
همی دانست سلطان جراندار 


#جان ار که گر کرش به بیزد 


دو جشم دولنش بیدار باشه 
که گشنی دار ماک شاه شاهان 
که (رر| ندست کانییه ابزد ثرا دا۵ 
ککژ فرسان "ار شد نجملة کبپان 
کجا رژمش بود پیروز کر باد 
سلطان یافاه شم نوز و «م فر 
ابر بات از هردو آن ام 
رئیس ناسور *حچون جبانست 
جوپیراست او بعقل‌ورای ود انش 
ولیکی شاي هر باغ زادیستن 
و یا بر .خت او گویم دعائی 
دما را می کند جبربل مین 


فخر جبانست 


دزرد در ر 


بران کین ناسور گشنه ازر دوو 
شکسنه اژ فراو کست» بسته 
بران کز عدل او گشزست شادان 
درخنش مدم خواجه [ورد بار 
نربزد هت برگی در گلستان 
که در دست که بایدکردن ای‌کار 


مر او ر بر همه کس بر گزیفد 


#. ( 

همی گرده دران نشایسشه بستان 
هزارای. ‏ ناب اندر نبارش 
گپی دارد نشهت اندر سیاهان 
ز (طراف رلیت هر زماني 
ژبانگ طبل و بوق مراد خواشان 
مرادش زین چبان جز خرمی نء 
در اطراف جپان شاهان نامی 
از ایشان هرکه آررا به نوازد 
پدرگاه آنکه او را گپثرانند 
چا از خان و قبصر سال تا سال 
اگر ثرخان و قبصر به بدندی 
سید کشت لاعف نو نا 
ندانه زیرکنش ر صف کردن 
رین نام بربین جاه ر بربس فر 
کد|مییی_ بادشه را بوه چندبی 
کدامینن پادشه را این هنر بود 
مزد گر جان او چندان بماند 
هزاران آفریس بر جان او باه 
ساره رهنمای نام ار باه 
شهنشاهی و عمرش جاودان باه 
پر کاسی نشاظ او فرین باد 


( 
بکام خویش با درگه پرسنان 
اندر حصارش 
گبی در اصفیان و ری رگرکان 
ِ آررندش مزداني 


هزاران ازد‌ها 


لخفنم 


ژیزدان ذرسف و از اي زه 


هفت ماه اندر مپاهان 


ازر جوینده جاه و نیک نامی 
به بخت خوی شآنکس بیش نازد 
به از خافان و ببش از میصرانند 
همین آید بدیشان کوذه کون‌مال 
از ایشان باز رشوت پسند‌ندی 
گرا دیدی. ازیی شاهان کشور,: 
وایخهای ری اه وم تا جچشس 
که نز مرک وذه از رلجش خبر بود 
که افزین ثر زجاویدان بماند 
همان بر دولت و فرمان او باد 
زمانه نیک خواه کم ار باد 
هزاران ادرین ار را +جان باد 


۳ 

بپر جای دپپداری فرسناد 
مپپداري بگیان ردمت و گرکان 
یکی دیگر به آران رنت و ارمن 


پهی دیلر به نیشاپور و شیراز 


رسول مد برر از ارسلان خان 
فرمنادش. . بیدیه صال _ییمر 


چپان ماار با او کرد پیوند 


و زان پص سرد رحمل آمد ز تیصر 


پیعموریه : ,با. فصرش . برابر 
ژ شاه شام نیز آمد رسولي 
فرسناده: بیدیه مال بی مر 
پکی پانوت رسای پشگوه 
برخشانی حو خورشدد بجما بول 


با دغزی و خوای و رنگشض 
و زان پسآمدش‌منشور وخلعت 
زیوننید 1 لوا (ندر سهاهان 
زهی گشنند درا دوردسنان 
ژجین و مصر پکسر ثاپه بربر 


میان دحله و ج+عون ۳۹ با ددرت 


( 
5 بائو یک بيك کوئه کذم باد 
یکی دیگر بمکران رت ر کرمان 
روا او زتهن خر 
ت تنی خوز ابید فلز 
بد اندیشان اوبد روز گشننه 
بنامه جست ازر پیوند فرمان 
پذیرتنش خراج بوم خارر 
کودید اور بشاهي بص خردمنده 
نا از نب ری هبتر 
اسیر انرا زبندش کرد آزاد 
مناره کرد سچد کرد منبر 
شده زر دی لام آشکاره 
نمود:ة عهد ار بپثر تبولي 
آزان جمله یکی یافوت انوز 
بزرگ وگرد و ناهمواره چون کوا 
خراجی شاه افو داتفه 
پرآمدمی و شش مفقال منگش 
لوای باه‌شاهی از خلیات 
بدرنشس ثبنیت گفننه شاهان 
ژ دل کردند ببرون مکر و دسنان 
شدند را ملوک ودهر چاکر 


ین 
کچا بر عالم مبداش پا 
درا عالم ۵ جوندن ود درمان 
به ترتیب الچه گونه نیک و بدیود 
فزوئیپا . بکرد 
مخسنیی ۳ گوهرخاست از کان 
چو یزدان گودر مردم بیالد 
آدرد مردم را زگوهر 
جو او را پابه ز ایشا بر رآمد 


بزدان گوهر پاک 


اورا یاجسام 


ید ده 
۰ 


ددو دادست 
ِ ۳ 
یکی خواند مر اررا ررح تدمی 


همه در (دمی لبود 


غرض زایشان 
پدرند علم کلی را نبایت 
زد وده گردد 1 نگ تباهی 
جو رسذه گرد از جنگال اضداد 
بلندی ‏ یابه نها نه مکانی 


شود مانند , آن پیشینگنرا 


( 
به ثرئیب |لچه مغ رگشت پید( 
که اول گشت پبد! گوهر ازکان 
طبیعت زاعندال ازپیشی بنمول 
خدای سا توت اور بدار است 
یایک را دگر جنس و دگر نام 
بر هر نوع گوهر های الوان 
بران هم دیگران زا کرد مبثر 
تمامی را جهاني دبگر آسد 
۹1 نزادست وازباد‌ست ونزخاک 
همه پسرشه درهم 6 بدانی 
سراسر آدمی راشد معغر 
ددید آرد صفاعت را صناعت 
ورد پاش ج اضر نید 39۳ 
بچشمشی خوارگردد شاه و شاعی 
شود ]دا ۸ اورا هسسمتا مسکعال 
ولیکری کر هون ثد رت جاردانيی 


کزیشان مایه آمد این جهانرا 


[ معلوم می شود که ازباجا دو ررق گم شد» (سنک ] 


۳ ۹ ط 9 7 ۱ ۳ 
جوصافی کشت شهرآن وایت 


از الجا موی ری درد رابمت 


) ۳ 


شرانکص کو بود داننده داد 
پذبرد آفریذشها ز دادار 
اه ابر اف تکاله زر 
چوایزد خواست کردن این چهانرا 
ن انگاه باشد 


همدری دانست کون 


نا 


بکی پبوند 
يکي در گردنش صورت بفرسان 


پدید آررد. بزدان را هيوني 
ازان پیوند برون مد حرارت 


رطویب, جسمبا را کرد. چوتان 
به #سقری *+چاییی ادرا شرو د(شت 
چوگشنند این چار ارکان میا 
گر سردي ببالا برگذشني 
پسصانگ ب«چيرهگنني ه وگره‌ي 
تطرف آمد از ابشان باد ر آتش 
بگردانیه *حچون چرخ گردان 
بران . ثانور 
زمین را ندست با ور آ]شنائي 
اگر چونین نبودی نیز گوهر 


ی وردده این 


مپرو نور جرام 


چو مسنی جار مادز 


هزاران گونه از هر جنس جانور 


ولیکن عام کون 


بکوهر 


کهجز خال قکس ایس خلشف تنل زک 
چو از سکه پذیرد مهر دیذار 
کدن هر گوذه صنعت سره زرگر 
کزان کون و دسای است ۳19 
یم پیوند کردیرا . برابر 


ِپِثِ 


چپار اران بربن هر چار معني 


کی 


2 ۰ و 0 
45 کاه شکل پسئن بد پغرمان 


برا‌تتدبر وتعديلي که اودااشت 
ازان گرمي بر آمد سوی باا 
زجنبشهاي گردون گرم گشني 
برنني سردي و تري و نرمی 
از برا سوی بالاگشت مرکشض 
همان نوری که در بابد از ایشان 
رمد زانچای بر‌الوان و اجسام 
که تا برری نمابه روشفانی 
پماند‌ی روشنانی 
هوا و خاک و باد و آب و آذر 
که از تو بند باز [ینه یکسر 


دگر گون بود نرمان البی 


از برش بر 


‌ 

پرا جای که جنیش گشت پیدا 
شدارندتی که مزمانش: روائتی 
8 قوت را بفعل آدرد دی بار 
تخسنین جوهر روحانیان 
برهده کرد صورت شأن ژیادت 
پفور خویش ایشانرا ببار است 
اژ ایشان امه این اجوام روش 
یبن شکلیصت ایشانرا مدور 
پیکساننه همواره بمشدار 
نبودی این عللهای زمابي 
آژین مایه نبودي رستنیی را 
وگر ی آسمان 
تورخ و لسکا ترا [9و لصا 
رگر نه کرده بودی چرخ مایل 
نبودی فصلبای سال گردان 
بزرکا کرد کارا کامکارا 
چنان کش ژررو قوت+بکرانست 
نع گر قدرت نمایه آیدش نج 


بود‌ی شناره 


زئدرت کفربه انداژه کبری 


زهی قدرت زهی فادر زهی علم 


ِ-ِ ۲( 
و ژان جنبششس زمانه شه هوید[ 


چندن دارد همی در پاد‌شاتی 


که [نرا نه از مکانینه از زمان‌کرد 


وژایشان کرد پده |هرجء خ ود خواسته 


بسان گل میان سبز گلشن 


چنان چوی ببثرون لوني منور 


بدیدار و برنذار و بگفنار 
کزو یه نباتي زندکاني 


نبهي جانور رري مین ر 
جبان پر نور بودي هاموازه 
بص اپ کوی رنساد ازمانبودي 
برد نا «خانگي نا سوی معدل 
نه تا پسنان رسیدي نه زمعستان 
که جندین قدرتش بذمود مارا 
عطا :خشی جودش ه+عناذشت 
نه گر بغدشض کنه بالایدش گنج 
۱ 
ز دادار جبان قدرت پديري 


زهی خالی زهی رازق زهی حلم 


بسم اللغ الرحم الرحیم 


«پاس و شکر را زیبا مر آنست 
برر زیباست ملک پادشائی 
خدای پاک بی همنای بی‌بار 
نه بئوانه مر او را چشم دیدن 
نشایه وصف او کردن که حوزست 
بوصفش چندگفنی‌همهزیباست 
دک ر کی بودن اندر وصفش آید 
نه فات ار بود هرگز مکاني 
مکان زا حد [ی آمد پدیدار 
کر دانده که آزاید سرائي 
کجا گفتی بومفش هم نشاید 
هکت کی ود 
نه نیز افداه بپذیره چو جوهر 
نه هسث اورا نپاد حد و مقدار 


که در ملکش عرلی جاودانست 
که هرگز ناید از ملکش جهای 
هم از اندبشه لور و هم زدید‌از 
نه (ندیشه درر داند رسبدان 
که از (نديشه وصف او برونست 
که چندیری رامقال برست و(حباست 
بس اورا اول و [خر بباید 
نه علم ذات ار باشه زماني 
اجسام بسیار 


0 


بریی هان جز حکیم پاهشاتي. 
که پص پیرامنش جیزی بیاید 
کجا هستیش را مدت به پیمود 
و ژان گرد زر اور حال دبگر 


5 بس باشد نماپانش پدیدار 


۱-9۹9 


بر شاه موید 

صفت بپار و رفس شاه موید پشکار 

زاري کردن ریص در ثرا رامین 

جواب دادن دایه ریس را 

نله نوشدن ویس رامدن را,,. ۰ 
رسیدان نام ریس رامین 

مشورت گردن رامیر با خود در عشق ریس 
آمدن رامین از گرگان بمرو 

کشدن رامدٍن زرد / جنگ 


ٍ ۳ ۲۳ ِ 
کرتخد ۱۷ 2 راعدن 2 حرزیده موید پا دود ردان 


آکامي یانتی موید. از کشنی "رامین زرد را 


عزیمت کردن موبد !جنگ رامثن 


کشنه شدن موبد بزخم گراز هه ۳ 


[گاهی یال رامین از کشتنه. شدبن موبد 
کابه یکردن رامین ویصه را 

ماخ ۳7 کردن ویس با رامدٍن 

عدل گرد ن شاه رامدی 3 

وفات کردن ر #صی 


1 
1 


نقانفی رامهی خورشید ر بر 


۰ ‌ ۱ 
دهری: ثدان روژگار شاه رامدن 


دز خام کناب 


7 جر 
۳۹۹ 
۳۷۱ 
۳۷۲ 
۳۷۲ 


۳۷۷ 


۳۹۹ 
۳9۰ 


۲:۳ 

ذامةٌ دهم در دءا کردن و دررد گفتن . .. . مه مه ۲٩۱‏ 
فرستادن ویس نامه زا برامدن بدست [ذیی اف رن 
رنش آذّین و زاري کردن ویس بر فراق رامدی . .. ۲۹۹ 
سیر شدن رامین از گل ویاه کردن عبد دیس . .. ۲۹۹ 
ی تخال ربا کل یام < دی مب ۳ ۳8 
۳ رامین از گورانبابظراسان و مور ۵ ۱۴ ۱۹:۵ ۲۳۱ 
پاسیخ ونر از را و هی اه ۳۰ ۳۵ 
رسیدن نامه رامین پوس و خرم شدن . .  .‏ .. ۳۱۵ 
وف وامبری بشپر مد مه ما مت ۳۸۵ 
نشسدن ویس بروژن و مخ گفلن با رخش رامبی .. ۳۲۱۹ 
با هم شکایخا گفشی رامدن و ویس هم . .. قزر 
رفن ویس از روزن و تنبا ماندن رامدی. .. ... ۳۴۹ 
باز گشنس رامیر اخشم از پیش ریص 
شم رذن رامدری و پشیمان گشر, ریس از آزردن رامبن وفرم‌نادن 
او و ما 4 رب مس ۰ ۳۳۷ 
رف دایه از عقب رامبی مه . ۱ ۳ 
پامی ون را وت را مه من ده 4 دا ۳۲ 
پاسخ دالن ویس رامدن را .. .. 4 ۳-۰ ۳۶۵ 
بامج دادن رامین 9 ۳-۷۲ 
پاسخ دادن ریهن, رامین زا درغایت بای رنوازش. . ۸۰ ۳۹۵ 
باز گشتن ربص ر دایه از پیش رامدن و پشیمان شد رامین و باز 


ای ی تون را شا و دم دا ص۳۹ 


۷ ۶۳۰ 
اجازت خواسذی رامدن از موید و رفان ي بکشور ماه 
و راجیدس از ریس 
رنذن رامین بگوراب 
دیدن رامین گل را و عانتق شدن و زن کردن 
جواب دادن گل برامدن 
تزیيم. رامین با کل ,+ 
نامه نوشن رامین به ویس و بیزاری نمودن 
تردیک دایه ویس را و شکيباني آموخدن 
پاسخ دادن وبص دایه را 
رفس دایه بگوراب پبش رامدن 
بیمار شدن ویس از فراق رامین 
فرمولن ویس مشکیی را که نامه نویسد به گوراب . 
نامه نوشن مشکین اژ وبس له رای ... . 
نامه اول در صفت [رزرمندی 
نام دوم دوم در باه آوردن خبال دومت 
نامه سوم درپیوندوستن با درست 
نام چپارم در جدائي و امبد داشذن بدوعث 


نامگ چم در حغا و سرزش 5 ردان و بزرگس ۶ سمعشوق 


نام ششم در بیوفاثیی دوسث و خواندن و نواخثشس 


نامه هفنم در ذدرجدابي و گردمن 


دام دوم ۲ صوت 7 ۳ در بسرحمیی معشوق 


9 
تن وس و رامیب و دایه از مرو شاللجان و رندن به ری ۱۳۴۰ 
سرود گفذن راضیری- ‏ م 0 ی ی :۱۳ 
۱ گفثار اندر رفتن شاه موید بطلب ربص درامبی ۰.۰ ۱۴۴ 
۱ گفذار اندر باز آمدن ریس و رامین از ری :خراسان .۰.۰ ۱۵۱ 
گغنار اندر شفاعت کردن ت از بپر دایه : ۰۰ ۰ ۳3 
سرول کت رامدن بر حسب جال خول 4 # ۱9۳ 
تست در رو دا رای وی مره | 


سروث گفدن رامدن در فراق ۱۷ ۰ ( ف" ۳۳ ۱۳۹ 


تن رامین از حال فیس ره رم یسب لیصا 
| کاه شدن ری ی ام مد اک ۷ 
باز [دن رامدس پمرو وطلب ویس کردن .. .مه .. ۱۷8 
باز |دن سا موید از روم +خراسان ك ۱ 
کریختی رامیی ازدزو زدن.شاه‌سوید دیس را .. ۰ ۱9۶ 
۲ گاهی یافنی شرد از کر ربص و موه کردن. .:. .۱۹۴۰.۰ 
] کاه شد شاه موید از کر رامین و هم در شب باز امد ی 
جای پزم ساخش شاه موید و شراب خوردن با ویس و رامدی ‏ ۰ ۲۱۷ 
سروه گفان کومان مظرب بر حسب حال دیس ورامبی ۰۰ ۲۱۸ 
آمدن به گوی پیش رامین و پند دا اورا ۱۰ ۰.. ۲۲۰ 
ادخ دادن رامین به گوی وا بات : یز 
پایخ دای به کی زا ی ای یا ۳ 
پن ۵ادس موبد وبس ,را بطریق ارم .ب .مد .. .. ۳۳۹ 


پاستم دادن ویحن مود را ها اه سِ . ۳۳۸ 


۰۳ 
از کشفی .وید از ماه آباد مان ۱ 5۵ 
91 شذن دابه از کرویسص ورفی او سب مت و ۱ ۰ 2 3 
دادن ۵اه وه و ها اس ۱ 7 
جواب دادن ویس دایه را .. ۳ ۰ 
دیگر بار نصبعت کردن دایه ویس را ۰  ..‏ : 
دیدن رامیب دابع را در باغ و حال خود گفنن 0 
ِ- داد اه رو راهم و ۸۱۷ 
جواب دادن ویس مردایه را ... .. بل 
پاسخ دادن دایه دیص را ۲ ۱ 3 4 و ار و 
بار دبگر تگچاشدن رامین ر دابه و پرسیدن حال ربص از دابه ۸٩‏ 
ادخ دادن دایبه رامدن ر 3 4 لد 13 و[ 
یال ادن داب ترا وت هه ی ۱۱ 
ترآشفتن ویسنیر 49 ۳ اس کرد ری اد یداب 
دیدن ویص رامین را و عاشق شدن. .. . و ۳ 
گفنار |ندر رفغن شاه موید بک‌سنان و ردیدن ویس ورامجیی ببم ۱۶4 
اه شدی شاه موبد از حال ویص و رامیری :. ۰.۰ ۱۱۳۴ 
باز آمدن شاه موید از کپسنان خراشان ‏ رت .. : ۱1۹ 
هن ریجرن *تسفرژشان 49 شاه آباد - ج د ای ۳ 
رذفن رامیی .از مروشاهجان به ماه [یاد. . ... ,۰ ۱۳۹ 
آاعي پاننری شاه موبد از حال ویس و رامی .. .۰ ۱۲۸ 
نامه نوشفی شاه موبد نزدیک ویرو .. " . ۱۱۳ 


کار اندر سوگند دالانی ان مولدف و دحد6 راو آشنی گردن ۰ ۳۹ 


۱ 


مر تین 


حبذ و نعت 


منایش عمید الدیی ابو ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

اغاز د|سنان دیس و رامین ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
عد و پیمان کردن شاه موید پا شپرو مه مت هد 
نامه نوشد دایة به هر و از دربس - ْ 
باز آوردن شبرو ویس را اژ بلدة خوزان . .. 

بزني دادن شهرز وس ر| به ودرو _ ِ د ِ- 
امد ژرد برادر شاه موبد و [وردی نامه بنزه شهرد .. 

ار را ۱۳ 


گغنار اندر پاسخ ار زار ی دا دم 


باز امد ژره از پیش شهرو و ویس 


۳۳ 


آکاعی پافدری ودوو از تن خواسدی سار موید و خبکت کرلان و کشره 


شدن ثارن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ 
بدر ردفی موبه بالشکر مرو «جذک شپرو و ویرو اکن خواحان 
نامه نوشدی شا وی ری و را وی 4 


41 * ۳ 2 
۱ « شدن وبرو از رف سورد ۰ ۰ ء ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ع۳ 
۳ 
ق 


9۴ 


ِِ 
# 
ِ 


۳ 5 
۳ ۱ 3 وهی اي ی ۳ / 1 
۳ 8 9۳ ان ۱ گ ی ۳۰ 1 
۱ ۳ ن ۱ مد . : 
۳ ۱ ۱ ۰ نس و توا ۴۳5 ۱ ۱ 
۳ ۳۹ ی ۳ 9 تكِ« ۳ 6 
-" #9 9 ! 


مننوی 
2 یس 9 ی 
3 
فخر الدین اسعد الاسترابادی الفخری الکرکانیی 
2 
کینان ولیم تأسو لیس صاحب 
و 
مذشي احمد علي صاحب 
باهامام 
کبتان صاحب موصوف 
در ليم پردس طبع شد 


خن چا ها نو زوا و سس 


کلکته سنه ۸۳۵ ع 


۱ ۱ 110۸ تا 


0] 0 ۳ 


۲ ظ ظ1 بر ۲۲ 8 ]با ظ ۲1 


15 11 1 
۸ 6 ۲ ن[ ظ 01 ۳1 01 0 11 ۸ ۱1 ۸۸ 
۰ .۷0 زمر وچع2۷ 


یی نی ی یی ی یی ی 


۰ 
1 


3 ۳ ۲ ۳37 !04+ »۹۱۹ 77۳ سای 


تست :سس سس 


تست مس 


رس ی 
01۲ ,1۳6 


تدحو فصو وجوتن تج در 


34 
۰ سار (1 ره ,1(]۲-,1 ۸ 1 
0 ,۸1 ,]1۸1۳۲۳ -ر1 ۸ 
۱۷4 


۲ 1 ۱۲ ۸ .(1بارا ,دیاب ] ۸۹۵۸ ۸ ,۷۲ ۲1۸1۵ ۸) 
آر] ۵ ( ۸ ۱ ]1 ۸ 


۸ 
ِ 
ت سیم بیس ی هه + تحج یخی ایح یحو بح جر ی خی جح یج ی جح جح جح جر خی میج خر خی ی سیب برد 


دیجم جر حور 


[۳۸8۹0۲0101۲5 ۰ 


اه را الا ی 6 وب و 


ری بویتوی ابص 


۰ب( ۳۳۳۳ 
۲ 
ّ 
تن 
۲ ی ی ب‌ِ با بر اي ب‌ تب پم ۴ ۱ 
۱۱ 
۱۳/۲ وت هم مها هایس بویت ت9۵ تاه معس حی با نیب مق معا :7 تک هنمد ان ۱۲4 راداو شاک 


۰ 0011۵9 ظ) 26 60)و زرط 
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طبقات ناصري - جز ارل و درم وشوم وچپارم .. ۲ 
۳ کاس اردو ۰ 


دارد 


بخ 


کناببائیهه در کالم فویت ولیم وافع کللته نمبر ۸ الیزم رد 

نزد مولوی کبیر الدیی احمد برای نروخت موجود است *« 
احرومدهة ( لعو عربی در پارمي ) هه ی نت 
اخوان الصفا ( اردو ) و 
ارایش "عفل ( تاریخ هندومنان - در ) ی 


- کامل بد و مجاد رن هیر 


امراس بزرگای ( تذ؟ اولبا رو 2 در ۲۳ 
تاریم خلفا ( عربي ) ۰۰ 1 
تفسیر کشا زمسخشری ( عريي ) مه یج 2 وم 
دا تاربی 1 
عقد گل ( ماخ گلسنان اذوار سهیلی رب 


فِ ه» ۰ ‌ ۰ ۰ ۰ ۳ 


عقد الی ( کریما و سا مقلمای - فاوس 
عقد مرجان ‏ ( پندنامةٌ عطار و مذلتخبی 0 ی 
عفد مخظوم ( مللخی پوسنان - بر ار مت 
علچهٌ صدق ( اردو ) رو هد مد ی ج 0 


تِ" 9 و فر 


تليربي+- ( عبات نامر - مريي 6 ۰۰۰۰ ۳ 
قواعد حسینی ( فواعد نارمي - ۵و ) ۰۰ ۰۰ ۰۰ و هم 
گلشی صبیان ( حکایات - فارمي ) ی 
تور م نظیر ( رد )۰۳۳۰ ۰ .< ۳ 3 
تفعات دنس جامی ( تذیة لیا - ناسي ) ۰۰۰ ۷ 
هدایت لصبیان ز تارمی  )‏ ۰ 


دب مرفصدلگ قدل در اشباتک سومینی برای دروختا ات « 


کلب عربي * 
انقان نی علوم القرآن - کامل .. 
صایه نی تمیدز الصعابة - چاه اول . 
ات الصوفبه - کامل . 
انیس المشرحیی - کال 
حوا مع العلم الریافی - کامل . 
حدود ۱و و ار شاد القاصد - کسل . 
رساله شمسبه - کامسل 
شرایع لا سلام - امل . : 
عنایه ,ب- حلد له ما مد کا 1 
نذاوی, عاله‌گیری - جلد ۲- ۰۱-۳( مر جلد ) . 
ننوح اشام للازد‌ي - کمل, . 
فنوح الشا م الواد‌ی - کال . 
فپرست طوسی و نضد ابا 3 


کعشاف (م.طلا حات (لغنون - کامل 


۰ ۰ ‌ ۰ ۰ 


مغازی الرسول صبلعم _ کامل 4 


بخر الفکر مع شرحها درهة (لنظر- کامل . 


1 کدب ۳ ی ۷ 


ارم فیروزشاهی ( در احوال‌سلاطیی هند ) - کل 


داربخ نادری - کاسل ار ۵ و هو وم و 
خرد نامه اعکندری - نصف اول . 


خرالة العام کاملت 


۰ دلده 
مه 


و هک 


۳ ٩ ۳9 


تس 


| ده 


اج چا ۲۳ 
۳ 5 


11101 110۸ 1۱۳0/۸: 


۱0۹ 0 ۲ 00۲۲۸0۲۱۵۵۲ 
0 ظ 1 ی ]1 5 ] با ظ ۱ ۳ ۱ 
0 2 211 

۸ 6 ۲ ن ظ 0۳ ۲۲ ]00 ۸۲۲۲0 ]5 ۸ 

۱ ۰ ,۷0 روک رم 

۱ 


ی یی تج وی دی میج یی ی یج یی دی یج یج یج ی یی مت ۵ ی ی میم 


ژسص وراعین 
0 ,۲۲۲8 ۱ 


دصو حفتعد دز حون تج ۸ 
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۴۲ ۲01180 
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طبقات نامري - جزثاول یدوم وشوم وچپارم .. ۲" ۸ 
۱ # کبس اردر ‌# 


بارد چب - کمل بد و مجلد ۰ هه ۰ ۰ مرن ۵۵ ره و متفر ‌» 


نم 
کناببائیکه در کلم فوبت ولیم وافع کلکنه نمبر ۸ الیزم رد 
نزد مولوی کبیر الدیی احمد برای فروخت موجود است * 
| حرومیة مه عرنین دا ریازهی :۰ ] رز از 
اخوان الصفا ( اردو ) جر ده دس 4 
ارایش معغفل ( تارج هتفرهتان - تقو هی ۶ 2 
(مرای بزرگای ( تذکرو اولیا - فارمي ) ۰ ۰۰ ۰۰ * ۲( 
تاری اللفا ( عربي ) ی دک و ات رت 
تفسیر کف ز»خشری ( عربي ) و مه مد یه وه 5 
خله برین ار ۰ مهن مره خر و از عفر 
عقه گل ( مقلغب گلستان و اثوار مپیلی ) ۰۰ ۰۰ س ب 
عقه الی ( کریما و ما مقنمان - فارسی  )‏ ۰۰۰ وه هم 
عقد مرجان ( پندنامة عطار ر مددشب مدا ) اجمت 
عقد منظوم ز مذلخب بومتان - فارهي ) ۰۰ ۰۰ [ 1۶ 
عنیه صدق ( اردر ) و ی 
قليربي - ( حکایات و نوادر - عربي ) ۱ نز 
قواعه حسینی ( تواعد نارمي - ردو ) ۰۰ ۰۰ ۰۰ هم هم 
گلش صبیان ( حکایات - ناره‌ي ) پا 
تشر متیر درادن فد ی و ۱ 
تععات (لنص جامی ( تذکرة لیا - ناسي ٩ ۰۰  )‏ ۰ 


هداب (اصبیان ( فارمي ) 


» کلب عربي ۰ 
انقان فی علوم القرآن - کامل .. .. 
مابه في تمییز الصعابوة - جله اول . 
امطلاحات الصوفبه - #امل و 2 
انبس المشرحسس - کاسل وی 
جوا مع العلم الربافی - کامل ,. ..م .. ۰ 
حداود الأعوو ارشاد القاصد - عامل .. .. . 
رماله شمصیه - کامل وم مممه .. 
شرایع لا ملام - کامل . . مو مه مه و ی و 
عقانه ب لها ۴ مت . هر حلگا) ۰ 


ننوح اشام لازدي - کمل .. .. . 
دنوح (لشام للوائدي - کال و9 
دپرصت طومی و نضد (ایضاح - کال 
کشاف (عطلاحات (لفنوی - کامل ‏ . . .. 


تارب نادری - کامل 0 ۰ 
خرد نامه |سکندری - نصف اول ... .۰ 
خرن العلم کامل وا و وه و و 


ننایی عالمگيري - جلد ۰۲ ٩-۳‏ ( مر جلد ) .. . 
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کلب عربی » 
ادْعان نفي عاوم القران کامل ۰ .۰۰ 
اصاة ني تمبدژ + لصیارغ - حاد و 
اصطلا حات الصوفبه - اصل ه 
انیس المشرحی - کال 
جدود المعو و ارشاد (لقاصد - عمل . . 
رساله شمه - کاملن . 
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" مغازي الرمول صلعم للواقدی - امل 
لذبة الفکر مع شرحها نزمة لنظر- کاسل رت 


و کدب فارمی "۷ 
تاریخ بیهقی ( در احوال ال مبکنگی ) کمل . 
تاریج فبروز داهی ‌ در احوال‌سلاطیی هند ) - کمل 
تاربخ ناری - کمل تّ 
خرد نامه اسکندری - نصف اول . 
خرانة العلم - کامل . 
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